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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 مقدمه
ستایش از آن الله پروردگار جهانیان است؛ و درود و سلام بر پیامبر ما محمد 

ی اصحاب او و کسانی که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی کنند. و بر آل و همه 
 اما بعد: 

والاترین چیزی که باید مسلمان پس از کتاب الله به آن اهمیت دهد و به 
مطالعه و تامل و تدبر در آن بپردازد و از نظر علمی و عملی به آن توجه نشان  

»ای مردم، در میان فرماید:می  صلى الله عليه وسلمرسول الله    است.  صلى الله عليه وسلمدهد، سنت رسول الله  
شوید:  ام که اگر به آن چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشما چیزی را به جا گذاشته 
وَمَا  ﴿   فرماید:و الله تعالی می  به روایت امام مالک.  .کتاب الله و سنت پیامبرش«

فَانْتَهُوا  عَنْهُ  نَهَاكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  یعنی:[۷]حشر:    ﴾آتاَكُمُ  را    ،  آنچه  )و 
از    پیامبر به شما داد آن را برگیرید و آنچه شما را از آن بازداشت، باز ایستید(.

و جمعیت    های گوناگون«»جمعیت خدمت به محتوای اسلامی به زباناین رو،  
گاه  سازی دایرة المعارف  اقدام به آماده   سازی مهاجران در الربوة«»دعوت و آ

 احادیث نبوی و ترجمهٔ آن به چندین زبان کرده است. 
را عطا کرد که مجموعه توفیق  این  متعال  المعارف  الله  دایرة  این  از  را  ای 

با آن   نیازمند است و همراه  به آن  دنیایش  امر دین و  برگزینیم که مسلمان در 
ها و نکات  توضیح و شرح مختصری از حدیث و بیان معانی و برخی از دلالت 
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با این عنوان منتشر کنیم: ای از »گزیده   احادیث را ارائه داده و در این کتاب 
اکنون کار ترجمهٔ این دایرة المعارف به همهٔ  هم  دایرة المعارف احادیث نبوی« 

مند گردند و سنت  های زندهٔ دنیا در جریان است تا مردم بیشتری از آن بهره زبان 
 های بیشتری با زبان آنان ابلاغ گردد. به انسان   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

بپذیرد و آن را مبارک و تنها برای  الله متعال خواهانیم که این تلاش را  از 
سازی و ترجمه و نشر آن سهیم  خودش قرار دهد و همهٔ کسانی را که در آماده 

 .و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد باد  اند جزای خیر عنایت کند. بوده 
 

 *** 
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رده است همانا اعمال به نیت ص فقط همان چیزی است که نیت ک برای هر شخ ه است و   ها وابست

»إنَِّمَا  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الِله   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ابِ طَّ الَ   نِ بْ   رَ مَ عُ   نْ عَ   ( 1) 
عْمَالُ باِلنِّيَّةِ، وَإنَِّمَا لِِمْرئٍِ مَا نوََى، فَمَنْ كََنتَْ هِجْرَتهُُ إلََِ اللهِ وَرَسُولِِِ، فَهِجْرَتهُُ إِ 

َ
لََ الِله  الْْ

وَّجُهَا، فَهِجْرَتهُُ إلََِ مَ  ةٍ يتََََ
َ
وِ امْرَأ

َ
نْيَا يُصِيبُهَا أ    . ا هَاجَرَ إلََِْهِ« وَرَسُولِِِ، وَمَنْ كََنتَْ هِجْرَتهُُ لُِِ

ِ   ظٍ فْ  لَ فِ وَ  عْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُُِِّ امْرئٍِ مَا نوََى« :  يِّ ارِ خَ لبُ ل
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »إنَِّمَا الْْ

 
 

فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که رسول الله  1) 
»همانا اعمال به نیت وابسته است و برای هرکس فقط همان است که نیت کرده 
است؛ پس هرکس هجرتش به سوی الله و پیامبرش باشد، هجرتش به سوی الله  
و پیامبر اوست و هرکس هجرتش برای دنیا باشد که آن را به دست آورد یا زنی  

به سوی آن    که با او ازدواج کند، پس هجرتش به سوی همان چیزی است که
است«  کرده  که:  هجرت  است  آمده  بخاری  روایت  در  و  به .  اعمال  »همانا 

ها وابسته است و برای هر شخص فقط همان چیزی است که نیت کرده نیت 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . است« 

 شرح:  
شان است؛ و این  ی اعمال بر مبنای نیت بیان داشته که اعتبارسنجی همه   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

حکم دربارهٔ همهٔ اعمال از جمله عبادات و معاملات عمومیت دارد، پس هرکس با  
آورد و ثوابی ندارد و کسی  عملش سودی را نیت کند تنها همان سود را به دست می 

که با عملش قصد نزدیکی و تقرب به الله تعالی را داشته باشد، از آن عمل اجر و  
 ای مانند خوردن و نوشیدن باشد.  کند، اگرچه کار ساده پاداش کسب می 
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تساوی    صلى الله عليه وسلمسپس رسول خدا   با وجود  اعمال  در  نیت  اثر  بیان  برای  مثالی 
کند که: هرکس قصد وی از هجرتش و ترک  زند و بیان میظاهری دو عمل می

وطن خشنودی پروردگارش باشد، هجرتش یک هجرت شرعی و پذیرفته شده  
برد؛ و کسی که  است که به خاطر صدق و راستی در نیت، برای آن اجر می 

هدفش از هجرت یک منفعت دنیوی باشد مثل کسب مال یا جاه و مکانت یا  
آورد که نیت  تجارت یا ازدواج، از آن هجرت تنها همان منفعتی را به دست می 

 ای از اجر و ثواب ندارد.  کرده است و بهره 

 از نکات این حدیث:  
پذیرد تشویق به اخلاص، زیرا الله تعالی از میان اعمال فقط مواردی را می .1

 که برای کسب خشنودی او باشد.    
شود، از  ی آنها به الله تقرب جسته میاگر مکلف اعمالی را که به وسیله .2

روی عادت انجام دهد، ثوابی برای او در برابر آنها نخواهد بود تا آنکه به  
 شان دهد.قصد تقرب به الله انجام 

(4560) 

 *** 
ن نیست، آن ]چیز[ پذیرفته نمی مردود است هرکه در این امر ما )دین( چیزی ایجاد کند که در آ شود و   

حْدَثَ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ا قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عََئشَِةَ رَ   (2)
َ
»مَنْ أ

» مْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ فيِهِ فَهُوَ رَدٌّ
َ
   متفق عليه.  فِِ أ

ِ وَ  «: مٍ لِ سْ مُ ل مْرُناَ فَهُوَ رَدٌّ
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَسَْ عَليَْهِ أ
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»هرکه در این  فرمود:    صلى الله عليه وسلم از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله    ( 2) 
شود و مردود  امر ما )دین( چیزی ایجاد کند که در آن نیست، آن ]چیز[ پذیرفته نمی 

»هرکس کاری انجام دهد که امر  متفق علیه. و در روایت مسلم آمده است:    است« 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  ما بر آن نیست، آن ]کار[ مردود است« 

 شرح:  
اند که هرکس در دین اختراعی کند یا عملی انجام دهد بیان داشته  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

بازگردانده   به صاحبش  آن کار  نباشد،  آن  بر  دال  از کتاب و سنت  دلیلی  که 
 شود و نزد الله پذیرفته نیست.  می

 از نکات این حدیث:  
مبنای عبادات نصوصی است که در کتاب و سنت آمده است، بنابراین الله   .1

نمی  عبادت  را  بر  تعالی  نه  است،  نموده  تشریع  آنچه  اساس  بر  مگر  کنیم 
 ها.    ها و نوساخته اساس بدعت 

از   .2 به پیروی  بلکه  نیست،  به رای و نظر شخصی و نیک پنداشتن ما  دین 
 است.     صلى الله عليه وسلمپیامبر 

 این حدیث دال بر کمال دین است.     .3
پیامبر   . 4 دوران  در  و  شود  ایجاد  دین  در  که  است  چیزی  هر  و   صلى الله عليه وسلمبدعت 

 ای باشد یا قول یا عملی.   اصحاب او وجود نداشته باشد؛ عقیده

اعمال   . 5 برای  ترازویی  همانند  و  است  اسلام  اصول  از  اصلی  حدیث  این 
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پذیرفته  می نباشد  الله  خشنودی  برای  عملی  هر  که  همانطور  زیرا  باشد، 
اش ثوابی ندارد، به همان صورت هر عملی که بر  شود و انجام دهندهنمی

شود و از  اش بازگردانده مینباشد، به انجام دهنده  صلى الله عليه وسلم اساس رهنمود پیامبر 
 شود.    او پذیرفته نمی

ای هستند که به امر دین  نوپدیدهایی که از آن نهی شده، آن امور نوساخته .6
 مربوط باشند نه امور دنیا. 

(4792)  

 *** 
 

صَلََّّ الُله عَليَْهِ  : بيَْنَمَا نََنُْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ابِ طَّ الَ   نِ بْ   رَ مَ عُ   نْ عَ   (3)
يرَُى    وسََلَّمَ  لَِ  عَرِ،  الشَّ سَوَادِ  شَدِيدُ  بَيَاضِ الثِّيَابِ،  شَدِيدُ  عَلَيْنَا رجَُلٌ  طَلَعَ  إذِْ  يوَْمٍ  ذَاتَ 

حَدٌ، حَتََّّ جَلسََ إلََِ النَّبِِِّ  
َ
فَرِ، وَلَِ يَعْرفُِهُ مِنَّا أ ثرَُ السَّ

َ
سْنَدَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَلَيْهِ أ

َ
، فَأ
نِِ عَنِ الِْْسْلًَمِ،   خْبِِْ

َ
دُ، أ يْهِ عََلَ فَخِذَيْهِ، وَقاَلَ: ياَ مَُُمَّ فَقَالَ  رُكْبَتَيْهِ إلََِ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ

ا رَسُولُ  : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ رَسُولُ اللهِ  دا نَّ مَُُمَّ
َ
نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، وأَ

َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
»الِْسْلًَمُ أ

«  اللهِ، كََةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتََجَُّ الَْْيْتَ إنِِ اسْتطََعْتَ إلََِْهِ سَبيِلًا لًَةَ، وَتؤُْتَِِ الزَّ   وَتقُِيمَ الصَّ
يمَانِ، قَالَ:   نِِ عَنِ الِْْ خْبِِْ

َ
قهُُ، قاَلَ: فَأ لُُِ وَيُصَدِّ

َ
نْ تؤُْمِنَ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَُِ، يسَْأ

َ
»أ

هِ« وَشََِّ خَيْْهِِ  باِلْقَدَرِ  وَتؤُْمِنَ  الْْخِرِ،  وَالََْوْمِ  وَرُسُلهِِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلًَئكَِتهِِ،  قَالَ:    باِللهِ، 
نِِ عَنِ الِْْحْسَانِ، قَالَ:   خْبِِْ

َ
نَّكَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ  صَدَقْتَ، قَالَ: فأَ

َ
نْ تَعْبُدَ الَله كَأ

َ
»أ

اعَةِ، قَالَ:   اكَ«فَإنَِّهُ يرََ  نِِ عَنِ السَّ خْبِِْ
َ
ائلِِ«قَالَ: فأَ عْلمََ مِنَ السَّ

َ
قاَلَ:    »مَا المَْسْؤُولُ عَنْهَا بأِ

مَارَتهَِا، قَالَ:  
َ
نِِ عَنْ أ خْبِِْ

َ
اءِ  فَأ ُفَاةَ العُْرَاةَ العَْالةََ رعََِءَ الشَّ نْ ترََى الْْ

َ
مَةُ رَبَّتَهَا، وأَ

َ
نْ تلََِِ الْْ

َ
»أ
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الْْنُيَْانِ« فِِ  لِِ:    يَتَطَاوَلوُنَ  قاَلَ  ثُمَّ  مَليًِّا  فلََبثِْتُ  انْطَلَقَ،  ثُمَّ  مَنِ  قَالَ:  تدَْريِ 
َ
أ عُمَرُ،  »ياَ 

ائلُِ؟« قَالَ:    السَّ عْلَمُ، 
َ
أ وَرَسُولُُِ  الُله  دِينَكُمْ«قلُتُْ:  يُعَلِّمُكُمْ  تاَكُمْ 

َ
أ جِبِِْيلُ،    . »فإَنَِّهُ 

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[ 
 

روزها    ( 3)  از  یکی  گفت:  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  خطاب  بن  عمر  از 
نشسته بودیم، ناگهان مردی با لباس بسیار سفید و    صلى الله عليه وسلم که ما نزد رسول الله  درحالی 

شد و نه هیچیک موهای بسیار سیاه بر ما وارد شد، اما نه نشانهٔ سفر بر او دیده می 
طوری که زانوهایش را به  نشست، به  صلى الله عليه وسلم شناخت، تا اینکه نزد پیامبر از ما او را می 

ای   و گفت:  رانش گذاشت  دو  روی  را  دستش  دو  و  ایشان چسباند  زانوهای 
»اسلام عبارت  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم محمد، از اسلام به من خبر بده؟ پس رسول الله  

فرستادهٔ  نیست و محمد  الله  از  غیر  به حقّی  معبود  اینکه گواهی دهی  از  است 
اری و زکات را بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر اوست و نماز را برپا د 

. ]آن مرد[ گفت: راست  جا آوری« توانایی ادای حج خانهٔ الله را داشتی، آن را به 
کند. کند و وی را تصدیق می گفتی؛ ما از او تعجب کردیم، از پیامبر سؤال می 

»ایمان این است که به  ]آن مرد[ گفت: مرا از ایمان خبر ده؟  رسول خدا فرمود:  
هایش و فرستادگانش و روز رستاخیز و تقدیر خیر و شر  الله و ملائکهٔ او و کتاب 

. ]آن مرد[ گفت: راست گفتی؛ سپس پرسید: مرا از احسان  باور داشته باشی« 
»این است که الله را چنان عبادت کنی که انگار او را  خبر ده؟ ]پیامبر[ فرمودند:  

بینی، )یقین انی چنین تصوری داشته باشی و( او را نمی تو بینی؛ و اگر )نمی می 
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تو را می  او  باشی که(  ده؟  بیند« داشته  از روز رستاخیز خبر  آنگاه گفت: مرا   .
.  کند نیست« شود داناتر از آنکه سوال می »در این مورد آنکه سوال می فرمود:  

آورد  »اینکه کنیز آقایش را به دنیا می های آن خبر ده؟ فرمود: گفت: مرا از نشانه 
سازی  بینید پابرهنگان برهنهٔ نیازمند و چوپانان گوسفندان در ساختمان و اینکه می 

. سپس ]آن مرد[ رفت و بعد از گذشت مدت زیادی  گیرند« از یکدیگر سبقت می 
  دانی که سؤال کننده چه کسی بود؟«»ای عُمر، آیا می ]پیامبر[ به من فرمود:  

گاه   تان را به »او جبریل بود، آمده بود تا دین ترند. فرمود:  گفتم: الله و رسولش آ
 ]به روایت مسلم[  - ]صحیح است[ .  شما بیاموزد« 
 شرح:  

دهد که جبرئیل علیه السلام در ظاهر  عمر بن خطاب رضی الله عنه خبر می 
مردی ناشناس نزد صحابه آمد؛ با این صفات که لباسش بسیار سفید بود و موهایش  
بسیار سیاه و اثری از آثار سفر مانند خستگی و گرد و خاک و موی پراکنده و 

شناخت و همگی نزد پیامبر لباس کثیف بر وی نبود و کسی از حاضران او را نمی 
نشست، همانند کسی که قصد آموختن  صلى الله عليه وسلم نشسته بودند؛ پس در برابر پیامبر  صلى الله عليه وسلم 

پرسد که در پاسخ به او همان ارکان اسلام را نام دارد؛ و از او دربارهٔ اسلام می 
گانه و پرداخت زکات به  برد که اقرار به شهادتین و محافظت بر نمازهای پنج می 

 باشد.  هٔ ماه رمضان و ادای فریضهٔ حج برای توانمند می مستحقان آن و روز 
گوید: راست گفتی. و این باعث تعجب صحابه  و در ادامه سوال کننده می 
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می  او  رفتار  از  از  پس  اما  است،  ندانستن  از  نشان  او  سوال  ظاهرا  چون  شود؛ 
 داند[.  کند ]و این یعنی پاسخ را می دریافت پاسخ، آن را تایید می

می  ایمان  دربارهٔ  او  از  ارکان  سپس  این  او  به  خدا  رسول  پاسخ  که  پرسد 
گانه است: ایمان به وجود الله تعالی و صفات او و یگانگی او در کارهایش  شش 

ای که الله آنان را از  مانند خلقت؛ و یگانگی او در عبادتش؛ و ایمان به ملائکه 
الله سرپیچی نمی نور آفریده و بندگانی گرامی  امر  از  او  اند که  امر  به  کنند و 

به کتاب عمل می  ایمان  مانند  کنند؛ و  الله  پیامبران از سوی  بر  نازل شده  های 
ها؛ و ایمان به پیامبرانی که دین الله را از  قرآن و تورات و انجیل و سایر کتاب

کنند از جمله نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و آخرین آنان  سوی او ابلاغ می 
الله علیهم وسلم و دیگر انبیا و رسولان؛ و ایمان به آخرت که همهٔ محمد صلی  

شود؛ و اینکه انسان مراحل پس از مرگ مانند قبر و زندگی برزخی را شامل می 
می برانگیخته  مرگش  از  می پس  قرار  کتاب  و  حساب  مورد  و  و شود  گیرد 

فرجامش یا به سوی بهشت است یا به سوی دوزخ؛ و ایمان به اینکه الله تقدیر  
اش و اقتضای حکمتش و مشیتش مقدر نموده  هر چیزی را بر حسب علم ازلی 

و نوشته است و ایمان به وقوع آنها همانطور که مقدر شده و آفریده شدن آنها.  
دهد که احسان پرسد و رسول خدا به او خبر می سپس از او دربارهٔ احسان می 

بینی و اگر رسیدن به  او را می این است که الله را چنان عبادت کنی که گویا  
این منزلت برای او محقق نشد، پس باید الله را چنان عبادت کند که گویا الله 
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ی بالاتری است و  بیند. منزلت نخست، منزلت مشاهده است که مرتبهاو را می 
 منزلت دوم منزلت مراقبت است.  

کند که  بیان می   صلى الله عليه وسلمپرسد؟ و پیامبر  ی قیامت می سپس از او در مورد هنگامه 
ای  ی روی دادن قیامت را الله به خود اختصاص داده و هیچ آفریده علم هنگامه 

 کننده.  داند و نه سوال شونده دربارهٔ آن می داند، نه سوال آن را نمی 
کند که  پرسد که رسول خدا بیان می های قیامت می سپس از او دربارهٔ نشانه

های آن زیاد شدن کنیزان و فرزندان آنان است یا افزایش بد رفتاری  یکی از نشانه 
کنند؛ و اینکه در  شان؛ چنانکه با آنان همانند کنیزان رفتار میفرزندان با مادران 

آورد که در زینت دادن به  آخر الزمان دنیا چنان به گوسفندچرانان و فقرا رو می 
 کنند.  بناها و بلند ساختن آن بر یکدیگر فخرفروشی می 

دهد که سوال کننده جبرئیل ـ علیه السلام ـ بوده و  خبر می  صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر 
 به این هدف آمده تا این دین حنیف را به صحابه بیاموزد.  

 از نکات این حدیث:  
نشست و اصحاب نیز نزد ایشان  که با اصحابش می   صلى الله عليه وسلم اخلاق نیک پیامبر   .1

 نشستند.    می

مشروعیت نرمش با سوال کننده و نزدیک کردن او به خود تا بتواند بدون   .2
 ترس و احساس ناراحتی سوال خود را بپرسد.    

رفتار    صلى الله عليه وسلمرعایت ادب با معلم؛ چنانکه جبرئیل علیه السلام در برابر پیامبر   .3
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 کرد و با ادب در برابر او نشست تا از او علم بیاموزد.    

 ارکان اسلام پنج مورد است و اصول ایمان شش تاست.     . 4
هنگامی که اسلام و ایمان با هم ذکر شوند، اسلام به معنای امور ظاهری   . 5

 است و ایمان به معنای امور باطنی.    
بیان اینکه دین درجات گوناگون دارد؛ درجهٔ نخست اسلام است و درجهٔ   .6

 باشد که بالاترین مرتبه است.    دوم ایمان و درجهٔ سوم احسان می
داند و ندانستن باعث سوال شده است؛  اصل در پرسشگر آن است که نمی .7

 بر این اساس صحابه از سوال کردن و تایید نمودن آن مرد تعجب کردند.    
ترین امور و سپس به اموری که اهمیت آن کمتر است؛ زیرا  پرداختن به به مهم  . 8

 ایشان در تفسیر اسلام از شهادتین آغاز کرد و در تفسیر ایمان از ایمان به الله.    
می  .9 که  چیزی  دربارهٔ  علما  از  شخص  کردن  که  سوال  دیگران  تا  داند 

 دانند آن را یاد بگیرند.    نمی
 علم به قیامت از علومی است که الله دانش آن را در انحصار خود دارد. . 10

(4563)  

 *** 
 اسلام بر پنج ]پایه[ بنا شده است 

:  صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ ولُ الله  سُ رَ   الَ : قَ الَ ا قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ   (4)
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُُِ، وَإقَِامِ  دا نَّ مَُُمَّ

َ
نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، وأَ

َ
لًَةِ،    »بنَُِِ الِْْسْلًَمُ عََلَ خََْسٍ: شَهَادَةِ أ الصَّ

كََةِ، وحََجِّ الَْْيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .وَإيِتَاءِ الزَّ
 

الله  4)  است که گفت: رسول  عنهما روایت  الله  بن عمر رضی  عبدالله  از    صلى الله عليه وسلم ( 
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حقی[  »اسلام بر پنج ]پایه[ بنا شده است: شهادت دادن به اینکه معبود ]به فرمودند:  
ی اوست؛ و برپا داشتن نماز و پرداخت  نیست جز الله و اینکه محمد بنده و فرستاده 

 ]متفق عليه[ -]صحيح[ .  ی ]کعبه[ و روزهٔ رمضان« زکات و حج خانه 
 شرح:  

اسلام را با پنج رکن آن به بنایی تشبیه کرده که بر این پنج رکن   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
خصلت  بقیهٔ  و  است؛  کنندهاستوار  کامل  همانند  اسلام  و  های  بنا  این  های 

»لا اله الا الله  ساختمان هستند. نخستین این ارکان: شهادتین است: شهادت به 
آیند و از یکدیگر جدا  ؛ و این دو یک رکن به حساب می و محمد رسول الله«

شوند و بنده با اعتراف به یگانگی الله و شایستگی او برای عبادت شدن به  نمی
مؤمن    صلى الله عليه وسلمکند و به رسالت محمد  که به مقتضای آن عمل می یگانگی و درحالی 

آورد. و رکن دوم: برپا داشتن  کند، آن را به زبان می است و از وی پیروی می
در شبانه روز: نماز صبح و ظهر و عصر  گانه  نماز است، یعنی نمازهای فرض پنج

و مغرب و عشا، با شروط و ارکان و واجبات آن. و رکن سوم: پرداخت زکات  
فرض است؛ یک عبادت مالی است که در هر مالی که به اندازهٔ مشخصی در 

شود. رکن چهارم: حج،  گردد و به مستحقان آن داده میشرع برسد، واجب می
یعنی قصد سفر به مکه برای برپا داشتن مناسک جهت عبادت الله عزوجل. و  
رکن پنجم: روزهٔ رمضان است؛ و آن عبارت است از خودداری از خوردن و  

 نوشیدن و سایر مُفطِرات به نیت عبادت الله، از طلوع فجر تا غروب خورشید.  
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 از نکات این حدیث:  
درست   .1 دیگری  بدون  آنها  از  یکی  چنانکه  شهادتین،  بودن  ملزوم  و  لازم 

 شوند.   نیست، بنابراین ]هر دو شهادت[ یک رکن محسوب می 
شود مگر  شهادتین اساس دین هستند، چنانکه هیچ قول و عملی پذیرفته نمی .2

 با این دو. 
(65000)  

 *** 
ن بر الله آن است که هرآنکه چیزی را با او  ک نیاورند و حق بندگا زی را با او شری ه او را عبادت کنند و چی ن آن است ک ک نیاورده، عذاب ندهدحق الله بر بندگا شری  

ُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ ردِْفَ النَّبِِِّ    (5) عََلَ حِمَارٍ يُقَالُ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ مُعَاذٍ رَضَِ اللََّّ
، فَقَالَ:   ِ؟«لَُِ عُفَيٌْْ ِ عََلَ عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عََلَ اللََّّ ، قلُتُْ: »ياَ مُعَاذُ، هَلْ تدَْريِ حَقَّ اللََّّ

عْلَمُ، قَالَ:  
َ
ُ وَرَسُولُُِ أ نْ يَعْبُدُوهُ وَلَِ اللََّّ

َ
ِ عََلَ العِبَادِ أ  يشُِْْكُوا بهِِ شَيْئاا، وحََقَّ  »فإَنَِّ حَقَّ اللََّّ

نْ لَِ 
َ
ِ أ بَ مَنْ لَِ العِبَادِ عََلَ اللََّّ فلًََ  يشُْْكُِ بهِِ شَيْئاا« يُعَذِّ

َ
ِ أ ُ بهِِ ، فَقُلتُْ: ياَ رَسُولَ اللََّّ بشَِّْ

ُ
 أ

هُمْ، فَيَتَّكِِوُا«»لَِ النَّاسَ؟ قاَلَ:  ْ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .  تبَُشِّْ
 

بر الاغی   صلى الله عليه وسلم ( از مُعاذ رضی الله عنه روایت است که گفت: پشت سر پیامبر  5) 
دانی که حق الله بر  »ای معاذ، آیا می که عُفَیر نام داشت سوار بودم که فرمود:  

گاه  ترند. فرمود: بندگانش و حق بندگان بر الله چیست؟ گفتم: الله و پیامبر او آ
»حق الله بر بندگان آن است که او را عبادت کنند و چیزی را با او شریک نیاورند  
و حق بندگان بر الله آن است که هرآنکه چیزی را با او شریک نیاورده، عذاب  

»به آنان . گفتم: یا رسول الله، آیا این را به مردم بشارت ندهم؟ فرمود:  ندهد« 
 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[   . کنند« بشارت نده که ]بر همین[ اتکا می 
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 شرح:  
کند. اینکه حق  حق الله بر بندگان و حق بندگان بر الله را بیان می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

الله بر بندگان آن است که تنها او را عبادت کنند و چیزی را با او شریک نیاورند،  
و حق بندگان بر الله آن است که موحدانی را عذاب ندهد که چیزی با او شریک  

می نیاورده  معاذ  سپس  تا  اند.  ندهم  بشارت  را  مردم  آیا  الله،  رسول  یا  گوید: 
او را از بیم آنکه بر    صلى الله عليه وسلم خوشحال شوند و از این فضل الهی شاد گردند؟ اما پیامبر  

 کند.  همین تکیه کنند ]و در انجام اعمال نیک سستی کنند[ از این کار نهی می 

 از نکات این حدیث:  
بیان حق الله تعالی که بر بندگانش واجب نموده است؛ اینکه او را عبادت   .1

 کنند و چیزی را با او شریک نیاورند.    
که الله خود از روی فضل و نعمت بر خود   -بیان اینکه حق بندگان بر الله  .2

 شان نکند.    این است که آنان را وارد بهشت سازد و عذاب  -واجب نموده 
تعالی   .3 الله  با  را  این روایت بشارت بزرگی برای موحدانی است که چیزی 

 شان وارد شدن به بهشت است.    آورند که فرجام شریک نمی 
معاذ از بیم آنکه دچار گناه کتمان حق شود، پیش از مرگش این حدیث را   . 4

 روایت نمود.    
هشدار دربارهٔ عدم نشر برخی احادیث نزد برخی از ترس آنکه مبادا معنایش   . 5

آن   بر  است که عملی  احادیثی  مورد  در  این  و  نکنند؛  به خوبی درک  را 



 
 
 
 

16 

 شوند.    گردد و شامل حدی از حدود شریعت نمی مترتب نمی 
را عذاب   .6 آنان  بخواهد  اگر  الهی هستند؛  تحت مشیت  موحدان گناهکار 

 شان بهشت است. آمرزد، سپس فرجام دهد و چون بخواهد می می
(65007)  

 *** 
ه صادقانه از صمیم دل شهادت دهد که معبود به حقی جز الله نیست و محمد فرستادهٔ الله است، مگر آنکه الله او را بر آتش دو سازد زخ حرام میکسی نیست ک  

   نْ عَ   ( 6) 
َ
َ أ ِ مَ   نِ بْ   سِ ن نَّ النَّبَِِّ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   كٍ ال

َ
وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عََلَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : أ

، قَالَ:  »ياَ مُعَاذُ« ، قَالَ: لََّْيْكَ ياَ رَسُولَ اللهِ وسََعْدَيْكَ، قاَلَ:  »ياَ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ« الرَّحْلِ قَالَ:  
ا  لََّْيْكَ ياَ رَسُولَ اللهِ وسََعْدَيْكَ، ثلًََثاا، قَالَ:   دا نَّ مَُُمَّ

َ
نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله وأَ

َ
حَدٍ يشَْهَدُ أ

َ
»مَا مِنْ أ
مَهُ الُله عََلَ النَّارِ«  خْبُِِ بهِِ النَّاسَ  رَسُولُ اللهِ صِدْقاا مِنْ قلَْبهِِ إلَِِّ حَرَّ

ُ
فلًََ أ

َ
، قَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أ

وا؟ قَالَ:   ا. »إذِاا يَتَّكِِوُا« فيََسْتَبْشُِْ ثُّما
َ
خْبََِ بهَِا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتهِِ تأَ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . وَأ

 

درحالی که معاذ    صلى الله عليه وسلم ( از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که: پیامبر  6) 
لَبَّيْكَ يَا  ؛ معاذ گفت:  »ای معاذ بن جبل« پشت سر او بر مرکب نشسته بود فرمود:  

وَسَعْدَيْكَ.   
ِ
الله معاذ« فرمود:    رَسُولَ  گفت:  »ای  معاذ    ؛ 

ِ
الله رَسُولَ  يَا  لَبَّيْكَ 

»کسی نیست که  و این را سه بار تکرار کرد. آنگاه رسول خدا فرمود:    وَسَعْدَيْكَ؛ 
محمد   و  نیست  الله  جز  به حقی  معبود  که  دهد  شهادت  دل  از صمیم  صادقانه 

. معاذ گفت:  سازد« فرستادهٔ الله است، مگر آنکه الله او را بر آتش دوزخ حرام می 
»در این صورت  یا رسول الله، آیا از این به مردم خبر ندهم تا خوشحال شوند؟ فرمود:  

تش از ترس آنکه ]به سبب کتمان علم[  . معاذ در هنگام وفا کنند« ]بر این[ تکیه می 
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 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  گناهکار شود، این حدیث را بازگو کرد.  
 شرح:  

بر حیوان ایشان سوار بود که    صلى الله عليه وسلم مُعاذ بن جبل رضی الله عنه پشت سر پیامبر 
رسول خدا صدایش زد که: ای معاذ؟ و این ندا را سه بار تکرار کرد تا تاکیدی 

 باشد برای اهمیت آنچه قرار است بگوید.  
که:   داد  پاسخ  چنین  عنه  الله  رضی  معاذ  بار  هر    و 

ِ
الله رَسُولَ  يَا  »لَبَّيْكَ 

الله، پاسخی پی در پی و از یعنی: تو را پاسخ می  وَسَعْدَيْكَ« دهم ای رسول 
 اجابت تو خواهان سعادتم.  

الله  به معاذ خبر می  صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر   دهد که کسی نیست که به لا اله الا 
شهادت دهد، یعنی: معبود به حقی نیست جز الله و اینکه محمد فرستادهٔ الله  
است و این را صادقانه از صمیم دل بگوید نه به دروغ، مگر اینکه چون در این 

 سازد.  حال بمیرد الله او را بر آتش دوزخ حرام می 
پیامبر   از  الله عنه  معاذ رضی  به مردم  می   صلى الله عليه وسلم سپس  را  این مژده  خواهد که 

 بدهد تا شاد و شادمان شوند و بشارت خیر دهند. 
 شان کم شود.  بیم آن داشت که بر همین تکیه کنند و اعمال  صلى الله عليه وسلماما پیامبر 

تا پیش از مرگش به کسی نگفت، سپس از ترس آنکه   بنابراین معاذ آن را 
 مبادا مرتکب گناه کتمان علم شود، آن را گفت.  
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 از نکات این حدیث:  
 که معاذ را پشت سر خود بر مرکبش سوار کرده بود.     صلى الله عليه وسلمتواضع پیامبر  .1

که چند بار معاذ را صدا زد تا توجه او را به آنچه   صلى الله عليه وسلم روش آموزش پیامبر   .2
 گوید جلب کند.    می

آن است که   .3 الله  الله و محمد رسول  الا  اله  به لا  دادن  از شروط گواهی 
 اش صادق باشد و با یقین آن را بگوید نه به دروغ و از روی شک.    گوینده

شان  مانند، هرچند به دلیل گناهاناهل توحید در آتش دوزخ جاودانه نمی . 4
 شوند.    به آن داخل شوند، پس از آنکه پاک شدند خارج می 

 فضیلت شهادتین برای کسی که صادقانه آن را به زبان بیاورد.    . 5
جواز روایت نکردن حدیث در برخی احوال، در صورتی که بیان آن منجر  .6

 ای شود. به مفسده
(10098)  

 *** 
عبادت مى ه آنچه جز الله  لاها إلَِا الله« بگوید و ب شود و حساب او بر عهدهٔ الله خواهد بود شود كافر شود، مال و خونش حرام مىکسی که »لَا إِ  

   نِ بْ   قِ ارِ طَ   نْ عَ   (7)
َ
   مٍ يَ شْ أ

َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ   اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ  رَ عِ جَ شْ الْ

وَدَمُهُ،  :  ولُ قُ يَ وسََلَّمَ   مَالُُِ  حَرُمَ  اللهِ  دُونِ  مِنْ  يُعْبَدُ  بمَِا  وَكَفَرَ  الُله،  إلَِِّ  إلََِِ  لَِ  قَالَ:  »مَنْ 
 ]رواه مسلم[   - ]صحيح[  .وحَِسَابهُُ عََلَ اللهِ«

 

( از طارق بن اَشْیَم اَشجَعی رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که 7)
بگوید و به آنچه جز الله    »کسی که »لَا إِلَهَ إِلاا الله«فرمود:  می   صلى الله عليه وسلمرسول الله  
شود و حساب او بر عهدهٔ الله  شود کافر شود، مال و خونش حرام می عبادت می 
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 ]به روایت مسلم[  - ]صحیح است[ خواهد بود«. 
 شرح:  

»لا دهد که هرکس با زبانش بگوید و شهادت دهد که:  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
شود یعنی معبود به حقی نیست جز الله؛ و به آنچه جز الله عبادت می   اله الا الله«

کفر ورزد و از همهٔ ادیان جز اسلام تبری جوید، مال و جانش بر مسلمانان حرام  
ستانده   مالش  دیگر  و  نیست  مربوط  ما  به  چیزی  عملش  ظاهر  جز  و  است؛ 

گردد مگر آنکه جرم یا جنایتی انجام دهد که به شود و خونش ریخته نمی نمی
 موجب احکام اسلام مجازات او به این صورت واجب گردد.  

دار حساب اوست که اگر صادق باشد به  و الله متعال در روز قیامت عهده
 کند. دهد و اگر منافق باشد، عذابش می او پاداش می

 از نکات این حدیث:  
الله   .1 آنچه جز  به هر  الله و کفر ورزیدن  الا  اله  آوردن لا  زبان  بر  و  گفتن 

 شود، شرط وارد شدن به اسلام است.    عبادت می 
»لا اله الا الله« به معنای کفر ورزیدن به هر چیزی است که جز الله عبادت   .2

 شود، بت باشد یا قبر یا هر چیز دیگری؛ و عبادت الله متعال به یگانگی.    
پایبند شد، واجب است که   .3 هرکه توحید را قبول کند و به ظاهر شریعت 

 دست از او برداشت تا آنکه خلاف آن در او آشکار و نمایان شود.    
 حرمت مال و خون و آبروی مسلمان مگر بنا بر حقی.     . 4



 
 
 
 

20 

 حکم و قضاوت در دنیا بنابر ظاهر است و در آخرت بر اساس نیت و مقاصد.  . 5
(6765)  

 *** 
ک نیاورده، وارد بهشت می یزی را با الله شری ک آورده، وارد دوزخ میهرکه درحالی بمیرد که چ شود شود؛ و هرکه درحالی بمیرد که چیزی را با الله شری  

تََ النَّبَِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ جَابرٍِ رَ   (8)
َ
رجَُلٌ فَقَالَ: ياَ رَسُولَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: أ

َنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يشُْْكُِ  اللهِ، مَا المُْوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ:  
ْ
»مَنْ مَاتَ لَِ يشُْْكُِ باِللهِ شَيْئاا دَخَلَ الْ

 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[  باِللهِ شَيْئاا دَخَلَ النَّارَ«
 

آمد و   صلى الله عليه وسلم( از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی نزد پیامبر  8)
»هرکه درحالی بمیرد  گفت: یا رسول الله، دو واجب کننده چه هستند؟ فرمود:  

شود؛ و هرکه درحالی بمیرد که چیزی را با الله شریک نیاورده، وارد بهشت می 
]به   -]صحیح است[    .شود«که چیزی را با الله شریک آورده، وارد دوزخ می 

 روایت مسلم[
 شرح:  

دربارهٔ دو خصلتی پرسید که ورود به بهشت و دوزخ را    صلى الله عليه وسلممردی از پیامبر  
به او چنین پاسخ داد: خصلتی که ورود به بهشت را    صلى الله عليه وسلم کند؟ پیامبر  واجب می 
کند سازد آن است که انسان درحالی بمیرد که تنها الله را عبادت می واجب می 

سازد این  آورد. و خصلتی که دوزخ را واجب می و چیزی را با او شریک نمی 
آورد و برای او در است که انسان درحالی بمیرد که چیزی را به الله شریک می

 دهد. ها و صفاتش همتا و همانند قرار میالوهیت )عبادت( و ربوبیت یا در نام 
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 از نکات این حدیث:  
فضیلت توحید و اینکه هرکس درحالی بمیرد که مومن باشد و شریکی برای  .1

 شود.    الله نیاورده باشد، وارد بهشت می
خطر شرک و اینکه اگر کسی درحالی بمیرد که به الله شرک ورزیده است،   .2

 شود.    وارد دوزخ می 
عذاب   .3 را  آنان  بخواهد  اگر  هستند؛  الله  مشیت  تحت  موحد  گناهکاران 

شان  بخشد، اما )در هر صورت( فرجامدهد و چون بخواهد آنان را میمی
 بهشت است.   

(65008)  

 *** 
تایی را به فریاد می خواند، به دوزخ درآیدهرکس درحالی بمیرد که به جای الله هم  

كََمَِةا  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : قَالَ النَّبُِِّ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَ   ( 9) 
خْرَى، قَالَ النَّبُِِّ  

ُ
ا دَخَلَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ وَقلُتُْ أ »مَنْ مَاتَ وَهُوَ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ ندًِّ

ِ   النَّارَ«  ناَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَِ يدَْعُو لِلََّّ
َ
َنَّةَ. وَقلُتُْ أ

ْ
ا دَخَلَ الْ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[     ندًِّ

 

سخنی    صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر  9)
»هرکس درحالی بمیرد که به جای فرمود:    صلى الله عليه وسلمگفت و من سخنی گفتم. پیامبر  

. و من گفتم: هرکس درحالی  خواند، به دوزخ درآید«الله همتایی را به فریاد می
]صحیح  شود. خواند، وارد بهشت میبمیرد که برای الله همتایی را به فریاد نمی 

 ]متفق علیه[ -است[ 
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 شرح:  
دهد که هر کس چیزی از آنچه باید خاص الله باشد،  به ما خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

به غیر او اختصاص دهد، مانند دعای غیر الله یا طلب یاری و کمک از غیر او؛  
بر این حالت بمیرد، او از اهل آتش خواهد بود. و ابن مسعود بر آن افزوده   و 

نمی  شریک  الله  برای  را  چیزی  که  بمیرد  درحالی  هرکس  که:  آورد،  است 
 فرجامش بهشت است.  

 از نکات این حدیث:  
 دعا عبادتی است که نباید برای غیر الله انجام شود.     .1
برود سرانجام وارد بهشت   .2 دنیا  از  اینکه هرکس بر توحید  فضیلت توحید، 

 شود اگرچه برای برخی از گناهانش عذاب داده شود.    می
 شود.خطر شرک و اینکه اگر کسی بر شرک بمیرد، وارد دوزخ می  .3

(3419)  

 *** 
معبودی ]به حق[  کتاب هستند، پس چون نزد آنان رسیدی، آنان را به گواهی دادن به این مهم فرابخوان که  که محمد فرستادهٔ الله است تو نزد مردمی خواهی رفت که اهل  جز الله نیست و این  

ُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    (10) لمُِعَاذِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَضَِ اللََّّ
نْ  بنِْ جَبَلٍ، حِيَن بَعَثَهُ إلََِ الَْمََنِ:  

َ
هْلَ كتَِابٍ، فَإذَِا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلََِ أ

َ
ا أ تِِ قَوْما

ْ
»إنَِّكَ سَتَأ

خْبِِهُْمْ 
َ
طَاعُوا لكََ بذَِلكَِ، فَأ

َ
ا رَسُولُ اللهِ، فَإنِْ هُمْ أ دا نَّ مَُُمَّ

َ
نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، وأَ

َ
نَّ يشَْهَدُوا أ

َ
 أ

خْبِِهُْمْ  الَله قَدْ فرََضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَ 
َ
طَاعُوا لكََ بذَِلكَِ، فأَ

َ
لَوَاتٍ فِِ كُُِّ يوَْمٍ وَلََْلَةٍ، فَإنِْ هُمْ أ

نَّ 
َ
طَاعُوا  أ

َ
غْنيَِائهِِمْ فَتَُُدُّ عََلَ فُقَرَائهِِمْ، فإَنِْ هُمْ أ

َ
 الَله قَدْ فرََضَ عَلَيْهِمْ صَدَقةَا تؤُْخَذُ مِنْ أ

مْوَالهِِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَْظْلوُمِ، فَإنَِّهُ ليَسَْ بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ 
َ
  .«حِجَابٌ   لكََ بذَِلكَِ، فَإيَِّاكَ وَكَرَائمَِ أ
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 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: هنگامی که رسول 10)

»تو نزد مردمی خواهی  فرستاد خطاب به ایشان فرمود:  معاذ را به یمن می   صلى الله عليه وسلمالله  
رفت که اهل کتاب هستند، پس چون نزد آنان رسیدی، آنان را به گواهی دادن 
به این مهم فرابخوان که معبودی ]به حق[ جز الله نیست و اینکه محمد فرستادهٔ 
الله است، پس اگر در این باره از تو اطاعت کردند، به آنان خبر بده که الله پنج  

در شبانه  تو  نماز  از  این مورد  در  نموده است، پس چون  آنان فرض  بر  را  روز 
ای را بر آنان واجب نموده که از  اطاعت کردند، به آنان خبر بده که الله صدقه

به فقرای شان گرفته می ثروتمندان بازگردانده می شود و  شود؛ پس اگر در  شان 
دعای مظلوم  این باره از تو اطاعت کردند، از اموال نفیس آنان برحذر باش و از 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . بترس که بین او و الله حجابی نیست«
 شرح:  

پیامبر   که  و    صلى الله عليه وسلمهنگامی  معلم  عنوان  به  را  عنه  الله  رضی  جبل  بن  معاذ 
دعوتگری به سوی الله به سرزمین یمن فرستاد، برای او بیان داشت که با مردمی 
از نصرانیان روبرو خواهد شد، تا آمادگی مواجهه با آنان را داشته باشد و دعوت  

مهم  موارد  از  را  عقیده  آنان  اصلاح  به  را  آنان  نخست  بنابراین  کند،  آغاز  تر 
فرابخواند، به اینکه گواهی دهند: معبود بر حقی جز الله نیست و محمد فرستادهٔ 

شوند؛ و چون به این مهم گردن  الله است؛ زیرا با این گواهی دادن وارد اسلام می 
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ترین واجبات  ی نماز امر کند، زیرا بزرگ نهادند و آن را پذیرفتند، آنان را به اقامه
شان را امر کند تا  پس از توحید است؛ و چون نماز را اقامه کردند، ثروتمندان

شان بدهند؛ سپس او را از گرفتن بهترین اموال آنان  زکات اموال خود را به فقرای 
کند زیرا واجب آن است که از متوسط دارایی آنان بگیرد. سپس او را  نهی می 

توصیه می  از ظلم  دوری  زیرا به  دعا کند،  او  علیه  مظلومی  مبادا  آنکه  تا  کند 
 دعای مظلوم مستجاب است.  

 از نکات این حدیث:  
معنای شهادت »لا اله الا الله« اختصاص دادن عبادت به الله و ترکِ عبادتِ   .1

 غیر اوست.    
ایمان به پیامبری او و ایمان به آنچه آورده    »محمد رسول الله« معنای شهادت   . 2

   و تصدیق او است و اینکه ایشان آخرین فرستادهٔ الله به سوی بشریت است.   

ای دارد همانند گفتگو با جاهل نیست؛ به  گفتگو با عالم یا کسی که شبهه .3
»نزد مردمی کند که:  به معاذ گوشزد می صلى الله عليه وسلمهمین منظور است که پیامبر  

  .  خواهی رفت که اهل کتاب هستند«

اهمیت اینکه مسلمان در دین خود بر اساس بصیرت و شناخت رفتار کند؛  . 4
کنند و  و تشکیک می   تا آنکه از شبهات کسانی رهایی یابد که ایجاد شبهه

 این مهم با طلب علم ممکن است.    
و اینکه   صلى الله عليه وسلمباطل بودن دین یهودیان و نصرانیان پس از مبعوث شدن پیامبر   . 5
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آنان در روز قیامت از اهل نجات نیستند مگر آنکه وارد دین اسلام شده و  
 ایمان بیاورند.  صلى الله عليه وسلممسلمان شوند و به پیامبر  

(3390)  

 *** 
که خالصانه از دل بهره کسی است  من در روز قیامت  مردم از شفاعت  ن  -مندترین  لَ اله الَ الله گوید  -یا از جا  

رَ   (11) هُرَيرَْةَ  بِِ 
َ
أ النَّاسِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  سْعَدُ 

َ
أ مَنْ  اللهِ،  رَسُولَ  ياَ  قيِلَ:  قَالَ:  نَّهُ 

َ
أ
باَ هُرَيرَْةَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ بشَِفَاعَتكَِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ  

َ
»لَقَدْ ظَنَنْتُ ياَ أ

سْعَدُ 
َ
َدِيثِ، أ يتُْ مِنْ حِرْصِكَ عََلَ الْْ

َ
لُ مِنْكَ؛ لمَِا رَأ وَّ

َ
حَدٌ أ

َ
َدِيثِ أ لنَِِ عَنْ هَذَا الْْ

َ
نْ لَِ يسَْأ

َ
أ

ا مِنْ قلَْ  وْ نَفْسِهِ«النَّاسِ بشَِفَاعَتِِ يوَْمَ القِْيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله خَالصِا
َ
]صحيح[    . بهِِ أ

 ]رواه الْخاري[   -
 

( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: گفته شد: یا رسول الله!  11)
کسانی   چه  قیامت  روز  در  شما  شفاعت  ]کسب[  برای  مردم  سعادتمندترین 

»ای ابوهریره، به دلیل اهتمامی که به حدیث  فرمودند:    صلى الله عليه وسلمهستند؟ رسول الله  
نمی  من  از  باره  این  در  تو  از  پیش  کسی  که  داشتم  گمان  پرسد.  داشتی، 

مندترین مردم از شفاعت من در روز قیامت کسی است که خالصانه از دل  بهره 
 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ . لا اله الا الله گوید«  -یا از جان  -

 شرح:  
مندترین مردم از شفاعت او در روز قیامت  دهد که بهرهخبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

از دل گوید«کسی است که   الله را خالصانه  اله الا  به   »لا  اینکه معبود  یعنی 
 حقی جز الله نیست و اینکه از شرک و ریا سالم باشد.  
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 از نکات این حدیث:  
پیامبر   .1 برای  شفاعت  برای    صلى الله عليه وسلماثبات  تنها  شفاعت  این  اینکه  و  آخرت  در 

 موحدان است.    

پیامبر   .2 داخل    صلى الله عليه وسلمشفاعت  برای  متعال  الله  به  ایشان  توسل  از  عبارت است 
نشدن موحدانی به دوزخ که ]به سبب گناهانی جز شرک[ مستحق دوزخ  

 اند تا از آن بیرون آیند.    اند و برای آنانی که داخل آتش شده شده

 فضیلتِ به زبان آوردن خالصانهٔ کلمهٔ توحید و اثر بسیار بزرگ آن.     .3
گاهی از معنای آن و عمل به مقتضای آن است.  . 4  محقق نمودن کلمهٔ توحید با آ
 فضیلت ابوهریره رضی الله عنه و اهتمام ایشان به علم.  . 5

(3414)  

 *** 
ن آنها گفتن لَ اله الَ الله است و پایین -یا شصت و چند  -ایمان هفتاد و چند  رین آن برداشتن سبب اذیت و آزار از راهشعبه است که برتری ت  

   نْ عَ   (12)
َ
يمَانُ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ  ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ »الِْْ

وسََبْعُونَ   وسَِتُّونَ -بضِْعٌ  بضِْعٌ  وْ 
َ
إمَِاطَةُ    - أ دْناَهَا 

َ
وأَ الُله،  إلَِِّ  إلََِِ  لَِ  قَوْلُ  فْضَلهَُا 

َ
فأَ  ، شُعْبَةا

يمَانِ« َيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ
ْ
رِيقِ، وَالْ ذَى عَنِ الطَّ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الْْ

 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  12)
شعبه است که برترین آنها گفتن لا    -یا شصت و چند    -»ایمان هفتاد و چند  

ای ترین آن برداشتن سبب اذیت و آزار از راه؛ و حیا شعبهاله الا الله است و پایین 
 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[ . از ایمان است« 
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 شرح:  
های بسیاری است  ها و خصلت دهد که ایمان شامل شعبهخبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 گیرد. و اعمال و اعتقادات و اقوال را در بر می 
های ایمان و بهترین آنها، گفتن »لا اله الا الله« با دانستن و بالاترین خصلت 

ای باشد؛ به این معنا که الله همان معبود یگانه معنایش و عمل به مقتضایش می
 است که تنها او و نه جز او شایستهٔ عبادت است.  

و اینکه کمترین اعمال ایمان، برداشتن هرچیزی از مسیر است که باعث آزار  
 شود.  مردم می

های ایمان است و آن  دهد که حیا از خصلت خبر می   صلى الله عليه وسلم سپس رسول خدا  
 دارد. اخلاقی است که انسان را به انجام کار زیبا و ترک کار زشت وا می 

 از نکات این حدیث:  
 ایمان مراتبی دارد که برخی برتر از برخی دیگر است.     .1
 ایمان قول و عمل و اعتقاد است.     .2
حیا از الله تعالی مقتضی آن است که تو را در جایی یا در حال انجام کاری   .3

نبیند که از آن نهی کرده و جای خالی تو را در جایی نبیند که امر نموده تا  
 در آنجا باشی.    

ذکرِ تعداد، به معنای محدودیت از نظر تعداد مشخص نیست، بلکه دلیل بر   . 4
زیاد بودن اعمال ایمانی است، زیرا گاهی عرب برای چیزی عددی را ذکر  
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 کند اما منظورش نفی بیش از آن نیست. می
(6468)  

 *** 
گ صلى الله عليه وسلم از پیامبر  نزد الله بزر تایی قرار دهی که او تو را آفریده است پرسیدم: کدام گناه  «: »اینکه درحالی برای الله هم لاقاكا خا هوُا  ا وا دًّ جعْالا لِِلِ نِ فرمود: »أانْ تا تر است؟   

لتُْ النَّبَِِّ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَ   (13)
َ
:  صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ : سَأ

 ِ نْ تََعَْلَ لِلََّّ
َ
عْظَمُ عِنْدَ الله؟ِ قَالَ: »أ

َ
نبِْ أ يُّ الذَّ

َ
ا وَهُوَ خَلَقَكَ« قلُتُْ: إنَِّ ذَلكَِ لعََظِيمٌ،  أ  ندًِّ

؟ قَالَ:   يُّ
َ
نْ يَطْعَمَ مَعَكَ«قلُتُْ: ثُمَّ أ

َ
كَ؛ تَََافُ أ نْ تَقْتُلَ وَلََِ

َ
؟ قَالَ:    »وأَ يُّ

َ
نْ تزَُانَِِ قلُتُْ: ثُمَّ أ

َ
»أ

 ]متفق عليه[   - ]صحيح[  . حَليِلَةَ جَاركَِ«
  صلى الله عليه وسلم ( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: از پیامبر  13)

الله بزرگ  نزد  فرمود:  پرسیدم: کدام گناه  الله  تر است؟  برای  »اینکه درحالی 
آفریده است« را  تو  او  قرار دهی که  بزرگی  همتایی  این قطعا ]گناه[  . گفتم: 

»اینکه از ترس آن فرزند خود را بکشی که با  است، سپس چه چیزی؟ فرمود:  
بخورد«  غذا  فرمود:  تو  چه؟  سپس  گفتم:  همسایه.  همسر  با  زنا  »اینکه  ات 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . کنی«
 شرح:  

پیامبر   بزرگ   صلى الله عليه وسلماز  فرمودند:  دربارهٔ  ایشان  شد؛  پرسیده  گناهان  ترین 
در  بزرگ  الله  برای  اینکه  از  است  عبارت  آن  و  است؛  اکبر  شرک  گناه  ترین 

الوهیت )عبادت( یا ربوبیت یا اسماء و صفاتش همانند یا نظیر قرار دهی و این 
بخشد مگر با توبه؛ و اگر صاحبش با آن از  گناهی است که الله تعالی آن را نمی

دنیا برود، جاودانه در آتش دوزخ خواهد بود. سپس اینکه شخص از ترس آنکه  
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فرزندش با او غذا بخورد )یعنی ترس کمبود و فقر( او را بکشد؛ و قتل نفس  
تر است که مقتول با قاتل خویشاوندی داشته  حرام است، اما گناهش وقتی بزرگ 

باشد؛ و همچنین گناهش وقتی بیشتر است که مقصود قاتل، ترس از این باشد  
همسر  با  مردی  اینکه  سپس  شود.  شریک  او  با  الله  روزی  در  مقتول  که 

اش زنا کند، به این صورت که تلاش کند همسر او را فریب دهد تا آنکه همسایه
تر است  مطیع او شده و با وی زنا کند. زنا حرام است، اما گناه آن وقتی بزرگ 

با همسر همسایه باشد؛ حال آنکه شرع به احسان و نیکوکاری در حق    که زنا 
 همسایه توصیه کرده است.  

 از نکات این حدیث:  
 بزرگی گناهان متفاوت است، همچنان که اعمال نیک در فضیلت متفاوتند.     .1
ترین گناهان شرک به الله تعالی است، سپس کشتن فرزند از ترس  بزرگ  .2

 .    آنکه با تو غذا بخورد، سپس زنا کردن با زن همسایه
روزی به دست الله است و الله سبحانه وتعالی روزی مخلوقات را بر عهده   .3

 گرفته است.    
تر از گناه آزار رساندن  بزرگی حق همسایه و اینکه گناه اذیت و آزار او بزرگ  . 4

 به دیگران است.    
 تنها خالق شایستهٔ آن است که بدون هیچ شریکی عبادت شود.  . 5

(5359)  

 *** 
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ک سازد، او و شرکش را رها میمن بی ک هستم؛ هرکس عملی را انجام دهد که در آن دیگری را با من شری کنمنیازترین شریکان از شر  

   نْ عَ  (14)
َ
»قَالَ الُله  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ  ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

كَ فيِهِ مَعِ غَيْْيِ ترََكْتُهُ  شََْ
َ
كِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أ ْ كََءِ عَنِ الشِّْ َ غْنََ الشُّْ

َ
ناَ أ

َ
تَبَارَكَ وَتَعَالََ: أ

كَهُ«  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . وَشَِْ
 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  14)
بی  من  است:  فرموده  تعالی  و  تبارک  هستم؛  »الله  از شرک  شریکان  نیازترین 

هرکس عملی را انجام دهد که در آن دیگری را با من شریک سازد، او و شرکش  
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . کنم«را رها می 

 شرح:  
نیازترین  دهد که الله تبارک و تعالی فرموده است: او بی خبر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

نیاز است و چون انسان عمل  شریکان از شرک است؛ زیرا او از هر چیزی بی 
نیکی انجام دهد و آن را برای الله و غیر الله بگرداند، الله او را رها کرده و آن 

گرداند؛ بنابراین واجب است که پذیرد و به صاحبش بازمی عمل را از وی نمی
اخلاص در عمل را برای الله سبحانه و تعالی داشته باشد، زیرا او هیچ عملی را 

 و بزگوارش باشد.   پذیرد مگر آنچه خالصانه برای ذات بخشندهنمی

 از نکات این حدیث:  
هشدار نسبت به همهٔ انواع و اشکال شرک و اینکه شرک مانع پذیرش عمل   .1

 است.    
نیازی الله و عظمت او  از چیزهایی است که به اخلاص  درک و احساس بی  .2
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 کند.در عمل کمک می 
(3342)  

 *** 
ند مگر كسى كه خودداری کند همهٔ امتم وارد بهشت مى شو  

   نْ عَ   (15)
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
تِِ  :  الَ قَ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ أ مَّ

ُ
»كُُُّ أ

بََ«
َ
أ مَنْ  إلَِِّ  َنَّةَ 

ْ
الْ قاَلَ:  يدَْخُلوُنَ  بََ؟ 

ْ
يأَ وَمَنْ  اللهِ،  رَسُولَ  ياَ  قَالوُا:  دَخَلَ  ،  طَاعَنِِ 

َ
أ »مَنْ 

بََ«
َ
َنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِِ فَقَدْ أ

ْ
 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  .الْ

»همهٔ فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  15)
. گفته شد: ای رسول  شوند مگر کسی که خودداری کند«امتم وارد بهشت می 

»هرکس از من اطاعت کند، وارد  کند؟ فرمودند:  الله چه کسی خودداری می 
نافرمانی کند، )از ورود به بهشت( خودداری  بهشت می  شود و هرکس از من 

 ]به روایت بخاری[ -]صحیح است[  . کرده است«
 شرح:  

شوند جز کسی که  دهد که همهٔ امتش وارد بهشت می خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 امتناع ورزد!  

 ورزد ای رسول الله؟!  صحابه رضی الله عنهم گفتند: چه کسی امتناع می 
فرمانبرداری و پیروی و   صلى الله عليه وسلم چنین پاسخ دادند: کسی که از پیامبر   صلى الله عليه وسلمایشان 

شود، اما کسی که سرپیچی و نافرمانی کند و به اطاعت کند وارد بهشت می 
 شرع گردن ننهد، با اعمال بدش از وارد شدن به بهشت امتناع ورزیده است.  
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 از نکات این حدیث:  
از مصادیق طاعت الله است و سرپیچی و نافرمانی ایشان    صلى الله عليه وسلمطاعت پیامبر   .1

 از مصادیق نافرمانی از الله است.    

پیامبر   .2 او    صلى الله عليه وسلم طاعت  نافرمانی  و  معصیت  و  است  بهشت  به  موجب ورود 
 موجب دخول در آتش.    

این بشارتی برای مطیعان این امت است که همهٔ آنان وارد بهشت خواهند  .3
 شد مگر کسانی که از الله و پیامبرش سرپیچی و نافرمانی نماید.    

 در حق امتش و حرص ایشان بر هدایت آنان.  صلى الله عليه وسلمدلسوزی پیامبر   . 4

(4947)  

 *** 
فرستادهٔ ا در ستایش من زیاده ید: بندهٔ الله و  ند، زیرا همانا من بندهٔ الله هستم، پس بگوی زند مریم از حد گذشت نصرانیان در ستایش فر کنید چنانکه  وست روی ن  

ُ عَنْهُ قَ   (16) ابِ رَضَِ اللََّّ يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : سَمِعْتُ النَّبَِِّ  الَ عَن عُمَرَ بنِ الطََّ
ناَ عَبْدُهُ، فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُُِ«

َ
طْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإنَِّمَا أ

َ
  . »لَِ تُطْرُونِِ كَمَا أ

 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[ 
 

( از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که پیامبر 16)
زیادهفرمود:  می   صلى الله عليه وسلم در ستایش  »در ستایش من  نکنید چنانکه نصرانیان  روی 

فرزند مریم از حد گذشتند، زیرا همانا من بندهٔ الله هستم، پس بگویید: بندهٔ 
 ]به روایت بخاری[ -]صحیح است[ . الله و فرستادهٔ اوست«
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 شرح:  
از افراط و عبور از حد و حدود شرع در مدح و توصیف ایشان به    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

غیب  ادعای  یا  تعالی  الله  افعال مخصوص  و  فریادن  اوصاف  به  یا  ایشان  دانی 
کند، چنانکه نصرانیان دربارهٔ عیسی بن مریم  خواندن او همراه الله تعالی نهی می

ای از بندگان الله دارد که بندهعلیه السلام چنین رفتاری داشتند. سپس بیان می 
 کند که دربارهٔ ایشان بگوییم: او بندهٔ الله و فرستادهٔ اوست.  است و امر می 

 از نکات این حدیث:  
هشدار دربارهٔ عبور از حد و حدود شرعی در بزرگداشت و ستایش؛ زیرا   .1

 این کار منجر به شرک خواهد شد.    
است، در این امت رخ داده و گروهی    اش هشدار دادهدرباره   صلى الله عليه وسلمآنچه پیامبر   .2

و گروهی دربارهٔ اهل بیت ایشان و همچنین گروهی دربارهٔ    صلى الله عليه وسلمدربارهٔ پیامبر  
 اولیاء الله دچار غلو شدند و به این ترتیب گرفتار شرک شدند.   

خود را چنین وصف نموده که بندهٔ الله است؛ تا بیان دارد    صلى الله عليه وسلم رسول الله   .3
بنده او  تربیتکه  از شده ای  هیچیک  که  نیست  جایز  و  است؛  الله  ای 

 های ربوبیت و پروردگاری برای ایشان قرار داده شود.    ویژگی 

خود را اینگونه وصف نموده که فرستادهٔ الله است؛ تا بیان    صلى الله عليه وسلم رسول الله   . 4
ای از سوی الله است، بنابراین باید سخن او را راست  دارد که او فرستاده

 شمرد و از وی پیروی کرد. 

(3406 ) 

 *** 
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ن نمی ردم محبوبکسی از شما ایما تر باشم آورد تا آنکه من نزد او از پدرش و فرزندش و همهٔ م  

   نْ عَ   (17)
َ
َ أ حَدُكُمْ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بُِِّ النَّ  الَ : قَ الَ قَ  هُ نْ عَ   اللهُ  ضَِ رَ   سٍ ن

َ
»لَِ يؤُْمِنُ أ

جْْعَِيَن«
َ
حَبَّ إلََِْهِ مِنْ وَالِِِهِ وَوَلَِِهِ وَالنَّاسِ أ

َ
كُونَ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .حَتََّّ أ

 

»کسی فرمودند:  صلى الله عليه وسلم( از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر 17)
نمی  ایمان  شما  مردم از  همهٔ  و  فرزندش  و  پدرش  از  او  نزد  من  آنکه  تا  آورد 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[  . تر باشم«محبوب
 شرح:  

شود تا آنکه محبت  دهد که ایمان مسلمان کامل نمی به ما خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
را بر محبت مادرش، پدرش، پسرش، دخترش و همهٔ مردم مقدم    صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 بدارد و اقتضای این محبت، اطاعت از پیامبر و یاری او و ترک نافرمانی اوست.  

 از نکات این حدیث:  
و ترجیح و مقدم داشتن    صلى الله عليه وسلمواجب بودن محبت و دوست داشتن رسول الله   .1

 آن بر محبت هر مخلوقی.    

های کمال محبت، یاری و دفاع از سنت رسول الله و نثار جان و  از نشانه  .2
 مال در این راه است.    

اطاعت از اوامرش و تصدیق اخبارش و دوری از    صلى الله عليه وسلم اقتضای محبت پیامبر   .3
 هر آنچه نهی کرده و بازداشته و پیروی از او و ترک بدعت است.    

بیشتر است؛ زیرا او بزرگ   صلى الله عليه وسلمحق پیامبر   . 4 تر و تاکید آن از حق همهٔ مردم 
سبب هدایت ما از گمراهی و نجات ما از آتش و دست یافتن به سعادت و  
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 رستگاری بهشت است.   

(5953)  

 *** 
کردهتا وقتی شما را رها کرده ه به شما میام ]و امری ن فته نپرسید[ زیرا امتام[ مرا ]با همان مسائلی ک مخالفت با پیامبرانگویم[ رها کنید ]و دربارهٔ مسایلِ ناگ شان به هلاکت رساند های گذشته را سؤال زیاد و   

رَ   ( 18)  هُرَيرَْةَ  بِِ 
َ
أ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  وسََلَّمَ  عَنِ  عَلَيْهِ  الُله  مَا  قَالَ:  صَلََّّ  »دَعُونِِ 

نبْيَِائهِِمْ، فَإذَِا نَهَيْتُكُمْ 
َ
 عَنْ  ترََكْتُكُمْ، إنَِّمَا هَلَكَ مَنْ كََنَ قَبْلكَُمْ بسُِؤَالهِِمْ وَاخْتلًَِفهِِمْ عََلَ أ

توُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ« 
ْ
مْرٍ فَأ

َ
مَرْتكُُمْ بأِ

َ
ءٍ فَاجْتَنبُِوهُ، وَإذَِا أ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . شََْ

»تا وقتی  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  18)
گویم[ ام[ مرا ]با همان مسائلی که به شما می ام ]و امری نکردهشما را رها کرده 

های گذشته را سؤال زیاد و رها کنید ]و دربارهٔ مسایلِ ناگفته نپرسید[ زیرا امت
پیامبران با  چیزی مخالفت  از  را  شما  هرگاه  بنابراین  رساند؛  هلاکت  به  شان 

بازداشتم، از آن دوری نمایید و چون شما را به انجام کاری دستور دادم، تا جایی  
 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . توانید به آن عمل کنید«که می

 شرح:  
اش  بیان نموده که احکام شرعی بر سه دسته است: آنچه درباره   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 سکوت شده، آنچه از آن نهی شده و آنچه به آن امر شده است.  
ی آنها سکوت کرده است، یعنی  مورد اول چیزهایی است که شریعت درباره 

پیامبر   در دوران  در همه چیز، عدم وجوب است؛  ندارند و اصل    صلى الله عليه وسلم حکمی 
بیم آنکه مبادا   واجب آن بود که دربارهٔ چیزی که رخ نداده پرسش نشود، از 
دربارهٔ آن وجوب یا تحریم نازل شود، زیرا الله تعالی از روی رحمت به بندگانش  
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،  صلى الله عليه وسلمآن را ترک نموده و در مورد آن سکوت کرده است. اما پس از وفات پیامبر  
امر دین لازم   باشد که در  یا آموزش چیزی  فتوا  از روی درخواست  اگر سوال 
است، جایز است و بلکه به این پرسش امر شده است؛ اما اگر پرسش از روی 
از آن نهی   این همان پرسشی است که در حدیث  سختگیری و تکلف باشد، 

انجامد؛ چنانکه دستور یافتند شده است زیرا این به همان فرجام بنی اسرائیل می 
کردند امر و فرمان  ای را ذبح می تا یک گاو ماده را سر ببرند و اگر هر گاو ماده 

را انجام داده بودند، اما آنان سخت گرفتند و این شد که بر آنان سخت گرفته  
 شد.  

برد دوم: مواردی که از آنها نهی شده است؛ یعنی هر آنچه تارکش پاداش می 
 ی مصادیق آن دوری کرد.  شود؛ درنتیجه باید از همه و فاعلش مجازات می 

شود و  برد و تارکش مؤاخذه میسوم: اوامر؛ یعنی آنچه فاعلش پاداش می 
 باید به اندازهٔ توانایی انجامش داد. 

 از نکات این حدیث:  
تری که به آن نیاز است مشغول شود و شایسته است که انسان به کار مهم  .1

آنچه را فعلا نیازی به آن ندارد ترک کند و مشغول پرسش از چیزی نشود 
 که رخ نداده است.    

پیچیده .2 به  شاید  که  پرسشی  بودن  دروازهٔ  حرام  و  بینجامد  مسائل  شدن  تر 
 انجامد.    شبهاتی را باز کند که به افزایش اختلافات می 
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امر به ترک همهٔ منهیات؛ زیرا ترک آنها مشقتی ندارد، برای همین نهی از   .3
 آن به طور عام وارد شده است.   

امر به انجام مامورات بر حسب توانایی است؛ چون ممکن است انجام آن   . 4
رود شخص از انجام آن ناتوان باشد؛ از این  با دشواری باشد یا احتمال می 

 جهت امر به این کارها بر حسب توانایی است.    
پرسشی    -۱اند:  نهی از زیاد پرسیدن. علما پرسش را به دو نوع تقسیم کرده . 5

که از روی آموختن باشد، یعنی آموختن چیزی که در امر دین به آن نیاز  
  - ۲های صحابه از این دست بود.  است. این پرسش مطلوب است و پرسش 

 پرسشی که از روی تکلف باشد که از این پرسش نهی شده است.    
های پیشین هشدار دادن به امت دربارهٔ مخالفت با پیامبرشان، چنانکه امت  .6

 گرفتار آن شدند.    
با   .7 اختلاف  و  نیست  آنها  به  نیازی  که  چیزهایی  دربارهٔ  کردن  سوال  زیاد 

توان به آنها دست  پیامبران، سبب هلاکت است به ویژه در اموری که نمی 
گاه است   گاه شد، مانند مسائل غیبی که تنها الله از آنها آ یافت و از آنها آ

 و احوال روز قیامت.    
گوید: وقتی الله بخواهد  نهی از پرسش دربارهٔ مسائل پیچیده. اوزاعی می  .8

بنده را از برکت علم محروم نماید مغالیط )مسائل پیچیده و دشوار( را بر  
ام. و ابن وهب  ترین مردم یافتهعلم سازد؛ من آنان را کمزبانش جاری می 
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گفت: جدل در علم، نور علم را از دل  گوید: از مالک شنیدم که میمی
 برد.  انسان می 

(4295)  

 *** 

 مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (19)
َ
»بلَِّغُوا  قال:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   نَّ ا أ

 مَقْ 
ْ
ا فلَْيَتَبَوَّأ دا َّ مُتَعَمِّ ائيِلَ وَلَِ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عََلَ ثوُا عَنْ بنَِِ إسَِْْ ، وحََدِّ عَدَهُ  عَنِِّ وَلوَْ آيةَا

 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  .مِنَ النَّارِ«
 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از عبدالله بن عَمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  19)
اسرائیل نقل کنید »از من ]به دیگران[ ابلاغ کنید اگرچه یک آیه باشد و از بنی 

و ایرادی ندارد، و]لی[ هرکس به عمد بر من دروغ ببندد باید که جایگاه خود  
 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[  . را در دوزخ آماده سازد«

 شرح:  
چه این علم در قالب قرآن    – کند  به ابلاغ علم از او به دیگران امر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

حتی اگر مقدار اندکی مانند یک آیه یا یک حدیث باشد، به شرط    - باشد یا سنت  
خواند، عالم باشد. سپس  کند و به آن فرا می آنکه شخص نسبت به آنچه ابلاغ می 

اسرائیل، یعنی وقایعی که برای آنان رخ  اند که نقل روایات بنی بیان داشته   صلى الله عليه وسلم پیامبر  
داده، در صورتی که تعارضی با شرع ما نداشته باشد اشکالی ندارد. سپس دربارهٔ  
نسبت دادن دروغ به ایشان هشدار داده و بیان داشتند که هرکس عمدا به ایشان 

 دروغی نسبت دهد، باید برای خود جایگاهی در آتش فراهم آورد.  
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 از نکات این حدیث:  
را حفظ   .1 آنچه  باید  اینکه شخص  و  الله  تبلیغ شریعت  به  ترغیب و تشویق 

 کرده و فهمیده، به دیگران برساند، اگرچه اندک باشد.    
واجب بودن طلب علم شرعی؛ تا شخص بتواند عبادت الله و تبلیغ شریعت   .2

 او را به شکل صحیح انجام دهد.    
وجوب اطمینان یافتن از صحت هر حدیثی پیش از تبلیغ یا نشر آن تا مبادا   .3

 مشمول این وعید شدید گردد.   
تشویق به راستی در گفتار و احتیاط در سخن گفتن، تا گرفتار دروغ نشود،   . 4

 به ویژه در شرع پروردگار عزوجل.   
(3686)  

 *** 
کتاب الله است!  بدانید که چه بسا حدیث من درحالی ن ما و شما  کیه زده، پس بگوید: میا خود ت که بر اریکهٔ  مردی برسد  به   

قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   دِيكَْربٍِ عْ مَ   نِ بْ   امِ دَ قْ المِ   نِ عَ   (20) صَلََّّ الُله عَلَيْهِ    اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : 
رِيكَتهِِ فَيَقُولُ: بيَْنَنَا  :  وسََلَّمَ 

َ
َدِيثُ عَنِِّ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عََلَ أ لَِ هَلْ عَسََ رجَُلٌ يَبْلغُُهُ الْْ

َ
»أ

مْنَاهُ،   ا حَرَّ وَبَيْنَكُمْ كتَِابُ اللهِ، فَمَا وجََدْناَ فيِهِ حَلًَلِا اسْتَحْللَْنَاهُ، وَمَا وجََدْناَ فيِهِ حَرَاما
]رواه أبو داود    - ]صحيح[    . كَمَا حَرَّمَ الُله«صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ولُ اللهِ وَإنَِّ مَا حَرَّمَ رَسُ 

 والتُمذي وابن ماجه[  
 

الله  20) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  معدیکَرِب  بن  مقدام  از    صلى الله عليه وسلم ( 
به مردی برسد که بر اریکهٔ   »بدانید که چه بسا حدیث من درحالی فرمودند:  

خود تکیه زده، پس بگوید: میان ما و شما کتاب الله است! هر حلالی که در  
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می  حلال  را  آن  یافتیم  حرام  آن  را  آن  یافتیم  آن  در  که  حرامی  هر  و  شماریم 
حرام نموده همانند آنچه الله حرام    صلى الله عليه وسلمدانیم. ]حال آنکه[ آنچه رسول الله  می

 [ به روایت ابو داود و ترمذی و ابن ماجه] -]صحیح است[  . نموده است«
 شرح:  

دهد که زمانی نزدیک است که گروهی از مردم خواهند خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
به او   صلى الله عليه وسلمبود که یکی از آنان بر تخت خود تکیه زده و چون حدیثی از پیامبر  

می  می برسد  فیصله  شما  و  ما  میان  امور  همهٔ  در  آنچه  قرآن کریم  گوید:  کند 
کنیم است، قرآن برای ما کافی است و هر آنچه در آن حلال یافتیم به آن عمل می 

بیان داشتند   صلى الله عليه وسلمکنیم. سپس پیامبر  و هر آنچه در آن حرام یافتیم، از آن دوری می 
است، از نظر    یا از آن نهی کرده  شان حرام نموده که هر چیزی ایشان در سنت 

مرتبه همانند حکمی است که الله در کتابش حرام نموده است، زیرا پیامبر از 
 کند. جانب پروردگارش ابلاغ می 

 از نکات این حدیث:  
داشته می  .1 قرآن گرامی  آن عمل  بزرگداشت سنت، همانطور که  به  و  شود 

 گردد.   می
 طاعت پیامبر طاعت الله است و نافرمانیِ پیامبر نیز نافرمانیِ الله تعالی است.     .2
کنند یا ها را رد میاثبات حجت بودن سنت و رد سخن کسانی که سنت  .3

 کنند.   حجت بودن سنت را انکار می 
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آنکه از سنت رویگردانی کند و مدعی اکتفا به قرآن شود، درحقیقت از هر   . 4
 دو رویگردانی کرده و در ادعای پیروی از قرآن دروغگو است.    

این است که ایشان از چیزی خبر بدهند که در   صلى الله عليه وسلم یکی از دلایل نبوت پیامبر   . 5
 که ایشان خبر داده بودند، به وقوع پیوست. چنان آینده رخ خواهد داد، و آن 

(65005)  

 *** 
رهای پیامبران ن را مساجد قرار دادندلعنت الله بر یهودیان و نصرانیان ]که[ قب شا  

ِ عََ   نْ عَ   (21)    ةَ شَ ئ
ُ
ا نزََلَ برِسَُولِ  الَِ ا قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اسٍ بَّ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ وَ   ينَ نِ مِ ؤْ المُ   مِّ أ : لمََّ

  ِ طَفِقَ يَطْرَحُ خََِيصَةا لَُِ عََلَ وجَْهِهِ، فَإذَِا اغْتَمَّ بهَِا كَشَفَهَا عَنْ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  اللََّّ
نبْيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ« وجَْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلكَِ:  

َ
َذُوا قُبُورَ أ ِ عََلَ الََهُودِ وَالنَّصَارَى، اتََّ   »لعَْنَةُ اللََّّ

رُ مَا صَنَعُوا.  ]متفق عليه[   -]صحيح[  يَُُذِّ
 

گویند: ( از عایشه و عبدالله بن عباس رضی الله عنهم روایت است که می21)
ای نازل شد، خمیصه  صلى الله عليه وسلمهنگامی که ]ملک الموت و حالات وفات[ بر پیامبر  

پارچه می)تکه  خود  چهرهٔ  بر  را  نفس ای(  که  هنگامی  و  تنگ  انداخت  شان 
»لعنت الله بر  فرمود:  شد آن را از چهرهٔ خود برداشته و در همین حال میمی

و نسبت به   شان را مساجد قرار دادند«یهودیان و نصرانیان ]که[ قبرهای پیامبران
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ داد. کاری که انجام دادند هشدار می

 شرح:  
،  صلى الله عليه وسلماند که هنگام وفات پیامبر  عایشه و ابن عباس رضی الله عنهم خبر داده

انداخت و چون به علت سکرات مرگ  ای را بر صورت خود می ایشان تکه پارچه 
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شد آن را از چهره برداشته و در این حال دشوار  نفس کشیدن بر ایشان دشوار می
فرمود: الله یهودیان و نصرانیان را نفرین کند و از رحمت خود دور سازد؛  می

شان مسجدهایی ساختند و اگر اهمیت این امر نبود  زیرا آنان بر قبرهای پیامبران
کرد؛ و به این ترتیب رسول خدا امتش را از در چنین شرایطی آن را بازگو نمی

و   نصرانیان  و  یهودیان  کارهای  از  این  زیرا  کردند.  نهی  کار  این  با  مشابهت 
 انجامد.  ای است که به شرک ورزیدن به الله عزوجل می وسیله 

 از نکات این حدیث:  
ممنوعیت مسجد ساختن بر قبور پیامبران و صالحان که در آنها برای الله   .1

 ای به سوی شرک است.    نماز برگزار شود؛ زیرا این وسیله 
الله   . 2 رسول  توجه  از    صلى الله عليه وسلمشدت  ایشان  ترس  و  توحید  به  ایشان  اهتمام  و 

 شود.    بزرگداشت قبور؛ زیرا این کار به شرک منجر می 

جایز بودن لعنت فرستادن به یهود و نصارا و هر کسی که مانند آنان بر روی  .3
 سازد.    ها بنا و مسجد میآرامگاه 

های یهودیان و نصرانیان است و در  ساختمان سازی بر روی قبور از سنت  . 4
 حدیث از مشابهت به آنان نهی شده است.    

نماز   . 5 به سوی آن  نزد قبور و  این است که  از مصادیق مسجد نمودن قبور 
 خوانده شود، حتی اگر مسجدی بر روی آن ساخته نشود.  

(3330)  

 *** 
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 بارالها، قبر مرا بتی نگردان

   نْ عَ   (22)
َ
هُمَّ لَِ تََعَْلْ قَبِْيِ  »اللَّ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

نبْيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ«
َ
ذَُوا قُبُورَ أ ا اتََّ  ]رواه أحمد[  -]صحيح[  . وَثَناا، لعََنَ الُله قَوْما

 

»بارالها، قبر  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  22)
مرا بتی نگردان. الله قومی را لعنت نمود که قبور پیامبران خود را مساجد قرار  

 ]به روایت احمد[  -]صحیح است[ . دادند«
 شرح:  

به درگاه پروردگارش دعا کرد که قبرش را همانند بتی نگرداند که   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
دهد که  مردم با بزرگداشت و سجده بردن به آن عبادتش کنند. سپس خبر می

اند، از رحمتش دور ساخته  الله تعالی کسانی را که قبور پیامبران را مسجد کرده
ای است برای عبادتِ قبرها  و طرد نموده است؛ زیرا مسجد قرار دادن آنها وسیله

 و معتقد شدن به آنها.  

 از نکات این حدیث:  
شود  گذشتن از حد و حدود شرعی دربارهٔ قبور پیامبران و صالحان باعث می  .1

ای که به  این قبور به جای الله عبادت شوند، بنابراین باید از هرگونه وسیله
 شود، اجتناب کرد.   شرک منتهی می 

آنها   .2 نزد  عبادت  بزرگداشت و  برای  قبور  نزد  قبر    -رفتن  هر قدر صاحبِ 
 جایز نیست.      -مقرب درگاه خداوندی باشد 

 حرام بودن بنای مساجد بر روی قبور.     .3
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حرام بودن نماز در کنار قبرها حتی اگر مسجدی روی آن بنا نشده باشد،   . 4
 ای که بر آن نماز نخوانده اند. بجز نماز میت بر جنازه 

(3336 ) 

 *** 
رستید زیرا صلخانه بادات( قرار ندهید و بر من صلوات بف باشید به من میهای خود را قبرستان نسازید و قبر مرا عید )محل تجمع منظم جهت نماز و دعا و سایر ع رسد وات شما هرجا که   

  نْ عَ  (23)
َ
»لَِ تََعَْلوُا  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهُ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

؛ فَإنَِّ صَلًَتكَُمْ تَبْلغُُنِِ حَيْثُ كُنْتُمْ«  َّ ا، وَصَلُّوا عََلَ   .بُيُوتكَُمْ قُبُوراا، وَلَِ تََعَْلوُا قَبِْيِ عِيدا
 ]رواه أبو داود[   -]حسن[ 

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  23) 
های خود را قبرستان نسازید و قبر مرا عید )محل تجمع منظم جهت نماز و  »خانه 

دعا و سایر عبادات( قرار ندهید و بر من صلوات بفرستید زیرا صلوات شما هرجا  
 ]به روایت ابوداوود[   - ]حسن است[    . رسد« که باشید به من می 

 شرح:  
است، چنانکه   ها از نماز نهی کرده نسبت به محروم نمودن خانه   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

شود؛ و از تکرار زیارت  خانه همانند قبرستان شود که در آن نماز خوانده نمی 
کند،  قبرش و جمع شدن اطراف آن به شکلی که تبدیل به عادت شود، نهی می 

کند که هرکس در هرجایی  ی شرک است؛ و امر می زیرا این کار وسیله و مقدمه
های از زمین هست بر ایشان درود و سلام بفرستد؛ زیرا این سلام و درود از فاصله 

رسد، بنابراین نیازی به رفت و آمد دور و نزدیک، به شکل یکسان به ایشان می 
 بر سر قبر ایشان نیست.  
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 از نکات این حدیث:  
 ها از عبادت الله تعالی.    نهی از خالی گذاشتن خانه  .1
به  .2 زیرا خود  الصلاة والسلام؛  علیه  پیامبر  قبر  زیارت  به قصد  از سفر  منع 

صلوات فرستادن بر ایشان امر نمودند و خبر داده است که این صلوات به  
 او خواهد رسید؛ و قصد سفر به هدف مسجد و نماز خواندن در آن رواست.    

حرام است؛ بدین معنا که زیارت قبر    صلى الله عليه وسلمعید قرار دادن زیارت قبر پیامبر   .3
های معین و به صورت مکرر انجام نشود.  ایشان به شکل خاصی و در زمان

 شود.    این حکم شامل زیارت همه قبور نیز می 

نزد پروردگارش با مشروعیت فرستادن درود و سلام    صلى الله عليه وسلمگرامی بودن پیامبر   . 4
 بر ایشان در هر زمان و مکانی.   

نهی از نماز خواندن در کنار قبرها، برای صحابه امری مقرر و شناخته شده  . 5
که در آن نماز    -ها همانند قبرستان شود  از اینکه خانه  صلى الله عليه وسلم بود؛ لذا پیامبر  

 نهی نمودند.   -خوانده نشود 

(3350)  

 *** 
مسجدى بنا  ن آنان وفات كند، بر روى قبر وى  مرد نیکوکاری در میا ه بندهٔ صالحى یا  کنند میآنان قومى هستند هرگا  

مِّ المُ   (24)
ُ
مَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لرِسَُولِ اللهِ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ عَنْ عََئشَِةَ أ

ُ
نَّ أ

َ
صَلََّّ الُله  ا: أ

تْ فيِهَا مِنَ  عَلَيْهِ وسََلَّمَ  
َ
َبَشَةِ، يُقَالُ لهََا مَارِيةَُ، فَذَكَرَتْ لَُِ مَا رَأ

ْ
رْضِ الْ

َ
تْهَا بأِ

َ
كَنيِسَةا رَأ

وَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ   الحُِ،  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ الصُّ ولََكَِ قَوْمٌ إذَِا مَاتَ فيِهِمُ العَْبْدُ الصَّ
ُ
»أ

لَْقِ  
ْ
ارُ ال ولََكَِ شََِ

ُ
وَرَ، أ رُوا فيِهِ تلِْكَ الصُّ ا، وَصَوَّ الحُِ، بَنَوْا عََلَ قَبِْهِِ مَسْجِدا وِ الرَّجُلُ الصَّ

َ
أ
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 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . عِنْدَ اللهِ«
 

( از مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها روایت است که: اُمّ سلمه به رسول  24)
گفته    »ماریا«درباره کلیسایی که در سرزمین حبشه دیده بود و به آن    صلى الله عليه وسلمخدا  

شد، یاد کرد. او آنچه را که در آن کلیسا از تصاویر دیده بود، برای ایشان  می
»آنان قومی هستند هرگاه بندهٔ صالحی  فرمودند:    صلى الله عليه وسلمیادآور شد. پس رسول الله  

کنند  مییا مرد نیکوکاری در میان آنان وفات کند، بر روی قبر وی مسجدی بنا  
. کنند، آنان بدترین مردمان نزد الله هستند«و در آن این تصویرها را ایجاد می

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

کند که وقتی بازگو می   صلى الله عليه وسلمام المؤمنین ام سَلَمه رضی الله عنها برای پیامبر  
گفتند و در  در سرزمین حبشه بوده است، کلیسایی را دیده که به آن ماریه می

تمثال و  نگارها  و  نقش  و  تصاویر  و  آن  تعجب  روی  از  و  است؛  بوده  هایی 
به بیان اسباب ایجاد این    صلى الله عليه وسلمکند. پس پیامبر  زدگی این مساله را بازگو میشگفت 

اگر پردازد و میتصاویر می  بودند که  نمودی، چنین  فرماید: کسانی که ذکر 
میان  در  صالحی  میشخص  )عبادتگاهی( شان  مسجدی  او  قبر  بر  مرد، 

بیان  گزاردند و آن تصاویر را ایجاد میساختند و در آن نماز می می کردند. و 
زیرا   است؛  تعالی  الله  نزد  مردم  بدترین  کاری  چنین  دهندهٔ  انجام  که  داشتند 

 انجامد.  کارش به شرک می 
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 از نکات این حدیث:  
تحریم مسجد ساختن بر قبور یا نماز خواندن به سوی قبر یا دفن مردگان در  .1

 مساجد، تا مانعی در مسیر ارتکاب شرک باشد.    
ساختن مساجد بر روی قبور و نصب تصاویر در آن، از کارهای یهودیان و   .2

 نصرانیان است و کسی که چنین کند، خود را شبیه آنان ساخته است.    
 تحریم قرار دادن تصاویر موجودات ذی روح.     .3
بدترین   . 4 از  بر قبر مسجدی بسازد و در آن تصاویری قرار دهد،  کسی که 

 خلقِ الله تعالی است.    
ممکن   . 5 که  همهٔ وسائلی  از  جلوگیری  با  توحید  از  شریعت  کامل  حمایت 

 است به شرک منجر شود.    
 نهی از غلو در صالحان؛ زیرا سبب گرفتار شدن به شرک است.  .6

(10887)  

 *** 
که ابراهیم را خلیل خود بدانید که من به درگاه الله خودداری می برگزید کنم که از میان شما خلیلی )دوستی بسیار صمیمی( داشته باشم زیرا الله تعالی مرا خلیل خود برگزیده است، چنان  

نْ يَمُوتَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ : سَمِعْتُ النَّبَِِّ الَ قَ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ  بٍ دَ نْ جُ  نْ عَ  (25)
َ
قَبْلَ أ

َذَنِِ  بَِِمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ   نْ يكَُونَ لِِ مِنْكُمْ خَليِلٌ فَإنَِّ الَله تَعَالََ قَدِ اتََّ
َ
 إلََِ اللهِ أ

ُ
برْأَ

َ
»إنِِِّ أ

بكَْرٍ   باَ 
َ
أ َذْتُ  لَِتََّ خَليِلًا  تِِ  مَّ

ُ
أ مِنْ  ا  مُتَّخِذا كُنْتُ  وَلوَْ   ، خَليِلًا إبِرَْاهِيمَ  َذَ  اتََّ كَمَا  خَليِلًا 

لَِ وَإنَِّ مَنْ كََ 
َ
! أ لَِ  خَليِلًا

َ
نبْيَِائهِِمْ وَصَالِْيِهِمْ مَسَاجِدَ، أ

َ
نَ قَبْلكَُمْ كََنوُا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أ

 ِ نْهَاكُمْ عَنْ ذَل
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . كَ«فلًََ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ! إنِِِّ أ

 

شنیدم که   صلى الله عليه وسلم( از جُندَب رضی الله عنه روایت است که گفت: از پیامبر  25)
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می  وفاتش  از  پیش  شب  خودداری  فرمود:  پنج  الله  درگاه  به  من  که  »بدانید 
الله  می زیرا  باشم  داشته  بسیار صمیمی(  )دوستی  میان شما خلیلی  از  کنم که 

تعالی مرا خلیل خود برگزیده است، چنانکه ابراهیم را خلیل خود برگزید؛ و اگر 
دادم. شک ابوبکر را خلیل خود قرار میگزیدم، بی از امت خود خلیلی برمی 

قرار  مسجد  را  خود  صالحان  و  پیامبران  قبور  شما  پیشینیان  که  باشید  گاه  آ
کار  می این  از  را  شما  من  نگردانید،  مسجد  را  قبرها  که  باشید  گاه  آ دادند، 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . دارم«بازمی 
 شرح:  

به    صلى الله عليه وسلمپیامبر   اینکه  و  است  داده  خبر  تعالی  الله  نزد  خود  جایگاه  از  را  ما 
است، چنانکه ابراهیم رسیده بود؛ و بر این    بالاترین مدارج محبت نزد الله رسیده

کند چون قلبش پر از محبت الله تعالی  اساس داشتن خلیلی جز الله را نفی می
و بزرگداشت و شناخت او شده است، بنابراین جایی برای کسی جز الله ندارد؛  

شک و حتما او ابوبکر صدیق  گزید، بی و اگر ایشان از میان مردم خلیلی برمی 
رضی الله عنه بود. سپس نسبت به زیر پا گذاشتن حدود جایز محبت هشدار  

دهد، چنانکه یهودیان و نصرانیان دربارهٔ قبور پیامبران و صالحان خود مرتکب  می
ان را معبودانی شریک خداوند قرار دادند که به این خطا شدند، تا جایی  که آن

شان مساجد و معابد ساختند. و رسول خدا جای الله عبادت شدند؛ و بر قبرهای 
 امتش را از اینکه همچون آنان عمل کنند، نهی کرده است.  صلى الله عليه وسلم
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 از نکات این حدیث:  
ترین  فضل ابوبکر صدیق رضی الله عنه و اینکه برترین اصحاب و شایسته  .1

 پس از وفات ایشان بود.     صلى الله عليه وسلم مردم به خلافت رسول الله 

 های پیشین است.    ساختن مساجد بر قبور از کارهای منکر امت  .2
هایی برای عبادت که در کنار آنها یا به  نهی از تبدیل نمودن قبرها به مکان .3

سوی آنها نماز بخوانند و بر آنها مسجد یا گنبد بسازند؛ تا از وقوع شرک به  
 این سبب جلوگیری شود.    

روی در مورد صالحان،  بر حذر داشتن و هشدار دادن نسبت به غلو و زیاده  . 4
 انجامد.    چون به شرک می 

است، چون پنج شب پیش    نسبت به آن هشدار داده   صلى الله عليه وسلم اهمیت آنچه پیامبر   . 5
 از وفات بر آن تاکید کردند. 

(3347)    

 *** 
مرتفعی را نیابی مگر آنکه آن را ]با زصلى الله عليه وسلم  آیا تو را برای ماموریتی نفرستم که رسول الله  ببری و هیچ قبر  سطح کنی مین[ هممرا برای انجامش فرستاد؟ آنکه هیچ تمثالی را رها نکنی مگر آنکه آن را از بین   

   نْ عَ   (26)
َ
  الهَ بِِ أ

َ
بْعَثُكَ عََلَ مَا بَعَثَنِِ  : قَالَ لِِ  الَ قَ   يِّ دِ سَ يَّاج الْ

َ
لَِ أ

َ
بِِ طَالبٍِ: أ

َ
ُّ بْنُ أ عََلِ

نْ لَِ تدََعَ تمِْثَالِا إلَِِّ طَمَسْتَهُ، وَلَِ قَبِْاا مُشْْفِاا  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ  
َ
؟ أ

يْتَهُ.   ]رواه مسلم[   -]صحيح[  إلَِِّ سَوَّ
 

طالب به من گفت: آیا  ( از ابوالهیّاج اسدی روایت است که گفت: علی بن ابی 26) 
مرا برای انجامش فرستاد؟ آنکه هیچ   صلى الله عليه وسلم تو را برای ماموریتی نفرستم که رسول الله  

تمثالی را رها نکنی مگر آنکه آن را از بین ببری و هیچ قبر مرتفعی را نیابی مگر آنکه  
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 ]به روایت مسلم[   - ]صحیح است[    سطح کنی. آن را ]با زمین[ هم 
 شرح:  

  »تمثالی«فرستاد که هیچ  اصحابش را برای انجام این ماموریت می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
را رها نکنند مگر اینکه آن را از بین ببرند یا محوش کنند؛ و تمثال تصویر هر  

 باشد، به صورت مجسمه باشد یا نباشد.  موجود ذی روحی می 
سطحش کنند و  و اینکه هیچ قبر مرتفعی را رها نکنند مگر آنکه با زمین هم 

بنایی را که روی آن ساخته شده ویران کنند یا قبر را مسطح سازند چنانکه زیاد  
 بالاتر از زمین نباشد، بلکه به اندازهٔ حدود یک وجب بلندتر از زمین باشد.  

 از نکات این حدیث:  
 تحریم صورتگری موجودات ذی روح؛ زیرا این از وسایل شرک است.     .1
مشروعیت از بین بردن منکر با دست برای کسی که قدرتی دارد یا توانایی   .2

 آن را دارد.    
پیامبر   .3 اهتمام  و  دلالت    صلى الله عليه وسلمتوجه  آثار جاهلیت  بر  هرآنچه  بردن  بین  از  به 

 کند، از جمله تصاویر و تماثیل و بناهایی که بر قبرها ساخته شده است.   می

(5934)  

 *** 
ک است  ک است، طیره شر ک است، طیره شر کرار کردند  -طِیاره )شوم انگاری( شر گزیر در دل ما می-و این را سه بار ت برد افتد، اما الله عزوجل با توکل آن را از بین می«. و این چیزی است که نا  

:  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ولِ اللهِ  رَسُ   نْ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ودٍ رَ عُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ مَسْ   (27)
كٌ،   ةُ شَِْ يََْ كٌ، الطِّ ةُ شَِْ يََْ كٌ، الطِّ ةُ شَِْ يََْ ، وَلكَِنَّ الَله عَزَّ وجََلَّ «-ثاالًَ ثَ -»الطِّ ، وَمَا مِنَّا إلَِِّ

. ِ
 ]رواه أبو داود والتُمذي وابن ماجه وأحمد[  -]صحيح[  يذُْهِبُهُ باِلتَّوَكُُّّ
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پیامبر  27) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  مسعود  بن  عبدالله  از  فرمود:   صلى الله عليه وسلم( 
و این    -»طِیَره )شوم انگاری( شرک است، طیره شرک است، طیره شرک است  

افتد، اما . و این چیزی است که ناگزیر در دل ما می «-را سه بار تکرار کردند  
به روایت ابو داود  ]  -]صحیح است[  برد.  الله عزوجل با توکل آن را از بین می

 [و ترمذی و ابن ماجه و احمد
 شرح:  

یعنی شوم   صلى الله عليه وسلمپیامبر   به طیره  شنیدنی    -انگاری به واسطهٔ هر چیزی  نسبت 
باشد یا دیدنی، از پرندگان باشد یا حیوانات یا بیماران یا عددها یا روزها و هر چیز  

اند. اما از آنجایی ]در شوم انگاری[ از طیر )پرنده( نام  هشدار داده   -دیگری  
برده شده که نزد جاهلیت مشهور بود؛ و اصل آن رها کردن پرنده هنگام شروع  

بود. و به این ترتیب اگر پرنده به سمت    - سفر یا تجارت یا غیر آن    - هر کاری  
می  می راست  خوب  فال  تصمیمرفت  و  کار  و  اجرا زدند  و  انجام  به  را  شان 

کردند و از انجام  انگاری میکرد شومآوردند و اگر به سمت چپ پرواز می درمی
اند که این کار  کشیدند. ایشان خبر دادهداشتند، دست می کاری که قصدش را  
شوم  و  است  خیر  شرک  الله  جز  است که کسی  این جهت شرک  از  انگاری 

 آنکه شریکی در این کار داشته باشد.  کند، بی آورد و شر را دور نمی نمی
انگاری  ابن مسعود رضی الله عنه ذکر نموده که گاهی مقداری از این شوم 

شود، اما باید با توکل بر الله توام با انجام اسباب، آن را  در دل مسلمان واقع می 
 از خود دور کند.  
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 از نکات این حدیث:  
طیره )شوم انگاری( شرک است زیرا در آن تعلق و وابستگی دل به غیر الله  .1

 دهد.   رخ می 
 اهمیت تکرار مسائل مهم برای آنکه به خاطر سپرده شود و در دل استقرار یابد.     . 2
 برد.    توکل بر الله تعالی، طیره را از بین می .3
 امر به توکل کردن فقط بر الله و تعلق دل به او سبحانه و تعالی.   . 4

(3383)  

 *** 
كنند، یا غیب ل بگیرد یا برایش فالگیرى  رى كنند از ما نیست گویى كند یا برایش غیبكسى كه فا كند یا برایش جادوگ گویى كنند، یا جادوگرى   

: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   يْنٍ صَ حُ   نِ بْ   انَ رَ مْ عِ   نْ عَ   (28)
وْ سُحِرَ لَُِ، وَمَنْ عَقَدَ  مَنْ  مِنَّا  ليَسَْ  »

َ
وْ سَحَرَ أ

َ
نَ لَُِ، أ وْ تكُُهِّ

َ
نَ أ وْ تكََهَّ

َ
َ لَُِ، أ وْ تُطُيِّْ

َ
َ أ تَطَيَّْ

دٍ   نزِْلَ عََلَ مَُُمَّ
ُ
قَهُ بمَِا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أ تََ كََهِناا فَصَدَّ

َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  عُقْدَةا، وَمَنْ أ

 ]رواه البزار[   -]حسن[  .«وسََلَّمَ 
  صلى الله عليه وسلم ( از عِمران بن حُصَین رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله 28)

غیب فرمود:   یا  کنند،  فالگیری  برایش  یا  بگیرد  فال  که  یا »کسی  کند  گویی 
گویی کنند، یا جادوگری کند یا برایش جادوگری کنند از ما نیست؛  برایش غیب 

گوید او را  ای بزند و هرکس نزد غیبگویی برود و در آنچه میو هر کسی گره 
]حسن  .  نازل شده، کافر شده است«   صلى الله عليه وسلمتصدیق کند، براستی به آنچه بر محمد  

 ]به روایت بزار[  -است[ 
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 شرح:  
کند که برخی  افرادی از امتش را تهدید می  »از ما نیست« با لفظ    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 دهند، از جمله: از کارها را انجام می 
ر کنند«نخست:   ر کند یا برایش تَطَیُّ . اصل تطیر آن است که  »کسی که تَطَیُّ

ای را به پرواز  پرنده  -سفر باشد یا تجارت یا غیر آن    -هنگام شروع هر کاری  
یمن دانسته و به فال نیک بگیرند  درآورند؛ اگر به سمت راست رفت آن را خوش 

به سمت چپ رفت،   اگر  و  دهند؛  انجام  را  آن کار خود  مبنای  بر  درنتیجه  و 
انگاری کنند و کاری که قصدش را داشتند، انجام ندهند و از آن خودداری  شوم 

کنند. چنین کاری نه توسط خود شخص جایز است نه آنکه دیگری برای او  
شنیداری باشد یا دیداری، پرنده    -انگاری نسبت به هر چیزی  انجام دهد؛ و شوم 

از    –باشد یا حیوان یا افراد بیمار یا اعداد خاص یا روزها و مواردی از این دست  
 ادیق همین مورد است.  مص

دوم:   غیب و  که  غیب »کسی  برایش  یا  کند  کنند«گویی  بنابراین  گویی   .
هرکس با استفاده از ستارگان و سایر چیزها ادعای علم غیب کند یا نزد کسی  
برود که مدعی علم غیب است مانند کاهن و افرادی امثال او؛ و به سبب ادعای  

نازل    صلى الله عليه وسلمدانی سخنانش را تایید و تصدیق کند، به آنچه بر محمد  او مبنی بر غیب 
 شده کافر شده است.  

و آن کسی است که   »کسی که جادو کند یا برایش جادو کنند«و سوم:  
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کند تا برای او سحر  شود یا کسی را مکلف می خود عمل سحر را مرتکب می 
انجام دهد تا به کسی سود یا زیان برساند یا گِرهی بر ریسمانی بزند و با خواندن  

 تعویذهای حرام بر آن بدمد.  

 از نکات این حدیث:  
ر و شوم  .1 انگاری  وجوب توکل بر الله و ایمان به قضا و قدر الهی و تحریم تَطَیُّ

گویی یا خواستن چنین کارهایی از کسانی  و فال بد زدن و جادوگری و پیش 
 شوند.    که آنها را مرتکب می 

 باشد.    ادعای علم غیب از مصادیق شرکی است که منافی توحید می  .2
گویان( و مراجعه به آنان؛ و آنچه حرام بودن تایید و تصدیق کاهنان )پیش .3

ها  نامند و مدعی خواندن کف دست و فال بر اساس برج امروزه فال قهوه می 
 و نگاه به آنها هستند، همگی از مصادیق این تحریم هستند. 

(5981)  

 *** 
ک گرفتن را می کو سرایت بیماری و نیز بدشگونی حقیقت ندارند؛ ولی به فال نی فرمود: »سخن نی رفتن چیست؟«  ک گ »به فال نی پسندم« گفتند:   

نسَِ بنِْ مَالكٍِ رَ   (29)
َ
»لَِ عَدْوَى،  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

لُ« 
ْ
الفَْأ وَيعُْجِبُنِِ  ةَ،  طِيََْ قَالَ:    وَلَِ  لُ؟ 

ْ
الْفَأ وَمَا  قيِلَ:  يِّبَةُ«قَالَ  الطَّ   -]صحيح[    . »الكَِْمَِةُ 

 ]متفق عليه[  
 

پیامبر  29) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  مالک  بن  انس  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( 
را   نیک گرفتن  فال  به  ندارند؛ ولی  بدشگونی حقیقت  نیز  و  بیماری  »سرایت 
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فرمود:    پسندم«می چیست؟«  گرفتن  نیک  فال  »به  نیکو« گفتند:  .  »سخن 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
ها که اهل جاهلیت به آن معتقد دهد که: سرایت بیماری خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

به  به ذات خود از کسی  الهی و  بیماری بدون تقدیر  باور داشتند که  بودند و 
یعنی بدشگونی نسبت   »طیره«شود، باطل است. و اینکه  کسی دیگر منتقل می 

پرنده باشد یا حیوان یا بیمار یا اعداد و    -شنیدنی باشد یا دیدنی    -به هر چیزی  
نزد جاهلیت   )پرنده(  انگاری طیر  آنجا که شوم  از  اما  باطل است.   ... و  ایام 
مشهور بود، به آن اشاره شده است؛ و اصل آن رها کردن پرنده هنگام شروع هر  

ی  -کاری   تجارت  یا  ...  سفر  پرنده   -ا  اگر  راست  بود.  سمت  به  مذکور  ی 
دادند و اگر به سمت چپ  می  زدند و به کارشان ادامهرفت فال خوب می می

کردند و از انجام کاری که قصدش را داشتند،  انگاری می کرد، شوم پرواز می 
پسندند و فال خبر دادند که فال نیک را می  صلى الله عليه وسلمکشیدند. سپس پیامبر  دست می 

نیک آن است که انسان از شنیدن سخن نیک خوشحال شود و به واسطهٔ آن به  
 پروردگارش گمان نیک برد.  

 از نکات این حدیث:  
توکل بر الله تعالی و اینکه توکل فرجامی جز خیر و خوبی ندارد و جز الله  .1

 کند.    کسی شر را از انسان دور نمی 
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ر؛ یعنی شوم انگاشتن چیزی باعث شود که انسان از کاری که  .2 نهی از تَطَیُّ
 قصد انجامش را داشته، دست بکشد.    

فال نیک از مصادیق تطیری که از آن نهی شده نیست، بلکه نوعی حسن   .3
 ظن به الله تعالی است.    

 دهد.  شریک است، رخ می همه چیز بنابر تقدیر الله عزوجل که یگانه و بی  . 4
(3422)  

 *** 
برش آگاهآیا می فتند: الله و پیام فرموده است؟« گ رساندند دانید پروردگارتان چه  ر ورزیدن به من به صبح  گروهی با کف میان بندگانم گروهی شب را با ایمان به من و  ترند. فرمود: »از   

نَّهُ قَالَ: صَلََّّ لَنَا رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ زَيْدِ بنِْ خَالٍِِ الُْهَنِِِّ رَ   (30)
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  أ

قْبَلَ عََلَ    وسََلَّمَ  
َ
أ فَ  انصَََْ ا  اللَّيْلَةِ، فلَمََّ مِنَ  إثِرِْ سَمَاءٍ كََنتَْ  ُدَيبْيَِةِ عََلَ  بْحِ باِلْْ صَلًَةَ الصُّ

عْلمَُ، قَالَ:    »هَلْ تدَْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟«النَّاسِ، فَقَالَ:  
َ
صْبَحَ مِنْ  قَالوُا: الُله وَرَسُولُُِ أ

َ
»أ

ا مَنْ قَالَ: مُطِرْناَ بفَِضْلِ اللهِ وَرحَْمتَهِِ، فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ بِِ وَكََفرٌِ   مَّ
َ
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِِ وَكََفرٌِ، فَأ

ا مَنْ قَالَ: بنَِوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَِ كََفرٌِ  مَّ
َ
]صحيح[    . بِِ وَمُؤْمِنٌ باِلكَْوْكَبِ«باِلكَْوْكَبِ، وأَ

 ]متفق عليه[   -
  صلى الله عليه وسلم ( از زید بن خالد جُهَنی رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  30) 

در پی بارانی که شب آمده بود، نماز صبح را در حُدیبیه برای ما برگزار کرد و چون  
دانید پروردگارتان چه فرموده  »آیا می نماز را به پایان رساند، رو به مردم کرد و فرمود:  

گاه   است؟«  »از میان بندگانم گروهی شب را  ترند. فرمود:  گفتند: الله و پیامبرش آ
با ایمان به من و گروهی با کفر ورزیدن به من به صبح رساندند؛ اما آنکه گفت: با  
فضل الله و رحمت او باران داده شدیم، پس او به من مؤمن و به ستارگان کافر  
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است؛ اما آنکه گفت: برای جایگاه فلان ]ستاره[ و فلان ]ستاره[ به ما باران داده  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  شد، او به من کافر و به ستاره مؤمن است« 

 شرح:  
در حدیبیه که روستایی نزدیک به مکه است، پس از بارانی که آن    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

شب آمده بود، نماز صبح را برگزار کردند و چون سلام گفتند و نمازشان را به  
آیا می  پرسیدند:  آنان  از  و  به مردم کردند  پروردگارتان  پایان رساندند رو  دانید 

گاه  ترند. ایشان فرمودند:  عزوجل چه گفته است؟ آنان گفتند: الله و پیامبرش آ
شوند:  الله تعالی بیان نموده که مردم هنگام نزول باران به دو گروه تقسیم می

گروهی که به الله تعالی مؤمن هستند و گروهی که به الله تعالی کافرند؛ اما آنکه  
بگوید: با فضل الله و رحمت او بر ما باران بارید و نزول باران را به الله تعالی  

کند مؤمن و به ستاره کافر  او به الله خالق که در هستی تصرف می نسبت دهد، 
است. اما آنکه بگوید: به سبب فلان ستاره و فلان ستاره بر ما باران بارید، او به  
الله کافر است و به ستاره مؤمن؛ و این کفر اصغر است که نزول باران را به ستاره  

ها را نه سبب شرعی نزول باران قرار داده که الله ستارهنسبت داده است درحالی 
است و نه سبب قَدَری؛ اما اگر کسی نزول باران و دیگر حوادث زمینی را به 

ها فاعل  حرکت ستارگان در طلوع و سقوط آن نسبت دهد و معتقد باشد ستاره 
 حقیقی آن هستند، مرتکب کفر اکبر شده است.  
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 از نکات این حدیث:  
اللهِ ورَحمتِه«مستحب بودن گفتن   . 1 الله   »مُطِرنا بِفَضلِ  )با فضل و رحمت 

   باران داده شدیم( پس از نزول باران.  

هرکس خلقت و ایجاد نزول باران و دیگر امور را به ستارگان نسبت دهد،  .2
مرتکب کفر اکبر شده است؛ و اگر آن را سبب نزول باران بداند مرتکب  
کفر اصغر شده است، زیرا ستارگان نه سبب شرعی نزول باران هستند و نه  

 سبب حسی ]و طبیعی[ آن.    
نعمت اگر کفران و ناسپاسی شود، ممکن است سبب کفر باشد و اگر شکر   .3

 تواند سبب ایمان باشد.    شود می 
گفتن   .4 از  بارید«نهی  باران  ستاره  فلان  سبب  وقت    »به  منظور  اگر  حتی 

   ]ظهور آن ستاره[ باشد؛ و این برای بستن راه شرک است.  

 ها.  ها و دفع مصیبتوجوب وابستگی دل به الله تعالی در جلب نعمت  .5
(65010)    

 *** 
ک ورزیده است هرکس تمیمه ای آویزان کند شر  

ُهَنِِِّ رَ   (31) بنِْ عََمِرٍ الْْ نَّ رَسُولَ اللهِ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عُقْبَةَ 
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : أ

تسِْعَةا   باَيَعْتَ  اللهِ،  رَسُولَ  ياَ  فَقَالوُا:  وَاحِدٍ،  عَنْ  مْسَكَ 
َ
وأَ تسِْعَةا  فَبَايَعَ  رَهْطٌ،  إلََِْهِ  قْبَلَ 

َ
أ

قَالَ:   هَذَا؟  «وَترََكْتَ  تمَِيمَةا عَلَيْهِ  وَقَالَ:  »إنَِّ  فَبَايَعَهُ،  فَقَطَعَهَا،  يدََهُ  دْخَلَ 
َ
فَأ عَلَّقَ  ،  »مَنْ 

كَ« شََْ
َ
 ]رواه أحمد[   -]حسن[  . تمَِيمَةا فَقَدْ أ
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( از عُقبَة بن عامر جُهَنی رضی الله عنه روایت است که: گروهی نزد پیامبر 31)
آمدند، پس ایشان با نه تن از آنان بیعت کرد و از بیعت با یکی از آنها امتناع    صلى الله عليه وسلم

رها   را  یکی  این  و  بیعت کردی  نه تن  با  الله،  یا رسول  ورزیدند. پس گفتند: 
. پس او دستش را در تمیمه برد و آن را  ای بر او بود«»تمیمهکردی؟ فرمود:  

ای آویزان کند شرک  »هرکس تمیمهپاره کرد، سپس با او بیعت کرد و فرمود:  
 ]به روایت احمد[ -]حسن است[ . ورزیده است« 

 شرح:  
آمدند که با نه تن از آنان بر اسلام و    صلى الله عليه وسلمگروهی متشکل از ده نفر نزد پیامبر  

پیروی از ایشان بیعت نمود ولی با دهمی بیعت نکرد؛ و چون از سبب عدم بیعت  
ای آویزان است؛ و تمیمه عبارت است از مهره  با وی پرسیدند فرمود: بر او تمیمه

بندند یا آویزان  یا هر چیز دیگری که به هدف دفع چشم زخم یا ضرر به خود می
کنند. پس آن مرد دستش را در جایی برد که تمیمه از آن آویزان بود و آن را  می

با او بیعت کرد و نسبت به   صلى الله عليه وسلماز خود جدا کرد و بیرون انداخت، آنگاه پیامبر  
که:  تمیمه کرد  بیان  چنین  را  حکمش  و  داد  هشدار  تعویذها  و  کس  ها  »هر 
 .  ای آویزان کند شرک ورزیده است«تمیمه

 از نکات این حدیث:  
با او رفتار   .1 الله بر خلاف قصدی که داشته  الله تکیه کند،  بر غیر  هرکس 

 کند.   می
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اعتقاد به اینکه تمیمه سببی در دفع زیان و چشم زخم است، شرک اصغر   .2
باشد، اما اگر معتقد باشد که تمیمه به ذات خود سودمند است، مرتکب  می

 شرک اکبر شده است. 
(6762)  

 *** 
میمه ک است رقیه و ت ک آمیز[ و توله شر ها ]ی شر  

  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    الِله   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ودٍ عُ سْ مَ   نِ بْ   الِله   دِ بْ عَ   نْ عَ   ( 32) 
كٌ« :  ولُ قُ يَ  قََ والَتمائمَِ والتِّوَلَةَ شَِْ  ]رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . »إنَّ الرُّ

 

عنه روایت است که گفت: شنیدم که  32) الله  بن مسعود رضی  از عبدالله   )
الله   توله شرک است« »رقیه و تمیمهفرمود:    صلى الله عليه وسلمرسول  .  ها ]ی شرک آمیز[ و 

 [به روایت ابو داود و ابن ماجه و احمد] -]صحیح است[ 
 شرح:  

 کند که انجام آنها شرک است، از جمله:  کارهایی را ذکر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
آوردند و  اولا: رقیه؛ سخنانی است که اهل جاهلیت برای شفا به زبان می

 آمیز بود.  حاوی سخنان شرک 
زخم  ثانیا: تمیمه آویزهایی از قبیل مهره و مانند آن است که برای دفع چشم 

 کردند. از کودکان و حیوانات آویزان می
تِوَله؛ که برای جلب محبت یکی از زوجین نسبت به دیگری ساخته  ثالثا: 

 شد.  می
این امور از مصادیق شرک هستند، زیرا سبب قرار دادن چیزی است که سبب  
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شرعی نیست و نه با دلیل ثابت شده است و نه با سببی حسی بر مبنای آزمایش  
و تجربه. اما اسباب شرعی مانند خواندن قرآن یا اسباب حسی مانند داروهایی  
که مفید بودن آنها با تجربه ثابت شده، جایز است، البته به این اعتقاد که سبب  

 هستند و نفع و ضرر به دست الله است.  

 از نکات این حدیث:  
 زنند.    محافظت از توحید و عقیده از عواملی که به آن آسیب می  .1
 ها و تعویذ محبت.    ها و مهره های شرکی و تمیمهتحریم استفاده از رقیه  .2
گانه شرک اصغر است زیرا چیزی را که سبب  اعتقاد انسان به این اسباب سه  .3

نیست به عنوان سبب قرار داده است، اما این اعتقاد که موارد مذکور ذاتا 
 رسانند شرک اکبر است.    سود و زیان می 

 هشدار نسبت به انجام اسباب شرکی و حرام.     . 4
 هایی که مشروع هستند.   تحریم رقیه و اینکه از مصادیق شرک است، مگر رقیه  . 5
باید وابستگی دل فقط به الله باشد، زیرا سود و زیان تنها از سوی اوست و   .6

آید مگر از سوی الله و کسی جز الله  شریکی در این امر ندارد؛ و خیر نمی 
 کند.   شر را دفع نمی 

رُقیه سبب    -۱رُقیهٔ جایز سه شرط دارد:   .7 این اعتقاد وجود داشته باشد که 
الله سود نمی نام   - ۲رساند.  است و جز به اذن  از قرآن و  الله و  باید  های 

باید با زبانی مفهوم    -۳صفات او و دعاهای نبوی و دعاهای مشروع باشد.  
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 باشد و حاوی طلسم و جادو و جنبل نباشد.   
(5273)  

 *** 
بپرسد، نماز چهل شب وی پذیرفته نمیهرکه نزد ]فال شود گیر یا[ پیش گویی برود و درباره چیزی از او   

   ضِ عْ بَ   نْ عَ   ( 33) 
َ
: الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    بِِِّ النَّ   اجِ وَ زْ أ

 » رْبَعِيَن لََْلَةا
َ
ءٍ لمَْ تُقْبَلْ لَُِ صَلًَةٌ أ لَُِ عَنْ شََْ

َ
تََ عَرَّافاا فَسَأ

َ
 ]رواه مسلم[   - ]صحيح[    . »مَنْ أ

 

»هرکه فرمودند:    صلى الله عليه وسلم روایت است که پیامبر    صلى الله عليه وسلم( از یکی از همسران پیامبر  33)
گیر یا[ پیش گویی برود و درباره چیزی از او بپرسد، نماز چهل شب  نزد ]فال 

 ]به روایت مسلم[  - ]صحیح است[ . شود«وی پذیرفته نمی
 شرح:  

دهد. عراف اسمی است که نسبت به رفتن نزد عَراف هشدار می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گیرد؛  کاهن و مدعی پیشگویی از روی ستارگان و رمال و مانند آنها را در برمی 

کنند. صرف سوال ای مقدمات ادعای علم غیب می ی کسانی که با پارههمه
شود که الله او را از ثواب  کردن از چنین کسانی دربارهٔ امور غیب، باعث می 

بزرگ.   گناه  این  برای  است  مجازاتی  این  و  بگرداند؛  محروم  نماز  روز  چهل 
ستاره  از  ستاره منظور  قرار گرفتن  و  ابراج  اساس  بر  است که  ها شناس کسانی 

 کنند. بینی آینده را می ادعای پیش 

 از نکات این حدیث:  
گویی و مراجعه به کاهنان و سوال کردن از آنها در  تحریم کهانت و پیش  .1
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 مورد غیبیات.    
 شود. گاهی انسان به سبب انجام گناه و معصیت، از ثواب طاعتش محروم می  . 2
  -های فلکی( و خواندن کف دست و فال قهوه  نگریستن در ابراج )برج  .3

ها نوعی  از مصادیق این حدیث است، زیرا همهٔ این  –حتی برای کنجکاوی  
 کهانت و ادعای علم غیب است.    

رود، مجازات خود کاهن چه اگر این جزای کسی باشد که نزد کاهن می . 4
 خواهد بود؟    

 شود و قضای آنها واجب نیست اما ثوابی ندارند.  نماز این چهل روز ادا می  . 5
(5986)    

 *** 
ک ورزیده است  ر یا شر  کسی که به غیر الله سوگند یاد کند کف

 مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ابنِْ عُمَرَ رَ   نِ عَ   (34)
َ
سَمِعَ رجَُلًا يَقُولُ: لَِ وَالكَْعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:    هُ نَّ ا أ

  ِ ِ، فإَنِِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ »مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ  يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  لَِ يُُلَْفُ بغَِيِْْ اللََّّ
كَ« شََْ

َ
وْ أ

َ
 ]رواه أبو داود والتُمذي وأحمد[  -]صحيح[  .اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أ

که 34) شنید  مردی  از  ایشان  که  است  روایت  عنهما  الله  رضی  عمر  ابن  از   )
گوید: نه، قسم به کعبه! پس ابن عمر خطاب به او فرمود: به غیر الله سوگند  می

»کسی که به غیر  فرمود:  شنیدم که می  صلى الله عليه وسلمشود، زیرا من از رسول الله  یاد نمی 
به روایت  ] -]صحیح است[  .الله سوگند یاد کند کفر یا شرک ورزیده است«

 [ابو داود و ترمذی و احمد
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 شرح:  
ها و صفات او سوگند یاد  خبر داده است که هرکس به غیر الله و نام   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

کند، به الله متعال کفر یا شرک ورزیده است؛ زیرا اقتضای سوگندٔ  بزرگداشت و 
آنکه چنین  حال  است،  یاد شده  او سوگند  به  است که  یا چیزی  تعظیم کسی 
عظمت و بزرگداشتی تنها از آن الله است؛ بنابراین جز به الله و اسماء و صفات او 

شود. و این سوگند از مصادیق شرک اصغر است؛ اما اگر کسی که سوگند یاد نمی 
کند، کسی را که به نام او سوگند یاد کرده همانند الله یا بیشتر از او  سوگند یاد می 

 بزرگ بدارد، در این صورت سوگند او از مصادیق شرک اکبر است.  

 از نکات این حدیث:  
بزرگداشت با سوگند، تنها حق الله سبحانه و تعالی است. بنابراین جز به الله   .1

 شود.    و اسماء و صفات او سوگند یاد نمی
توجه و اهتمام صحابه به امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه اگر آن منکر   .2

 به شرک یا کفر ارتباط داشته باشد. 
(3359)     

 *** 
ه  می -ان شاء الله  -به الله سوگند ک دهمدهم و آنچه را بهتر است انجام میکنم که چیزی را بهتر از آن ببینم مگر آنکه کفارهٔ سوگندم را میمن سوگندی یاد ن  

شْعَريِِّ رَ  ( 35) 
َ
بِِ مُوسََ الْ

َ
ِ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عَنْ أ تَيْتُ رَسُولَ اللََّّ

َ
  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: أ

سْتَحْمِلهُُ، فَقَالَ:  
َ
شْعَرِيِّيَن أ

َ
ِ لَِ فِِ رَهْطٍ مِنَ الْ حْمِلكُُمْ« »وَاللََّّ

َ
حْمِلكُُمْ، مَا عِنْدِي مَا أ

َ
ثُمَّ    أ

مَرَ لَنَا بثَِلًَ 
َ
تَِِ بإِبِلٍِ، فَأ

ُ
ُ فَأ ا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِْعَْضٍ: لَِ لَْثِْنَا مَا شَاءَ اللََّّ  يُبَاركُِ  ثةَِ ذَوْدٍ، فلََمَّ

  ِ تيَْنَا رَسُولَ اللََّّ
َ
أ لَنَا،   ُ نْ لَِ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  اللََّّ

َ
أ فَحَلَفَ  فَحَمَلَنَا،  نسَْتَحْمِلهُُ  يَُْمِلَنَا   
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تيَْنَا النَّبَِِّ  
َ
بوُ مُوسََ: فَأ

َ
ناَ حَملَْتُكُمْ،  فَذَكَرْناَ ذَلكَِ لَُِ، فَقَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  فَقَالَ أ

َ
»مَا أ

  ِ ُ حَملَكَُمْ، إنِِِّ وَاللََّّ ُ -بلَِ اللََّّ رَى غَيْْهََا خَيْْاا مِنْهَا، إلَِِّ  لَِ   - إنِْ شَاءَ اللََّّ
َ
حْلفُِ عََلَ يمَِيٍن، فَأ

َ
 أ

 » ِي هُوَ خَيٌْْ تَيْتُ الذَّ
َ
رْتُ عَنْ يمَِينِِ، وأَ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . كَفَّ

 

( از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت: همراه با گروهی  35)
اشعری  الله  از  رسول  نزد  که   صلى الله عليه وسلم ها  نمایم  مَرکَب  درخواست  ایشان  از  تا  آمدم 

دهم، چیزی ندارم که به عنوان سواری  »قسم به الله شما را مَرکَب نمی فرمود:  
؛ سپس برای مدتی که خواست خداوند بود درنگ نمودیم که به شما بدهم«

شترانی آوردند؛ پس رسول خدا امر کرد که به ما سه شتر بدهند. چون به راه  
افتادیم برخی از ما به برخی دیگر گفتند: الله به ما برکت ندهد، نزد رسول الله  

رفتیم که از او مرکب بخواهیم که ایشان سوگند یاد کرد به ما مرکب ندهد و    صلى الله عليه وسلم
رفتیم و    صلى الله عليه وسلم گوید: چنین بود که نزد پیامبر  سپس به ما مرکب داد. ابوموسی می 

»من شما را مرکب  این مسأله را با ایشان در میان گذاشتیم که ایشان فرمودند:  
  - ان شاء الله    -ر ]بر مرکب[ کرد. به الله سوگند که  ندادم، بلکه الله شما را سوا

کنم که چیزی را بهتر از آن ببینم مگر آنکه کفارهٔ سوگندم من سوگندی یاد نمی 
 ]متفق علیه[   -]صحیح است[  .  دهم«دهم و آنچه را بهتر است انجام می را می

 شرح:  
دهد که ایشان به همراه گروهی از  ابوموسی اشعری رضی الله عنه خبر می 

به آنان شترانی بدهد   صلى الله عليه وسلمرود که پیامبر  می   صلى الله عليه وسلماش با این هدف نزد رسول الله  قبیله
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سوگند یاد    صلى الله عليه وسلمتا بر آنها سوار شوند و بتوانند در جهاد شرکت کنند؛ پس پیامبر  
کند که به آنان حیوانی برای سواری ندهد و مرکبی ندارد که به آنان بدهد تا  می

کنند، سپس برای پیامبر ـ  بر آن سوار شوند؛ بنابراین برگشته و مدتی درنگ می 
فرستد؛ پس آنان  شان میآورند که آنها را برای علیه الصلاة والسلام ـ سه شتر می

گویند: الله برای ما در این شتر برکت قرار نخواهد داد، زیرا پیامبر  به یکدیگر می 
روند و در این باره  سوگند یاد کرده که ما را مرکب ندهد؛ پس نزد ایشان می   صلى الله عليه وسلم

فرماید: آنکه شما را سوار کرد و مرکب داد  می  صلى الله عليه وسلم کنند، آنگاه پیامبر  سوال می
د؛ من فقط کندهد و روزی عطا میالله تعالی است؛ زیرا اوست که توفیق می 

فرماید: به  می   صلى الله عليه وسلمشود. سپس پیامبر  سببی هستم که این کار توسط من انجام می 
کنم که کاری را انجام دهم یا  من سوگندی یاد نمی  -ان شاء الله  -الله سوگند 

انجامش ندهم و سپس چیزی بهتر از آن به نظرم بیاید، مگر آنچه را بهتر است  
ام رها نموده و کفارهٔ سوگندم را  دهم و آنچه برایش سوگند یاد کردهانجام می 

 کنم. ادا می

 از نکات این حدیث:  
جواز سوگند خوردن بدون آنکه از شخص درخواست سوگند شود، برای  .1

 تاکید خبر ولو اینکه از آینده باشد.    
پس از سوگند؛ و اگر نیت    »ان شاء الله«جایز بودن استثنا آوردن با گفتن   .2

این استثنا با سوگند همراه و به سوگند متصل باشد )فورا پس از سوگند گفته 
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شود( در این صورت اگر سوگندش را بشکند و در اصطلاح حانث شود،  
   کفاره بر او واجب نیست.  

ترغیب به مخالفت با سوگند یاد شده، اگر غیر آن را بهتر از آن ببیند، سپس   .3
 دهد. کفارهٔ سوگندش را می 

(2961)     

 *** 
 نگویید آنچه الله و فلانی بخواهند، بلکه بگویید: آنچه الله بخواهد، سپس فلانی بخواهد 

نَّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَ   (36)
َ
»لَِ تَقُولوُا: مَا  قَالَ:    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ أ

]صحيح بمجموع طرقه[    .شَاءَ الُله وَشَاءَ فلًَُنٌ، وَلكَِنْ قُولوُا: مَا شَاءَ الُله ثُمَّ شَاءَ فلًَُنٌ«
 ]رواه أبو داود والنسائي فِ الكبِى وأحمد[   -
»نگویید فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از حُذَیفه رضی الله عنه روایت است که رسول الله  36)

فلانی   سپس  بخواهد،  الله  آنچه  بگویید:  بلکه  بخواهند،  فلانی  و  الله  آنچه 
است].  بخواهد« صحیح  طرقش  مجموع  و ]  -[  در  داود  ابو  روایت  به 

 [ نسایی در کبری و احمد
 شرح:  

»آنچه الله بخواهد اند که مسلمان چنین بگوید:  از این نهی کرده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
، یا آنچه الله و فلانی بخواهند؛ زیرا مشیت و ارادهٔ الله مطلق  و فلانی بخواهد«

است و کسی در آن با او شریک نیست. اما آوردن واو عطف در این جمله، این  
شان[ با هم  کند که کسی با الله شریک است و ]در ارادهاحساس را ایجاد می 

یکسان هستند. بلکه بگوید: آنچه الله بخواهد، سپس فلانی بخواهد. یعنی با  
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، مشیت بنده را تابع مشیت الله کند، زیرا »سپس«  »واو«به جای    »سپس«گفتن  
 نشانگر تعقیب و تراخی )بعدا آمدن( است.  

 از نکات این حدیث:  
با    »آنچه الله و تو بخواهی« تحریم گفتن:   . 1 و جملاتی شبیه این که در آن 

   »واو« عطف به الله آمده است، زیرا از مصادیق شرک در الفاظ و اقوال است.   

و شبیه آن که در آن عطف    »آنچه الله، سپس تو بخواهی«جایز بودن گفتن   .2
   آمده است، به دلیل انتفای محذور در آن.    »بعد«با »سپس« و 

اثبات مشیت برای الله و اثبات مشیت برای بنده؛ و اینکه مشیت بنده تابع   .3
 مشیت الله تعالی است.    

 نهی از شریک نمودن خلق در مشیت الله، اگرچه لفظا باشد.    . 4
اگر بنده معتقد باشد که مشیت و ارادهٔ بنده همانند مشیت الله متعال است   . 5

و در شمول و اطلاق با آن برابر است، یا معتقد باشد که بنده مشیتی مستقل 
دارد، دچار شرک اکبر شده است، اما اگر به کمتر از آن معتقد باشد، دچار  

 شرک اصغر شده است.  
(3352)  

 *** 
ک اصغر چیست؟ فرمود: »ریا  گفتند: ای رسول خدا، شر ک اصغر است«.  ک هستم، شر بیمنا  بیشترین چیزی که از آن بر شما 

ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ مَُْمُودِ بنِْ لَْيِدٍ رَ   (37) نَّ رَسُولَ اللََّّ
َ
»إنَِّ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ
صْغَرُ«

َ
كُ الْْ ْ خَافُ عَلَيْكُمُ الشِّْ

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
صْغَرُ ياَ رَسُولَ الله؟ِ قَالَ:   أ

َ
كُ الْْ ْ قَالوُا: وَمَا الشِّْ

يَاءُ، يَقُولُ الُله عَ  ِينَ   لَّ جَ وَ  زَّ »الرِّ عْمَالهِِمْ: اذْهَبُوا إلََِ الذَّ
َ
لهَُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ إذَِا جُزيَِ النَّاسُ بأِ
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نْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تََِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءا؟«  ]رواه أحمد[   -]حسن[  .كُنْتُمْ ترَُاؤُونَ فِِ الُِّ
 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از محمود بن لَبید رضی الله عنه روایت است که رسول الله  37)
. گفتند:  »بیشترین چیزی که از آن بر شما بیمناک هستم، شرک اصغر است« 

»ریا؛ الله عزوجل در روز قیامت  ای رسول خدا، شرک اصغر چیست؟ فرمود:  
شوند، به آنان ]یعنی ریاکاران[  و هنگامی که مردم بنابر اعمال خود جزا داده می 

کردید و ببینید آیا  گوید: نزد کسانی بروید که در دنیا برای آنان ریاکاری می می
 ]به روایت احمد[  -]حسن است[ . یابید؟« نزد آنان پاداشی می 

 شرح:  
ترسد، شرک  دهد که بیشترین چیزی که از آن بر امتش می خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

سپس   دهند.  انجام  ]نیک[  اعمال  مردم  خاطر  به  اینکه  ریاست؛  یعنی  اصغر 
شود: نزد  دربارهٔ مجازات ریاکاران در روز قیامت خبر داده که به آنان گفته می

توانند به  دادید و ببینید آیا می کسانی بروید که برای آنان کارهای نیک انجام می 
 شما پاداش دهند و برای آن عمل به شما اجر دهند؟!  

 از نکات این حدیث:  
 واجب بودن اخلاص در عمل برای الله عزوجل و پرهیز نمودن از ریا.     .1
پیامبر   .2 دلسوزی  و   صلى الله عليه وسلمشدت  هدایت  برای  ایشان  کوشش  و  امتش  برای 

 نصیحت آنان.    

نسبت به صحابه است که سروران نیکوکاران بودند،    صلى الله عليه وسلم اگر این ترس پیامبر   .3
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 آیند، بیشتر است.  پس این بیم نسبت به کسانی که بعد از آنان می 

(3381)  

 *** 
فر هستند: عیبجویی از ناساب و نوحه مردم است که ک خوانی بر مرده دو خصلت در میان   

بِِ هُرَيْرَةَ رَ  ( 38) 
َ
»اثنَْتَانِ فِِ  : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عَنْ أ

عْنُ فِِ النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عََلَ المَْيِّتِ«   ]رواه مسلم[   - ]صحيح[    . النَّاسِ هُمَا بهِِمْ كُفْرٌ: الطَّ
می38) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهُرَیره  از  الله  (  رسول    صلى الله عليه وسلم گوید: 

»دو خصلت در میان مردم است که کفر هستند: عیبجویی از نَسَب  فرمودند:  
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . خوانی بر مرده«و نوحه 

 شرح:  
دهد که از کارهای  های مردم خبر می دربارهٔ دو خصلت از خصلت   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 کافران و اخلاق جاهلیت است و آن دو عبارتند از:  
نخست: عیبجویی از اصل و نَسَب مردم و کوچک شمردن و تحقیر آنان و  

 تکبر ورزیدن بر آنان است.  
دریدن   یا  تقدیر  به  اعتراض  از روی  بلند کردن صدا هنگام مصیبت  دوم: 

 صبری.  لباس از شدت بی 
 از نکات این حدیث:  

 تشویق به تواضع و تکبر نورزیدن بر مردم.     .1
 صبری نکردن.    وجوب صبر بر مصیبت و بی  .2
های کفر این کارها از مصادیق کفر اصغر هستند و کسی که یکی از شعبه .3
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 شود تا آنکه مرتکب کفر اکبر شود.    را مرتکب شود، از دین خارج نمی
می  . 4 مسلمانان  میان  تفرقه  باعث  آنچه  هر  از  اسلام  جمله  نهی  از  شود، 

 عیبجویی در اصل و نَسَب مردم و سایر موارد. 
(6361)  

 *** 
ماز نگزارید  به سوی آن ن بور ننشینید و   بر روی ق

   نْ عَ   (39)
َ
:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ  مَرْثدٍَ الغَنَويِّ رَ بِِ أ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .»لَِ تََلْسُِوا عََلَ القُْبُورِ، وَلَِ تصَُلُّوا إلََِْهَا«
 

الله  39) رسول  است که گفت:  روایت  عنه  الله  غَنَوی رضی  ابومَرثَد  از    صلى الله عليه وسلم ( 
  - ]صحیح است[    .»بر روی قبور ننشینید و به سوی آن نماز نگزارید«فرمود:  

 ]به روایت مسلم[
 شرح:  

 است.   از نشستن بر روی قبور نهی کرده صلى الله عليه وسلمپیامبر 
است، به این صورت که    چنانکه از نماز گزاردن به سوی قبور نیز نهی کرده

 باشد.  قبر در جهت قبلهٔ نمازگزار باشد، زیرا این کار از وسایل منتهی به شرک می 

 از نکات این حدیث:  
ها یا بین قبور یا به سوی آن مگر در نماز  نهی از نماز خواندن در قبرستان .1

 جنازه، چنانکه در سنت ثابت است.    
 نهی از نماز به سوی قبور از باب سد ذریعهٔ شرک است.     .2
بی  .3 و همچنین  قبور  به  احترام  در  غلو  از  کرده  اسلام  نهی  آن  به  احترامی 
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 است، یعنی نه افراط و نه تفریط.    
حرمت مسلمان پس از مرگ او نیز باقی است، به دلیل این حدیث نبوی   . 4

ا«فرماید:  که می »شکستن استخوان میت  :  »کَسْرُ عَظْمِ المَیّت کَکَسْرِه حیًّ
 . مانند شکستن آن درحال زنده بودن اوست«

(10647)    

 *** 
گ و تصویر ]جاندار[ باشدای نمیملائکه وارد خانه شوند که در آن س  

النَّبِِِّ    (40) عَنِ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضَِ  طَلْحَةَ  بِِ 
َ
أ وسََلَّمَ  عَنْ  عَلَيْهِ  الُله  تدَْخُلُ  »لَِ قاَلَ:  صَلََّّ   

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . صُورَةٌ«ئكَِةُ بيَْتاا فيِهِ كََبٌْ وَلَِ المَلًَ 
 

»ملائکه  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوطلحه رضی الله عنه روایت است که پیامبر  40)
خانه نمیوارد  باشد«ای  ]جاندار[  تصویر  و  آن سگ  در  که  ]صحیح  .  شوند 

 ]متفق علیه[ -است[ 
 شرح:  

شوند که در آن  ای نمیاند که ملائکهٔ رحمت وارد خانه بیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
سگ یا تصویر جانداران باشد؛ زیرا تصویرگری جاندار، یک گناه فاحش است  
و از مصادیق مشابهت با خلقت و آفرینش الهی؛ و یکی از ابزار و وسایلی است  

انجامد؛ و برخی از این تصویرها، چیزهایی هستند که به جای  که به شرک می 
ای که در آن سگ  شوند. اما سبب امتناع ملائکه از ورود به خانهالله عبادت می 

نجاست می شیطان  باشد،  آنها  از  برخی  همچنین  و  است؛  سگان  زیاد  خوری 
هاست؛  شوند و ملائکه ضد شیاطین هستند. و دلیل دیگر بوی بد سگ نامیده می
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از سگ نگهداری  و چون  متنفر هستند.  بد  بوهای  از  نهی شده  و ملائکه  ها 
می  نگهداری  از سگ  درنتیجه کسی که  از ورود  است،  با محروم شدن  کند 

اش و نماز و استغفار و دعای برکت ملائکه و دور نمودن آزار  ملائکه به خانه
 شود.  اش، مجازات می شیاطین توسط ملائکه از خانه 

 از نکات این حدیث:  
ها به جز سگ شکار یا چوپان یا سگ نگهبان  تحریم نگهداری از سگ  .1

 کشاورزی.    
سازد و وجود آن  نگهداری تصویر از امور بدی است که ملائکه را دور می  .2

 در یک مکان، سبب محرومیت از رحمت است، همچنین وجود سگ.    
شوند، ملائکهٔ  ها نمی ای که به سبب وجود سگ یا تصویر وارد خانه ملائکه .3

ثبت اعمال و ملائکه  به  اما ملائکهٔ موکل  ای که وظایف  رحمت هستند، 
 شوند.   ای میدیگری دارند مانند ملک الموت، وارد هر خانه

 تحریم آویزان کردن تصویر جانداران بر دیوار و دیگر اماکن.     . 4
می  . 5 خانهخطابی  وارد  »ملائکه  نمیگوید:  یا  ای  سگ  آن  در  که  شوند 

داری آنچه حرام نیست  تصویری باشد که نگه داشتنش جایز نباشد؛ اما نگه 
مانند سگ شکار یا سگ ]نگهبان[ کشاورزی و سگ گله و تصویری که 

گیرد و بر فرش یا پشتی و بالش و غیر آن  مورد احترام و تکریم قرار نمی 
 شود.  هست، مانعِ ورود ملائکه نمی 

(8950)   

 *** 
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گ و زنگوله است، همراهی نمی کنندملائکه با گروهی که در بین آنها س  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (41)
َ
نَّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»لَِ تصَْحَبُ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .المَْلًَئكَِةُ رُفْقَةا فيِهَا كََبٌْ وَلَِ جَرَسٌ«
»ملائکه با  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر 41)

]صحیح  .  کنند«گروهی که در بین آنها سگ و زنگوله است، همراهی نمی 
 ]به روایت مسلم[ -است[  

 شرح:  
کنند که  اند که ملائکه در سفر با گروهی همراهی نمیخبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

شود و هنگام حرکت  ای که به حیوان بسته می شان است یا زنگولهسگی همراه 
 دهد. صدا می

 از نکات این حدیث:  
نهی از نگهداری سگ و همراه کردن آن با خود، اما سگ شکار یا سگ   .1

 نگهبان از این نهی مستثنیٰ است.    
ای کنند، ملائکهٔ رحمت هستند نه ملائکه ای که از همراهی امتناع می ملائکه  . 2

 نویسند و همواره در اقامت و سفر با انسان هستند.    که اعمال را می 
 نهی از زنگوله، زیرا مزمار شیطان است و شبیه ناقوس نصرانیان است.     .3
شود، مسلمان باید سعی کند از هر چیزی که باعث دور شدن ملائکه می . 4

 دوری کند.
(8951)     

 *** 
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کسی آن را آفرید؟ تا به آنجا میآید و میشیطان نزد یکی از شما می ه میگوید: چه کسی این را آفرید؟ چه  رد و ]از ادامه دادن آن[ دست بکشد رسد ک گوید: چه کسی پروردگار تو را آفرید؟ پس چون به اینجا رسید به الله پناه بب  

(42)    ِ ُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ اللََّّ
َ
يْطَانُ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَن أ تِِ الشَّ

ْ
»يأَ

حَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتََّّ يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإذَِا بلَغََهُ  
َ
أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .فلَيَْسْتَعِذْ باِللهِ وَلَْنَْتَهِ« 
 

»شیطان  فرمود:   صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  42)
گوید: چه کسی این را آفرید؟ چه کسی آن را  آید و می نزد یکی از شما می 
گوید: چه کسی پروردگار تو را آفرید؟ پس  رسد که میآفرید؟ تا به آنجا می 

]صحیح  .  چون به اینجا رسید به الله پناه ببرد و ]از ادامه دادن آن[ دست بکشد«
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
دهد که شیطان به  هایی خبر می از علاج و درمان مفید سوال  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

گوید: چه کسی این  کند. چنانکه شیطان می ی آنها مومن را وسوسه میوسیله 
را آفرید؟ چه کسی آن را آفرید؟ چه کسی آسمان را آفرید؟ چه کسی زمین را  

بر اساس دین و فطرت و عقل می  این موارد مؤمن  اما  آفرید؟ در  الله.  گوید: 
وسوسه  همین  حد  در  نمی شیطان  توقف  منتقل ها  بعدی  مراحل  به  بلکه  کند 

گوید: چه کسی پروردگار تو را آفرید؟ در این هنگام شود تا جایی که میمی
 های مذکور را با سه چیز دفع کند:  مؤمن وسوسه 

 با ایمان به الله.  
 و پناه بردن به الله از شیطان.  

 ها.  و دست کشیدن از ادامه دادن و همراه شدن با وسوسه 
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 از نکات این حدیث:  
اندازد و فکر  های شیطان و چیزهایی که به دل میگردانی از وسوسه روی  .1

 شان.    نکردن به آنها و پناه بردن به الله متعال در از بین رفتن
 افتد، از سوی شیطان است.    هر وسوسهٔ مخالف شرعی که در دل انسان می  .2
نهی از فکر کردن دربارهٔ ذات الله و تشویق به اندیشیدن در مخلوقات و   .3

 آیات او.  
(65013)   

 *** 
گ کرده من دشمنی ورزد با او اعلام جن محبوبام؛ و بندههر که با دوستی از دوستان  رای من  زدیک نشده که ب ه من ن کردهام با چیزی ب ام باشد تر از آنچه بر او فرض   

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (43)
َ
ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ َ  :  صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ »إنَِّ اللََّّ

ا  حَبَّ إلََِِّ مِمَّ
َ
ءٍ أ قَالَ: مَنْ عََدَى لِِ وَلًَِّا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلَْرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إلََِِّ عَبْدِي بشََِْ

حْبَبْتُهُ 
َ
أ فإَذَِا  حِبَّهُ، 

ُ
أ حَتََّّ  باِلنَّوَافلِِ  إلََِِّ  يَتَقَرَّبُ  عَبْدِي  يزََالُ  وَمَا  عَلَيْهِ،  كُنْتُ  افْتََُضْتُ   :

ِي يُبْصَُِ بهِِ، وَيدََهُ الَّتِِ يَبْطِشُ بهَِا، وَرجِْلَهُ الَّتِِ يَمْشَِ  ِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبَصَََهُ الذَّ   سَمْعَهُ الذَّ
 ِ وَإ فَاعِلهُُ  بهَِا،  ناَ 

َ
أ ءٍ  شََْ عَنْ  دْتُ  ترََدَّ وَمَا  عِيذَنَّهُ، 

ُ
لَْ اسْتَعَاذَنِِ  ئِِِ 

وَلَ عْطِيَنَّهُ، 
ُ
لَْ لنَِِ 

َ
سَأ نْ 

كْرهَُ مَسَاءَتهَُ«
َ
ناَ أ

َ
دِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يكَْرهَُ المَوْتَ وأَ  ]رواه الْخاري[    -]صحيح[    .ترََدُّ

 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  43)
فرماید: هر که با دوستی از دوستان من دشمنی ورزد با او اعلام  »الله تعالی می 

تر از  ام با چیزی به من نزدیک نشده که برای من محبوبام؛ و بندهجنگ کرده
جوید ام همواره با نوافل به من تقرب می ام باشد؛ و بندهآنچه بر او فرض کرده 

شوم که با آن  تا آنکه دوستش بدارم، پس چون دوستش داشتم من گوش او می
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گیرد  شوم که با آن می بیند و دست او میشوم که با آن می شنود و چشم او میمی
رود و اگر از من بخواهد قطعا به او عطا خواهم  شوم که با آن راه میو پای او می 

انجامش   در کاری که  داد و  پناه خواهم  را  او  بخواهد  پناه  از من  اگر  و  کرد 
د نکردهمی پسندد و من  ام، او مرگ را نمیدهم به اندازهٔ گرفتن جان مؤمن تَرَدُّ

 ]به روایت بخاری[ -]صحیح است[ . پسندم«هم آزار او را نمی 
 شرح:  

فرماید: هرکه در حدیث قدسی خبر داده است که الله عزوجل می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
دوستی از دوستان مرا آزار دهد و او را خشمگین سازد یا از او کینه به دل گیرد، 

 ام. من با او اعلام دشمنی کرده 
ی ایمان و  مندی بنده از ولایت الهی به اندازهولی یعنی: مؤمن متقی؛ و بهره 

تقوای اوست. و مسلمان با چیزی به پروردگارش نزدیک نشده که نزد پروردگار  
ترک حراممحبوب و  فرایض  از  به همراه  تر  نوافل  با  بنده همچنان  و  باشد.  ها 

نزدیکی می به پروردگارش  الله را کسب کند. و  فرایض  آنکه محبت  تا  جوید 
درست   کار  توفیق  چهار عضوش  این  در  را  او  بدارد،  دوست  را  او  الله  چون 

 دهد: می
 شنود.  دهد، پس جز آنچه الله دوست دارد نمیاش توفیق می او را در شنوایی 

بینایی در  را  او  می و  توفیق  و اش  دارد  دوست  الله  آنچه  به  جز  پس  دهد، 
 کند. رضایت او در آن است، نظر نمی
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دهد پس با دستانش جز آنچه باعث خشنودی الله  و دستان او را توفیق می 
 دهد. است، انجام نمی 

می  توفیق  پاهایش  به  نمی و  بنابراین  الله  دهد،  آنچه  سمت  به  مگر  رود 
 کند مگر در راه خیر.  پسندد و تلاش نمی می

کند،  با این همه، اگر از الله چیزی بخواهد، آنچه خواسته را به او عطا می 
دهد و از  شود؛ و اگر به الله پناه ببرد او را پناه می بنابراین مستجاب الدعوه می 

 دارد.  ترسد، در امان می آنچه می 
فرماید: در چیزی تردد نکردم مگر در گرفتن جان مؤمن  سپس الله تعالی می 

و این از روی رحمت به اوست؛ زیرا مؤمن مرگ را دوست ندارد چراکه دردناک 
 پسندد. است و الله درد مؤمن را نمی 

 از نکات این حدیث:  
از پروردگارش روایت کرده است که آن را حدیث   صلى الله عليه وسلماین حدیث را پیامبر  . 1

قدسی یا حدیث الهی گویند؛ حدیثی است که لفظ و معنایش از جانب  
های مخصوص قرآن را ندارد از جمله آنکه خواندن  الله است، اما ویژگی 

لفظش مانند قرآن عبادت نیست و برای خواندنش طهارت لازم نیست و  
 تحدی و اعجاز قرآن و سایر امتیازات قرآن را ندارد.    

الله و ترغیب به محبت آنان و اعتراف به  .2 نهی از آزار رساندن به دوستان 
 شان.    فضیلت 
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 امر به دشمنی با دشمنان الله و تحریم دوستی با آنان.     .3
کسی که مدعی دوستی و ولایت الله شود اما از شرع او پیروی نکند، در   .4

 ادعایش دروغگو است.    
 آید.    ها به دست می ولایت الهی با انجام واجبات و ترک حرام  .5
از جملهٔ اسباب کسب محبت الله و اجابت دعاها، انجام نوافل پس از به   .6

 هاست.    جا آوردن واجبات و ترک حرام 
 این حدیث نشان دهندهٔ شرف و برتری اولیاء الله و بلندی جایگاه آنان است.   . 7

(6337)    

 *** 
کردن امر می ردن و اطاعت  ی راشدین هدایتکنم حتی اگر ]امیرتان[ بردهشما را به تقوای الله و گوش سپ ه سنت من و سنت خلفا من اختلافی شدید خواهید دید، پس بر شما لَزم است که ب یدای حبشی بود؛ و پس از  شده پایبند باش  

  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  الله    ولُ سُ ا رَ ينَ فِ   امَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ةَ رَ يَ ارِ سَ   نِ اضِ بْ العِرْبَ   نِ عَ   ( 44) 
 ولَ سُ ا رَ : يَ يلَ قِ ونُ، فَ يُ ا العُ نهَ ذَرَفتْ مِ وبُ، وَ لُ ا القُ هَ نْ تْ مِ ةا وجَِلَ يغَ لِ ةا بَ ظَ ا مَوعِ وعََظَنَ ، فَ ومٍ يَ   اتَ ذَ 

وَ اللهِ  مَ ظْ عَ ،  مُوَ ظَ وعِ تَنَا  فَ ةَ  عٍ  ِ نَ لََ إِ   دْ هَ اعْ دِّ ب فَ دٍ هْ عَ ا  بِ كُ يْ لَ »عَ :  الَ قَ .  اللهِ وَ قْ تَ م  وَ ى    عِ مْ السَّ ، 
ِ ، وَ ةِ اعَ الطَّ وَ  ا حَ بْ عَ   نْ إ ا، فَ دِ فاا شَ لًَ تِ ي اخْ دِ عْ بَ   نْ مِ   ونَ تََُ سَ يًّا، وَ شِ بَ دا ِ كُ يْ لَ عَ يدا   ةِ نَّ سُ  وَ تِِ نَّ سُ م ب

وا عَ ينَ يِّ دِ هْ المَ   ينَ دِ اشِ الرَّ   اءِ فُ لَ الُ  ِ هَ يْ لَ ، عَضُّ ِ ، وَ اجِذِ وَ النَّ ا ب  إ
 م وَ اكُ يَّ

ُ
  كَُُّ   نَّ إِ ، فَ اتُ ثَ دَ حْ المُ   ورُ مُ الْ

 ِ  ]رواه أبو داود والتُمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . « ةٍ لَ لًَ ضَ   ةٍ عَ دْ ب
 

( از عِرباض بن ساریه رضی الله عنه روایت است که گفت: روزی رسول الله  44) 
موعظه   صلى الله عليه وسلم  را  ما  و  برخاست  ما  میان  دل در  رسا گفت که  و  ای  لرزید  آن  از  ها 

آلود شد، پس گفته شد: یا رسول الله، ما را موعظهٔ کسی گفتی که ها اشک چشم 
»شما را به تقوای الله و گوش  ای کن. فرمود:  در حال وداع است، پس ما را توصیه 
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ای حبشی بود؛ و پس کنم حتی اگر ]امیرتان[ برده سپردن و اطاعت کردن امر می 
از من اختلافی شدید خواهید دید، پس بر شما لازم است که به سنت من و سنت  

شده پایبند باشید؛ و با بُن دندان آن را بگیرید و از امور خلفای راشدین هدایت 
.  نوپیدا )بدعت( برحذر باشید زیرا هر بدعت و نوپیدایی )در دین( گمراهی است« 

 [به روایت ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد ]  - ]صحیح است[ 
 شرح:  

شوند  ها از آن ترسان می گوید که دلای بلیغ می اصحابش را موعظه   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
ایشان   موعظهٔ  عمق  و  مبالغه  چون  پس  گریان.  چشمان،  می   صلى الله عليه وسلمو  بینند،  را 

گویند: یا رسول الله، گویا این پند کسی است که در حال وداع است، پس  می
خواهند که پس از ایشان به آن پایبند باشند. و رسول  از او وصیت و سفارشی می 

کنم اینکه واجبات را  فرماید: شما را به تقوای الله عزوجل سفارش می خدا می 
ها را ترک کنید. و به امرا و فرماندهان و مسئولان و حاکمان  انجام دهید و حرام

ای به امارت شما یا به ولایت  گوش سپرده و از آنان اطاعت کنید، حتی اگر برده
مردم امیر شما شد، از بیم برانگیخته شدن فتنه،  شما رسید. یعنی هرچند کمترین  

بماند،   از شما که زنده  برنتابید و اطاعتش کنید زیرا هریک  از طاعت او سر 
اختلاف زیادی را خواهد دید. سپس راه برون رفت از این اختلاف را به آنان  

دهد که تمسک به سنت او و سنت و روش خلفای راشدین هدایت  نشان می 
یافتهٔ پس از او یعنی ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و علی  
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های آسیاب است که منظور  بن ابی طالب رضی الله عنهم و برگرفتن آن با دندان 
از این تعبیر، جدیت در لزوم پایبندی به سنت و تمسک به آن است. و آنان را از  

 دارد، زیرا هر بدعتی گمراهی است.  امور نوپیدایِ نوساخته در دین برحذر می 

 از نکات این حدیث:  
 اهمیت تمسک به سنت و پیروی از آن.     .1
 ها ]با موعظه[.    توجه به پند و اندرز و نرم کردن دل .2
امر به پیروی از چهار خلیفهٔ راشد هدایت یافتهٔ پس از پیامبر یعنی ابوبکر و   .3

 عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم.    
 گذاری در دین و اینکه هر بدعتی گمراهی است.    نهی از بدعت  . 4
شنیدن و اطاعت کردن از هر کسی که امارت مسلمانان به او رسیده در  . 5

 آنچه گناه و نافرمانی خداوند نباشد.    
 اهمیت تقوای الله عزوجل در همهٔ اوقات و احوال.     .6
می  . 7 رخ  امت  این  در  به سنت  اختلاف  باید  آن،  دادن  روی  و هنگام  دهد 

 و خلفای راشدین بازگشت.  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

(65057)  

 *** 
هر كه از اطاعت ]حاكم[ خارج شود و خود را از جماعت ]مسلمانان[ جدا نماید و ]در این حالت[ بمیرد، به مرگ جاهلی مرده است   

   نْ عَ   (45)
َ
 صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
خَرَجَ »مَنْ  :  الَ قَ   هُ نَّ أ

يَّةٍ،  مِنَ   عِمِّ رَايةٍَ  تََتَْ  قاَتلََ  وَمَنْ   ، جَاهِليَِّةا مِيتَةا  مَاتَ  فَمَاتَ،  َمَاعَةَ  الْْ وَفَارَقَ  اعَةِ،  الطَّ
، فَقُتلَِ، فَقِتْلَةٌ جَاهِليَِّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ   وْ يَنْصَُُ عَصَبَةا

َ
وْ يدَْعُو إلََِ عَصَبَةٍ، أ

َ
يَغْضَبُ لعَِصَبَةٍ، أ
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عَهْدَهُ،   عَهْدٍ  يفَِِ لِذِي  وَلَِ  مُؤْمِنهَِا،  مِنْ  يَتَحَاشََ  وَلَِ  وَفَاجِرَهَا،  برََّهَا  يضَْْبُِ  تِِ،  مَّ
ُ
أ عََلَ 

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[   .فلَيَسَْ مِنِِّ وَلسَْتُ مِنْهُ«
 

»هر که از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  45)
اطاعت ]حاکم[ خارج شود و خود را از جماعت ]مسلمانان[ جدا نماید و ]در 
زیر پرچم مجهولی   به مرگ جاهلی مرده است؛ و هرکس  بمیرد،  این حالت[ 
بجنگد که برای ایل و تبار خشمگین شود یا به سوی ایل و تبار فرابخواند یا از  

و )در این مسیر( کشته شد، باب تعصب نسبت به ایل و تبار آن را یاری کند  
کشته شدنش جاهلی است )در مسیر جاهلیت مرده است(؛ و هر کسی بر امتم  
قیام کند و نیکوکار و بدکار را بزند و از عاقبت چنین رفتاری با مومنان نترسد و  

ب عهد وفا نکند، او از من نیست و من از او  پروا نکند و به عهد و پیمان صاح
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . نیستم«

 شرح:  
الأمر( سر باز  بیان فرمودند که هر کس از اطاعت حاکمان )اولی   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

اند جدا شود،  زند و از جماعت مسلمانان که بر بیعت با امام )رهبر( اتفاق کرده
اگر در چنین حالی بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است. جاهلیت به این معنا که  

نمی  اطاعت  امیری  هیچ  از  دوران  آن  در  جماعتی  افراد  هیچ  به  و  کردند 
دیگر  نمی برخی  با  برخی  که  بوده  گروه  گروه  و  فرقه  فرقه  بلکه  پیوستند،  
 جنگیدند.  می
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دهد که هرکس زیر پرچمی بجنگند که در آن حق و  خبر می   صلى الله عليه وسلم و پیامبر  
باطل مشخص نیست و صرفا برای تعصب قوم یا قبیله و نه برای یاری دین و حق  
با آنان همراه شده و درنتیجه بدون بصیرت و علم و صرفا از روی تعصب بجنگد 

 و در همین حال بمیرد، همچون مردن در جاهلیت است.  
خارج شود و نیک و بد آن را بزند و برایش    صلى الله عليه وسلم و کسی که علیه امت محمد  

می چه  که  نباشد  به  مهم  و  نترسد  امت  این  مؤمنان  کشتن  عقوبت  از  و  کند 
کافرانی که پیمان دارند توجه نکند و به عهد والیان امر اهمیت ندهد و آن را  
زیر پا بگذارد، این رفتار او از گناهان کبیره است و کسی که چنین رفتاری داشته  

 باشد، مستحق وعید شدید است.  

 از نکات این حدیث:  
اطاعت کردن از حاکمان در آنچه معصیت و نافرمانی الله عزوجل نباشد،   .1

 واجب است.    
امام و   .2 از طاعت  برای کسی همراه است که  با هشدار شدید  این حدیث 

شود؛ اینکه اگر بر این  حاکم خارج شده و از جماعت مسلمانان جدا می 
 وضعیت بمیرد بر راه و روش اهل جاهلیت مرده است.    

ای ]و ملی[ قبیله   -ی تعصب قومی  در حدیث نهی از جنگیدن با انگیزه .3
 است.    

 ها.    وجوب وفا به پیمان . 4
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آرامش و صلاح   . 5 امنیت و  و  بسیار  به جماعت خیر  پایبندی  و  در طاعت 
 اوضاع نهفته است.    

 نهی از مشابهت با اوضاع و احوال اهل جاهلیت.     .6
 امر به ملازمت و همراهی با جماعت مسلمانان.  .7

(58218)     
 *** 

كه بهشت را بر هیچ بنده رده باشد، مگر این قرار دهد و در روز مرگش به رعیت خود خیانت ك ردستانی در اختیار او  متعال رعیت و زی ه الله  وى حرام كرده است ای نیست ك  

بْ مَعْ   نْ عَ   (46) إِ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ المُزَنِِّ رَ   ارٍ يسََ   نِ قِلِ  صَلََّّ الُله    اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ  سَ نِِّ : 
، يَمُوتُ يوَْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غََشٌّ لرِعَِيَّتهِِ،  :  ولُ قُ يَ عَلَيْهِ وسََلَّمَ   »مَا مِنْ عَبْدٍ يسَْتَُعِْيهِ الُله رعَِيَّةا

َنَّةَ«
ْ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . إلَِِّ حَرَّمَ الُله عَلَيْهِ الْ

 

( از مَعقِل بن یَسار مُزَنی رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله  46)
ای نیست که الله متعال رعیت و زیردستانی در  »هیچ بندهشنیدم که فرمود:    صلى الله عليه وسلم

اختیار او قرار دهد و در روز مرگش به رعیت خود خیانت کرده باشد، مگر اینکه  
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . بهشت را بر وی حرام کرده است«

 شرح:  
دهد که هرکس الله او را والی و مسئول بر مردم قرار دهد، خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

مانند  باشد  یا ولایت خاص  امارت،  مانند  باشد  عام  مسئولیت، ولایت  این  چه 
اش؛ و در حق رعیتش کوتاهی ورزد  اش و ولایت زن در خانه ولایت مرد در خانه

تباه سازد،   را  آنان  دنیوی  و  دینی  و حقوق  نکند  و خیرخواهی  و خیانت کند 
 مستحق این مجازات شدید خواهد شد.  
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 از نکات این حدیث:  
این تهدید تنها مخصوص بالاترین مقام حکومتی و نائبان و معاونان او نیست،  . 1

 شود که الله رعیتی را تحت نظر او قرار داده است.    بلکه شامل هر کسی می 
بر هر کسی که الله امری از امور مسلمانان را به او سپرده واجب است که   .2

 خیرخواه آنان باشد و در ادای امانت تلاش کند و از خیانت برحذر باشد.    
ای از مردم را بر  بزرگی مسئولیت هرکسی که مسئولیت عام یا خاص بر عده .3

 عهده دارد، این مسئولیت بزرگ باشد یا کوچک. 
(5335)     

 *** 
ن مانده است، اما ]گناهکار[ کسیشناسید و برخی را منکر میحکام و مسئولَنی خواهند بود که ]برخی از کارهای آنان را به نیکی[ می مانده است و آنکه انکار کرد در اما ید، پس آنکه ]اعمال بد آنان را به بدی[ شناخت، ]از گناه[ پاک  فرمود: »نه، تا وقتی که نماز می بین ند: آیا با آنان نجنگیم؟  گزارند ]است[ که به آن خشنود شده و پیروی کرده است« گفت  

مِّ المُؤْ   (47)
ُ
أ مِّ سَلَمَةَ 

ُ
أ نَّ رَسُولَ اللهِ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ينَ نِ مِ عَنْ 

َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا: أ

نكَْرَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ  قَالَ:  
َ
مَرَاءُ فَتَعْرفُِونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ برَئَِ، وَمَنْ أ

ُ
»سَتَكُونُ أ

فلًََ نُقَاتلِهُُمْ؟ قاَلَ:  رَضَِ وَتاَبَعَ«
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .»لَِ، مَا صَلَّوْا«قاَلوُا: أ

الله  47) الله عنها روایت است که رسول    صلى الله عليه وسلم ( از مادر مؤمنان، أم سَلَمة رضی 
»حکام و مسئولانی خواهند بود که ]برخی از کارهای آنان را به نیکی[  فرمود: 

میمی منکر  را  برخی  و  بدی[  شناسید  به  را  آنان  بد  ]اعمال  آنکه  پس  بینید، 
شناخت، ]از گناه[ پاک مانده است و آنکه انکار کرد در امان مانده است، اما  

گفتند:   ]گناهکار[ کسی ]است[ که به آن خشنود شده و پیروی کرده است«
]صحیح است[    .گزارند«»نه، تا وقتی که نماز می آیا با آنان نجنگیم؟ فرمود:  

 ]به روایت مسلم[ -
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 شرح:  
دهد که افرادی بر ما حاکم خواهند شد که برخی از  به ما خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

دانیم و برخی دیگر را به دلیل  اعمال آنان را چون موافق با شرع است، خوب می 
بینیم. پس آنکه با دلش منکر را بد بداند و قادر به  مخالفت با شرع، منکر می 

انکارش نباشد، از گناه و نفاق پاک مانده است؛ و کسی که قادر به انکار عملی  
یا انکار زبانی باشد و بر آنان انکار کند، از گناه و مشارکت در آن سالم مانده  

ن پیروی کند،  است. اما کسی که به کار آنان خشنود باشد و در این اعمال از آنا
 همانند آنان هلاک خواهد شد. 

پیامبر   از  دارند،    صلى الله عليه وسلم سپس  امر که چنین صفاتی  والیان  این  با  آیا  پرسیدند: 
نجنگیم؟ پس رسول خدا آنان را از این کار نهی کرد و فرمود: نه، تا وقتی که 

 کنند ]با آنان نجنگید[.  نماز را در میان شما برگزار می 

 از نکات این حدیث:  
نشانه  .1 از  پیامبر  یکی  پیامبری  که    صلى الله عليه وسلمهای  است  غیبی  امور  از  دادن  خبر 

 دهند.    همچون خبر ایشان رخ می 

 راضی شدن به منکر و مشارکت در آن جایز نیست و انکار آن واجب است.     .2
اگر حاکمان کاری را انجام دادند که مخالف شریعت است، اطاعت از   .3

 آنان در آن امر جایز نیست.    
جایز نبودن شورش و خروج علیه حاکمان و مسئولان امر، زیرا به تباهی و   . 4
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کار و صبر  انجامد. بنابراین تحمل منکر حاکمان گنه خونریزی و ناامنی می
 تر است.    بر آزار آنان ساده 

 ی کفر و اسلام است. امر نماز بسیار بزرگ و والاست، زیرا جدا کننده . 5
(3481)  

 *** 
رایط[ ما را به چه  گفتند: یا رسول الله ]در آن ش ری رخ خواهد داد که آن را انکار خواهید کرد«.  میامر میتبعیض ]و ترجیح دیگران بر شما[ و امو شماست انجام  خواهیددهید و آنچه را برای شماست از الله میکنید؟ فرمود: »حقی را که بر عهدهٔ   

ثرََةٌ  قاَلَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ رَ   (48)
َ
»سَتَكُونُ أ

تُنْكِرُونَهَا« مُورٌ 
ُ
قَالَ:    وأَ مُرُناَ؟ 

ْ
تأَ فَمَا   ِ اللََّّ رَسُولَ  ياَ  عَلَيْكُمْ،  قَالوُا:  ِي  الذَّ الَْقَّ  ونَ  »تؤَُدُّ

ِي لكَُمْ«  َ الذَّ لوُنَ اللََّّ
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .وَتسَْأ

 

»تبعیض ]و  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر  48)
.  ترجیح دیگران بر شما[ و اموری رخ خواهد داد که آن را انکار خواهید کرد«

»حقی را  کنید؟ فرمود:  گفتند: یا رسول الله ]در آن شرایط[ ما را به چه امر می 
. خواهید«دهید و آنچه را برای شماست از الله می که بر عهدهٔ شماست انجام می 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

شوند که اموال  دار امور مسلمانان می دهد که والیانی عهدهخبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گیرند و آن را چنانکه مسلمانان و دیگر امور دنیای آنان را در اختیار خود می

دارند. و در امر کنند و حق مسلمانان را از آنان باز می خواهند مصرف میمی
زند که از منکرات هستند. صحابه ـ رضی الله  دین نیز از آنان چیزهایی سر می

ایشان   باید کنند؟  ـ پرسیدند که در آن وضعیت چه  بیان کردند که    صلى الله عليه وسلمعنهم 
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اختصاص اموال توسط آنان به خود باعث نشود که آنچه دربارهٔ آنان بر عهدهٔ  
شماست یعنی سمع و طاعت را انجام ندهید، بلکه صبر کنید و گوش فرا دهید 
و اطاعت کنید و در امر حکومت با آنان نزاع نکنید و حقی را که از آنِ شماست،  

 شر و ظلم آنان را دفع کند.  از الله بخواهید و اینکه آنان را اصلاح نموده و 

 از نکات این حدیث:  
است، زیرا دربارهٔ چیزی خبر داده که    صلى الله عليه وسلماین حدیث از دلایل نبوت پیامبر   .1

 در امتش رخ خواهد داد و چنانکه خبر داده، رخ داده است.    

جواز خبر دادن از بلایی که قرار است رخ دهد، به شخصی که قرار است   .2
با آن روبرو شود؛ تا خود را برای آن آماده نموده و وقتی رخ داد، در برابر  

 آن صابر و محتسب باشد.    
 ها و اختلافات است.    چنگ زدن به کتاب و سنت عامل خروج از فتنه .3
ترغیب به شنیدن و اطاعت کردن از والیان در امر معروف و عدم خروج و   . 4

 شورش علیه آنان، حتی اگر ظلمی از سوی آنان رخ دهد.    
 ها.    بهره بردن از حکمت و پیروی از سنت در دوران فتنه . 5
انسان باید آن حقی را که بر عهدهٔ او و وظیفهٔ اوست انجام دهد، حتی اگر   .6

 ظلمی علیه او رخ داده باشد.    
ترین  ترین شر ]از بین دو شر[ یا کم این دلیلی است بر قاعدهٔ انتخاب سبک  .7

 زیان ]از میان دو زیان[.   
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(3156)  

 *** 
مسئولید و دربارهٔ رعیت خود سوال می شوید، هریک از شما   

(49)    ِ نَّ رَسُولَ اللََّّ
َ
ُ عَنْهُما أ ِ بنِ عُمرَ رَضَِ اللََّّ قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ عَبْدِ اللََّّ

عَنْهُمْ،   مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  النَّاسِ  عََلَ  ِي  الذَّ مِيُْ 
َ
فَالْ رعَِيَّتهِِ،  عَنْ  فَمَسْئُولٌ  رَاعٍ  »كَُُّكُمْ 

ةُ رَاعِيَةٌ عََلَ بَيْتِ بَعْلهَِا وَوَلَِِهِ وَ 
َ
هْلِ بيَْتهِِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأ

َ
هَِِ  وَالرَّجُلُ رَاعٍ عََلَ أ

لَِ مَسْئُولَةٌ 
َ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أ  فكَُُِّكُمْ رَاعٍ وَكُُُّكُمْ   عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عََلَ مَالِ سَيِّدِهِ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .مَسْئُولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ«
 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله  49)
شوید، بنابراین امیری که »هریک از شما مسئولید و دربارهٔ رعیت خود سوال می

بر مردم گمارده شده مسئول آنان است و دربارهٔ آنان سوال خواهد شد؛ و مرد 
ی خود است و دربارهٔ آنان سوال خواهد شد؛ و زن مسئول خانهٔ  مسئول خانواده 

شوهرش و فرزند اوست و دربارهٔ آنان سوال خواهد شد؛ و برده مسئول مال آقای  
خود است و دربارهٔ آن سوال خواهد شد؛ پس بدانید که همهٔ شما مسئولید و  

خواهید گ قرار  بازخواست  و  سوال  مورد  رعیت خود  دربارهٔ  شما  .  رفت«همهٔ 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
هایی دارد که باید دهد که هر مسلمانی در جامعه مسئولیت خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

به آن رسیدگی کند و آن را بر دوش بگیرد. چنانکه امام و امیر مسئول کسانی  
آنها   دین  از  باید  بنابراین  است،  آنها سپرده  به  را  آنان  مسئولیت  الله  هستند که 
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محافظت کند و از آنان در برابر ستمگران حمایت کند و با دشمن آنان جهاد  
شان را پایمال نسازد. و مرد در مورد خانوادهٔ خود مسئول است  نماید و حقوق 

که هزینهٔ زندگی آنان را بر عهده بگیرد و با آنان به نیکی معاشرت کند و آموزش  
شان را بر عهده گیرد. و مسئولیت زن در خانهٔ شوهرش این است که  و تربیت 

خانه  این  امور  دربارهٔ  و  کند  تربیت  را  فرزندانش  و  کند  تدبیر  نیکی  به  را  اش 
دربارهٔ مال    -چه برده باشد و چه کارگر    -مسئولیت سوال خواهد شد. و خادم  

آقایش مسئول است و باید آنچه در اختیار اوست حفظ کند و خدمت او را به  
این باره سوال خواهد شد. بنابراین هرکس در مورد آنچه جا بیاورد و از او در  

و   سوال  رعیتش  دربارهٔ  هرکس  و  است  مسئول  شده،  سپرده  او  به  مسئولیتش 
 بازخواست خواهد شد.  

 از نکات این حدیث:  
میمسئولیت .1 شامل  را  همه  اسلامی  جامعهٔ  در  اندازهٔ  ها  به  هرکس  شود، 

 جایگاه و توانایی و مسئولیتی که دارد.   
بزرگی مسئولیت زن که انجام درست مسئولیت خانهٔ شوهرش و وظایفش   .2

 شود.  در قبال فرزندانش را شامل می 
(5819)  

 *** 
ر آنها سخت مسؤولیتی در امتم عهدهیا الله، هرکس مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت و ب گیر و هرکس  مود، بر او سخت ب گیر گیری ن دار شد و با آنها مدارا کرد، تو نیز بر او آسان ب  

ِ عََ   نْ عَ   (50) قَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ مِ عْ مِ : سَ تْ الَ ا  وسََلَّمَ    اللهِ   ولِ سُ رَ   نْ تُ  عَلَيْهِ  الُله  صَلََّّ 
تِِ شَيْئاا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فاَشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ  ا:  ذَ  هَ تِِ يْ  بَ فِِ   ولُ قُ يَ  مَّ

ُ
مْرِ أ

َ
»اللَّهُمَّ مَنْ وَلَِِ مِنْ أ
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تِِ شَيْئاا فرََفَقَ بهِِمْ فَارْفُقْ بهِِ« مَّ
ُ
مْرِ أ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .وَلَِِ مِنْ أ

 

 صلى الله عليه وسلم ( از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  50)
را فرمود:   این سخن  امتم بر عهده  در خانهٔ من  الله، هرکس مسؤولیتی در  »یا 

گیری نمود، بر او سخت بگیر و هرکس مسؤولیتی در  گرفت و بر آنها سخت 
]صحیح است[ .  دار شد و با آنها مدارا کرد، تو نیز بر او آسان بگیر« امتم عهده 

 ]به روایت مسلم[ -
 شرح:  

رسول الله صلی الله علیه وسلم، علیه هر کسی دعا نمود که امری از امور  
کوچک باشد یا بزرگ، مسئولیت کلی و عام باشد   -مسلمانان را بر عهده گرفته  

و سپس بر آنان سخت گرفته و نرمش و انعطاف به خرج    -یا جزئی و خاص  
 سخت گیرد.    ندهد؛ اینکه الله او را جزایی از جنس عملش بدهد یعنی بر او

رفتاری کند و کار و بارشان را آسان  و برای کسی که با آنان مهربانی و خوش 
و   باشد  داشته  او  با  مهربانی  و  نرمی  با  توام  رفتاری  الله  نموده که  دعا  بگیرد، 

 کارهایش را آسان گرداند.  

 از نکات این حدیث:  
باشد، واجب   .1 از امور مسلمانان را در دست گرفته  بر کسی که مسئولیتی 

 رفتاری به خرج دهد.    تواند بر آنان آسان بگیرد و خوش است تا می 
 جزا از جنس عمل است.     .2
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گیری آن است که مخالف با کتاب و  ی نرمش یا سختمیزان تعیین کننده .3
 سنت نباشد. 

(5330)     

 *** 
 دین نصیحت است 

رَ ارِ الَِّ   يمٍ مِ تَ   نْ عَ   (51)    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ي 
َ
وسََلَّمَ   بَِِّ النَّ   نَّ أ عَلَيْهِ  الُله  ينُ  :  الَ قَ   صَلََّّ  »الِِّ

ِ قلُْنَا: لمَِنْ؟ قَالَ:    النَّصِيحَةُ« تهِِمْ«»لِلََّّ ةِ المُْسْلمِِيَن وعَََمَّ ئمَِّ
َ
]صحيح[    . وَلكِِتَابهِِ وَلرِسَُولِِِ وَلِْ

 ]رواه مسلم[   -
 

پیامبر  51) الله عنه روایت است که  از تمیم داری رضی  »دین  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( 
»برای الله و برای کتابش و  . گفتیم: برای چه کسی؟ فرمود:  نصیحت است« 

]صحیح است[  .  برای پیامبرش و برای امامان )حاکمان( مسلمان و عموم آنان«
 ]به روایت مسلم[ -

 شرح:  
خبر داده است که مبنای دین اخلاص و صداقت است تا همانگونه    صلى الله عليه وسلم پیامبر  

 که الله واجب ساخته ادا شود، بدون کوتاهی یا فریب و ناخالصی.  
پرسیده شد: نصیحت و خیرخواهی برای چه کسانی است؟ ایشان    صلى الله عليه وسلم از پیامبر  

 فرمودند:  
نخست: نصیحت و خیرخواهی برای الله سبحانه و تعالی: با اخلاص عمل برای  
او و شریک نیاوردن به او و اینکه به ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات او ایمان  

 بیاوریم و امر او را بزرگ بداریم و به سوی ایمان به او دعوت دهیم.  
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ثانیا: نصیحت برای کتاب او یعنی قرآن کریم: چنانکه معتقد باشیم این کتاب  
های پیش از خود را منسوخ نموده  کلام او و آخرین کتاب اوست و همهٔ شریعت 

است؛ و آن را بزرگ داشته و چنانکه شایسته است تلاوت کنیم؛ به محکمش عمل  
کنیم و در برابر متشابهش تسلیم باشیم و از آن در برابر تاویل اهل تحریف دفاع کنیم  

 و از مواعظ آن پند گیریم و علومش را ترویج دهیم و به سوی آن فرا بخوانیم.  
پیامبرش محمد   برای  پیامبران  صلى الله عليه وسلم ثالثا: نصیحت  او آخرین  باشیم که  : معتقد 

است و او را در اخباری که آورده تایید و تصدیق کنیم، امرش را اطاعت نموده و  
از نهی او دوری کنیم؛ و الله را عبادت نکنیم جز به روشی که او آورده و حقش را  
بزرگ بداریم و او را گرامی بداریم و دعوتش را گسترش دهیم و شریعتش را منتشر  

 ها را از او دور سازیم.  کنیم و تهمت 
چهارم: نصیحت برای حاکمان مسلمان: با یاری آنان در مسیر حق و نزاع و  
با آنان در امر حکومت و شنیدن و اطاعت کردن از آنان در   مخالفت نکردن 

 طاعت الله.  
شان و خودداری  پنجم: نصیحت برای مسلمانان: با نیکی در حق آنان و دعوت 

از آزار و اذیت آنان و محبت خداپسندانه نسبت به آنان و همکاری با آنان در راه  
 نیکوکاری و تقوا.  

 از نکات این حدیث:  
 امر به نصیحت برای همه.     .1
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 بزرگی جایگاه نصیحت در دین.     .2
 دین اعتقادات و گفتار و کردار را در بر گرفته است.     .3
پاک کردن درون از ناخالصی در حق شخص مورد نصیحت و خیرخواهی   . 4

 برای او مصادیق نصیحت است.    
کند سپس به تفصیل  چنانکه مسأله را مجمل ذکر می  صلى الله عليه وسلمآموزش نیک پیامبر   . 5

 پردازد.   آن می 
مهم  . 6 از  مهم آغاز کردن  سپس  پیامبر  تر  چنانکه  اهمیت؛  بر حسب  از    صلى الله عليه وسلم تر 

کند و به ترتیب در موارد بعدی نصیحت برای کتاب  نصیحت برای الله آغاز می 
 کند.   ، حاکمان مسلمان و در پایان عموم آنان را بیان می صلى الله عليه وسلم او، برای پیامبرش  

(4309)  

 *** 
متشابه آن هستند، آنان همان کسانی هستند که الله از آنان نام برده، پس از آنان برحذر باشیدهرگاه کسانی را دیدید که پی گیر   

هَذِهِ الْْيةََ:   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عََئشَِةَ رَضَِ الُله عَنْهَا قَالتَْ: تلًََ رَسُولُ اللهِ عَنْ   ( 52)
ا   مَّ

َ
خَرُ مُتَشَابهَِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وأَ

ُ
نزَْلَ عَلَيْكَ الكِْتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أ

َ
ِي أ }هُوَ الذَّ

وِيلِ 
ْ
تأَ وَابتْغَِاءَ  الْفِتْنَةِ  ابتْغَِاءَ  مِنْهُ  تشََابهََ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيْغٌ  قلُوُبهِِمْ  فِِ  ِينَ  يَعْلَمُ  الذَّ وَمَا  هِ، 

رُ  كَّ ، وَالرَّاسِخُونَ فِِ العِْلمِْ يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كٌُُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يذََّ ُ وِيلَهُ إلَِِّ اللََّّ
ْ
ولوُ    تأَ

ُ
إلَِِّ أ

لَْْابِ{ ]آل عمران:  
َ
إِ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  [. قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  7الْْ

ِينَ  »فَ يتِْ الذَّ
َ
ذَا رَأ

ِينَ سَمََّّ الُله، فَاحْذَرُوهُمْ« ولََكَِ الذَّ
ُ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . يتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ فَأ

 

این آیه را    صلى الله عليه وسلم ( از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رسول الله  52)
تلاوت کرد که: )اوست که کتاب )قرآن( را بر تو نازل کرد. بخشی از آن، آیات  
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محکم ]صریح و روشن[ است که آنها اساسِ کتابند و ]بخشی[ دیگر متشابهات  
تأویل  ]که  اما کسانی  است  دلپذیرند[؛  در  برای  های که  است،  انحراف  شان 

از  فتنه خود،[  دلخواه  ]به  آن  تأویل  خاطرِ  به  و  مردم[  گمراه کردن  ]و  جویی 
الله نمیمتشابهِ آن پیروی می داند؛ و کنند؛ حال آنکه تأویلش را ]کسی[ جز 

گویند: ما به همۀ آن ]آیات ـ چه محکم و چه راسخان در علم )علمای دین( می
[ ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگارِ ماست؛ و جز خردمندان کسی پند متشابه

گیر متشابه آن  »هرگاه کسانی را دیدید که پیفرمودند:    صلى الله عليه وسلم گیرد( رسول الله  نمی
ی هستند که الله از آنان نام برده، پس از آنان برحذر  هستند، آنان همان کسان 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . باشید«
 شرح:  

)اوست که کتاب )قرآن( را بر تو  این آیه را تلاوت کردند:    صلى الله عليه وسلمرسول الله  
نازل کرد. بخشی از آن، آیات محکم ]صریح و روشن[ است که آنها اساسِ  

که در پذیرند[؛ اما کسانی  کتابند و ]بخشی[ دیگر متشابهات است ]که تأویل 
فتنهدل برای  است،  انحراف  به خاطرِ  هایشان  و  مردم[  ]و گمراه کردن  جویی 

کنند؛ حال آنکه تأویلش را  تأویل آن ]به دلخواه خود[ از متشابهِ آن پیروی می 
گویند: ما به همۀ  داند؛ و راسخان در علم )علمای دین( می ]کسی[ جز الله نمی 

متشابه چه  و  محکم  چه  ـ  ]آیات  پروردگارِ  آن  طرف  از  همه  آوردیم؛  ایمان   ]
در این آیه الله تعالی خبر داده   گیرد(.ماست؛ و جز خردمندان کسی پند نمی 
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که او قرآن را بر پیامبر نازل کرده است که بخشی از آن آیاتی است با دلالت  
واضح و احکام مشخص که ابهامی در آنها نیست؛ و این آیات اصل کتاب و  
آیاتی است که   آن  از  بخشی  اختلافت مرجع هستند؛ و  در  آن است و  مرجع 

پوشیده است از مردم  برخی  برای  معنایش  دارد و  معنا  یا ممکن    احتمال چند 
است گمان کنند که میان آن و آیات دیگر تعارض است. سپس الله عزوجل به  

شان انحراف از  های پردازد: کسانی که در دلبیان تعامل مردم با این آیات می
آورند که معنای محتمل  کنند و به متشابه روی می حق است، محکم را رها می 

خواهند آن  تن مردم است و می شان از آن طرح شبهه و گمراه ساخدارد و هدف
را بر حسب هوای نفس خود تاویل کنند. اما آنها که در علم راسخ هستند این  

می را  برمیمتشابه  محکم  به  را  آن  و  و شناسند  دارند  ایمان  آن  به  و  گردانند 
دانند که از سوی الله سبحانه و تعالی است و ممکن نیست که پوشیدگی یا  می

گیرد مگر صاحبان عقل  تعارض در آن باشد اما کسی از این موضوع پند نمی 
خطاب به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمودند که   صلى الله عليه وسلم سلیم. سپس پیامبر 

گیر و پیرو  متشابه هستند آنان همین کسانی هستند که  اگر کسانی را دید که پی
قُلُ  فِي  ذِینَ  الا ا  }فَأَما برده است:  نام  آنان  از  این کلامش  زَیْغٌ{ )اما  الله در  وبِهِمْ 

دل در  که  به  های کسانی  و  باشید  برحذر  آنان  از  پس  است(  انحراف  شان 
 شان گوش ندهید.  سخن
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 از نکات این حدیث:  
معنایش   .1 و  است  واضح  دلالتش  که  است  آیاتی  قرآن،  در  محکم  آیات 

آشکار؛ اما متشابه آن است که احتمال بیش از یک معنا را داشته باشد و  
 نیازمند تامل و فهم است.    

نشینی با اهل انحراف و اهل بدعت و کسانی که موارد هشدار نسبت به هم  .2
محل اشکال را به قصد گمراه کردن مردم و به شک انداختن آنان مطرح  

 کنند.   می
پایان یافتن این آیه با }وما یذکر إلا أولو الألباب{ به نکوهش غیر مستقیم  .3

اهل انحراف و مدح راسخان در علم اشاره دارد، یعنی کسی که یادآور نشد  
 و پند نگرفت و از هوای نفس خود پیروی کرد، از صاحبان خرد نیست.    

 پیروی از متشابه سبب انحراف دل است.     . 4
شود به آیات  شان فهم نمی وجوب بازگرداندن آیات متشابه که گاها معنای  . 5

 محکم.    
الله سبحانه وتعالی بخشی از قرآن را محکم و بخشی دیگر را متشابه قرار   .6

داده است و این از باب آزمایش مردم است تا اهل ایمان از اهل گمراهی 
 تمایز یابند.    

در وجود متشابه در قرآن مجالی است برای اظهار فضل علما بر دیگران و   .7
ها از درک همه چیز قاصرند تا تسلیم آفریدگار خود شده و  بیان اینکه عقل 
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 به عجز خود اعتراف کنند.    
 فضیلت رسوخ در علم و ضرورت پایداری در آن.     .8
  هُ یلَ أوِ تَ   مُ علَ ا یَ مَ مفسرین دربارهٔ توقف بر لفظ }الله{ در این قسمت از آیه: }وَ  .9

اللهُ لاا إِ  العِ فِ   ونَ خُ اسِ الرا وَ     بر  مِ لْ ي  آنهایی که  بنابر روش  دارند:  دیدگاه  { دو 
کنند، منظور آیه از تاویل، علم حقیقت و کُنه آن چیز و  }الله{ وقف می 

نیست، می برای درکش  الله آنچه راهی  امر روح و قیامت که  باشد مانند 
به خود اختصاص داده است؛ و راسخان در علم به آن   را  متعال علم آن 

الله موکول می ایمان می  کنند و تسلیم شده و در  آورند و حقایق آن را به 
کنند، مانند. اما بر اساس دیدگاه کسانی که بر }الله{ توقف نمی سلامت می 

منظور از تاویل، تفسیر و کشف و توضیح است، به این معنا که الله آن را  
آورند و آن را  دانند و به آن ایمان می داند و راسخان در علم نیز آن را می می

 گردانند.به آیات محکم بازمی 
(65062)     

 *** 
که منکری دید آن را با دستش تغییر دهد، پس اگر نتوانست با زبانش آن را تغییر دهد و اگر نتوانست با دلش  آن را )بد بدا ی( ایمان است ترین )مرتبهند(، و آن ضعیفهریک از شما   

   نْ عَ   ( 53)
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ يِّ رَ الُدْرِ   يدٍ عِ  سَ بِِ أ

ى  مَنْ  » :  ولُ قُ يَ 
َ
لمَْ يسَْتَطِعْ  مِنْكُمْ  رَأ لمَْ يسَْتَطِعْ فبَلِسَِانهِِ، فَإنِْ  فَإنِْ  هُْ بيَِدِهِ،  مُنْكَراا فلَْيغَُيِّْ

يمَانِ« ضْعَفُ الِْْ
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أ

 

( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  53) 
»هریک از شما که منکری دید آن را با دستش تغییر دهد، پس اگر  فرمودند:   صلى الله عليه وسلم 
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نتوانست با زبانش آن را تغییر دهد و اگر نتوانست با دلش  آن را )بد بداند(، و آن  
 ]به روایت مسلم[   - ]صحیح است[  .  ی( ایمان است« ترین )مرتبه ضعیف 

 شرح:  
کند؛ و منکر هر آن چیزی  به تغییر منکر بر حسب توانایی امر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

اند. بنابراین هرگاه منکری دید، واجب  است که الله و پیامبرش از آن نهی کرده
با دست آن را تغییر دهد )تغییر عملی(، و اگر توان    است تا در صورت توانایی 

تغییر آن با دست را نداشت، آن را با زبانش تغییر دهد، چنانکه مرتکبش را نهی  
کند و زیان منکر را به او یادآوری کند و به جای آن شر، او را به خیر و خوبی  

تغییر دهد یعنی    راهنمایی کند؛ و اگر از این مرتبه نیز ناتوان بود، با دلش آن را
منکر مذکور را بد بدارد و عزم جدی داشته باشد که هرگاه توانست، آن را ]عملا  

 ترین مراتب ایمان در تغییر منکر است.  هد. و تغییر با دل، ضعیف نیز[ تغییر د 

 از نکات این حدیث:  
 این حدیث یک اصل و قاعده در بیان مراتب تغییر منکر است.     .1
ای در نهی از منکر، یعنی هر کس بر حسب  امر به رفتار تدریجی و مرحله .2

 توانایی خود.    
گردد، و هر  نهی از منکر باب بزرگی در دین است که از کسی ساقط نمی .3

 مسلمانی بر حسب توانایی خود مکلف به آن است.    
های ایمان است و ایمان کم و زیاد  امر به معروف و نهی از منکر از شعبه  . 4
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 شود.    می
 در نهی از منکر شرط است که شخص به منکر بودن آن کار عالم باشد.     . 5
 تری ایجاد نشود.    در تغییر منکر شرط است که از تغییر آن، منکر بزرگ  .6
 نهی از منکر آداب و شروطی دارد که باید مسلمان آنها را فراگیرد.     .7
 انکارِ منکر نیازمند سیاست شرعی و علم و بصیرت است.     .8
 عدم انکار قلبی نشانهٔ ضعف ایمان است.   .9

(65001)    

 *** 
که در حد و مرزهای الهی ایستاده ]و از آنها عبور نمی ران پایین آن کند[ و آنکه از آنها میمثال کسی  کشتی قرعه کشیدند پس نصیب برخی بالَی آن شد و نصیب دیگ گذرد، مانند گروهی است که ]برای نشستن[ در یک   

ُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِِِّ    (54) »مَثَلُ  قاَلَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيٍْ رَضَِ اللََّّ
بَعْضُهُمْ   صَابَ 

َ
فَأ سَفِينَةٍ،  عََلَ  اسْتَهَمُوا  قَوْمٍ  كَمَثَلِ  فيِهَا،  وَالوَاقعِِ   ِ اللََّّ حُدُودِ  عََلَ  القَائمِِ 

عْلًَ 
َ
وا عََلَ مَنْ فَوْقَهُمْ، أ سْفَلهَِا إذَِا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّ

َ
ِينَ فِِ أ سْفَلَهَا، فَكََنَ الذَّ

َ
  هَا وَبَعْضُهُمْ أ

رَادُوا هَ 
َ
كُوهُمْ وَمَا أ نَّا خَرَقْنَا فِِ نصَِيبنَِا خَرْقاا وَلمَْ نؤُْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإنِْ يتَُُْ

َ
ا لكَُوفَقَالوُا: لوَْ أ

ا،  ا« جَِْيعا يْدِيهِمْ نَََوْا، وَنَََوْا جَِْيعا
َ
خَذُوا عََلَ أ

َ
 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  .وَإنِْ أ

 

»مثال  فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( از نُعمان بن بَشیر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  54) 
کند[ و آنکه از آنها  کسی که در حد و مرزهای الهی ایستاده ]و از آنها عبور نمی 

گذرد، مانند گروهی است که ]برای نشستن[ در یک کشتی قرعه کشیدند پس  می 
نصیب برخی بالای آن شد و نصیب دیگران پایین آن؛ و به این ترتیب آنان که در  

گذشتند، پس ]با  پایین بودند هرگاه نیازمند آب بودند، از کسانی که بالا بودند می 
خود[ گفتند: ]چه خوب است[ اگر در قسمتی که سهم ماست سوراخی ایجاد  
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کنیم و مزاحم کسانی که بالای ما هستند نشویم. حال اگر آنان را با قصدی که  
شوند و اگر مانع آنان شوند، هم خودشان و هم همهٔ  دارند رها کنند همه هلاک می 

 ]به روایت بخاری[   - ]صحیح است[  .  یابند« آنها نجات می 
 شرح:  

اند و بر امر الله پایدارند  برای کسانی که در حد و مرزهای الله ایستاده   صلى الله عليه وسلم پیامبر  
کنند، و برای کسانی که از حد و حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر می 

و مرتکب منکر   گذرند و به آن دست درازی نموده و معروف را ترک گفته می 
اند زند که سوار کشتی شده شوند و اثر آن در نجات جامعه مثال گروهی را می می 

یک پایین آن؛  یک بالای کشتی بنشینند و کدام اند که کدام و سپس قرعه انداخته 
اند و گروهی پایین کشتی را. و چون پس برخی بالای کشتی را به دست آورده 

بالایی  از  بودند قصد آب آوردن داشتند،  پایین  گذشتند؛ پس ها می گروهی که 
گفتند: اگر در محل خودمان در پایین سوراخی ایجاد کنیم آنانی که پایین بودند 

ها  ها را اذیت نکنیم. حال اگر بالایی و از آنجا آب برگیریم بهتر است، تا بالایی 
آنها را رها کنند و اجازه دهند که این کار را انجام دهند، کشتی با همهٔ آنها غرق  

 یابند.  شان شوند، همه نجات می شود و اگر آنان را نهی کنند و مانع می 

 از نکات این حدیث:  
 اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در حفظ جوامع و نجات آنها.     .1
روش  .2 از  یکی  آوردن  کردن  مثال  نزدیک  برای  که  است  آموزش  های 
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 محسوس معانی به اذهان کاربرد دارد.   
مفسده .3 آن،  انکار  بدون  منکر  جامعه  انجام  همهٔ  به  آن  زیان  که  است  ای 

 رسد.    می
هلاکت و نابودی جامعه در گروی رها کردن کسانی است که دست از   . 4

دارند و مدام مرتکب آنها شده و پخش کننده فساد در زمین منکرات برنمی 
 هستند.   

 تصرف اشتباه و نیت نیک، برای اصلاح رفتار کافی نیست.     . 5
در جامعهٔ مسلمان، مسئولیت یک امر جمعی است و محدود به یک فرد  .6

 نیست.    
مورد عذاب    -اگر آن را انکار نکنند    -عموم مردم با گناهان افراد خاص   .7

 گیرند.    قرار می
و   .8 خیر  قالب  در  را  خود  منکر  نفاق،  اهل  همانند  منکرات،  اصحاب 

 گذارند.نیکوکاری در جامعه به نمایش می
(3341)     

 *** 
پیروی کنند خواهد بود، بی رابخواند برای او مانند اجر کسانی که از او  کویی ف آنکه از پاداش آنان چیزی کم شود هرکس به سوی راه و روش نی  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   ( 55)
َ
نَّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»مَنْ دَعََ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

جُورهِِمْ شَيْئاا، وَمَنْ  
ُ
جُورِ مَنْ تبَعَِهُ، لَِ يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ أ

ُ
جْرِ مِثْلُ أ

َ
ى كََنَ لَُِ مِنَ الْْ إلََِ هُدا

ثمِْ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَعَِهُ، لَِ يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئا    . ا«دَعََ إلََِ ضَلًَلَةٍ كََنَ عَلَيْهِ مِنَ الِْْ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 

 



 
 
 
 

103 

»هرکس به  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  55)
سوی راه و روش نیکویی فرابخواند برای او مانند اجر کسانی که از او پیروی  

بی  بود،  به سوی  کنند خواهد  و هرکس  آنان چیزی کم شود؛  پاداش  از  آنکه 
گمراهی دعوت دهد مانند گناه کسانی که از او پیروی کنند خواهد داشت،  

 ]به روایت مسلم[  -]صحیح است[  . آنکه از گناهان آنان چیزی کم شود«بی 
 شرح:  

اند که هرکس مردم را با گفتار یا کردار به راهی ارشاد  بیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
یا راهنمایی یا تشویق نماید که حق و خیر در آن است، مانند اجر کسانی که از  
او پیروی کنند خواهد داشت، بدون آنکه از پاداش آن تابع چیزی کم شود. و  

یا امری  کسی که مردم را با گفتار یا کردار به راه باطل و شری که شامل گناه  
حرام است راهنمایی کند، مانند گناه کسانی که از او پیروی کنند بر وی خواهد 

 بود، بدون آنکه از گناهان آنها چیزی کم شود.  

 از نکات این حدیث:  
و اینکه دعوتگر به   -کم باشد یا بسیار    -فضیلت دعوت به سوی هدایت   .1

اش خواهد داشت و این از فضل الله و کمال کَرَم  آن مانند اجر انجام دهنده
 اوست.    

به    - کم باشد یا بسیار    -خطر دعوت به سوی گمراهی   .2 و اینکه دعوتگر 
 اش را خواهد داشت.    سوی گمراهی مانند گناه انجام دهنده
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پاداش از جنس عمل است، بنابراین کسی که به سوی خیری دعوت دهد   .3
دهنده  انجام  اجر  شری  مانند  سوی  به  که  کسی  و  داشت  خواهد  را  اش 

 اش خواهد داشت.    دعوت دهد مانند گناه انجام دهنده
طوری    -مسلمان باید از این برحذر باشد که در صورت انجام علنی گناه   . 4

مردم از او الگو بگیرند، زیرا در این صورت گناه    -که مردم او را ببینند  
کسانی که از او تقلید کنند نیز بر گردن او خواهد بود، اگرچه آنان را به این  

 کار تشویق نکرده باشد.  
(3373)    

 *** 
مانند اجر انجام دهنده اش را داردکسی که به خیری راهنمایی کند   

  نْ عَ  (56)
َ
  ودٍ عُ سْ  مَ بِِ أ

َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  : جَاءَ رجَُلٌ إلََِ النَّبِِِّ الَ قَ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ رَ  يِّ ارِ صَ نْ الْ

بدِْعَ بِِ فاَحْمِلنِِْ، فَقَالَ:  وسََلَّمَ  
ُ
ُ  »مَا عِنْدِي«فَقَالَ: إنِِِّ أ دُلُِّ

َ
ناَ أ

َ
، فَقَالَ رجَُلٌ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أ

جْرِ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عََلَ مَنْ يَُْمِلهُُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  
َ
»مَنْ دَلَّ عََلَ خَيٍْْ فلََهُ مِثْلُ أ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .فَاعِلهِِ«
 

نزد  56) عنه روایت است که گفت: مردی  الله  انصاری رضی  ابومسعود  از   )
آمد و گفت: مرکبم مرده است، پس به من مرکبی بده. ایشان فرمود:    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

نیست« ]مرکبی[  من  کسی  »نزد  به  را  او  من  الله،  رسول  یا  گفت:  مردی   .
»کسی که به  فرمود:    صلى الله عليه وسلمکنم که او را مرکب دهد. پس رسول الله  راهنمایی می

]به    -]صحیح است[  .  اش را دارد«خیری راهنمایی کند مانند اجر انجام دهنده
 روایت مسلم[
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 شرح:  
پبامبر   نزد  بر    صلى الله عليه وسلممردی  مرا  پس  است،  شده  مرکبم هلاک  و گفت:  آمد 

پیامبر   اما  برساند.  تا مرا ]به مقصد[  بده  به من    صلى الله عليه وسلم حیوانی سوار کن و مرکبی 
فرمود: مرکبی نزد او نیست که او را بر آن سوار کند. مردی که آنجا بود گفت:  

کنم که او را مرکب دهد. پس پیامبر  یا رسول الله، من او را به کسی راهنمایی می 
خبر داد که او در اجر و پاداش، شریک آن صدقه دهنده است زیرا نیازمند   صلى الله عليه وسلم

 را به سوی او راهنمایی کرد.  

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به راهنمایی به خیر و خوبی.     .1
تشویق به انجام خیر از اسباب همبستگی و همیاری جامعهٔ مسلمان و تکامل   .2

 آن است.    
 وسعت فضل الله تعالی.     .3
 این حدیث یک قاعدهٔ عمومی دربارهٔ همهٔ اعمال خیر است.     . 4
اگر انسان نتواند نیاز سائل را برطرف سازد، او را به کسی دیگر ]که توانایی   . 5

 برآورده ساختن نیاز او را دارد[ راهنمایی کند.
(5354)     

 *** 
فر را به وسیلهٔ تو هدایت نماید، برای تو از شتران سرخ ه اگر الله یک ن مو بهتر است به الله سوگند ک  

ِ  بنِْ   عَنْ سَهْلِ   ( 57)  نَّ رَسُولَ اللََّّ
َ
ُ عَنْهُ أ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سَعْدٍ رَضَِ اللََّّ قَالَ يوَْمَ خَيْبََِ

 ُ َ وَرَسُولَُِ وَيُُبُِّهُ اللََّّ ُ عََلَ يدََيْهِ، يُُبُِّ اللََّّ ا رجَُلًا يَفْتَحُ اللََّّ عْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايةََ غَدا
ُ
،   وَرَسُولُُِ« »لَْ
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 ِ صْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عََلَ رَسُولِ اللََّّ
َ
ا أ يُّهُمْ يُعْطَاهَا، فلََمَّ

َ
صَلََّّ    قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يدَُوكُونَ لََْلَتَهُمْ أ

نْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ 
َ
بِِ طَالبٍِ؟« كَُُّهُمْ يرَجُْو أ

َ
ُّ بْنُ أ يْنَ عََلِ

َ
فَقِيلَ: هُوَ ياَ رَسُولَ   »أ

ِ يشَْتَكِِ عَيْنَيْهِ، قَالَ:  رْسِلوُا إلََِْهِ« اللََّّ
َ
ِ »فَأ تَِِ بهِِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللََّّ

ُ
فِِ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأ

 ٌّ عْطَاهُ الرَّايةََ، فَقَالَ عََلِ
َ
لمَْ يكَُنْ بهِِ وجََعٌ، فَأ نْ 

َ
 حَتََّّ كَأ

َ
ِ،  عَيْنَيْهِ وَدَعََ لَُِ، فَبَِأَ : ياَ رَسُولَ اللََّّ

فَقَالَ:   مِثْلَنَا؟  قَاتلُِهُمْ حَتََّّ يكَُونُوا 
ُ
ادْعُهُمْ إلََِ  أ ثُمَّ  تنَِْْلَ بسَِاحَتهِِمْ،  »انْفُذْ عََلَ رسِْلكَِ حَتََّّ 

ُ بكَِ رجَُلًا وَاحِدا الِْسْلًَ  نْ يَهْدِيَ اللََّّ
َ
ِ لَْ ِ فيِهِ، فَوَاللََّّ خْبِِهُْمْ بمَِا يََبُِ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللََّّ

َ
ا،  مِ، وَأ

نْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ« 
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . خَيٌْْ لكََ مِنْ أ

 

در روز خیبر   صلى الله عليه وسلم( از سَهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که رسول الله  57)
»فردا این پرچم را به کسی خواهم داد که الله به دست او فتح را رقم  فرمودند:  

.  خواهد زد، الله و پیامبرش را دوست دارد و الله و پیامبرش او را دوست دارند«
گفتند:  گوید: مردم شب را درحالی سپری کردند که به یکدیگر میراوی می

کدامیک از آنها پرچم را دریافت خواهد کرد. صبح که شد، مردم نزد رسول 
رفتند و هریک از آنها امید داشت پرچم به او واگذار شود که رسول الله   صلى الله عليه وسلمالله  
گفته شد: ای رسول خدا، چشمش    »علی بن ابی طالب کجاست؟«فرمود:    صلى الله عليه وسلم

. پس علی رضی الله عنه را آوردند  »به دنبال او بفرستید«کند. فرمود:  درد می
الله   به چشمان ع   صلى الله عليه وسلم و رسول  برای او دعا کرد که  از آب دهانش  مالید و  لی 

بلافاصله چنان علی رضی الله عنه بهبود یافت که گویا هیچ دردی نداشته است.  
پرچم را به او داد؛ پس علی گفت: ای رسول خدا، با انان    صلى الله عليه وسلمآنگاه رسول الله  
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»بدون عجله به سوی آنها برو تا به  بجنگم تا مثل ما باشند؟ رسول خدا فرمود:  
منطقهٔ آنها برسی؛ سپس آنان را به سوی اسلام فرا بخوان و آنان را از حقوق الله  

گاه کن. به الله سوگند که اگر الله متعال که در دین بر آنها واجب می  شود، آ
از شتران سرخ  تو  برای  نماید،  تو هدایت  به وسیلهٔ  را  نفر  بهتر است« یک  .  مو 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

یهودیان خیبر پیروز  به صحابه خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   بر  دهد که فردا مسلمانان 
خواهند شد؛ و این پیروزی به دست مردی رخ خواهد داد که پرچم را به دست  

دهد. او خواهد داد؛ پرچمی که لشکر به عنوان نشانه و نماد و شعار خود قرار می
از ویژگی آن مرد این است که الله و پیامبرش را دوست دارد و الله و پیامبرش  
نیز او را دوست دارند. صحابه آن شب را در حال صحبت و فکر کردن در این  
باره به صبح رساندند که پرچم به چه کسی داده خواهد شد؟ زیرا همه مشتاق  

  صلى الله عليه وسلمکه صبح شد نزد پیامبر  به دست آوردن این افتخار بزرگ بودند. پس همین  
 رف بزرگ دست یابند. رفتند و هریک امیدوار بودند که به این ش

پیامبر   بود که  الله عنه پرسید و   صلى الله عليه وسلمچنین  ابی طالب رضی  دربارهٔ علی بن 
 سراغ او را گرفت؟  

 گفته شد: بیمار است و چشم او دچار مشکل شده است.  
کسی را در پی او فرستاد و او را آوردند، آنگاه آب مبارک    صلى الله عليه وسلمپس پیامبر  
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دهان خود را بر چشمان علی کشید و برای او دعا کرد که در اثر آن چنان علی  
دهد و به او شفا یافت که گویا هیچ دردی نداشته است؛ آنگاه پرچم را به او می 

دهد که به آرامی پیش برود تا به قلعهٔ دشمن برسد و ورود به اسلام را  دستور می 
بر آنان عرضه کند که چون پذیرفتند، از فرایضی به آنان خبر دهد که بر آنان  

 شود.  واجب می 
پیامبر   می  صلى الله عليه وسلم سپس  بازگو  برای علی  را  الله  به  دعوت  بیان  فضیلت  و  کند 

کند که اگر دعوتگر سبب هدایت تنها یک شخص شود، این برای او بهتر  می
تواند های عرب بودند که می ترین دارایی از شترهای سرخی است که از نفیس

 اش دهد. صاحب آن شود یا صدقه

 از نکات این حدیث:  
برای او    صلى الله عليه وسلمفضیلت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و شهادت رسول الله   .1

 که الله و پیامبرش را دوست دارد و الله و پیامبرش او را دوست دارند.    

توجه شدید صحابه به خیر و خوبی و سبقت گرفتن آنان از یکدیگر برای   .2
 کسب آن.    

سری و صداهای  مشروعیت رعایت ادب به هنگام نبرد و دوری از سبک .3
 ای که نیازی به آنها نیست.    آزار دهنده

، خبر دادن از پیروزی بر یهودیان پیش از صلى الله عليه وسلم از جمله دلایل پیامبری ایشان   . 4
 است.      - به اذن الله    - نبرد و شفای چشمان علی بن ابی طالب به دستان ایشان  
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 هدف اصلی جهاد، وارد شدن مردم به اسلام است.     . 5
دعوت به تدریج و مرحله به مرحله است، بنابراین در آغاز از کافر خواسته   .6

شود که با گفتن شهادتین وارد اسلام شود، سپس به انجام فرایض امر  می
 شود.    می

فضیلت دعوت به اسلام و خیری که این کار برای دعوتگر و مخاطبان او  .7
در پی دارد. چه بسا آن مخاطب هدایت شود و دعوتگر اجر بسیار بزرگی  

 به دست آورد.   
(3409)  

 *** 
قومی شبیه سازد، از آنان است  هرکه خود را به 

قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ نِ عُمَرَ رَ ابْ   نِ عَ   (58) قَ الَ ا  »مَن  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   ولُ اللهِ سُ رَ   الَ : 
 ]رواه أبو داود وأحمد[   -]حسن[  . تشََبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ«

 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله  58)
آنان است« از  به قومی شبیه سازد،  را  به  ]   -]حسن است[  .  »هرکه خود 

 [ روایت ابو داود و احمد
 شرح:  

های دهد که هرکس خود را با انجام کاری که از ویژگی خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
های یک گروه از کافران یا فاسقان یا صالحان است  اعتقادی یا عبادی یا عادت 

خود را شبیه آنان سازد، از آنان است. چون مشابهت با آنان در ظاهر، به مشابهت  
ی انجامد؛ و تردیدی نیست که مشابهت به گروهی در نتیجهبا آنان در باطن می 
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گیرد و گاهی به دوست داشتن و تعظیم و تمایل  زدگی از آنان صورت میشگفت 
دهد که شود؛ و این روند به انسان جرات و جسارت آن را میبه آنان منجر می 

 در باطن و عبادت خود را شبیه آنان کند. والعیاذ بالله  

 از نکات این حدیث:  
 هشدار نسبت به مشابهت با کافران و فاسقان.     .1
 تشویق به مشابهت با صالحان و اقتدا به آنان.     .2
 انجامد.    شبیه ساختن خود در ظاهر به محبت در باطن می  .3
 انسان بر حسب مشابهت و نوع آن در وعید و گناه سهیم است.     . 4
نهی مذکور متوجه مشابهت با کافران در دین و عادات خاص آنان است،   . 5

اما در سایر موارد مانند فراگیری صنعت و مواردی از این دست، شامل نهی  
 شود.  نمی

(5353)    

 *** 
گرد که با چه کسی دوستی صمیمی دارد می خود است، پس باید هریک از شما بن  مرد بر دین دوست خاص و صمی

  نْ عَ  (59)
َ
نَّ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»الرَّجُلُ عََلَ دِينِ  قاَلَ: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  بَِِّ النَّ  أ
حَدُكُم مَنْ يُُاَللِ«

َ
 ]رواه أبو داود والتُمذي وأحمد[   -]حسن[  .خَليِلهِِ، فلَْيَنْظُر أ

 

»مرد بر دین  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  59) 
دوست خاص و صمیمی خود است، پس باید هریک از شما بنگرد که با چه کسی  

 [ به روایت ابو داود و ترمذی و احمد ]   - ]حسن است[  .  دوستی صمیمی دارد« 
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 شرح:  
اند که انسان در سیرت و عاداتش به دوست صمیمی و بیان کرده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

خاص خود شبیه خواهد شد؛ و این دوستی بر اخلاق و رفتار و تصرفاتش اثر  
راهنمایی   درست دوست  و  انتخاب خوب  به  دلیل  به همین  خواهد گذاشت. 

کند؛ زیرا دوست خوب او را به ایمان و هدایت و خیر و خوبی راهنمایی  می
 کند و یار و یاور دوستش خواهد بود.  می

 از نکات این حدیث:  
امر به انتخاب دوستان نیک و گزینش آنان برای دوستی و نهی از دوستی   .1

 با بدان.    
برد،  رسول خدا دوست و نه خویشاوند نزدیک را به طور مشخص نام می .2

شود، اما انسان  چون دوست کسی است که توسط خود شخص انتخاب می 
 در انتخاب برادر و قوم و خویش نقشی ندارد.    

 انتخاب دوست باید از روی اندیشه باشد.     .3
می . 4 قوی  مؤمنان  دوستیِ  با  انسان  ضعیف  دین  بدان  دوستی  با  و  شود 

 گردد.می
(3122)     

 *** 
ل هیچ خانهاین امر تا جایی می که شب و روز رسیده است؛ و الله متعا را در شهر ]و روستا[ و بادیه رها نمیرسد  کندکند مگر این دین را وارد آن میای   

قَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ي رَ ارِ الَِّ   يمٍ تمَِ   نْ عَ   (60) رَ عْ مِ : سَ الَ ،  عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ تُ  الُله  صَلََّّ 
إلَِِّ  لَََبْلغَُنَّ  » :  ولُ قُ يَ  وَبَرٍ  وَلَِ  مَدَرٍ  بَيْتَ  الُله  يتَُْكُُ  وَلَِ  وَالنَّهَارُ،  اللَّيْلُ  بلََغَ  مَا  مْرُ 

َ
الْ هَذَا 
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وْ بذُِلِّ ذَلَِلٍ، عِزًّا يعُِزُّ الُله بهِِ الِْسْلًَمَ، وذَُلًِّ يذُِلُّ 
َ
ينَ، بعِِزِّ عَزِيزٍ أ دْخَلَهُ الُله هَذَا الِِّ

َ
 الُله  أ

سْلَمَ   بهِِ الكُفْرَ«
َ
صَابَ مَنْ أ

َ
هْلِ بَيْتِِ، لَقَدْ أ

َ
اريُِّ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلكَِ فِِ أ وَكََنَ تمَِيمٌ الَِّ

ِزْيَةُ. 
ْ
وَالْ غَارُ  وَالصَّ لُّ  الذُّ كََفرِاا  مِنْهُمْ  كََنَ  مَنْ  صَابَ 

َ
أ وَلقََدْ   ، وَالعِْزُّ فُ  َ وَالشَّْ يَُْْ 

ْ
ال   مِنْهُمُ 
 ]رواه أحمد[   -]صحيح[ 

 

( از تمیم داری رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  60)
تا جایی میفرمود:  می   صلى الله عليه وسلم امر  الله  »این  و  رسد که شب و روز رسیده است؛ 

کند مگر این دین را  ای را در شهر ]و روستا[ و بادیه رها نمی متعال هیچ خانه
گرداند؛ کند؛ و آن را با عزت عزیز یا ذلت و خواری ذلیل همراه میوارد آن می 

بخشد و ذلتی که الله به واسطهٔ آن  عزتی که الله به وسیلهٔ آن اسلام را عزت می 
ام  گفت: این را در میان خانواده. تمیم داری می گرداند« کفر را ذلیل و خوار می 

ام که اسلام آوردند، به خیر و شرف و عزت دست  شاهد بودم؛ کسانی از خانواده 
پرداختند.   ذلیل شده و جزیه  ماندند، خوار و  آنان که کافر  و  ]صحیح یافتند 

 ]به روایت احمد[ -است[ 
 شرح:  

دهد که این دین به همهٔ انحای زمین خواهد رسید،  خبر می   صلى الله عليه وسلم رسول الله  
یعنی هرجایی که شب و روز به آنجا رسیده، این دین هم به آنجا خواهد رسید.  

ها و صحراها رها نخواهد ای را در شهرها و روستاها و حتی بادیه و الله متعال خانه 
کرد مگر آنکه این دین را به آنجا وارد خواهد ساخت؛ پس هر که این دین را  
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بپذیرد و به آن ایمان بیاورد، با عزت اسلام عزیز و سربلند خواهد شد؛ و کسی  
 که آن را نپذیرد و کفر ورزد، ذلیل و خوار خواهد شد.  

از آن    صلى الله عليه وسلمدهد که آنچه را رسول الله  سپس تمیم داری رضی الله عنه خبر می
خبر داده، در خویشاوندان خود دیده است. چنانکه هرکس از آنان اسلام آورد  
خیر و شرف و سربلندی به دست آورد و هرکه از آنان کافر شد، دچار ذلت و  

 کردند. ای که به مسلمانان پرداخت می خواری گشت، علاوه بر جزیه 

 از نکات این حدیث:  
 شان در همهٔ زمین منتشر خواهد شد.    بشارت به مسلمانان که دین  .1
 سربلندی برای اسلام و مسلمانان است و ذلت برای کفر و کافران.     .2
  صلى الله عليه وسلم های پیامبری است، زیرا همانطور که پیامبر  این از دلایل نبوت و نشانه  . 3

 خبر داده بود، رخ داد.   

(11220)  

 *** 
كسى از این امت نیست  محمد در دست اوست، هیچ  ه جان  كسى ك فرستاده شدهشنود و درحالی میکه ]خبر بعثت[ من را مى –یهودى باشد یا نصرانى  -سوگند به  ه آنچه با آن  رده است مگر آنکه از اصحاب دوزخ خواهد بود میرد که ب ام ایمان نیاو  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (61)
َ
 صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ رَسُولِ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
ِي  :  الَ قَ   هُ نَّ أ »وَالذَّ

، ثُمَّ يَمُوتُ وَلمَْ   انٌِِّ ةِ يَهُودِيٌّ وَلَِ نصَََْ مَّ
ُ
حَدٌ منِْ هَذِهِ الْْ

َ
دٍ بيَِدِهِ لَِ يسَْمَعُ بِِ أ يؤُْمِنْ  نَفْسُ مَُُمَّ

صْحَابِ النَّارِ« 
َ
رْسِلتُْ بهِِ إلَِِّ كََنَ مِنْ أ

ُ
ِي أ  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .باِلذَّ

 

»سوگند به  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  61)
یهودی   -کسی که جان محمد در دست اوست، هیچ کسی از این امت نیست 
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میرد که به آنچه  شنود و درحالی میکه ]خبر بعثت[ من را می –باشد یا نصرانی 
فرستاده شده  آن  از اصحاب دوزخ خواهد  با  آنکه  نیاورده است مگر  ایمان  ام 

 ]به روایت مسلم[  -]صحیح است[ . بود«
 شرح:  

یهودی باشد یا    -کند که هرکسی از این امت  به الله سوگند یاد می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
به او رسیده باشد و    صلى الله عليه وسلمدعوت پیامبر    -نصرانی یا از دین دیگری داشته باشد  

درحالی از دنیا برود که به آن ایمان نیاورده باشد، از اهل دوزخ خواهد بود و  
 ماند.  جاودانه در آن می 

 از نکات این حدیث:  
که متوجه همهٔ جهانیان است؛ و وجوب پیروی  صلى الله عليه وسلمعمومیت رسالت پیامبر   .1

 ها توسط شریعت او.    از او و نسخ همهٔ شریعت 

بر ایمان داشتن به سایر    صلى الله عليه وسلم کسی که به پیامبر   .2 کافر شود، ادعای او مبنی 
 پیامبران صلوات الله علیهم سودی برایش ندارد.    

پیامبر   .3 دربارهٔ  نرسیده،    صلى الله عليه وسلمکسی که  او  به  اسلام  دعوت  و  نشنیده  چیزی 
 معذور است و امر او در آخرت به الله تعالی موکول است.    

شود ولو اینکه پیش از مردن باشد؛ و حتی مندی از اسلام محقق میبهره  . 4
 اگر در بیماری شدید باشد، مادامی که روح به حلقوم نرسیده باشد.    

 کفر است.     -از جمله یهودیان و نصرانیان  -صحیح دانستن دین کافران  . 5
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ذکر یهودیان و نصرانیان در حدیث، نوعی هشدار به بقیهٔ کافران است؛ از   .6
شان  این جهت که وقتی یهودیان و نصرانیان کتاب دارند و با این همه وضع 
اند؛ چنین است، دیگران که کتاب ندارند من باب اولی در این حکم داخل 

 داخل شوند و از او اطاعت کنند. صلى الله عليه وسلمبنابراین همهٔ آنان باید در دین محمد 

(3272)     

 *** 
ک نمود که پیش از شما بودند  لوُ در دین برحذر باشید زیرا ]همین[ غلو در دین کسانی را هلا  ای مردم، از غُ

ِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَ   عَنِ   (62) غَدَاةَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
«العَْقَبَةِ وَهُوَ عََلَ ناَقَتهِِ:   َذْفِ،    »القُْطْ لِِ حَصًا فلََقَطْتُ لَُِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصًَ الْ

وَيَقُولُ:   هِ  كَفِّ فِِ  يَنْفُضُهُنَّ  فَارْمُوا«فَجَعَلَ  هَؤُلَِءِ  مْثَالَ 
َ
قَالَ:    »أ إيَِّاكُمْ  ثُمَّ  النَّاسُ،  يُّهَا 

َ
»أ

ينِ« هْلَكَ مَنْ كََنَ قَبْلكَُمْ الغُْلوُُّ فِِ الِِّ
َ
ينِ، فَإنَِّما أ ]رواه ابن    -]صحيح[    .وَالغُْلوَُّ فِِ الِِّ
 ماجه والنسائي وأحمد[  

 

صبح   صلى الله عليه وسلم( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله  62)
. پس برای  »برایم سنگریزه جمع کن«که بر شترش بود فرمود:  روز عَقَبه درحالی 

تر  تر از نخود و کوچکاو هفت سنگریزه جمع کردم که خَذف بود ]یعنی بزرگ 
می دستش  در  را  آنها  فندق[ پس  میاز  و  رَمی  فرمود:  گرداند  اینها  مانند  »با 

»ای مردم، از غُلُو در دین برحذر باشید زیرا . سپس فرمود:  )جمرات( کنید«
]صحیح  .  ]همین[ غلو در دین کسانی را هلاک نمود که پیش از شما بودند«

 [ به روایت ابن ماجه و نسایی و احمد] -است[ 
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 شرح:  
دهد که در روز قربان یعنی صبح رَمی  ابن عباس رضی الله عنهما خبر می

او را امر نمود    صلى الله عليه وسلمبود، پس پیامبر    صلى الله عليه وسلمجمرهٔ عقبه در حجة الوداع، به همراه پیامبر  
تا هفت سنگریزه برایش جمع کند که هریک به اندازهٔ نخود یا فندق باشد، پس  

هایی در  آن را در دستانش گرفت و تکانش داد و فرمود: با سنگریزه   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گیری و گذشتن از حد  از غلو و سخت   صلى الله عليه وسلماین حجم رمی کنید. سپس پیامبر  
امت  زیرا  نهی کردند  دین  امور  و  در  از حد گذشتن  به واسطهٔ  نیز  پیشین  های 

 گیری در دین هلاک شدند.  افراط و سخت 

 از نکات این حدیث:  
 نهی از غلو در دین و بیان عاقبت بد آن و اینکه سبب هلاکت است.     .1
 های پیشین برای جلوگیری از افتادن در اشتباهات آنان.    عبرت گرفتن از امت  . 2
 تشویق بر اقتدا به سنت.   .3

(3395)  

 *** 
گیری ]و غلو[ هلاک شدند اهل سخت  

قَ الَ قَ   ودٍ عُ سْ مَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (63) وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ :  عَلَيْهِ  الُله  »هَلَكَ  :  صَلََّّ 
عُونَ  َ قَ  «المُْتَنَطِّ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[   ثاا. لًَ ا ثَ هَ ال

 

»اهل  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن مسعود روایت است که گفت: رسول الله 63)
]صحیح است[  این را سه بار تکرار نمود.    گیری ]و غلو[ هلاک شدند«سخت 

 ]به روایت مسلم[ -
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 شرح:  
شود که بدور  دهد که دامنگیر کسانی می از خسارت و زیانی خبر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

گیری  از علم و هدایت شرعی، در دین و دنیا و گفتار و کردارشان غلو و سخت 
 به ارمغان آورده است.    صلى الله عليه وسلم گذارند که پیامبر  دارند و پا از حدود شرعی فراتر می 

 از نکات این حدیث:  
گیری و تکلّف در همهٔ امور و تشویق به اجتناب از آن در  تحریم سخت  .1

 همه چیز؛ به ویژه در عبادات و بزرگداشت صالحان.    
اینکه شخصی در عبادت و سایر امور خواهان ادا کردن کامل آن باشد امری   .2

 پسندیده است؛ و این با پیروی از شرع ممکن است.    
پیامبر   . 3 بر مسائل مهم؛ زیرا  تاکید  بودن  این جمله را ]از باب    صلى الله عليه وسلممستحب 

 تاکید[ سه بار تکرار کرد.    

 گیری اسلام است.  این بیانگر بردباری و آسان  . 4
(3420)    

 *** 
 یهودیان، مغضوب علیهم و نصرانیان، گمراهان هستند 

»الََْهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ،  قَالَ:   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَدِيِّ بنِْ حَاتمٍِ عَنِ النَّبِِِّ عَنْ  (64)
لٌ«  ]رواه التُمذي[   -]صحيح[  . وَالنَّصَارَى ضُلًَّ

 

پیامبر  64)  از عَدی بن حاتِم روایت است که  »یهودیان، مغضوب  فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( 
 ]به روایت ترمذی[ - ]صحیح است[  .  علیهم و نصرانیان، گمراهان هستند« 
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 شرح:  
دهد که یهودیان قومی هستند که الله بر آنان خشم گرفته  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

است، زیرا حق را شناختند و بدان عمل نکردند. و نصرانیان قومی گمراه هستند؛  
 اند.  زیرا بدون علم عمل کرده 

 از نکات این حدیث:  
قرار   .1 خشم  مورد  که  است  کسانی  راه  از  نجات  عمل،  و  علم  بین  جمع 

 اند.    اند و گمراه شدهگرفته
هشدار نسبت به راه یهودیان و نصرانیان و پایبند ماندن به راه مستقیم که   .2

 همان اسلام است.    
ویژه  .3 اما  هستند،  خشم  مورد  و  گمراه  نصرانیان  هم  و  یهودیان  ترین  هم 

ترین اوصاف  اند و ویژه اوصاف یهودیان این است که مورد خشم قرار گرفته
 نصرانیان گمراهی آنان است.  

(65061)    

 *** 
فریند نوشت الله مقدرات خلایق را پنجاه هزار سال پیش از آنکه آسمان ها و زمین را بیا  

صَلََّّ  ا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ رَ   (65)
وسََلَّمَ   عَلَيْهِ  رْضَ  يَقُولُ:  الُله 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السَّ يَُْلقَُ  نْ 

َ
أ قَبْلَ  لًََئقِِ 

ْ
ال مَقَادِيرَ  الُله  »كَتَبَ 

لْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عََلَ المَْاءِ«
َ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . بَِِمْسِيَن أ

 

( از عبدالله بن عَمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که گفت:  65)
»الله مقدرات خلایق را پنجاه هزار سال پیش  فرمود:    صلى الله عليه وسلمشنیدم که رسول الله  



 
 
 
 

119 

.  که عرش او بر آب بود« ها و زمین را بیافریند نوشت، درحالی از آنکه آسمان 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
دهد که الله تعالی مقدرات خلایق از جمله زندگی و مرگ  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

و روزی و سایر مواردی که برای آنها رخ خواهند داد، پنجاه هزار سال پیش از  
ها و زمین را بیافریند، به تفصیل در لوح محفوظ نگاشته است؛ و  آنکه آسمان 

همگی چنانکه الله متعال ثبت نموده، رخ خواهد داد؛ هر چیزی که به وجود  
آید، مطابق با قضا و قدر الهی است. درنتیجه هر چیزی که به بنده رسیده، می

 قرار نبوده که به او نرسد و آنچه به او نرسیده، قرار نبوده که به او برسد.  

 از نکات این حدیث:  
 وجوب ایمان به قضا و قدر.     .1
 قَدَر یعنی: علم الله به اشیا و نوشتن آن و مشیت و آفرینش آن توسط او.     .2
آسمان  .3 آفرینش  از  پیش  تقدیرها  اینکه  به  به  ایمان  نوشته شده،  زمین  و  ها 

 انجامد.    خشنودی و تسلیم می 
 ها و زمین بر آب بوده است.  عرش پروردگار رحمان پیش از آفرینش آسمان  . 4

(65038)    

 *** 
شود روز در رحم مادر جمع مینطفهٔ هریک از شما مدت چهل شبانه  

(66)    ِ ثَنَا رَسُولُ اللََّّ ُ عَنْهُ: حَدَّ ِ بنِْ مَسْعُودٍ رَضَِ اللََّّ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللََّّ
المَصْدُوقُ:   ادِقُ  الصَّ رْبَعِيَن  وَهُوَ 

َ
وأَ ا  يوَْما رْبَعِيَن 

َ
أ هِ  مِّ

ُ
أ بَطْنِ  فِِ  يَُْمَعُ  حَدِكُمْ 

َ
أ خَلْقَ  نَّ 

َ
»أ
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َ
، ثُمَّ يكَُونُ عَلَقَةا مِثْلَهُ، ثُمَّ يكَُونُ مُضْغَةا مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إلََِْهِ المَلَكُ، فَيُؤْذَنُ بأِ رْبَعِ  لََْلَةا

حَدَكُ 
َ
وحَ، فإَنَِّ أ مْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فيِهِ الرُّ

َ
جَلَهُ وعََمَلهَُ وَشَقٌِِّ أ

َ
مْ  كََمَِاتٍ، فَيَكْتُبُ: رزِْقَهُ وأَ

لَِ  الَْنَّةِ حَتََّّ  هْلِ 
َ
أ بعَِمَلِ  الكِتَابُ،  لََعَْمَلُ  عَلَيْهِ  فيَسَْبقُِ  ذِرَاعٌ،  إلَِِّ  وَبَينَْهُ  بيَْنَهَا  يكَُونُ   

مَا   حَتََّّ  النَّارِ  هْلِ 
َ
أ بعَِمَلِ  لََعَْمَلُ  حَدَكُمْ 

َ
أ وَإنَِّ  النَّارَ،  فَيَدْخُلُ  النَّارِ  هْلِ 

َ
أ بعَِمَلِ  فَيَعْمَلُ 

هْلِ الَْنَّةِ فَيَدْخُلهَُا«يكَُو
َ
  . نُ بيَْنَهَا وَبَيْنَهُ إلَِِّ ذِرَاعٌ، فيََسْبقُِ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

که   صلى الله عليه وسلم ( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که: رسول الله  66)
»نطفهٔ هریک از شما مدت  راستگوی تصدیق شده است به ما چنین فرمودند:  

به شکل خون  روز در رحم مادر جمع می چهل شبانه  شود. سپس همانند آن، 
آید. سپس همانند آن ]مدت[ به پاره گوشتی )مُضغه( تبدیل  بسته )عَلَقه( در می 

میمی فرستاده  فرشته  آنگاه  میشود.  امر  چیز  چهار  نوشتن  به  و  شود: شود 
بخت؛ سپس در  اش و اجلش و عملش و اینکه خوشبخت است یا نگون روزی 

دهد تا شود، پس یکی از شما عمل اهل بهشت را انجام میآن روح دمیده می
گیرد و عمل از او سبقت میماند، آنگاه تقدیر  آنکه بین او و آن جز یک گز نمی

شود؛ و یکی از شما عمل اهل دوزخ  دهد و وارد آتش می اهل دوزخ را انجام می 
انجام می  او جز یک گز نمیرا  و  آن  بین  آنکه  تا  او  دهد  بر  تقدیر  ماند، پس 
می  می سبقت  انجام  را  بهشت  اهل  عمل  و  می گیرد  آن  وارد  و  .  شود«دهد 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
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 شرح:  
می عنه  الله  رضی  مسعود  الله  ابن  رسول  سخنش   صلى الله عليه وسلمگوید:  در  که 

راستگوست و مصدوق است زیرا الله تعالی او را تصدیق نموده، فرمود: خلقت  
شود؛ به این صورت که وقتی مرد با همسرش  )نطفهٔ( هریک از شما گردآوری می 

کند، منی پراکندهٔ او در شکم زن به مدت چهل روز به صورت  همخوابی می
می نطفه می عَلَقه  به صورت  به همان مدت  است  ماند، سپس  ماند که خونی 

شود یعنی  غلیظ و بسته؛ و این دومین چهل روز است، سپس تبدیل به مُضغه می
ای که جویده شود؛ و این سومین چهل روز است، سپس  تکه گوشتی به اندازه

فرستد و پس از پایان چهل روزِ سوم در آن  الله متعال، فرشته را به سوی او می
می  به  روح  فرشته  آن  و  می دمد؛  امر  چهار چیز  روزی نوشتن  یعنی  شود:  اش، 

آورد؛ و اجلش یعنی مدت بقای او در  مقدار نعمتی که در عمرش به دست می 
  صلى الله عليه وسلم دنیا، و عملش که چیست؟ و بدبخت یا خوشبخت شدنش. سپس پیامبر  

می  یاد  می سوگند  انجام  را  بهشت  اهل  عمل  کسی  که  اعمالش  کند  و  دهد 
و بر همین روند خواهد ماند تا جایی    -بینند  یعنی چنانکه مردم می  - نیکوست  

نمی  فاصله  بهشت جز یک گز  او و  میان  به که  او و رسیدن  میان  یعنی  ماند؛ 
ای که کسی تا جایی یک گز فاصله دارد؛  ای نیست مگر به اندازهبهشت فاصله

گیرد، پس عمل اهل  پس ناگهان تقدیر و آنچه برایش مقدر شده از او پیشی می 
را   می دوزخ  می انجام  آن  با  کارش  خاتمهٔ  و  دوزخ  دهد  وارد  درنتیجه  و  شود 
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گردد؛ زیرا شرط پذیرش عمل آن است که بر انجام آن پایدار بماند و تغییر می
دهد تا آنکه به افتادن در  نکند. و شخصی دیگر اعمال اهل دوزخ را انجام می 

شود تا جایی که انگار میان او و دوزخ به اندازهٔ یک گز فاصله  دوزخ نزدیک می 
شود و عمل اهل  مانده باشد، اما تقدیر و آنچه برایش مقدر شده بر او غالب می 

 شود.  دهد و وارد بهشت می بهشت را انجام می 

 از نکات این حدیث:  
آن جاری شده   .1 بر  تقدیر  و  آن سبقت جسته  بر  آنچه قضا  به  امور  عاقبت 

 شود.    منتهی می
هشدار نسبت به فریفته شدن به ظاهر اعمال؛ زیرا ارزش اعمال به پایان آن   .2

 بستگی دارد.
(65037)     

 *** 
ک  ک از شما از بند کفش او نزدی مانند آن بهشت به هری تر است و دوزخ نیز   

قْرَبُ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بُِِّ النَّ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ودٍ عُ سْ مَ   نِ ابْ   نِ عَ   (67)
َ
َنَّةُ أ

ْ
»الْ

اكِ نَعْلهِِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلكَِ«  حَدِكُمْ مِنْ شََِ
َ
 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  .إلََِ أ

 

پیامبر  67) عنه روایت است که گفت:  الله  ابن مسعود رضی  از  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( 
.  تر است و دوزخ نیز مانند آن«»بهشت به هریک از شما از بند کفش او نزدیک 

 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ 
 شرح:  

نزدیک  صلى الله عليه وسلمپیامبر   انسان  به  بهشت و دوزخ  داده است که  اند، همانند  خبر 
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نزدیکی بند کفش که بر روی پاهای اوست، زیرا ممکن است طاعتی را انجام  
یا مرتکب   با همان وارد بهشت شود  و  الله است  از عوامل خشنودی  دهد که 

 معصیتی شود که سبب دوزخی شدن او گردد. 

 از نکات این حدیث:  
ترغیب به انجام کار خیر، اگرچه کم باشد و بیم دادن از شر و بدی، اگرچه  .1

 کم باشد.    
اش میان بیم و امید جمع کند و همواره از الله ثبات  باید مسلمان در زندگی  .2

و پایداری بر حق را بخواهد تا آنکه در امان مانده و به حال و وضع خود  
 مغرور نگردد.   

(3581 ) 

 *** 
ها پوشانده شده است ها پوشانده شده و بهشت با سختیدوزخ با شهوت  

   نْ عَ   (68)
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»حُجِبَتِ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ أ

َنَّةُ باِلمَْكََرهِِ«
ْ
هَوَاتِ، وحَُجِبَتِ الْ  ]رواه الْخاري[  -]صحيح[  .النَّارُ باِلشَّ

 

»دوزخ  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  68)
]صحیح  .  ها پوشانده شده است« ها پوشانده شده و بهشت با سختیبا شهوت 

 ]به روایت بخاری[ -است[ 
 شرح:  

کند که آتش دوزخ با اموری احاطه و پوشانده شده که  بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
انجام   در  کوتاهی  یا  حرام  امور  انجام  مانند  دارد،  تمایل  آنها  به  انسان  نفس 
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واجبات؛ بنابراین هرکس در این مورد تابع هوای نفس خود شود، مستحق دوزخ  
و  می سخت  نفس  برای  که  شده  پوشانده  و  احاطه  اموری  با  بهشت  و  شود، 

ها و صبر بر این دو.  ناخوشایند هستند؛ مانند انجام منظم اوامر شرع و ترک حرام 
و چون کسی از سد نفس بگذرد و با آن مجاهده کند، مستحق ورود به بهشت  

 شود.  می

 از نکات این حدیث:  
جلوه  .1 شهوات،  در  شدن  گرفتار  اسباب  از  بخشیدن  یکی  زینت  و  دادن 

منکرات و امور زشت و قبیح توسط شیطان است، تا آنکه نفس، آن ]حرامِ[  
 زشت را زیبا ببیند و به آن تمایل یابد.    

از شهوت  .2 دوری  به  زیرا شهوت امر  به های حرام؛  رسیدن  راه  های حرام، 
بر سختی به صبر  امر  و  هستند؛  ناخوشی دوزخ  و  به ها  رسیدن  راه  که  ها 

 بهشت هستند.    
مجاهده  .3 ناخوشی فضیلت  بر  صبر  و  عبادت  در  تلاش  و  نفس  با  و  ی  ها 

 اند.  هایی که پیرامون طاعات را فرا گرفتهسختی
(3702)  

 *** 
ل علیه السلام را فرستاد   چون الله بهشت و دوزخ را آفرید جبرئی

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (69)
َ
ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ ا خَلَقَ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ رَسُولِ اللََّّ »لمََّ

َنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إلََِْهَا وَإلََِ مَا
ْ
لًَمُ إلََِ الْ رْسَلَ جِبِِْيلَ عَلَيْهِ السَّ

َ
َنَّةَ وَالنَّارَ أ

ْ
ُ الْ عْدَدْتُ    اللََّّ

َ
أ

دَ  إلَِِّ  حَدٌ 
َ
أ بهَِا  يسَْمَعُ  لَِ  تكَِ  وَعِزَّ فَقَالَ:  فرَجََعَ،  إلََِْهَا  فَنَظَرَ  فيِهَا.  هْلهَِا 

َ
بهَِا  لِْ مَرَ 

َ
فَأ خَلَهَا. 



 
 
 
 

125 

هْلهَِا فيِهَا. فَنَظَرَ  
َ
عْدَدْتُ لِْ

َ
تْ باِلمَْكََرهِِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إلََِْهَا فَانْظُرْ إلََِْهَا وَإلََِ مَا أ إلََِْهَا،  فَحُفَّ

حَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ 
َ
نْ لَِ يدَْخُلَهَا أ

َ
تكَِ لَقَدْ خَشِيتُ أ تْ باِلمَْكََرهِِ، فَقَالَ: وَعِزَّ   فَإذَِا هَِِ قدَْ حُفَّ

هْلهَِا فيِهَا. فَنَظَرَ إلََِْهَا فَإذَِا هَِِ يرَْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضا 
َ
عْدَدْتُ لِْ

َ
ا،  فَانْظُرْ إلََِ النَّارِ وَإلََِ مَا أ

فَقَالَ: ارجِْعْ فَانْظُرْ   هَوَاتِ،  باِلشَّ تْ  بهَِا فَحُفَّ مَرَ 
َ
حَدٌ. فَأ

َ
أ تكَِ لَِ يدَْخُلهَُا  فَقَالَ: وَعِزَّ فرَجََعَ 

نْ لَِ  إلََِْ 
َ
تكَِ لقََدْ خَشِيتُ أ هَوَاتِ، فرَجََعَ وَقَالَ: وَعِزَّ تْ باِلشَّ هَا. فَنَظَرَ إلََِْهَا فَإذَِا هَِِ قَدْ حُفَّ

حَدٌ إلَِِّ دَخَلَهَا«
َ
 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي[   -]حسن[  . يَنْجُوَ مِنْهَا أ

 

»چون  روایت است که فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر  69)
الله بهشت و دوزخ را آفرید جبرئیل علیه السلام را فرستاد به بهشت، و فرمود:  

ام بنگر. پس به آن نگریست و برگشت و  به آن و آنچه برای اهل آن آماده کرده
درباره  تو که کسی  عزت  به  سوگند  نمیگفت:  آن  اش  وارد  آنکه  مگر  شنود 

ها پوشانده شد و فرمود: به آنجا برو و  خواهد شد. پس امر نمود که با ناخوشی 
ها ام بنگر. پس آن را دید که با ناخوشی آن و آنچه را برای اهل آن آماده کرده

پوشانده شده است؛ پس گفت: قسم به عزت تو که بیم دارم کسی به آنجا وارد 
ام، بنگر. پس  نشود. فرمود: پس برو و به آتش و آنچه برای اهل آن آماده کرده

هر بخش آن بر بخش دیگر سوار است آنگاه برگشت و گفت: به  آن را دید که 
نمی  آن  قسم که کسی وارد  تو  با شهوت عزت  دوزخ  و  امر کرد  ها  شود! پس 

پوشانده شد، سپس فرمود: برگرد و به آن بنگر. پس به آن نگریست و دید که  
ها پوشانده شده است، آنگاه برگشت و گفت: به عزت تو سوگند، بیم  با شهوت 
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به ]  -]حسن است[    .دارم که کسی از آن نجات نیابد مگر آنکه وارد آن شود«
 [ روایت ابو داود و ترمذی و نسایی 

 شرح:  
دهد که وقتی الله بهشت و دوزخ را آفرید، به جبرئیل علیه  خبر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

السلام فرمود: به بهشت برو و به آن بنگر. پس جبرئیل به آنجا رفت و بهشت را  
بررسی کرد و سپس برگشت، آنگاه جبرئیل گفت: پروردگارا، به عزت تو سوگند  

شنود ها و مکارم و خیراتی که در آن هست نمی که کسی دربارهٔ آن و نعمت 
کند. سپس الله بهشت  مگر آنکه دوست دارد وارد آن شود و برای آن تلاش می 

ها از جمله انجام اوامر و دوری از نواهی پوشاند؛ بنابراین  ها و سختیرا با ناخوشی 
ها بگذرد و آنها را رعایت  خواهد وارد بهشت شود باید از این ناخوشی هرکه می

عزوج  الله  آنکه  از  پس  ناخوشی کند.  با  را  بهشت  ای  ل  فرمود:  پوشاند،  ها 
جبرئیل! برو و بهشت را ببین که او رفت و بهشت را دید، آنگاه آمد و گفت:  

هایی که  ها و دشواری پروردگارا، به عزت تو سوگند که بیم دارم به سبب سختی 
در راه بهشت است، کسی به آن وارد نشود. و هنگامی که الله آتش را آفرید،  
دید، سپس   را  آتش دوزخ  ببین، پس رفت و  را  آن  برو و  گفت: ای جبرئیل! 
جبرئیل آمد و گفت: پروردگارا! به عزت تو سوگند که کسی دربارهٔ عذاب و  

شنود مگر آنکه از داخل شدن به آتش متنفر شده  ها و زجرهای آن نمی سختی
راه   عزوجل  الله  گزید. سپس  خواهد  دوری  دوزخ  به  شدن  وارد  اسباب  از  و 
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ها پوشاند، آنگاه گفت: ای جبرئیل، برو ها و لذترسیدن به دوزخ را با شهوت 
و آن را ببین، پس جبرئیل رفت و آن را دید و برگشت و گفت: پروردگارا، به  

ها اطراف آن را گرفته که بیم دارم و  ها و لذت عزت تو سوگند آنقدر شهوت 
 ترسم کسی از آن نجات نیابد. می

 از نکات این حدیث:  
 اکنون بهشت و دوزخ موجود هستند.    ایمان به اینکه هم  .1
]در این باره[ به ما    صلى الله عليه وسلموجوب ایمان به غیب و به هر آنچه از الله و پیامبرش   . 2

 رسیده است.    

 ها راه رسیدن به بهشت هستند.   ها، زیرا همیناهمیت صبر بر ناخوشی  .3
 ها، زیرا حرام، راهِ رسیدن به دوزخ است.    اهمیت دوری از حرام . 4
ها پوشانده شده است؛ این، مقتضا و ها و جهنم با شهوت بهشت با دشواری  . 5

 لازمۀ آزمون و امتحان در زندگی دنیوی است.    
فرساست و نیازمند صبر و تحمل به همراه ایمان  راه بهشت سخت و طاقت  .6

 ها در دنیاست. ها و شهوت است؛ و راه دوزخ مملو از لذت 
(65034)     

 *** 
آتش )در درسترس( شما یک بخش از هفتاد بخش آتش دوزخ است   

(70)    ِ نَّ رَسُولَ اللََّّ
َ
ُ عَنْهُ أ بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ اللََّّ

َ
»ناَرُكُمْ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ أ

ا مِنْ ناَرِ جَهَنَّمَ« . قَالَ:  جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيَن جُزْءا ِ، إنِْ كََنتَْ لَكََفيَِةا لتَْ  ، قيِلَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ »فُضِّ
ا كَُُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .عَلَيْهِنَّ بتِسِْعَةٍ وسَِتِّيَن جُزْءا
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»آتش )در  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  70) 
. گفته شد: یا رسول  درسترس( شما یک بخش از هفتاد بخش آتش دوزخ است« 

»شصت و نه درجه بر آن  الله، اگر همان ]آتش دنیا[ باشد کافی است«. فرمود:  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[    . برتری یافته که داغی هریک به اندازهٔ آن است« 

 شرح:  
دهد که آتش دنیا یک جزء از هفتاد جزء آتش دوزخ است،  خبر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

زیرا قدرت حرارت آتش آخرت شصت و نه جزء بیش از آتش دنیاست که هر  
جزء آن به اندازهٔ داغی آتش دنیاست. گفته شد: یا رسول الله، همان آتش دنیا 
برای عذاب داخل شدگان به دوزخ کافی است! پس ایشان فرمودند: آتش دنیا  

 تر از آتش دنیاست که هر جزء آن به داغی آن است.  نه جزء داغ شصت و  

 از نکات این حدیث:  
هشدار و بیم دادن نسبت به آتش دوزخ تا مردم از اعمالی دوری کنند که  .1

 انجامند.    به آن می 
 بزرگی آتش جهنم و عذاب آن و شدت داغی آن.   .2

(65036)    

 *** 
میکند و آسمانالله زمین را ]در[ مشت ]خود[ می فرماید: منم پادشاه، کجایند پادشاهان زمین؟! پیچاند، سپس میها را به دست راستش   

بِِ هُرَيرَْةَ رَ  (71)
َ
ِ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عَنْ أ يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

رْضِ«
َ
يْنَ مُلوُكُ الْ

َ
ناَ المَلكُِ، أ

َ
مَوَاتِ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يَقُولُ: أ رْضَ، وَيطَْويِ السَّ

َ
ُ الْ   .»يَقْبضُِ اللََّّ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
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فرماید:  می   صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که: شنیدم رسول الله  71)
می ]خود[  مشت  ]در[  را  زمین  آسمان »الله  و  راستش  کند  دست  به  را  ها 

]صحیح  .  فرماید: منم پادشاه، کجایند پادشاهان زمین؟!«پیچاند، سپس می می
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
اند که الله تعالی زمین را در روز قیامت در مشت خود  خبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

کند  ها را با دست راست خود جمع می کند و آسمان گیرد و آن را جمع می می
می  همدیگر  روی  بر  را  آنها  می و  بین  از  و  میپیچاند  سپس  منم  برد،  فرماید: 

 پادشاه، کجایند پادشاهان زمین؟!  

 از نکات این حدیث:  
می  .1 باقی  که  است  الله  فرمانروایی  و  پادشاهی  فقط  اینکه  و  یادآوری  ماند 

 ملک دیگران زائل و از بین رفتنی است.    
 جلال و عظمت قدرت و سلطان الله و کامل بودن پادشاهی او.   .2

(65028)    

 *** 
کنند با خلقت الله همانندسازی کنند ترین عذاب را نزد الله در روز قیامت کسانی دارند که سعی میسخت  

مِّ المُؤْ   (72)
ُ
َّ رَسُولُ اللهِ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ يَن رَ نِ مِ عَنْ عََئشَِةَ أ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  ا قاَلتَْ: دَخَلَ عََلَ

وَقَالَ:  وسََلَّمَ  نَ وجَْهُهُ  هَتَكَهُ وَتلََوَّ رَآهُ  ا  تَمَاثيِلُ، فلََمَّ بقِِرَامٍ فيِهِ  »ياَ  ، وَقَدْ سَتَُْتُ سَهْوَةا لِِ 
ِينَ يضَُاهُونَ بِِلَْقِ اللهِ« شَدُّ النَّاسِ عَذَاباا عِنْدَ اللهِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ الذَّ

َ
قَالتَْ عََئشَِةُ:   عََئشَِةُ، أ

» وْ وسَِادَتيَْنِ
َ
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .»فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وسَِادَةا أ
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  صلى الله عليه وسلم( از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: رسول الله  72)
ای پشمین که بر آن تصاویر ]جاندار[ بود  که من با پارچهبر من وارد شد درحالی 

اش کرد و  ای ]در گوشهٔ خانه[ را پوشانده بودم، پس چون آن را دید پارهگنجه
ترین عذاب را نزد الله »ای عایشه، سخت اش عوض شد و فرمود:  رنگ چهره 

 کنند با خلقت الله همانندسازی کنند«در روز قیامت کسانی دارند که سعی می 
بالش ساختیم«گوید:  عایشه می  دو  یا  آن یک  از  و  پاره کردیم  را  آن  .  »پس 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

خانه   صلى الله عليه وسلمپیامبر   یا به  گنجه  که  دید  و  رفت  عنها  الله  رضی  عایشه  نزد  اش 
ای که در آن تصاویر موجودات  داری وسایل بود، با پارچهای که محل نگهطاقچه

جاندار است پوشانده است، پس رنگ چهرهٔ ایشان از روی خشم برای الله تغییر  
ترین عذاب را از میان مردم  کرد و آن را برداشت و فرمود: در روز قیامت سخت 

می که  تصاویری  با  که  دارند  آفریدهکسانی  شبیهکشند  را  الله  سازی  های 
 فرماید: پس از آن یک یا دو بالش ساختیم. کنند. عایشه می می

 از نکات این حدیث:  
انداخت   .1 تاخیر  به  را  نباید آن  باشد و  باید در هنگام دیدن آن  انکار منکر 

 مادامی که مفسدهٔ بزرگتری به همراه نداشته باشد.    
 عذاب روز قیامت برحسب بزرگی گناه متفاوت است.     .2
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 دار از گناهان کبیره است.    به تصویر کشیدن موجودات روح .3
حکمت  . 4 از  شبیهیکی  جهت  در  تلاش  تصویرگری،  تحریم  سازی  های 

 خلقت الله تعالی است؛ فرقی ندارد که شخص نیتش این باشد یا نه.    
توجه شریعت به حفظ اموال و بهره بردن از آن پس از اجتناب از استفادهٔ   . 5

 آن در موردی که حرام است.    
منع از کشیدن و تولید تصاویر موجودات جاندار به هر شکل ممکن حتی   .6

 احترامی قرار گیرد.  اگر مورد اهانت و بی 
(5931)  

 *** 
ک  ند مریم به عنوان داوری دادگر در میان شما نازل شود و صلیب را بشکند و خو که )عیسی( فرز کسی آن را نپذیرد قسم به آنکه جانم به دست اوست، نزدیک است  ل سرازیر شود که  زیه را بردارد و آنقدر مال و منا را بکشد و ج  

 (73 )    ِ ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ اللََّّ
َ
أ ِي :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ  »وَالذَّ

ليِبَ، وَيَقْتُلَ   ا، فَيَكْسَِِ الصَّ ا مُقْسِطا نْ ينَِْْلَ فيِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَما
َ
نَفْسِِ بيَِدِهِ، لََُوشِكَنَّ أ

حَدٌ« النِِْْيرَ، وَيَضَعَ الِْزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتََّّ لَِ 
َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .  يَقْبَلَهُ أ

 

»قسم  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  73)
به آنکه جانم به دست اوست، نزدیک است که )عیسی( فرزند مریم به عنوان  
داوری دادگر در میان شما نازل شود و صلیب را بشکند و خوک را بکشد و  

]صحیح  .  جزیه را بردارد و آنقدر مال و منال سرازیر شود که کسی آن را نپذیرد«
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
کند تا  به نزدیکی نزول عیسی بن مریم علیهما السلام سوگند یاد می  صلى الله عليه وسلم پیامبر 
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آنکه میان مردم با عدل و بنابر شریعت محمدی داوری کند، و اینکه ایشان صلیب  
شکند؛ و اینکه عیسی ـ علیه  کنند می داشته و تعظیم می   را که نصرانیان گرامی 
ی مردم را وادار به  دارد و همه کشد؛ و جزیه را از میان برمی السلام ـ خوک را می 

پذیرد؛ شود که کسی آن را نمی کند. و اینکه آنقدر مال زیاد می اسلام آوردن می 
شود و هرکس با آنچه در اختیار و تصرف دارد، از دیگران زیرا ثروت فراوان می 

 شود و دلیل دیگر نزول برکات و سرازیر شدن پی در پی خیرات است.  نیاز می بی 

 از نکات این حدیث:  
های  اثبات نزول عیسی علیه السلام در آخر الزمان و اینکه نزول او از نشانه .1

 قیامت است.    
 کند.   را هیچ چیزی نسخ نمی  صلى الله عليه وسلمشریعت پیامبر   . 2

 نیازی مردم از آن.   نزول برکات در مال در آخر الزمان توام با بی  .3
بشارت به بقای دین اسلام چنانکه عیسی ـ علیه السلام ـ در آخر الزمان بر   . 4

 کند.  اساس آن حکم می 
(65025)  

 *** 
مت برایت به آن شهادت دهم گو تا روز قیا  لَ اله الَ الله ب

بِِ هُرَيرَْةَ رَ عَنْ    (74)
َ
هِ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ »قلُْ:  لعَِمِّ

شْهَدُ لكََ بهَِا يوَْمَ الْقِيَامَةِ«
َ
نِِ قرَُيشٌْ، يَقُولوُنَ: إنَِّمَا حَملََهُ  لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، أ َ نْ تُعَيِّْ

َ
، قاَلَ: لوَْلَِ أ

نزَْلَ الُله: }إنَِّكَ لَِ 
َ
قْرَرْتُ بهَِا عَيْنَكَ. فَأ

َ
َزَعُ لَْ حْبَبْتَ وَلكَِنَّ الَله  عََلَ ذَلكَِ الْْ

َ
 تَهْدِي مَنْ أ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  [. 56يَهْدِي مَنْ يشََاءُ{ ]القصص: 
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خطاب    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  74)
.  »لا اله الا الله بگو تا روز قیامت برایت به آن شهادت دهم«به عمویش فرمود:  

نمی  خرده  من  بر  قریش  اگر  روشن  گفت:  آن  گفتن  با  را  چشمانت  گرفتند 
گویند: به سببب ترس از مرگ چنین گفته است. پس الله این آیه  کردم؛ میمی

توانی هرکس را دوست داشته باشی  تردید، تو نمی )]ای پیامبر[ بی   را نازل کرد:
هدایت   راست[  راه  به  اجبار  بخواهد ]به  را  هرکس  که  است  الله  بلکه  کنی؛ 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[  کند(.هدایت می 
 شرح:  

از عمویش ابوطالب که در حال مرگ بود، خواست که لا اله الا    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
الله بگوید تا با آن در روز قیامت برایش شفاعت کند و گواهی دهد که مسلمان  
شده است، اما او از گفتن آن سرباز زد؛ از ترس آنکه قریشیان به او طعنه بزنند 

براین خطاب  و بگویند: به سبب ترس از مرگ و ضعفش اسلام آورده است! بنا 
کردم و تو گفت: اگر چنین نبود با گفتن شهادت دلت را شاد می  صلى الله عليه وسلمبه پیامبر  

ای را با این دلالت  رساندم تا خشنود شوی! پس الله تعالی آیه را به آرزویت می 
هدایتِ توفیق به اسلام را در دست ندارد، بلکه تنها الله    صلى الله عليه وسلمنازل کرد که پیامبر  

دهد. و پیامبر علیه الصلاة والسلام مردم را با است که هرکه را بخواهد توفیق می
 کند. راهنمایی و بیان و ارشاد و دعوت به راه مستقیم هدایت می 
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 از نکات این حدیث:  
 حق را نباید از ترس حرف مردم ترک کرد.     .1
است، هدایت دلالت و ارشاد و راهنمایی است، نه    صلى الله عليه وسلمآنچه به دست پیامبر   . 2

 هدایت توفیق.    

 مشروع بودن عیادت کافر بیمار برای دعوت او به اسلام.     .3
 به دعوت نمودن به سوی الله تعالی در همه حال.    صلى الله عليه وسلمتلاش و توجه پیامبر   . 4

(65069)  

 *** 
ک ماه است، آب آن سفیدتر از شیر است و بوی آن خوشبوتر از مُش ک   ]وسعت[ حوض من ]به اندازهٔ[ مسیر ی

بنِْ عَمْرٍو رَ   (75)  ِ قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللََّّ قَالَ:  : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ الَ النَّبُِِّ  ا 
طْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكيِزاَنهُُ كَنُجُومِ  

َ
يُهُُ أ ، وَرِ بََِ

بْيَضُ منَِ اللَّ
َ
»حَوْضِ مَسِيَْةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أ
مَاءِ، مَنْ شََبَِ مِنْهَا فلًََ  ا«السَّ بدَا

َ
 أ
ُ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . يَظْمَأ

 

  صلى الله عليه وسلم ( از عبدالله بن عَمرو رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله  75) 
»]وسعت[ حوض من ]به اندازهٔ[ مسیر یک ماه است، آب آن سفیدتر از  فرمود:  

های آن به ]اندازه[ ستارگان آسمان  شیر است و بوی آن خوشبوتر از مُشک و جام 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  شود« است؛ کسی که از آن بنوشد هرگز تشنه نمی 

 شرح:  
است که در روز قیامت صاحب حوضی است که طول و  خبر داده   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

عرض آن به اندازهٔ مسیر یک ماه است و آب آن سفیدتر از شیر است و بوی آن 
های آن در کثرت همانند ستارگان آسمان  تر از بوی مشک است. و کوزه خوش 
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 شود. ها از آن حوض بنوشد دیگر هرگز تشنه نمی است، کسی که با آن کوزه 
 از نکات این حدیث:  

یک مخزن آبی بسیار بزرگی است که مؤمنان امتش در    صلى الله عليه وسلمحوض پیامبر   . 1
 شوند.    روز قیامت به آن وارد می 

حاصل شدن نعمت و خوشی برای کسی که از حوض بنوشد، چنانکه دیگر   .2
 شود.   هرگز تشنه نمی 

(65030)  

 *** 
ل قوچی املح )سفید و سیاه( می آورند مرگ را در شکل و شمای  

(76)    ِ ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ بِِ سَعِيدٍ الُدْريِِّ رَضَِ اللََّّ
َ
: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ أ

وَينَْظُرُونَ،   ئبُِّونَ  فيَشََْْ الَْنَّةِ،  هْلَ 
َ
أ ياَ  مُنَادٍ:  فَيُنَادِي  مْلَحَ، 

َ
أ كَبشٍْ  كَهَيْئَةِ  باِلمَْوْتِ  »يؤُْتََ 

هْلَ  
َ
فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرفُِونَ هَذَا؟ فَيَقُولوُنَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُُُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: ياَ أ

ئبُِّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: وهَلْ تَعْرفُِونَ هَذَا؟ فَيَقُولوُنَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُُُّهُمْ    النَّارِ، فيََشَْْ
هْلَ الَْنَّةِ خُلوُدٌ فلًََ 

َ
هْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فلًََ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبحَُ ثُمَّ يَقُولُ: ياَ أ

َ
 مَوْتَ، ثُمَّ   مَوْتَ، وَياَ أ

 
َ
مْرُ وَهُمْ فِِ غَفْلَةٍ{ ]مريم:  قرَأَ

َ
ةِ إذِْ قُضَِِ الْ نْذِرْهُمْ يوَْمَ الَْسَِْ

َ
  ءِ فِِ غَفْلَةِ [، وَهَؤُلَِ 39: }وأَ

نْيَا }وَهُمْ لَِ  هْلُ الُِّ
َ
 ]متفق عليه[  - ]صحيح[  .[«39 يؤُْمِنُونَ{ ]مريم: أ

 

  صلى الله عليه وسلم ( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  76)
آورند،  »مرگ را در شکل و شمایل قوچی املح )سفید و سیاه( میفرمودند:  
های زند: که ای اهل بهشت! پس اهل بهشت گردنای صدا می دهندهسپس ندا

گویند: آری، شناسید؟ می گوید: آیا این را می نگرند؛ میخود را کشیده و می 
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زند که ای اهل دوزخ!  اند؛ سپس ندا می این مرگ است و همهٔ آنان او را دیده 
شناسید؟  گوید: آیا این را می نگرند؛ و می کشند و میهای خود را می پس گردن

این مرگ است و همگی آن را دیده پس می اند، سپس آن ذبح  گویند: آری 
گوید: ای اهل بهشت، جاودانگی است و مرگی نیست و ای  شود؛ آنگاه می می

اهل دوزخ، جاودانگی است و مرگی نیست! سپس این آیه را خواند: )و ]ای 
کار   که  آنگاه  بده؛  هشدار  حسرت  و[  ]پشیمانی  روز  دربارۀ  آنان  به  پیامبر،[ 

انجام می  ]امروز ]داوری[  و  آنان  گیرد؛  و  در غفلتند(  آنان  دنیا    - [  در    - اهل 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . د{«آورن}و آنان ایمان نمی،غفلت هستند
 شرح:  

می   صلى الله عليه وسلم پیامبر   نری بیان  گوسفند  شکل  به  را  مرگ  قیامت  روز  در  که  دارد 
شود که ای اهل بهشت! آنان  آورد که سیاه و سفید است، پس ندا داده می می 

نگرند، پس به آنها گفته گیرند و می کشند و سرشان را بالا می گردن خود را می 
گویند: آری، این مرگ است و همهٔ آنان او را شناسید؟ می شود: آیا این را می می 

شان  های زند: ای اهل دوزخ! پس گردن اند، سپس منادی ندا می اند و شناخته دیده 
بالا می را می  را  این را نگرند، سپس می گیرند و می کشند و سرشان  آیا  گوید: 

اند، سپس او شان او را دیده گویند: آری، این مرگ است و همه شناسید؟ می می 
زند که: ای اهل بهشت، بقایی است ابدی و  دی ندا می کنند، آنگاه منا را ذبح می 

مرگی نیست؛ و ای اهل دوزخ، بقایی است ابدی و دیگر مرگی نیست. این برای 
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آن است که خوشی و نعمت بهشتیان بیشتر شود و بر عذاب کافران افزوده گردد. 
وَأَنذِرهُم يَومَ الحَسرَةِ إذِ قُضِيَ الأمَرُ وَهُم  }این آیه را خواندند:   صلى الله عليه وسلم سپس پیامبر  

يُؤمنِونَ  لا  وَهُم  غَفلَةٍ  ) ۳۹]مریم:    {في  روز  [  دربارۀ  آنان  به  پیامبر،[  ]ای  و 
می  انجام  ]داوری[  کار  که  آنگاه  بده؛  هشدار  حسرت  و[  و ]پشیمانی  گیرد؛ 

آورند(. بنابراین در روز قیامت میان اهل بهشت [ آنان در غفلتند و ایمان نمی ]امروز 
اند روند که در مسیر آن بوده شود و هریک به سمتی می و دوزخ جدایی حاصل می 

شود که چرا خورد و پشیمان می مانند، آنگاه بدکار حسرت می و تا ابد در آن می 
خورد که چرا عمل نیک انجام نداده است؛ و آنکه کوتاهی نموده هم حسرت می 

 به اعمال خیر خود نیفزوده است.  
 از نکات این حدیث:  

فرجام نهایی انسان در آخرت یا جاودانگی در بهشت است و یا جاودانگی   .1
 در دوزخ.    

روز   .2 روز،  آن  اینکه  و  قیامت،  روز  وحشت  و  هول  درباره  شدید  هشدار 
 حسرت و پشیمانی است.    

بیان تدوام و ماندگاری سرور و شادی اهل بهشت و دوام و پایداری غم و   .3
 اندوه اهل دوزخ. 

(65035)     

 *** 
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به الله توکل می ک همانند پرنده روزی داده میکردید، بیگر شما چنانکه شایستهٔ توکل است  گردد رود و با شکم پر بازمیشدید که با شکم خالی صبح ]از خانه[ بیرون میش  

  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ  بَِِّ نَ   عَ مِ سَ   هُ نَّ : إِ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ  ضَِ رَ   ابِ طَّ الَ   نِ بْ  رَ مَ عُ   نْ عَ   (77)
ا  :  ولُ قُ يَ  ، تَغْدُو خََِاصا يَْْ هِِ، لرََزَقكَُمْ كَمَا يرَْزُقُ الطَّ وُنَ عََلَ اللهِ حَقَّ توََكُُّ نَّكُمْ تَتَوَكَُّ

َ
»لوَ أ

 ]رواه التُمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[  . وَترَُوحُ بطَِاناا«
 

شنیده است    صلى الله عليه وسلم( از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که از پیامبر  77)
می می فرمود:  که  توکل  الله  به  است  توکل  شایستهٔ  چنانکه  شما  کردید، »اگر 

شدید که با شکم خالی صبح ]از خانه[ شک همانند پرنده روزی داده میبی 
به روایت ترمذی ] - ]صحیح است[   .گردد«رود و با شکم پر بازمیبیرون می 

 [ و ابن ماجه و احمد
 شرح:  

کند که در جلب منفعت و دفع ضرر در امور دین  ما را تشویق می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
کند  و دنیا به الله عزوجل اعتماد و توکل کنیم، زیرا کسی جز الله متعال  عطا نمی 

باز نمی  اینکه اسباب جلب منفعت و دفع  دارد و سود و زیان نمیو  رساند. و 
ضرر را به همراه اعتماد صادقانه به الله تعالی به کار گیریم و هرگاه چنین کنیم، 

روند ها گرسنه از خانه بیرون می دهد که پرندگان صبح الله چنان به ما روزی می 
گردند؛ و این کار پرنده نوعی استفاده از اسباب در  و شامگاه با شکم پر بازمی 

 تلاش برای طلب روزی است، بدون آنکه دچار تواکل و تنبلی شود.  

 از نکات این حدیث:  
 ترین اسباب جلب روزی است.    فضیلت توکل بر الله و اینکه از بزرگ  .1
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کند که بیان می  صلى الله عليه وسلم توکل منافی استفاده از اسباب نیست. در اینجا پیامبر   . 2
 توکل حقیقی با تلاش برای کسب روزی در تضاد نیست.    

 توجه شریعت به اعمال قلوب، زیرا توکل یک عمل قلبی است.     .3
 وابستگی محض به اسباب نقص در دین و ترک اسباب نقص در عقل است.   . 4

(4721)    

 *** 
یار سلام می یاده و پیاده بر نشسته و جمع کم بر جمع بس کند سواره بر پ  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   عَنْ   (78)
َ
ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ »يسَُلِّمُ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

   .الرَّاكبُِ عََلَ المَاشَِ، وَالمَاشَِ عََلَ القَاعِدِ، وَالقَليِلُ عََلَ الكَثيِِْ«
الكَثيِِْ«:  وَللِبُخَاريِِّ  عََلَ  وَالقَليِلُ  القَاعِدِ،  عََلَ  وَالمَارُّ  الكَبيِِْ،  عََلَ  غِيُْ  الصَّ   .»يسَُلِّمُ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  78)
می  بسیار سلام  بر جمع  و جمع کم  نشسته  بر  پیاده  و  پیاده  بر  . کند«»سواره 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

آمد گویی و سلام بین مردم راهنمایی کرده ما را به آداب خوش   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گفتن   یعنی  وبرکاته«است  الله  ورحمة  علیکم  که »السلام  صورت  این  به   ،

بر بزرگ کوچک  بر جمع  تر  بر نشسته و جمع کم  پیاده  پیاده و  بر  تر و سواره 
 بسیار سلام گویند.  
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 از نکات این حدیث:  
استحباب سلام گفتن به همان نحوی که در حدیث آمده است، اما اگر   .1

پیاده بر سواره سلام گوید و ترتیبی که در حدیث آمده رعایت نشود، جایز  
 است اما خلاف اولی و بهتر است.    

و   .2 محبت  اسباب  از  آمده،  حدیث  در  که  صورتی  همان  به  سلام  ترویج 
 هاست.    نزدیک شدن دل

اگر دو نفر یا دو گروه در موارد ذکر شده برابر بودند، بهترین آنها کسی   .3
 است که زودتر سلام گوید.    

 کمال این شریعت در بیان هر آنچه مردم به آن نیاز دارند.     . 4
 آموزش آداب سلام و اعطای حق هر صاحب حق.    . 5

(4243 ) 

 *** 
ام، پس به همدیگر ظلم نكنیدام و آن را در بین شما هم حرام كردهاى بندگانم، من ظلم را بر نفس خویش حرام كرده  

   نْ عَ   (79)
َ
فيِمَا رَوَى عَنِ اللهِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : عَنِ النَّبِِِّ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ر   ذَ بِِ أ

نَّهُ قَالَ:  
َ
ا،  تَبَارَكَ وَتَعَالََ أ ما لْمَ عََلَ نَفْسِِ، وجََعَلْتُهُ بيَْنَكُمْ مَُُرَّ مْتُ الظُّ »ياَ عِبَادِي إنِِِّ حَرَّ

عِبَادِي   ياَ  هْدِكُمْ، 
َ
أ فَاسْتَهْدُونِِ  هَدَيْتُهُ،  مَنْ  إلَِِّ  ضَالٌّ  كَُُّكُمْ  عِبَادِي  ياَ  تَظَالمَُوا،  فلًََ 

فَاسْتَ  طْعَمْتُهُ، 
َ
أ مَنْ  إلَِِّ  جَائعٌِ  مَنْ  كَُُّكُمْ  إلَِِّ  عََرٍ  كَُُّكُمْ  عِبَادِي  ياَ  طْعِمْكُمْ، 

ُ
أ طْعِمُونِِ 

غْفِرُ  
َ
أ ناَ 

َ
وأَ وَالنَّهَارِ  باِللَّيْلِ  تَُْطِئُونَ  إنَِّكُمْ  عِبَادِي  ياَ  كْسُكُمْ، 

َ
أ فَاسْتَكْسُونِِ  كَسَوْتهُُ، 

جَِْ  نوُبَ  ونِِ،  الذُّ فَتَضُُّْ ي  تَبْلغُُوا ضََِّ لنَْ  إنَِّكُمْ  عِبَادِي  ياَ  لكَُمْ،  غْفِرْ 
َ
أ فَاسْتَغْفِرُونِِ  ا  يعا

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ كََنوُا   وَّ
َ
نَّ أ

َ
وَلنَْ تَبْلغُُوا نَفْعِ فَتَنْفَعُونِِ، ياَ عِبَادِي لوَْ أ
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لكَُمْ   وَّ
َ
نَّ أ

َ
تْقََ قلَبِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلكَِ فِِ مُلكِِْ شَيْئاا، ياَ عِبَادِي لوَْ أ

َ
عََلَ أ

ذَلكَِ مِنْ مُلكِِْ  نَقَصَ  مَا  وَاحِدٍ  فْجَرِ قلَبِْ رجَُلٍ 
َ
أ وَإنِسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ كََنوُا عََلَ  وَآخِرَكُمْ 

 َ لوُنِِ  شَيْئاا، ياَ عِبَادِي ل
َ
لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ قَامُوا فِِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فسََأ وَّ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

دْخِلَ  
ُ
ا عِنْدِي إلَِِّ كَمَا يَنْقُصُ المِْخْيَطُ إذَِا أ لَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ

َ
عْطَيْتُ كَُُّ إنِسَْانٍ مَسْأ

َ
فَأ

وَفِّيكُمْ إيَِّاهَا، فَمَنْ وجََدَ خَيْْاا  الَْْحْرَ، ياَ عِبَادِي إنَِّمَا  
ُ
حْصِيهَا لكَُمْ ثُمَّ أ

ُ
عْمَالكُُمْ أ

َ
هَِِ أ

 ]رواه مسلم[    -]صحيح[  .فلَْيَحْمَدِ الَله، وَمَنْ وجََدَ غَيَْْ ذَلكَِ فلًََ يلَوُمَنَّ إلَِِّ نَفْسَهُ«
 

در روایتی از پروردگارش    صلى الله عليه وسلم( از ابوذر رضی الله عنه روایت است که: پیامبر  79)
است:  می فرموده  عزوجل  الله  که  نفس  فرماید  بر  را  ظلم  من  بندگانم،  »ای 

ام، پس به همدیگر ظلم  ام و آن را در بین شما هم حرام کردهخویش حرام کرده
نکنید. ای بندگانم، همهٔ شما گمراه هستید مگر آنکه من کسی را هدایت کنم،  
شما   همهٔ  بندگانم  ای  کنم.  هدایت  را  شما  تا  کنید  هدایت  طلب  من  از  پس 

اید مگر کسی که من غذا دهم، پس از من طلب غذا کنید تا شما را غذا  گرسنه
دهم. ای بندگانم، همه شما عریان هستید مگر کسی که من لباس دهم و او را  

د تا به شما لباس دهم و شما را بپوشانم. ای  بپوشانم، پس از من طلب لباس کنی
بخشم، کنید و من تمامی گناهان را میبندگانم، شما در شب و روز گناه می

آمرزم. ای بندگانم، زیان شما به من  پس از من طلب آمرزش کنید، شما را می 
مند کنید. ای  رسد تا مرا بهرهرسد تا مرا زیان رسانید و نفع شما به من نمی نمی

های شما، همانند قلب  ها و جنیبندگانم، اگر اولین و آخرین شما و همهٔ انسان
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اضافه نمی مُلک من  به  این چیزی  باشند،  داشته  فرد شما  ای  باتقواترین  کند. 
های شما، همانند قلب  ها و جنیبندگانم، اگر اولین و آخرین شما و همهٔ انسان

نمی  من  مُلک  از  چیزی  این  باشند،  داشته  شما  فرد  ای  گناهکارترین  کاهد. 
های شما در یک مکان  ها و جنیبندگانم، اگر اولین و آخرین شما و همهٔ انسان

با هم از من طلب کنند و درخواست هر کدام از آنان را برآورده کنم، چیزی از 
شود مگر همانند کم شدن مقداری از آب دریا  آنچه نزد من وجود دارد کم نمی

شمارم ]و ثبت  که سوزنی وارد آن شود. ای بندگانم، بطور قطع اعمال شما را می
دهم، پس هر کسی خیری حاصل کرد، ها را به شما می کنم[ سپس جزای آنمی

را ملامت   نفس خود  نمود، جز  آن حاصل  و هرکس جز  را ستایش کند  الله 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . نکند«

 شرح:  
الله سبحانه وتعالی فرموده بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   بر    کند که  است که: ظلم را 

خودش حرام نموده و ظلم را در میان بندگانش نیز حرام کرده است، پس کسی  
به کسی ستم نورزد. و اینکه همهٔ خلق از راه حق گمراهند مگر با هدایت الله و  

کند. توفیق او؛ و هرکس راه حق را از الله بخواهد، به او توفیق داده و هدایتش می 
شان محتاج الله هستند و هرکس از و اینکه بندگان همه فقیرند و در همهٔ نیازهای 

کند. و آنان روز و شب  الله بخواهد، نیازش را برآورده نموده و او را کفایت می 
بخشد پوشاند و می کنند و چون بنده خواهان مغفرت شود، الله تعالی می گناه می 
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توانند به الله زیانی برسانند یا به او سودی برسانند. و  گذرد. و آنان نمیو درمی
شان چیزی به  ترین شخص را داشته باشند این تقوای اگر آنان همگی دل متقی

ملک و پادشاهی الله اضافه نخواهد کرد. و اگر همگی دل فاجرترین انسان را  
این فجور و بدکاری  باشند،  الله کم نمی داشته  از ملک  کند؛ زیرا شان چیزی 

الله هستند و در همه حال و هر زمان و   به  همهٔ آنان ضعیف و فقیر و نیازمند 
ها و جنیان،  انسان   –نیاز مطلق است. و اگر همهٔ آنها  مکانی به او محتاجند و او بی 

آخرین  و  آنها    –شان  اولین  همهٔ  به  او  و  بخواهند  الله  از  و  بایستند  جایی  در 
کند همانند شان را عطا کند، این از آنچه نزد الله است چیزی کم نمیی خواسته

سوزنی که در دریا فرو رود و سپس بیرون آید که چیزی از دریا کم نخواهد 
 نیازی او سبحانه وتعالی است.  شد؛ و این به سبب کمال بی 

کند، سپس  و الله سبحانه وتعالی اعمال بندگانش را حفظ کرده و ثبت می
در روز قیامت جزای آنها را به تمام و کمال خواهد داد، پس هرکه جزای عملش  
را خیر یافت، الله را برای توفیق طاعتش حمد گوید و کسی که جزای عملش  

اش که او را به این زیان و  را جز آن یافت کسی را ملامت نکند مگر نفس اماره 
 خسران کشانده است.  

 از نکات این حدیث:  
از پروردگارش روایت کرده که آن را حدیث قدسی    صلى الله عليه وسلماین حدیث را پیامبر   .1

یا حدیث الهی گویند؛ و آن حدیثی است که لفظ و معنایش از سوی الله  
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ویژگی  اما  آنکه  است  از جمله  ندارد؛  است  قرآن  را که خاص  قرآن  های 
خواندن لفظش ]مانند قرآن[ عبادت نیست و برای خواندنش طهارت لازم  
برخوردار   موارد  دیگر  و  اعجاز  و  تحدی  امتیاز  از  قرآن  همانند  و  نیست 

 نیست.    

شود، با هدایت الهی و آموزش  دانش یا هدایتی که برای انسان حاصل می  .2
 او به انسان میسر شده است.    

رسد از فضل الله تعالی است و هر شری که به او هر خیری که به بنده می  .3
 رسد، از جانب نفس و هوای نفس اوست.    می

هرکس نیکی کند با توفیق الله نیکی کرده و پاداش الهی نیز فضلی از سوی  . 4
الله است، پس ستایش خاص الله است؛ و کسی که بدی کند نباید کسی  

 جز خود را ملامت کند.   
(4810 ) 

 *** 
کسانی را که پیش از شما بودند هلاک کرد؛ از ظلم بترسید، زیرا ظلم تاریکی  رص و آز  هایی در روز قیامت است؛ و از حرص و آز بترسید، زیرا ح  

نَّ رَسُولَ اللهِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللهِ رَ   (80)
َ
قاَلَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا أ

هْلَكَ مَنْ كََ 
َ
أ حَّ  فَإنَِّ الشُّ  ، حَّ القِْيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّ لْمَ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ  لْمَ، فَإنَِّ الظُّ نَ  »اتَّقُوا الظُّ

نْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مََُارمَِهُمْ«
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .قَبْلكَُمْ، حَملََهُمْ عََلَ أ

 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم ( از جابِر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که رسول الله  80)
هایی در روز قیامت است؛ و از حرص و آز  »از ظلم بترسید، زیرا ظلم تاریکی

بترسید، زیرا حرص و آز کسانی را که پیش از شما بودند هلاک کرد؛ آنان را  
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.  شان را حلال بشمارند« های شان را بریزند و حرمت های بر آن داشت که خون 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
دربارهٔ ظلم هشدار داده است که از مصادیق آن عبارت است از:    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

ستم به مردم، ستم در حق خود و ستم در حق الله تعالی؛ ظلم یعنی ندادن حق  
هایی است و باعث  هر صاحب حق؛ و ظلم در روز قیامت برای ظالمان تاریکی 

از شُح برحذر داشته است    صلى الله عليه وسلمها و وحشت روز قیامت است. و پیامبر  دشواری 
که بخل شدید به همراه حرص و آز است و از مصادیق آن کوتاهی در ادای  

های پیش از ما حقوق مالی و حرص شدید بر دنیاست؛ و این نوع از ظلم، امت 
هایی  را هلاک کرد، چنانکه آنان را بر این داشت که همدیگر را بکشند و حرام 

 را که الله منع کرده بود، مباح بشمارند.  

 از نکات این حدیث:  
دردی و کمک به برادران مومن از اسباب محبت و تقویت  بذل مال و هم  .1

 ارتباط است.    
 کشاند.    بُخل و شُح انسان را به سمت گناه و فحشا و نافرمانی می  .2
 های پیشین.  عبرت گرفتن از احوال امت  .3

(5787 ) 

 *** 
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ر رهایش نکند الله به ظالم مهلت می دهد تا آنکه وقتی او را گرفت دیگ  

   نْ عَ   (81)
َ
»إنَِّ الَله  :  صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ  رَ وسََ  مُ بِِ أ

خَذَهُ لمَْ يُفْلتِْهُ«
َ
المِِ، حَتََّّ إذَِا أ :   لََُمْلِِ للِظَّ

َ
خَذَ الْقُرَى  قَالَ: ثُمَّ قرَأَ

َ
خْذُ رَبِّكَ إذَِا أ

َ
»}وَكَذَلكَِ أ

لَِمٌ شَدِيدٌ{]هود: 
َ
خْذَهُ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  [«102وَهَِِ ظَالمَِةٌ إنَِّ أ

 

  صلى الله عليه وسلم ( از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  81)
دهد تا آنکه وقتی او را گرفت دیگر رهایش  »الله به ظالم مهلت میفرمودند:  

)و چنین است بازخواستِ پروردگارت که   سپس این آیه را قرائت کرد:  نکند«
مشرک ]و  ستمکار  که  را  شهرهایی  فرومی اهالی  بودند  بی [  گمان، گرفت. 

 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[ (. بازخواستِ او دردناک و سخت است 
 شرح:  

ها و شرک و ظلم  نسبت به استمرار ستمگری با گناهان و نافرمانی  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
می  مهلت  ظالم  به  تعالی  الله  زیرا  است،  داده  هشدار  مردم  حق  و در  دهد 

اندازد و عمرش را طولانی کرده و مال افزون به او  بازخواست او را به تاخیر می 
به مجازات دهد و در عقوبتش عجله نمیمی را  او  توبه نکرد،  کند، پس اگر 
 کند. گیرد و به دلیل ظلم بسیاری که کرده رهایش نمی می

ایشان   را خواندند:    صلى الله عليه وسلمسپس  آیه  إذَِ }این  رَبِّكَ  القُرَ وَكَذلكَِ أَخذُ  أَخَذَ  ى  ا 

ظَ  شَدِ وَهِيَ  أَليمٌ  أَخذَهُ  إنَِّ  )۱۰۲]هود:    {يدٌ المَِةٌ  بازخواستِ  [  است  چنین  و 
گرفت.  [ بودند فرومیپروردگارت که اهالی شهرهایی را که ستمکار ]و مشرک 

 گمان، بازخواستِ او دردناک و سخت است(.  بی 
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 از نکات این حدیث:  
دهد خود را از عاقل باید هرچه زودتر توبه کند و اگر به ظلمش ادامه می .1

 مکر الهی در امان نداند.    
مهلت دادن الله عزوجل به ستمگران و عدم تعجیل در مجازات آنان از روی  .2

 شان است، در صورتی که توبه نکنند.    استدراج آنان و چند برابر شدن عذاب 
 ها توسط الله است.    ظلم و ستم از اسباب مجازات امت  .3
اگر الله شهری را هلاک سازد، شاید در میان آنان صالحانی نیز باشند که  . 4

نیکوکاری  بر اساس صلاح و  شوند و  شان مبعوث می آنان در روز قیامت 
 سازد.   شان وارد نمیاینکه در دنیا شامل آن مجازات شدند، زیانی به آخرت 

(5811 ) 

 *** 
ک  ها و بدیهمانا الله نیکی زد خود ی ماید سپس آن را انجام ندهد، الله برای او ن موده است، پس هرکس نیت قطعی انجام کار نیکی ن کامل میها را نوشته و سپس آن را تبیین ن کند و انجامش دهد، الله برای آن نزد خود ده حسنه تا هفتصد برابر تا چندحسنهٔ  مینویسد؛ و اگر قصد انجامش  ن برابر بیشتر  امل میی ک حسنهٔ ک مینویسد؛ و هرکس قصد انجام کار بدی کند و آن را انجام ندهد، الله برای او نزد خود ی ک بدی  نویسدنویسد و اگر قصد آن کند و انجامش دهد، الله برای وی ی  

فيِمَا يرَْويِ عَنْ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا عَنِ النَّبِِِّ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   (82)
َ ذَلكَِ، فَمَنْ هَمَّ بَِِسَنَةٍ  رَبِّهِ عَزَّ وجََلَّ قاَلَ: قاَلَ:   يِّئَاتِ، ثُمَّ بيَنَّ َسَنَاتِ وَالسَّ »إنَِّ الَله كَتبََ الْْ

، فَإنِْ هُوَ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الُله لَُِ  عِنْدَهُ    فلََمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الُله لَُِ عِنْدَهُ حَسَنَةا كََمِلَةا
سَ  إلََِ  حَسَنَاتٍ  يَعْمَلْهَا  عَشَْْ  فلََمْ  بسَِيِّئَةٍ  هَمَّ  وَمَنْ  كَثيَِْةٍ،  ضْعَافٍ 

َ
أ إلََِ  ضِعْفٍ،  بْعِمِائةَِ 
، فَإنِْ هُ  حَسَنَةا كََمِلَةا عِنْدَهُ  سَيِّئَةا وَاحِدَةا«كَتَبَهَا الُله لَُِ  لَُِ  كَتَبَهَا الُله  فَعَمِلَهَا  بهَِا    . وَ هَمَّ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

پیامبر  82)  است که:  روایت  عنهما  الله  رضی  عباس  ابن  از  پروردگارش    صلى الله عليه وسلم (  از 
ها را نوشته و سپس آن  ها و بدی »همانا الله نیکی عزوجل روایت کرده که فرمود:  
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را تبیین نموده است، پس هرکس نیت قطعی انجام کار نیکی نماید سپس آن را  
نویسد؛ و اگر قصد انجامش  انجام ندهد، الله برای او نزد خود یک حسنهٔ کامل می 

کند و انجامش دهد، الله برای آن نزد خود ده حسنه تا هفتصد برابر تا چندین برابر  
نویسد؛ و هرکس قصد انجام کار بدی کند و آن را انجام ندهد، الله برای  بیشتر می 

نویسد و اگر قصد آن کند و انجامش دهد، الله  او نزد خود یک حسنهٔ کامل می 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  نویسد« برای وی یک بدی می 

 شرح:  
ها را مقدر نموده و سپس برای  ها و بدی کند که الله نیکیبیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

نیکی  نوشتن  مسئول  ]که  ملائکه  دو  بدی آن  و  که  ها  نموده  بیان  هستند[  ها 
 چگونه آن را بنویسند:  

پس هرکه اراده و قصد و عزم انجام کار نیکی نماید، به سبب آن برای او  
شود، حتی اگر انجامش ندهد؛ و اگر انجامش دهد اجر  یک حسنه نوشته می 

شود؛ و چند برابر بودن  او به ده تا هفتصد برابر تا چندین برابر بیشتر نوشته می
می  نوشته  که  نفع اجری  تسری  و  دل  در  اخلاص  میزان  به  وابسته  به    شود  آن 

 دیگران و عواملی از این قبیل است.  
و کسی که اراده و قصد و عزم انجام کار بدی کند، ولی برای الله انجامش  

نوشته می او  برای  اجر  انجامش  ندهد، یک  از  به سبب مشغولیتی  اگر  و  شود 
آنکه اسباب و مقدماتش را فراهم آورده باشد، برای او چیزی منصرف شود، بی 
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شود؛ و اگر از روی ناتوانی از انجامش بازبماند، نیت بدش برای او  نوشته نمی 
 گردد. شود؛ و اگر انجامش دهد برای او یک گناه ثبت می نوشته می 

 از نکات این حدیث:  
ها را برای آنها چند برابر نموده و  بیان فضل والای الله بر این امت که نیکی .1

 نویسد.    ها را چند برابر نمی نویسد، ولی بدی نزد خود می 
 اهمیت نیت در اعمال و اثر آن.     .2
فضل الله عزوجل و لطف و احسان او که هرکس ارادهٔ کاری نیکی کند و  .3

 نویسند.   انجامش ندهد، الله آن را یک حسنه می
(4322 ) 

 *** 
ه در جاهلیت انجام داده بازخواست نمی کند، برای ]گناهان[ اول و آخرش مورد بازخواست قرار میهرکس در اسلام نیکی کند، برای کاری ک یردشود؛ و هرکس در اسلام بدی  گ  

نؤَُاخَذُ بمَِا عَمِلْنَا    (83)
َ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رجَُلٌ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أ عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ رَضَِ اللََّّ

َاهِليَِّةِ؟ قَالَ:  
ْ
سَاءَ فِِ فِِ الْ

َ
َاهِليَِّةِ، وَمَنْ أ

ْ
حْسَنَ فِِ الِْْسْلًَمِ لمَْ يؤَُاخَذْ بمَِا عَمِلَ فِِ الْ

َ
»مَنْ أ

لِ وَالْْخِرِ« وَّ
َ
خِذَ باِلْْ

ُ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الِْْسْلًَمِ أ

 

عنه روایت است که گفت: مردی گفت: ای  83) الله  ابن مسعود رضی  از   )
ایم بازخواست خواهیم  رسول الله، آیا برای کارهایی که در جاهلیت انجام داده

»هرکس در اسلام نیکی کند، برای کاری که در جاهلیت انجام  شد؟ فرمود:  
شود؛ و هرکس در اسلام بدی کند، برای ]گناهان[ اول و  داده بازخواست نمی 

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . گیرد«آخرش مورد بازخواست قرار می
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 شرح:  
کند؛ و اینکه هرکس اسلام  فضیلت وارد شدن به اسلام را بیان می  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

در   برای گناهانی که  باشد،  و صادق  و مخلص  نیکو شود  اسلامش  و  بیاورد 
نمی  بدی  جاهلیت مرتکب شده محاسبه  در اسلام مرتکب  شود؛ و کسی که 

شود یعنی منافق باشد یا از دینش برگشته و مرتد گردد، هم برای گناهانی که در 
بازخواست می  برای گناهانی که در اسلام  حال کفر مرتکب شده  شود و هم 

 مرتکب شده است.  

 از نکات این حدیث:  
در جاهلیت   .1 از گناهانی که  آنان  ترس  و  علیهم  الله  توجه صحابه رضوان 

 انجام داده بودند.    
 تشویق به پایداری بر اسلام.     .2
 شود.    فضیلت اسلام آوردن و اینکه باعث پاک شدن گناهان پیشین می .3
مرتد و منافق برای همهٔ کارهایی که در جاهلیت انجام داده و همهٔ گناهانی  . 4

 شود.   که در اسلام مرتکب شده، محاسبه می
(65002 ) 

 *** 
فرا میآنچه تو می ما خبر دهی که آنچه ما انجام دادهگویی و به آن  ای دارد ایم کفارهخوانی قطعا نیکوست، ای کاش به   

كْثََُوا،  عَنِ    (84)
َ
كِ، كََنوُا قَدْ قَتَلوُا وأَ ْ هْلِ الشِّْ

َ
ا مِنْ أ نَّ ناَسا

َ
ابنِْ عَبَّاسٍ رَضَِ الُله عَنْهُمَا: أ

ا   دا مَُُمَّ توَْا 
َ
فأَ كْثََُوا، 

َ
وأَ وسََلَّمَ  وَزَنوَْا  عَلَيْهِ  الُله  إلََِْهِ  صَلََّّ  وَتدَْعُو  تَقُولُ  ِي  الذَّ إنَِّ  فَقَالوُا: 

لَِ  ِينَ  لَ }وَالذَّ فَنََْ ارَةا،  عَمِلْنَا كَفَّ لمَِا  نَّ 
َ
أ ناَ  تَُْبُِِ لوَْ  آخَرَ وَلَِ لََْسَنٌ،  ا  إلِهَا مَعَ اللهِ  يدَْعُونَ     
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إلَِِّ  الُله  حَرَّمَ  الَّتِِ  النَّفْسَ  وَلَِ يَقْتُلوُنَ  َقِّ  باِلْْ يزَْنوُنَ{]الفرقان:    ياَ  68  }قلُْ  وَنزََلتَ:   ،]
]الزمر:   رحَْمَةِ اللهِ{  مِنْ  تَقْنَطُوا  نْفُسِهِمْ لِ 

َ
أ فُوا عََلَ  سَْْ

َ
أ ِينَ   -]صحيح[    [.53عِبَادِيَ الذَّ
 ]متفق عليه[  

 

( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که: مردمی از اهل شرک که 84)
زیاده زنا  و  قتل  نزد محمد  در  بودند  تو   صلى الله عليه وسلمروی کرده  آنچه  آمدند و گفتند: 

به آن فرا می می به ما خبر دهی که  گویی و  خوانی قطعا نیکوست، ای کاش 
ونَ   يَدعُ وَالَّذينَ لَا }ای دارد، پس این آیه نازل شد:  ایم کفاره آنچه ما انجام داده

مَ الُله إلِاا باِلحَقِّ وَلَا  يَقتُلونَ النَّفسَ الَّتي حَرَّ  إلِهًا آخَرَ وَلا 
ِ
ونَ وَمَن   يَزنُ مَعَ الله

أَثامًا  يَلقَ  ذلكَِ  )۶۸]الفرقان:    {يَفعَل  الله  [  با  دیگری  معبود  که  کسانی  و 
کشند  حق نمی خوانند و کسی که الله ]کشتنش را[ حرام کرده است، جز بهنمی

کنند؛ و هرکس این ]گناهان[ را مرتکب شود، کیفرِ گناه ]خویش[ را  و زنا نمی 
آمی این  و  شد:  بیند(  نازل  لا  }یه  أَنفُسِهِم  عَلى  أَسرَفوا  الَّذينَ  عِبادِيَ  يا  قُل 

حيمُ  الرَّ الغَفورُ  هُوَ  إنَِّهُ  جَميعًا  نوبَ  الذُّ يَغفِرُ  الَله  إنَِّ   
ِ
الله رَحمَةِ  منِ    {تَقنطَوا 

روی ای پیامبر،[ به بندگانم که ]در ارتکاب شرک و گناه[ زیاده [ }]۵۳]الزمر:  
الله کرده اند، بگو: از رحمت الهی مأیوس نباشید؛ چرا که ]اگر توبه کنید،[ 

گناهان می همۀ  را  آمرزندهتان  بسیار  تعالی  او  که  راستی  به  مهربان  بخشد.  ی 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ است(. 
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 شرح:  
که مرتکب قتل و زنای زیادی آمدند درحالی   صلى الله عليه وسلممردانی از مشرکان نزد پیامبر  

دهی یعنی گفتند: آنچه تو به سوی آن دعوت می   صلى الله عليه وسلمشده بودند، پس به پیامبر 
های آن، چیز خوبی است، اما حال و وضع ما که مرتکب شرک  اسلام و آموزه 

 ای وجود دارد؟ ایم چگونه است، آیا برای آن کفاره و کبائر شده 
پس این دو آیه نازل شد که الله متعال توبهٔ مردم را با وجود زیاد و بزرگ  

دادند و  شان ادامه میپذیرد و اگر چنین نبود به کفر و طغیانبودن گناهان می 
 شدند.  وارد این دین نمی 

 از نکات این حدیث:  
 کند.   فضیلت اسلام و عظمت آن و اینکه گناهان پیش از خود را نابود می .1
 وسعت رحمت الله نسبت به بندگانش و مغفرت و عفو و بخشش او.     .2
تحریم شرک و تحریم کشتن دیگری به ناحق و تحریم زنا و وعید و تهدید  .3

 شوند.    برای کسانی که مرتکب این گناهان می 
یِ مقرون با اخلاص و عمل نیک، همهٔ گناهان کبیره را پاک توبهٔ صادقانه  . 4

 کند، از جمله کفر ورزیدن به الله تعالی.    می
 تحریم نومیدی و یاس از رحمت الله سبحانه وتعالی.    . 5

(65071 ) 

 *** 
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ای اسلام آوردی بر هر خیری که از پیش انجام داده  

شْيَاءَ كُنْتُ    (85)
َ
يتَْ أ

َ
رَأ

َ
ِ، أ ُ عَنْهُ، قَالَ: قلُتُْ: ياَ رَسُولَ اللََّّ عَنْ حَكِيمِ بنِْ حِزَامٍ رَضَِ اللََّّ

جْرٍ؟ فَقَالَ النَّبُِِّ 
َ
وْ عَتَاقةٍَ، وَصِلَةِ رحَِمٍ، فَهَلْ فيِهَا منِْ أ

َ
تَََنَّثُ بهَِا فِِ الَْاهِليَِّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أ

َ
  أ

سْلَمْتَ عََلَ مَا سَلَفَ مِنْ خَيٍْْ«: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ 
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . »أ

 

( از حکیم بن حِزام رضی الله عنه روایت است که گفت: گفتم: یا رسول  85) 
در   که  رحم  صلهٔ  و  برده  کردن  آزاد  و  صدقه  مانند  کارهایی  سبب  به  آیا  الله، 

»بر هر  فرمود:    صلى الله عليه وسلم برم؟ پیامبر  دادم، اجری می جاهلیت به قصد عبادت انجام می 
 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[  .  ای اسلام آوردی« خیری که از پیش انجام داده 

 شرح:  
کند که چون کافر اسلام بیاورد برای کارهای خیری که بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

در جاهلیت و پیش از اسلامش انجام داده  است، از جمله صدقه یا آزاد کردن  
 برد. برده یا صلهٔ رحم اجر می 

 از نکات این حدیث:  
اگر کافر بر کفر بمیرد، کارهای نیکی که در دنیا انجام داده، اجری برای  .1

 او در آخرت ندارد.   
(65016 ) 

 *** 
را در دنیا در برابر آن پاداش میگمان الله هیچ مؤمنی را در برابر کار نیکی ستم نمیبی نیکوکاریش ثواب میکند؛ او  دهد دهد و در آخرت نیز به سبب آن   

نسَِ بنِْ مَالكٍِ رَ   (86)
َ
»إنَِّ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

ا الْكََفرُِ فَيُطْ  مَّ
َ
نْيَا وَيَُزَْى بهَِا فِِ الْْخِرَةِ، وأَ ، يُعْطَى بهَِا فِِ الُِّ عَمُ  الَله لَِ يَظْلمُِ مُؤْمِناا حَسَنَةا

فْضََ إلََِ الْْخِرَةِ، لمَْ تكَُنْ لَُِ حَسَنَةٌ  
َ
نْيَا، حَتََّّ إذَِا أ ِ فِِ الُِّ يَُزَْى  بَِِسَنَاتِ مَا عَمِلَ بهَِا لِلََّّ
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 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .بهَِا«
 

  صلى الله عليه وسلم ( از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  86)
کند؛ او را گمان الله هیچ مؤمنی را در برابر کار نیکی ستم نمی »بی فرمودند:  

دهد و در آخرت نیز به سبب آن نیکوکاریش ثواب  در دنیا در برابر آن پاداش می 
ای دهد. اما کافر در برابر کارهای نیکی که برای الله در دنیا انجام داده، بهره می
ای ندارد که شود، هیچ کار نیکیبرد، ولی هنگامی که به آخرت منتقل می می

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . به خاطر آن پاداش گیرد.«
 شرح:  

بیان    صلى الله عليه وسلمپیامبر   را  کافران  برابر  در  الله  عدل  و  مؤمنان  بر  الله  فضل  بزرگی 
شود بلکه در دنیا  کند. اما مؤمن، ثواب نیکی که در دنیا انجام داده کم نمیمی

شود علاوه بر پاداشی که در آخرت برای  به سبب طاعتش به او پاداش داده می
شود؛ و گاهی همهٔ پاداشش برای او در آخرت نگه داشته شود. اما او ذخیره می

در مورد کافر، الله  پاداش کارهای نیکی که انجام داده است را در دنیا به او  
دهد، تا آنکه به آخرت برود، در آنجا هیچ ثوابی ندارد که در برابر آن جزا  می

دهنده  داده شود؛ زیرا عمل صالحی که در هر دو جهان سودمند باشد، باید انجام 
 آن مؤمن باشد.  

 از نکات این حدیث:  
 هرکه بر کفر بمیرد، عملش به او سودی نخواهد رساند.   
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(65015 ) 

 *** 
گناهانت[ اهمیت نمیای فرزند آدم، تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، همهٔ گناهانی که از تو صادر شده می دهمبخشم و ]به   

نسَِ بنِْ مَالكٍِ رَ   (87)
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالََ: ياَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَِِ وَرجََوْتنَِِ غَفَرْتُ لكََ عََلَ مَا  يَقُولُ:   »قَالَ اللََّّ
مَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتنَِِ غَفَرْتُ لكََ،  كََنَ فيِكَ وَلَِ  باَلِِ، ياَ ابْنَ آدَمَ لوَْ بلَغََتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّ

ُ
 أ

رْضِ خَطَاياَ ثُمَّ لقَِيتنَِِ لَِ وَلَِ 
َ
تيَْتنَِِ بقُِرَابِ الْ

َ
باَلِِ، ياَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لوَْ أ

ُ
 تشُْْكُِ بِِ شَيْئاا   أ

تيَْتُكَ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةا«
َ
 ]رواه التُمذي[   -]حسن[  . لْ

 

  صلى الله عليه وسلم( از اَنَس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله 87)
فرماید: ای فرزند آدم، تا وقتی که  »الله تبارک و تعالی می فرمود: شنیدم که می

بخشم مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، همهٔ گناهانی که از تو صادر شده می 
ای بزرگ  دهم. ای آدمیزاد! اگر گناهانت ]به اندازهو ]به گناهانت[ اهمیت نمی 

و زیاد باشد که[ به ابرهای آسمان برسد و سپس از من آمرزش بخواهی، تو را  
کنم. ای فرزند آدم! اگر درحالی به سوی  بخشم و ]به گناهانت[ توجه نمی می

ای، ولی هیچ چیز و  من بیایی و با من ملاقات کنی که به پُریِ زمین گناه کرده
م نساخته باشی، من با همین اندازه مغفرت و آمرزش نزد تو  هیچکس را شریک

 ]به روایت ترمذی[ -]حسن است[ . خواهم آمد« 
 شرح:  

فرماید:  اند که الله تبارک وتعالی در حدیث قدسی میخبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
خوانی و به رحمتم امیدواری و نومید  ای فرزند آدم، تا وقتی که مرا به دعا می 
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دهم، کنم و به آن اهمیت نمیپوشانم و آن را پاک میای، گناهت را مینشده
اگرچه آن گناه و نافرمانی از کبائر باشد. ای آدمیزاد، اگر گناهانت چنان زیاد 
باشد که میان آسمان و زمین را پر کند و همهٔ نواحی آن را در برگیرد و سپس از 

را پاک می آنها  بخواهی، همهٔ  آمرزش  بودنش  کنم و میمن  زیاد  به  و  بخشم 
 دهم.  اهمیت نمی

نافرمانی  و  با گناهان  از مرگ  اگر پس  آدم،  فرزند  زمین ای  پری  به  هایی 
ای، در برابر این  ای و به من شریکی نیاورده درحالی نزد من بیایی که موحد بوده 

ها به پری زمین مغفرت خواهم آورد؛ زیرا مغفرت من گسترده گناهان و نافرمانی 
 آمرزم.  می  -به جز شرک   -است و همهٔ گناهان را 

 از نکات این حدیث:  
 وسعت رحمت الله تعالی و گستردگی مغفرت و فضل او.     .1
 بخشد.    های موحدان را می فضیلت توحید و اینکه الله تعالی گناهان و نافرمانی  . 2
 آمرزد.    خطر شرک و اینکه الله مشرکان را نمی  .3
دارد:  ابن رجب می  . 4 را در خود  گوید: »این حدیث سه سبب مغفرت گناهان 

 نخست: دعا به همراه امید. دوم: استغفار و درخواست توبه. سوم: مردن بر توحید.    
از پروردگارش روایت کرده و آن را حدیث قدسی    صلى الله عليه وسلماین حدیث را پیامبر   . 5

یا حدیث الهی گویند و حدیثی است که لفظ و معنایش از سوی الله است،  
های قرآن را که خاص قرآن است ندارد از جمله اینکه خواندن  اما ویژگی 
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لفظش ]مانند قرآن[ عبادت نیست و برای خواندنش طهارت لازم نیست و  
همانند قرآن دیگران را برای آوردن همانند آن به چالش نخوانده و اعجازی  

 مانند قرآن ندارد و دیگر موارد.   

گناهان بر سه نوع هستند: شرک ورزیدن به الله. این گناه را الله عزوجل   .6
مَ الُله عَلَيْهِ  }فرماید:  بخشد. الله عزوجل می نمی  فَقَدْ حَرَّ

ِ
إنَِّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِلله

ورزد، الله بهشت  همانا کسی که به الله شرک می[ )۷۲]المائدة:    {الْجَنَّةَ 
را بر او حرام ساخته است(. دوم: ظلم بنده در حق خودش در اموری که 
بین او و پروردگارش است با ارتکاب گناهان. الله عزوجل این گناهان را 

گذرد. سوم: گناهانی که الله عزوجل  آمرزد و اگر بخواهد از آن درمیمی
کند و عبارتند از ظلم بندگان در حق یکدیگر که چیزی از آنها را رها نمی 

 باید قصاص انجام شود.   
(5456 ) 

 *** 
ای گناهی کرد پس گفت: بارالها گناهم را برایم ببخش بنده  

   نْ عَ   (88)
َ
، فيِمَا يَُكِِْ عَنْ رَبِّهِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

، قَالَ:   ذْنبََ  عَزَّ وجََلَّ
َ
ذْنبََ عَبْدٌ ذَنْباا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ ذَنبِِْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالََ: أ

َ
»أ

يْ 
َ
ذْنبََ، فَقَالَ: أ

َ
نبِْ، ثُمَّ عََدَ فأَ خُذُ باِلذَّ

ْ
نبَْ، وَيَأ نَّ لَُِ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

َ
رَبِّ   عَبْدِي ذَنْباا، فَعَلمَِ أ

ذَنبِِْ  لِِ  نبَْ،  اغْفِرْ  الذَّ يَغْفِرُ  رَبًّا  لَُِ  نَّ 
َ
أ فَعَلمَِ  ذَنْباا،  ذْنبََ 

َ
أ عَبْدِي  وَتَعَالََ:  تَبَارَكَ  فَقَالَ   ،
يْ رَبِّ 

َ
ذْنبََ، فَقَالَ: أ

َ
نبِْ، ثُمَّ عََدَ فَأ خُذُ باِلذَّ

ْ
ذْنبََ   وَيَأ

َ
اغْفِرْ لِِ ذَنبِِْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالََ: أ
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نبِْ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ   خُذُ باِلذَّ
ْ
نبَْ، وَيَأ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ نَّ لَُِ 

َ
عَبْدِي ذَنْباا، فَعَلمَِ أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .لكََ«
 

پیامبر  88) از  عنه  الله  ابوهریره رضی  از  پروردگارش    صلى الله عليه وسلم(  از  است که  روایت 
فرمود:  عزوجل حکایت می  بارالها  »بنده کند که  ای گناهی کرد پس گفت: 

بنده  فرمود:  وتعالی  تبارک  الله  پس  ببخش.  برایم  را  و  گناهم  کرد  گناهی  ام 
می  را  گناه  که  دارد  پروردگاری  که  بازخواست  دانست  گناه  برای  و  بخشد 

گفت:  می پس  شد،  گناه  مرتکب  و  بازگشت  گناه[  ]به  دوباره  سپس  کند، 
ام گناهی کرد و دانست پروردگارا، گناهم را ببخش، پس پروردگار فرمود: بنده 

کند؛ سپس  آمرزد و برای گناه بازخواست می که پروردگاری دارد که گناه را می
گناهم   پروردگارا  گفت:  آنگاه  کرد،  گناه  تبارک  دوباره  الله  پس  ببخش،  را 

ام مرتکب گناهی شد پس دانست پروردگاری دارد که گناه  وتعالی فرمود: بنده 
بازخواست می را می برای گناه  و  را  کند، هرچه میآمرزد  تو  بکن که  خواهی 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . آمرزیدم«
 شرح:  

کند که چون بنده مرتکب گناهی شد و  از پروردگارش روایت می صلى الله عليه وسلمپیامبر 
ام گناهی را فرماید: بندهسپس گفت: بارالها گناهم را ببخشای، الله تعالی می 
پوشاند  بخشد و آن را می انجام داد، پس دانست پروردگاری دارد که گناه را می

کند؛ پس او را آمرزیدم. سپس  گذرد، یا برای آن بازخواست می و از آن درمی 



 
 
 
 

159 

الله   پس  ببخشای؛  را  گناهم  پروردگارا  گفت:  و  شد  گناه  مرتکب  دوباره 
بنده می را فرماید:  گناه  دارد که  پروردگاری  دانست  و  مرتکب گناهی شد  ام 
می می را  آن  و  درمی بخشد  آن  از  و  بازخواست  پوشاند  آن  به خاطر  یا  گذرد، 
بنده می پس  گفت:  کند،  و  شد  گناه  مرتکب  دوباره  سپس  بخشیدم.  را  ام 

ام مرتکب گناهی شد و دانست  فرماید: بنده پروردگارا گناهم را ببخش. الله می
گذرد پوشاند و از آن درمیبخشد، پس آن را میپروردگاری دارد که گناه را می

خواهد انجام  ام را آمرزیدم؛ پس آنچه میکند، بندهیا به خاطر آن بازخواست می 
شود و تصمیم به  کشد و پشیمان میست می دهد مادامی که بعد از گناه از آن د 

شود و دوباره در گناه واقع  گیرد، اما نفسش بر او غالب می بازنگشتن به گناه می
کند او را خواهم بخشید، کند و توبه می گردد؛ تا وقتی که اینگونه گناه می می

 برد. زیرا توبه هر آنچه را پیش از آن بوده از بین می 

 از نکات این حدیث:  
وسعت رحمت الله در حق بندگانش و اینکه انسان هرچقدر گناه کند و هر  .1

 پذیرد.   اش را میکاری انجام دهد، چون به سوی او توبه کند و بازگردد، توبه
ترسد، به  مؤمن امید به عفو و بخشش پروردگارش دارد و از مجازات او می .2

 دهد.    کند و به گناهش ادامه نمیهمین دلیل در اولین فرصت توبه می
شروط توبهٔ صحیح: دست کشیدن از گناه و پشیمان شدن از انجام آن و  .3

عزم جدی برای بازنگشتن به گناه؛ و اگر توبه از گناهی باشد که با ظلم در  
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حق بندگان همراه است و به مال یا ناموس یا جان آنها مربوط باشد، شرط  
می  افزوده  آن  به  یا  چهارمی  حق  صاحب  از  گرفتن  حلالیت  آن  و  شود 

 بازگرداندن حق اوست.    
شود بنده به  اهمیت کسب علم و دانش در مورد الله متعال که باعث می  . 4

امور دینش عالم شود و پس از هر گناه توبه کند و در نتیجه مایوس نشود و  
 در گناه فرو نرود.   

(4817 ) 

 *** 
ه گناهی مرتکب شود، سپس برخیزد و وضو بگیرد، آنگاه نماز بگزارد و پس از آن از الله آمرزش بخواهد، مگر آنکه الله او را  بخشد میمردی نیست ک  

حَدِيثاا  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عََلِ  قَالَ: إنِِِّ كُنْتُ رجَُلًا إذَِا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ    نْ عَ   (89)
صْحَابهِِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإذَِا 

َ
ثنَِِ رجَُلٌ مِنْ أ نْ يَنْفَعَنِِ بهِِ، وَإذَِا حَدَّ

َ
  نَفَعَنِِ الُله مِنْهُ بمَِا شَاءَ أ

ثنَِِ   قْتُهُ، وَإنَِّهُ حَدَّ بوُ بكَْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  حَلَفَ لِِ صَدَّ
َ
بوُ بكَْرٍ، وَصَدَقَ أ

َ
صَلََّّ  أ

، ثُمَّ يسَْتَغْفِرُ  يَقُولُ:    الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   رُ، ثُمَّ يصَُلِِّ »مَا مِنْ رجَُلٍ يذُْنبُِ ذَنْباا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّ
لَُِ«  غَفَرَ الُله  إلَِِّ  نْفُسَ الَله، 

َ
أ ظَلَمُوا  وْ 

َ
أ فَاحِشَةا  فَعَلوُا  إذَِا  ِينَ  الْْيةََ: }وَالذَّ هَذِهِ   

َ
قرَأَ ثُمَّ  هُمْ  ، 

نوُبهِِمْ{ ]آل عمران:   ]رواه أبو داود والتُمذي    -]صحيح[    [.135ذَكَرُوا الَله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُ
 والنسائي فِ الكبِى وابن ماجه وأحمد[ 

 

  صلى الله عليه وسلم( از علی روایت است که گفت: من مردی بودم که هرگاه از رسول الله  89)
کرد؛ و اگر مند میشنیدم، الله من را چنانکه خواسته بود از آن بهره حدیثی می

گفت، او را قسم  مردی از اصحاب ایشان به من حدیثی ]به نقل از ایشان[ می 
کردم؛ و همانا ابوبکر به من  خورد او را تصدیق می دادم، پس اگر قسم می می
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»مردی فرمود:  می  صلى الله عليه وسلم حدیث گفت و ابوبکر راست گفت که: شنیدم رسول الله  
نیست که گناهی مرتکب شود، سپس برخیزد و وضو بگیرد، آنگاه نماز بگزارد  

. سپس این  بخشد«و پس از آن از الله آمرزش بخواهد، مگر آنکه الله او را می
کرد:   تلاوت  را  فَ }آیه  فَعَلوا  إذِا  ظَلَمُ وَالَّذينَ  أَو  الَله  احِشَةً  ذَكَرُوا  أَنفُسَهُم  وا 

و ]همان[ کسانی که چون مرتکب  [ )۱۳۵﴾ ]آل عمران:  وا لذُِنوبهِِمفَاستَغفَرُ 
شان  کنند و برای گناهان کار زشتی شدند یا بر خود ستم کردند، الله را یاد می 

می  است[  خواهند(.  آمرزش  و  ]  -]صحیح  ترمذی  و  داود  ابو  روایت  به 
 [بری و ابن ماجه و احمدنسایی در ک
 شرح:  

شود که پس از آن خوب  ای دچار گناه نمی خبر داده که هیچ بنده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
وضو بگیرد و سپس برخیزد و دو رکعت به نیت توبه از آن گناه بخواند و سپس  

دهد. سپس  از الله آمرزش بخواهد، مگر آنکه الله او را مورد بخشش قرار می
احِشَةً أَو  وا فَ ﴿وَالَّذينَ إذِا فَعَلُ این سخن حق تعالی را تلاوت کردند:  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

نوبَ إلِاَّ الُله وَلَم  وا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا الَله فَاستغَفَرُ ظَلَمُ  وا لذُِنوبهِِم وَمَن يَغفِرُ الذُّ

وا عَلى ما فَعَلوا وَهُم يَعلَمُ  )و ]همان[ کسانی که چون مرتکب کار   ونَ﴾يُصِرا
شان آمرزش  کنند و برای گناهانزشتی شدند یا بر خود ستم کردند، الله را یاد می 

میمی را  گناهان  الله چه کسی  جز  و  ـ  آنچه کردهخواهند  بر  و  ـ  اند آمرزد؟ 
پذیر دانند ]گناهکارند و الله بخشاینده و توبه که میکنند درحالیپافشاری نمی 
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 [.  ۱۳۵است[( ]آل عمران: 
 از نکات این حدیث:  

 ترغیب به نماز و سپس استغفار پس از گناه.     .1
 وسعت مغفرت الله عزوجل و پذیرش توبه و استغفار از سوی او.    .2

(65063 ) 

 *** 
کار شب توبه کند؛ تا اینکه خورشید از مغرب طلوع نماید کند تا گنهکار روز توبه نماید؛ و دستش را در روز باز میکند تا گنهالله عزوجل دستش را در شب باز می  

بِِ مُوسََ رَ   (90)
َ
»إنَِّ الَله عَزَّ وجََلَّ  قَالَ:    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

لَِتَُوبَ مُسِِءُ اللَّيْلِ، حَتََّّ   باِلنَّهَارِ  يبَْسُطُ يدََهُ باِللَّيْلِ لََِتُوبَ مُسِِءُ النَّهَارِ، وَيبَْسُطُ يدََهُ 
مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .تَطْلعَُ الشَّ

 

»الله عزوجل  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوموسی رضی الله عنه روایت است که پیامبر  90)
کار روز توبه نماید؛ و دستش را در روز باز  کند تا گنهدستش را در شب باز می 

گنهمی تا  نماید«کند  طلوع  مغرب  از  خورشید  اینکه  تا  کند؛  توبه  شب  .  کار 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
پذیرد، پس اگر دهد که الله تعالی توبه را از بندگانش می خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

پذیرد و اگر اش را میهنگام توبه نماید، الله توبهبنده در روز گناهی کند و شب 
اش هنگام مرتکب گناهی شود و پیش از فرا رسیدن روز توبه کند، الله توبه شب 

پذیرد. الله سبحانه وتعالی از روی خوشحالی دست خود را برای توبهٔ بنده  را می
می  باز  آن  پذیرش  از  و  آنکه خورشید  تا  است  باز  توبه  دروازهٔ  و همواره  کند؛ 
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مغرب طلوع کند و این نشانهٔ پایان دنیاست و چون از مغرب طلوع کرد، دروازهٔ  
 شود.  توبه هم بسته می 

 از نکات این حدیث:  
شود و با طلوع خورشید از  اش باز است پذیرفته می توبه تا وقتی که دروازه  .1

شود؛ و انسان باید پیش از غرغرهٔ مرگ یعنی رسیدن روح به  مغرب بسته می 
 گلو توبه کند.    

مایوس نشدن به سبب ارتکاب گناهان؛ زیرا بخشش الله سبحانه وتعالی و   .2
 رحمتش بسیار گسترده است و دروازهٔ توبه باز است.    

ارتکاب   .3 از  پشیمانی  دوم:  گناه.  از  دست کشیدن  نخست:  توبه:  شروط 
شروط دربارهٔ گناهانی    گناه. سوم: عزم جدی برای عدم تکرار گناه. این 

است که به حقوق پروردگار مربوط است، اما اگر گناه مربوط به حقوق  
بندگان باشد، برای درستی توبه شرط است که حق به صاحبش برگردانده  

 شود، یا صاحب حق از او بگذرد.   
(4318 ) 

 *** 
ک سوم شب باقى مى كه ی ن دنیا نازل مىپروردگارمان تبارک و تعالى در هر شب، هنگامى  شود ماند به آسما  

   نْ عَ   (91)
َ
 هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»ينَْْلُِ رَبُّنَا  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ : أ

نْيَا حِيَن يَبْقََ ثلُثُُ اللَّيْلِ الْْخِرُ، يَقُولُ: »مَنْ يدَْعُ  مَاءِ الُِّ ونِِ  تَبَارَكَ وَتَعَالََ كَُُّ لََْلَةٍ إلََِ السَّ
غْفِرَ لَِ؟ُ«

َ
عْطِيَهُ؟ مَنْ يسَْتَغْفِرُنِِ فَأ

ُ
لنُِِ فَأ

َ
سْتَجِيبَ لَِ؟ُ مَنْ يسَْأ

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    . فَأ
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الله  91) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( 
باقی   شب  سوم  یک  که  هنگامی  شب،  هر  در  تعالی  و  تبارک  »پروردگارمان 

خواند تا او  فرماید: چه کسی مرا می شود، و می ماند به آسمان دنیا نازل می می
کند تا به او ببخشم؟ چه کسی استغفار  را پاسخ گویم؟ چه کسی از من طلب می 

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . کند تا او را بیامرزم؟«می
 شرح:  

بیان داشته که الله تبارک و تعالی هر شب هنگامی که یک سوم    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
کند شود و بندگانش را تشویق می پایانی شب باقی مانده، به آسمان دنیا نازل می 

کند؛ و که او را به دعا بخوانند زیرا او کسی را که به دعایش بخواند اجابت می 
خواهند از او درخواست کنند زیرا به کسی  کند که هرچه میآنان را تشویق می 

می  عطا  بخواهد  وی  از  می که  آنان  از  و  آمرزش  کند؛  وی  از  که  خواهد 
 دهد. شان را بخواهند، زیرا او بندگان مؤمن خود را مورد مغفرت قرار می گناهان

 از نکات این حدیث:  
 فضیلت یک سوم پایانی شب و نماز و دعا و استغفار در آن.     .1
برای انسان مسلمان شایسته است که در هنگام شنیدن این حدیث، حریص   .2

 و مشتاق غنیمت شمردن اوقات قبولی دعا باشد.   
(10412 ) 

 *** 
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 حلال واضح و حرام واضح است 

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   يٍْ بشَِ   نِ بْ   انِ مَ النُّعْ   نِ عَ   (92)
ذُنَيْهِ - يَقُولُ  

ُ
هْوَى النُّعْمَانُ بإِصِْبَعَيْهِ إلََِ أ

َ
، وَبَيْنَهُمَا  :  -وأَ ٌ َرَامَ بيَنِّ ٌ وَإنَِّ الْْ َلًَلَ بيَنِّ »إنَِّ الْْ

 لِِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ  
َ
بُهَاتِ اسْتَبِْأَ مُشْتَبهَِاتٌ لَِ يَعْلَمُهُنَّ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقََ الشُّ

َرَامِ، كََلرَّاعِِ يرَْعَ  بُهَاتِ وَقَعَ فِِ الْْ لَِ وَإنَِّ  وَقَعَ فِِ الشُّ
َ
نْ يرَْتَعَ فيِهِ، أ

َ
مََِّ يوُشِكُ أ

ْ
 حَوْلَ الْ

، إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ   َسَدِ مُضْغَةا لَِ وَإنَِّ فِِ الْْ
َ
لَِ وَإنَِّ حِمََّ اللهِ مََُارِمُهُ، أ

َ
، أ لكُُِِّ مَلكٍِ حِمَّا

لَِ وَهَِِ 
َ
َسَدُ كَُُّهُ، أ َسَدُ كَُُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فسََدَ الْْ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  . الْقَلبُْ«الْْ

 

( از نعمان بن بَشیر رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول  92)
هایش اشاره کرد و در این حال نعمان با انگشتانش به گوش   -فرمود:  می   صلى الله عليه وسلمالله  

»حلال واضح و حرام واضح است؛ و در بین آنها مواردی مشتبه و پوشیده :  -
خبرند؛ پس هر کسی از آن موارد مشتبه وجود دارد که بسیاری از مردم از آنها بی 

دوری جوید، دین و آبرویش را حفاظت کرده است؛ و هر کسی مرتکب شبهات  
می  حرام  مرتکب  ممنوعه  شود،  منطقهٔ  نزدیکی  در  که  چوپانی  مانند:  شود، 

چراند و هر لحظه امکان دارد در داخل آن علفزار بچرند.  ]حیوانات خود را[ می 
ای دارد و محدودهٔ حمایت شدهٔ الهی  بدانید هر پادشاهی محدودهٔ حمایت شده 

اصلاح   اگر  که  دارد  وجود  گوشتی  تکه  بدن  در  بدانید  هستند.  او  محرمات 
بدن فاسد شده  گردید، کلیهٔ بدن اصلاح شده است و اگر فا سد گردید همهٔ 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . است، بدانید که آن قلب است«
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 شرح:  
پردازد؛ این قاعده همه چیز را در شریعت  ای عام میبه بیان قاعده  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

کند: حلال آشکار و واضح، حرام آشکار واضح، و امور  به سه بخش تقسیم می 
مُشتَبَه که از حیث حلال بودن و حرام بودن واضح نیستند و بیشتر مردم حکم  

 دانند. آنها را نمی 
از   با دوری  را  دینش  نماید،  ترک  را که مشتبه هستند  پس هر که مواردی 

آبرویش را از عیبجویی مردم   گرفتار شدن به حرام حفظ کرده است و ناموس و 
به سبب ارتکاب این مشتبهات در امان نگه داشته است. اما کسی که امور مشتبه 
]که از وجهی به حلال و از وجهی به حرام شبیه هستند[ را ترک نگوید و از آنها  
دوری نکند، در واقع خود را یا در معرض گرفتار شدن به حرام قرار داده است  

مثالی آورده تا وضعیت کسی    صلى الله عليه وسلمآبرو شدن نزد مردم. و پیامبر  یا در معرض بی 
را که بیان دارد مرتکب شبهات شده است؛ و او را همانند چوپانی دانسته که 

زمینی  نزدیکی  در  را  آن را خط کشی و  چرا می   حیواناتش  دهد که صاحبش 
مرزبندی کرده است و نزدیک است که حیواناتش در آن زمین حفاظت شده  
بچرند، زیرا نزدیک آن هستند. به همین ترتیب هرکس کاری را انجام دهد که 

دارد، با این کار به حرام نزدیک شده و نزدیک است که در آن واقع شود.    شبهه
گوشتی است )یعنی قلب( که با  خبر داده که در بدن تکه  صلى الله عليه وسلمپس از آن پیامبر  

 گردد.  شود و با فساد آن همهٔ بدن تباه و فاسد می اصلاح آن همهٔ بدن صالح می 
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 از نکات این حدیث:  
 ترغیب و تشویق به ترک امور مشتبه که حکمش واضح نیست.   

(4314 ) 

 *** 
مدیّ كه اصحاب من انفاق می ند، برابری نمییاران مرا دشنام ندهید. چون اگر یکی از شما به اندازهٔ کوه احد طلا انفاق كند، با یک یا نصف  کند کن  

ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبُِِّ    (93) بِِ سَعِيدٍ الُدْريِِّ رَضَِ اللََّّ
َ
  »لَِ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ أ

حَدِهِمْ، وَلَِ 
َ
حُدٍ ذَهَباا مَا بلََغَ مُدَّ أ

ُ
نْفَقَ مِثْلَ أ

َ
حَدَكُمْ أ

َ
نَّ أ

َ
صْحَابِِ، فلََوْ أ

َ
  . نصَِيفَهُ« تسَُبُّوا أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
پیامبر  93) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  خُدری  ابوسعید  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( 

»یاران مرا دشنام ندهید. چون اگر یکی از شما به اندازهٔ کوه احد طلا انفاق  
.  کند«کنند، برابری نمیکند، با یک یا نصف مدّی که اصحاب من انفاق می 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

از دشنام دادن صحابه و بد و بیراه گفتن به آنها، به ویژه پیشگامان   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
اند؛ و خبر داده که اگر کسی از مردم نخستین از مهاجرین و انصار نهی کرده

به اندازهٔ کوه احد طلا انفاق کند، ثوابش به ثواب یک مُد غذا یا نصف آن که 
ی پری دو کف دست یک  مقدار مُد به اندازه   - رسد  صحابی انفاق کرده نمی 

و این به دلیل اخلاص بیشتر و نیت راستین و پیشی   -مرد با قامت متوسط است  
گرفتن آنان در انفاق و جنگیدن آنها پیش از فتح مکه است، یعنی زمانی که نیاز  

 بیشتری به انفاق و جنگیدن بود.  
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 از نکات این حدیث:  
 دشنام دادن به صحابه رضی الله عنهم حرام و از گناهان کبیره است.   

(11000 ) 

 *** 
ه تو جملاتى یاد مى مىاى نوجوان، من ب هى[ الله محافظت كن، او نیز از تو محافظت  كن، او را در برابر خود میدهم: از ]امر و ن ک كن كند؛ از ]امر و نهى[ الله محافظت  ک كردى، از الله طلب كم یابی؛ اگر درخواست كردى از الله درخواست كن و اگر طلب كم  

  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ رَسُولِ اللهِ    : كُنْتُ خَلْفَ الَ ا قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   (94)
ا، فَقَالَ:   عَلِّمُكَ كََمَِاتٍ، احْفَظِ الَله يَُْفَظْكَ، احْفَظِ الَله تََِدْهُ تََُاهَكَ،  يوَْما

ُ
»ياَ غُلًَمُ، إنِِِّ أ

 
َ
ةَ لوَِ اجْتَمَعَتْ عََلَ أ مَّ

ُ
نَّ الْْ

َ
لِ الَله، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ، وَاعْلَمْ أ

َ
لتَْ فاَسْأ

َ
نْ إذَِا سَأ

 َ ل ءٍ،  بشََِْ وكَ  يَنْفَعُوكَ  يضَُُّْ نْ 
َ
أ عََلَ  اجْتَمَعُوا  وَلوَِ  لكََ،  الُله  كَتَبَهُ  قَدْ  ءٍ  بشََِْ إلَِِّ  يَنْفَعُوكَ  مْ 

حُفُ«  الصُّ تِ  وجََفَّ قْلًَمُ 
َ
الْْ رُفعَِتِ  عَلَيْكَ،  الُله  كَتَبَهُ  قَدْ  ءٍ  بشََِْ إلَِِّ  وكَ  يضَُُّْ لمَْ  ءٍ،    .بشََِْ

 ]رواه التُمذي[   -]صحيح[ 
 

( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: روزی من پشت سر  94)
بودم که فرمودند:    صلى الله عليه وسلمپیامبر   یاد  ]بر مرکب[  به تو جملاتی  »ای نوجوان، من 

کند؛ از  دهم: از ]امر و نهی[ الله محافظت کن، او نیز از تو محافظت می می
می  برابر خود  در  را  او  محافظت کن،  الله  نهی[  و  درخواست  ]امر  اگر  یابی؛ 

کردی از الله درخواست کن و اگر طلب کمک کردی، از الله طلب کمک  
بدان و  برسانند، کن؛  تو  به  نفعی  نوعی  به  تا  شوند  جمع  امت  همهٔ  اگر  که 

توانند نفعی به تو برسانند مگر به چیزی که الله برای تو نوشته باشد؛ و اگر  نمی
نمی  برسانند،  تو  به  نوعی ضرری  به  تا  تو  همگی جمع شوند  به  توانند ضرری 

ها  مهو نا  ها برداشته شده برسانند مگر به چیزی که الله برای تو نوشته باشد؛ قلم 
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 ]به روایت ترمذی[ -]صحیح است[ . اند«خشک شده 
 شرح:  

  صلى الله عليه وسلم دهد که در کودکی پشت سر پیامبر  ابن عباس رضی الله عنهما خبر می
بر مرکب سوار بودند که ایشان علیه الصلاة والسلام خطاب به او فرمود: من به 

 رساند:  ی آنها به تو سود می دهم که الله به وسیله تو امور و چیزهایی را یاد می 
الله را با حفظ اوامر و دوری از نواهی او حفظ کن، چنانکه تو را در طاعات  
و عوامل تقرب به خود بیابد و نه در معاصی و گناهان؛ پس اگر چنین کردی 

های دنیا و آخرت حفظ  ها و ناخوشی جزای تو آن است که الله تو را از بدی 
 در کارهای مهمت یاری رساند.  -هر جا که بودی  -کند و تو را 

و اگر خواستی چیزی بخواهی جز از الله نخواه، زیرا تنها اوست که خواستهٔ  
 کند. درخواست کنندگان را اجابت می

 و اگر یاری خواستی، فقط از الله یاری بخواه.  
و یقین داشته باش که حتی اگر همهٔ اهل زمین جمع شوند تا به تو سودی 
برسانند، سودی به تو نخواهد رسید مگر آنچه الله برایت نوشته است و اگر همهٔ 
اهل زمین یکجا شوند که به تو زیانی برسانند، زیانی به تو نخواهد رسید مگر  

 همان چیزی که الله مقدر ساخته است.  
و این امر را الله عزوجل بر اساس اقتضای حکمتش و علمش نوشته و آنچه  

 شود.  کند و عوض نمی الله نوشته است تغییر نمی 
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 از نکات این حدیث:  
 اهمیت آموزش امور دین از جمله توحید و آداب و سایر امور به کودکان.     .1
 مجازات و پاداش از جنس عمل است.     .2
امر به اعتماد و تکیه نمودن بر الله و توکل بر او و نه بر دیگران، چرا که او   .3

 بهترین کارساز است.    
 ایمان به قضا و قدر و رضایت از آن و اینکه الله هر چیزی را مقدر نموده است.     . 4
کسی که امر الله را ضایع سازد، الله نیز او را ضایع نموده و از او محافظت   . 5

 کند.  نمی
(4811 ) 

 *** 
ما اسْتاقِمْ«: »بگو: به الله ، ثُ لْ: آمانْتُ بِاللهِ کن  در مورد اسلام سخنی به من بگو که از کسی جز تو در مورد آن نپرسم. فرمود: »قُ ایمان آوردم، سپس استقامت   

: قلُتُْ: ياَ رَسُولَ اللهِ، قلُْ لِِ فِِ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عَنْ سُفْيان بنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِِّ رَ  (95)
ا غَيَْْكَ، قَالَ: »قلُْ: آمَنْتُ باِللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ«. حَدا

َ
لُ عَنْهُ أ

َ
سْأ

َ
  -]صحيح[    الِْْسْلًَمِ قَوْلِا لَِ أ

 ]رواه مسلم وأحمد[  
 

( از سُفیان بن عبدالله ثقفی رضی الله عنه روایت است که گفت: گفتم: یا  95)
الله، در مورد اسلام سخنی به من بگو که از کسی جز تو در مورد آن   رسول 

فرمود:   کن«نپرسم.  استقامت  سپس  آوردم،  ایمان  الله  به  ]صحیح  .  »بگو: 
 [به روایت مسلم و احمد] -است[ 

 شرح:  
خواهد که می صلى الله عليه وسلمصحابی گرامی، سفیان بن عبدالله رضی الله عنه از پیامبر 
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به ایشان سخنی جامع در راستای معانی اسلام بگوید تا به آن تمسک جوید و  
پیامبر   نپرسد.  دیگر  کسی  از  آن  می   صلى الله عليه وسلم دربارهٔ  او  به  به  را  الله  بگو:  فرماید: 

یگانگی شناختم و ایمان آوردم که او پروردگار و اله و خالق و معبود به حق من  
است و شریکی ندارد، سپس با ادای فرایض و ترک محارم و پایداری بر آن به  

 طاعت الله بپرداز.  

 از نکات این حدیث:  
 ها و صفات اوست.    اصل دین ایمان به الله، به ربوبیت و الوهیت و نام  .1
 اهمیت استقامت پس از ایمان و استمرار بخشیدن به عبادت و ثبات بر آن.     .2
 ایمان شرط پذیرش اعمال است.     .3
ایمان به الله هم شامل ایمان به مواردی است که اعتقاد به آنها واجب است   . 4

از جمله عقاید ایمان و اصول آن و هم شامل توابع آن از جمله اعمال قلوب  
 باشد، مثل انقیاد و تسلیم شدن باطنی و ظاهری به الله.    می

 استقامت یعنی ماندن در راه و ادامهٔ آن با انجام واجبات و ترک منهیات.    . 5
(65018 ) 

 *** 
ه اگر عضوی از آن به درد آید، بقیهٔ بدن با بی ک بدن است ک کدیگر دارند مانند ی مهربانی و عطوفتی که با ی کنند خوابی و تب با آن همراهی میمثال مؤمنان در مودت و   

:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيٍْ رَ   (96)
َسَدِ، إذَِا اشْتكَََ مِنْهُ عُضْوٌ تدََاعَ  هِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْْ   »مَثَلُ المُْؤْمِنيَِن فِِ توََادِّ

» ُمََّّ هَرِ وَالْْ َسَدِ باِلسَّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .لَُِ سَائرُِ الْْ
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الله  96) الله عنه روایت است که رسول  نُعمان بن بَشیر رضی  از  فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( 
»مثال مؤمنان در مودت و مهربانی و عطوفتی که با یکدیگر دارند مانند یک  

خوابی و تب با آن  بدن است که اگر عضوی از آن به درد آید، بقیهٔ بدن با بی 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[  .کنند«همراهی می
 شرح:  

اند که باید حال و وضع مسلمانان با یکدیگر در دوست  بیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
آنان   به  زیانی  به سبب  رنجی که  و  درد  و  یاریِ هم  و  مهربانی  و  داشتن خیر 

با  می بدن  بقیهٔ  شود  بیمار  آن  از  عضوی  اگر  که  باشد  بدن  یک  مانند  رسد، 
 دهند.  خوابی و تب به آن واکنش نشان می بی 

 از نکات این حدیث:  
باید حقوق مسلمانان بزرگ داشته شود و به همکاری و نرمش با یکدیگر   .1

 تشویق شوند.    
 فرما باشد.   باید میان اهل ایمان محبت و یاری حکم  .2

(4969 ) 
 *** 

گیرد و خوب وضو بگیرد، گناهانش از بدنش خارج می ر ناخنهرکس وضو ب آید هایش بیرون میشود تا جایی که از زی  

: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   انَ فَّ عَ   نِ بْ   انَ مَ ثْ عُ   نْ عَ   (97)
ظْفَارهِِ«

َ
أ تََتِْ  مِنْ  تََْرُجَ  حَتََّّ  مِنْ جَسَدِهِ  خَطَاياَهُ  الوُْضُوءَ خَرجََتْ  حْسَنَ 

َ
فَأ  

َ
أ توََضَّ   . »مَنْ 
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 
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الله  97)  رسول  است که  روایت  عنه  الله  عفان رضی  به  عثمان  از  فرمود:   صلى الله عليه وسلم ( 
شود تا  »هرکس وضو بگیرد و خوب وضو بگیرد، گناهانش از بدنش خارج می 

 ]به روایت مسلم[   - ]صحیح است[    . آید« هایش بیرون می جایی که از زیر ناخن 
 شرح:  

ها و آداب آن به  دهد که هرکس وضو را با رعایت سنت خبر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  
های اوست، تا آنجا که  جا آورد، این کار از اسباب پاک شدن گناهان و بدی 

 شود.  ها و پاهایش خارج می های دست گناهانش از زیر ناخن 
 از نکات این حدیث:  

 ها و آداب آن و عمل کردن به آن.    تشویق به فراگیری وضو و سنت  .1
فضیلت وضو و اینکه کفارهٔ گناهان صغیره است، اما برای گناهان کبیره  .2

 توبه لازم است.    
شرط خارج شدن گناهان، کامل نمودن وضو و انجام آن بدون ایراد است،   . 3

 بیان داشته است.     صلى الله عليه وسلم چنانکه پیامبر 

پاک شدن گناهان در این حدیث، مقید به دوری از گناهان کبیره و توبه از   . 4
ر عَنكُم  }فرماید:  آنهاست. الله تعالی می  إنِ تَجتَنبِوا كَبائِرَ ما تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّ

اید دوری اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده[ )۳۱]نساء:    {سَيِّئَاتكُِم
 زداییم(.   کنید، گناهان ]صغیره[تان را از شما می 

(6263 ) 

 *** 
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 آب آن ]دریا[ پاک و مردارش حلال است 

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (98)
َ
لَ رجَُلٌ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَن أ

َ
،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: سَأ

بهِِ   ناَ 
ْ
أ توََضَّ فإَنِْ  المَْاءِ،  مِنَ  القَليِلَ  مَعَنَا  وَنََمِْلُ  الْحَْرَ،  نرَْكَبُ  إنَِّا  اللهِ،  رَسُولَ  ياَ  فَقَالَ: 

 مِنَ الَْْحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  
ُ
أ فَنَتَوَضَّ

َ
هُورُ مَاؤُهُ،  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَطِشْنَا، أ »هُوَ الطَّ

 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[  . الْلُِّ مَيْتَتُهُ«
 

گوید: مردی از رسول الله  ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که می 98)
بریم.  کنیم و با خود اندکی آب می پرسید: یا رسول الله، ما دریانوردی می   صلى الله عليه وسلم

شویم، آیا با آب دریا وضو بگیریم؟ رسول الله  اگر با آن وضو بگیریم تشنه می
  - ]صحیح است[  .  »آب آن ]دریا[ پاک و مردارش حلال است«فرمودند:    صلى الله عليه وسلم

 [ به روایت ابو داود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه و احمد]
 شرح:  

کند: ما برای صید یا تجارت یا اهدافی از این سوال می  صلى الله عليه وسلممردی از پیامبر  
بریم؛  رویم و اندکی آب نوشیدنی با خود می قبیل، سوار بر کشتی به دریا می

شود و چیزی برای حال اگر این آب را برای وضو و غسل مصرف کنیم تمام می 
 نوشیدن نخواهیم یافت؛ آیا برای ما جایز است که با آب دریا وضو بگیریم؟  

فرماید: آبش پاک و پاک کننده است و  دربارهٔ آب دریا می  صلى الله عليه وسلمپس پیامبر  
وضو گرفتن و غسل کردن با آن جایز است؛ و آنچه از دریا بیرون آید از جمله  

ها و دیگر موجودات آن، حتی اگر مرده یافته شوند و بر روی ها و نهنگ ماهی
 آب شناور باشد و بدون صید به دست آید، خوردنش جایز است.  
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 از نکات این حدیث:  
مردار دریا حلال است و منظور از مردار دریا، حیوان دریایی که در دریا  .1

 بمیرد و جز در دریا زندگی نکند )دوزیست نباشد(.    
 پاسخی بیش از سوال پرسشگر به او جهت تکمیل فایده.     .2
یا رنگ یا بوی آب با چیز پاکی تغییر یابد، بر پاک بودنش باقی    اگر مزه  .3

ماند، تا وقتی که آب بماند و حقیقتش عوض نشود، حتی اگر شوری یا  می
 گرمی یا سردی آن شدت بگیرد.    

)بی  . 4 اصغر  حَدَث  هم  دریا  می آب  رفع  را  اکبر  وضویی(  حَدَث  هم  و  کند 
 کند. )جنابت( را؛ و نجاستی که به بدن یا لباس یا چیز دیگری رسیده، پاک می 

(8355 ) 

 *** 
له باشد، نجاست را به خود نمی گیرد اگر آب دو قُ  

ِ بنِْ عُمَرَ رَ   ( 99)  ِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَن عَبْدِ اللََّّ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا قَالَ: سُئلَِ رَسُولُ اللََّّ
بَاعِ، فَقَالَ   وَابِّ وَالسِّ »إذَِا كََنَ المَْاءُ قلَُّتَيْنِ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنِ المَْاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الَِّ

َبَثَ« 
ْ
 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد[   - ]صحيح[    . لمَْ يَُْمِلِ ال

 

گوید: از رسول  ( از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که می99)
نوشند دربارهٔ ]پاکیِ[ آبی پرسیده شد که حیوانات و درندگان از آن می   صلى الله عليه وسلمالله  

»اگر آب دو قُله باشد،  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم کنند. پس ایشان  یا در آن ادرار و مدفوع می 
به روایت ابو داود و ترمذی  ] ]صحیح است[. گیرد«نجاست را به خود نمی

 [ و نسایی و ابن ماجه و احمد
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 شرح:  
دربارهٔ حکم پاکی آبی پرسیده شد که حیوانات و درندگان از    صلى الله عليه وسلماز پیامبر  

می  استفاده آن  و  مینوشند  دیگری  ایشان  های  پس  »اگر    صلى الله عليه وسلم کنند.  فرمودند: 
لیتر، آب زیاد محسوب    ۲۱۰مقدار آب از دو کوزهٔ بزرگ بیشتر باشد یعنی معادل  

گردد، مگر آنکه یکی از سه وصف آن یعنی رنگ یا طعم  شود و نجس نمی می
 یا بوی آن به واسطهٔ نجاست تغییر یابد.  

 از نکات این حدیث:  
با نجاست تغییر    -رنگ یا مزه یا بو    -در صورتی که یکی از سه وصف آب   .1

آنچه غالبا روی می بر حسب  این حدیث  دهد یابد، نجس شده است؛ و 
باشد، دچار   اینقدر  تعیین. )یعنی غالبا آبی که  باب  از  ذکر شده است نه 

 گردد(.   شود و نجس نمی تغییر نمی 
علما بر این مساله اجماع دارند که اگر آب بر اثر نجاست دچار تغییر شود،  .2

 مطلقا نجس خواهد شد؛ کم باشد یا زیاد.   
(8357 ) 

 *** 
نید و نه پشت به قبله؛ بلکه رو به سمت شرق یا غرب کنید  مدفوع[ نه رو به قبله ک هرگاه به محل قضای حاجت رفتید ]به هنگام ادرار و   

نْصَاريِِّ رَ   (100)
َ
يُّوبَ الْ

َ
بِِ أ

َ
نَّ النَّبَِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»إذَِا  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

فلًََ  الغَائطَِ  تيَْتُمُ 
َ
وَلَِ أ القِبْلَةَ،  تسَْتَقْبلِوُا  بُوا«  غَرِّ وْ 

َ
أ قُوا  شََِّ وَلكَِنْ  تسَْتَدْبرُِوهَا  بوُ     

َ
أ قَالَ 

َ تَعَالََ  مَ فَوجََدْناَ مَرَاحِيضَ بنُيَِتْ قبَِلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرفُِ، وَنسَْتَغْفِرُ اللََّّ
ْ
أ يُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّ

َ
  . أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
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الله عنه روایت است که پیامبر  100) فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوایوب انصاری رضی 
»هرگاه به محل قضای حاجت رفتید ]به هنگام ادرار و مدفوع[ نه رو به قبله  

کنید« غرب  یا  شرق  سمت  به  رو  بلکه  قبله؛  به  پشت  نه  و  ایوب  کنید  ابو   .
هایی دیدیم که به سوی قبله ساخته شده  گوید: چون به شام رفتیم دستشوییمی

شدیم خود را از سمت قبله به سوی دیگری منحرف بودند و چون وارد آنها می 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[  کردیم. نموده و از الله متعال طلب مغفرت می 

 شرح:  
کسی را که قصد قضای حاجت از جمله ادرار و مدفوع دارد از    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

نهی کرده  قبله و سمت کعبه این  به  یا پشت  رو  اند که هنگام قضای حاجت 
اش مانند قبلهٔ اهل مدینه است، باید رو به سمت شرق یا غرب  کند، بلکه اگر قبله 

عنه خبر می  الله  ابوایوب رضی  رفتند، کند. سپس  به شام  آنان  وقتی  دهد که 
هایی را دیدند که برای قضای حاجت ساخته شده بود و رو به سمت  دستشویی

بدن  بنابراین  بود،  شده  ساخته  منحرف  کعبه  دیگری  سمت  به  قبله  از  را  شان 
 نمودند.  کردند و با این همه از الله طلب آمرزش می می

 از نکات این حدیث:  
 حکمت در این امر، بزرگداشت کعبهٔ شریف و احترام آن است.     .1
 استغفار پس از خارج شدن از محل قضای حاجت.     .2
که پس از ذکر ممنوع، چیزی را که جایز    صلى الله عليه وسلم روش آموزش نیکوی پیامبر   . 3
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 است، ذکر فرمودند.   

(3078 ) 

 *** 
ین هنگام آب خوردن، در ظرف آب تنفس نکنهیچ د یک از شما به هنگام ادرار، با دست راستش آلت تناسلی خود را نگیرد و با آن استنجا نکند. همچن  

رَ   (101) قَتَادَةَ  بِِ 
َ
أ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  وسََلَّمَ قاَلَ:  عَلَيْهِ  الُله  »لَِ  :  صَلََّّ 

سْ   لًََءِ بيَِمِينهِِ، وَلَِ يتََنَفَّ
ْ
حْ مِنَ ال حَدُكُمْ ذَكَرهَُ بيَِمِينهِِ وهَُوَ يَبُولُ، وَلَِ يَتَمَسَّ

َ
يُمْسِكَنَّ أ

ناَءِ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  . فِِ الِْْ
 

عنه101) الله  رضی  ابوقَتاده  از  الله    (  رسول  که  است  فرمودند:   صلى الله عليه وسلمروایت 
یک از شما به هنگام ادرار، با دست راستش آلت تناسلی خود را نگیرد و »هیچ

.  با آن استنجا نکند. همچنین هنگام آب خوردن، در ظرف آب تنفس نکند« 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
اند؛ ایشان از اینکه مردی در حال ادرار،  برخی از آداب را بیان کرده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

آلت خود را با دست راستش بگیرد یا با دست راست نجاست را از جلو و پشت  
کرده نهی  کند،  پاک  است.  خود  گرامی  امور  برای  راست  دست  زیرا  اند، 

نوشد نهی  همینطور از نفس زدن ]یا فوت کردن[ در ظرفی که از آن آب می 
 اند. کرده

 از نکات این حدیث:  
 بیان پیشگامی اسلام در زمینهٔ آداب و نظافت.     .1
دوری از چیزهای ناپاک و پلید، اما اگر ناچار شد که چیزهای ناپاک را   .2
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 لمس کند، با دست چپ باشد.    
 بیان گرامی بودن دست راست و برتری آن بر چپ.     .3
 های آن.   کمال شریعت اسلام و فراگیر بودن آموزه  . 4

(3079 ) 

 *** 
كند و با فشار آن را بیرون بریزد، چون شیطان شب را در خیشوم )بینی( او می گذراند هرگاه یكی از شما از خوابش بیدار شد، سه بار آب در بینی   

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (102)
َ
أ نَّ النَّبَِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ 

َ
اسْتَيْقَظَ  قاَلَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ »إذَِا 

يْطَانَ يبَيِتُ عََلَ خَيَاشِيمِهِ« حَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فلَيَْسْتَنْثَِْ ثلًََثَ مَرَّاتٍ، فَإنَِّ الشَّ
َ
]صحيح[    .أ

 ]متفق عليه[   -
 

الله عنه روایت است که پیامبر  102) »هرگاه  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی 
یکی از شما از خوابش بیدار شد، سه بار آب در بینی کند و با فشار آن را بیرون  

]صحیح است[  .  گذراند«بریزد، چون شیطان شب را در خیشوم )بینی( او می 
 ]متفق علیه[ -

 شرح:  
بار    صلى الله عليه وسلمپیامبر   سه  به  شده،  بیدار  خواب  از  که  را  تشویق    »استنثار«کسی 

کند. و استنثار یعنی خارج نمودن آب از بینی پس از وارد کردن آب به آن.  می
 .  - ی بینی استو خیشوم همه  -گذراند زیرا شیطان شب را در خیشوم می

 از نکات این حدیث:  
برای کسی که از خواب بیدار شده، مشروع است که برای پاک کردن آثار   .1

اش، سه بار آب در بینی بزند و بیرون بریزد؛ و اگر قصد وضو  شیطان از بینی
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 گرفتن دارد، در این حالت استنثار برای او تاکید بیشتری دارد.   
فایدهٔ استنشاق می  .2 باعث کامل شده  به معنی  استنثار،  شود. زیرا استنشاق 

ها را همراه با آب بیرون  پاک کردن داخل بینی است و استنثار آن ناپاکی 
 آورد.    می

باشد و بیتوته فقط  می   »یبیت«مقید شدن استنثار به خواب شب به دلیل لفظ   .3
   رود و این خواب معمولا طولانی و عمیق است.  برای خواب شب به کار می 

 آنکه او احساس کند.   این حدیث دلیل معاشرت شیطان با انسان است بی  . 4
(8377 ) 

 *** 
ج مُد غسل میصلى الله عليه وسلم پیامبر  ک مُد وضو میبا یک صاع تا پن رد و با ی گرفت ک  

رَ   (103) نسٍَ 
َ
أ النَّبُِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  كََنَ  وسََلَّمَ قاَلَ:  عَلَيْهِ  الُله  كََنَ    صَلََّّ  وْ 

َ
أ يَغْسِلُ، 

.  باِلمُْدِّ
ُ
أ مْدَادٍ، وَيَتَوَضَّ

َ
اعِ إلََِ خََْسَةِ أ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  يَغْتَسِلُ، باِلصَّ

 

با یک صاع تا پنج    صلى الله عليه وسلم ( از اَنَس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر  103) 
 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[ گرفت.  کرد و با یک مُد وضو می مُد غسل می 
 شرح:  

کرد و با یک مُد  با یک صاع تا پنج مُد آب از جنابت غسل می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گرفت. صاع، چهار مد است و هر مد به اندازهٔ پری دو کف دست وضو می 

 یک انسان با خلقت معتدل است.  
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 از نکات این حدیث:  
میانه  .1 صرفه مشروعیت  و  عدم  روی  و  غسل  و  وضو  برای  آب  در  جویی 

 اسراف، حتی اگر آب به راحتی در دسترس باشد.    
استحباب استفاده از کمترین آب برای وضو و غسل به اندازهٔ نیاز؛ و این،   .2

 است.     صلى الله عليه وسلم راه و روش پیامبر 

ها و  هدف، رساندن آب به اعضا در وضو و غسل به همراه مراعات سنت  .3
آداب، بدون اسراف و کمبود است. همینطور باید وقت و زیاد و کم بودن  

 آب و دیگر موارد را در نظر گرفت.    
شود که منی از او خارج شده یا جماع کرده جنابت شامل حال هر کسی می  . 4

شده که صاحبش تا از آن پاک نشود،   است؛ و از آن جهت جنابت نامیده
 کند.   ها اجتناب می از نماز و دیگر عبادت 

صاع: نوعی پیمانهٔ معروف است و منظور از صاع، صاع نبوی است که وزن   . 5
 شود.    مثقال از گندم خوب است و سه لیتر می  ۴۸۰آن 

ای شرعی است؛ به اندازهٔ پری دو کف دست انسان  مُد: یک واحد پیمانه .6
معتدل، اگر آن دو را پر کند. مُد به اتفاق فقها یک چهارم صاع است و  

 باشد.   لیتر میمیلی  ۷۵۰مقدار آن 
(8387 ) 

 *** 
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پذیرد، تا آنکه وضو بگیرد وضو شده نمیالله نماز یکی از شما را که بی  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (104)
َ
»لَِ يَقْبَلُ الُله  قاَلَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

»
َ
أ حْدَثَ حَتََّّ يَتَوَضَّ

َ
حَدِكُمْ إذَِا أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .صَلًَةَ أ

 

»الله نماز  فرمودند:  صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر 104)
بی  که  را  شما  از  نمی یکی  شده  بگیرد«وضو  وضو  آنکه  تا  ]صحیح .  پذیرد، 

 ]متفق علیه[ -است[ 
 شرح:  

نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر   است.  تبیین  نماز، طهارت  شرایط صحت  از  یکی  اند که 
می  که  کسی  برای  از  بنابراین  یکی  اگر  که  است  واجب  بگزارد  نماز  خواهد 

نواقض وضو مانند خروج مدفوع یا ادرار یا خواب و دیگر نواقض وضو از وی  
 سر زده است، وضو بگیرد. 

 از نکات این حدیث:  
شود تا آنکه با غسل از حَدَث اکبر  وضو شده قبول نمینماز کسی که بی  .1

 وضویی( پاکی حاصل کند.    )جنابت( و با وضو از حَدَث اصغر )بی 
وضو یعنی برداشتن آب و گرداندن آن در دهان و خارج نمودن آن، سپس   . 2

بالاکشیدن آب با نفس به داخل بینی و سپس بیرون ریختن آن؛ سپس سه بار  
ها به همراه آرنج و سپس یک  شستن صورت و بعد از آن سه بار شستن دست 

 ها(.   بار مسح همهٔ سر و در نهایت سه بار شستن پاها به همراه کعبین )قوزک 
(3534 ) 

 *** 
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پایش رها کرد )و نشست(، پس پیامبر  گزاردصلى الله عليه وسلم مردی وضو گرفت و جایی به اندازهٔ یک ناخن را بر روی  گیر« پس برگشت و سپس نماز  «: »برگرد و خوب وضو ب وءاكا حسْنِْ وُضُ فرمود: »ارْجِعْ فاأا آن را دید و   

رَ   ( 105) جَابرٍِ  فَتََُكَ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ   
َ
أ توََضَّ رجَُلًا  نَّ 

َ
أ ابِ:  طََّ

ْ
ال بْنُ  عُمَرُ  نِِ  خْبََِ

َ
أ  :

بصَََْهُ النَّبُِِّ  
َ
حْسِنْ وُضُوءَكَ«    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عََلَ قَدَمِهِ فَأ

َ
فَقَالَ: »ارجِْعْ فَأ

 .  ]رواه مسلم[   -]صحيح بشواهده[   فرَجََعَ، ثُمَّ صَلََّّ
 

( از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: عمر بن خطاب به من خبر  105) 
داد که: مردی وضو گرفت و جایی به اندازهٔ یک ناخن را بر روی پایش رها کرد  

آن را دید و فرمود: »برگرد و خوب وضو بگیر« پس    صلى الله عليه وسلم )و نشست(، پس پیامبر  
 ]به روایت مسلم[  - ]با شواهدش صحیح است[    برگشت و سپس نماز گزارد. 

 شرح:  
مردی را دید که وضویش را به    صلى الله عليه وسلمدهد که پیامبر  عمر رضی الله عنه خبر می 

باقی مانده که آب   به اندازهٔ یک ناخن بر روی پایش  پایان رسانده است، اما 
وضو به آن نرسیده است، پس با اشاره به محلی که آب به آن نرسیده، خطاب  
به او فرمود: برگردد و به خوبی وضو بگیر و آن را کامل کن و حق هر عضو از  

 د برگشت و وضویش را کامل کرد و سپس نماز خواند.  آب را ادا کن؛ پس آن مر 

 از نکات این حدیث:  
وجوب مبادرت به امر کردن به معروف و ارشاد جاهل و غافل، به ویژه اگر   .1

 آن منکر باعث باطل شدن عبادتش شود.    
وجوب رساندن آب به همهٔ اعضای وضو؛ و اگر به قسمتی از عضو آب   .2

وضویش درست نیست و اگر مدت زیادی   -حتی اگر ناچیز باشد    -نرسد  
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 از وضو گذشته باشد، باید از نو وضو بگیرد.    
مشروعیت خوب وضو گرفتن که با کامل انجام دادن وضو و رساندن آب   .3

 باشد که شریعت به آن امر نموده است.    ای میسر میبه همهٔ اعضا به گونه 
 پاها از اعضای وضو هستند و مسح آنها کافی نیست، بلکه باید حتما شسته شوند.     . 4
شستن اعضای وضو باید پشت سر هم انجام شود، یعنی هر عضو پیش از   . 5

 آنکه عضو قبلی خشک شود، شسته شود.    
شود و بلکه باعث گناهکار  فراموشی و ندانستن باعث اسقاط واجب نمی  .6

واجب را از مردی ساقط    صلى الله عليه وسلم شود. در این مورد، پیامبر  نشدن شخص می 
نکرد که به سبب جهل وضویش کامل نبود، بلکه به او امر کرد که آن را 

 از نو انجام دهد.   

(8386 ) 

 *** 
 وای بر پشت پاها از آتش دوزخ؛ کامل وضو بگیرید 

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَمْرٍو رَضَ الُله عنهما قَالَ: رجََعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ    ( 106) 
ؤُوا   وسََلَّمَ  ، فَتَوَضَّ لَ قَوْمٌ عِنْدَ العَْصَِْ رِيقِ تَعَجَّ ةَ إلََِ المَْدِينَةِ حَتََّّ إذَِا كُنَّا بمَِاءٍ باِلطَّ مِنْ مَكَّ

هَا المَْاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ   عْقَابُهُمْ تلَوُحُ لمَْ يَمَسَّ
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إلََِْهِمْ وأَ

سْبغُِوا الوُْضُوءَ« :  وسََلَّمَ 
َ
عْقَابِ مِنَ النَّارِ أ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[   . »وَيلٌْ للِْْ

 

با  106) الله عنهما روایت است که گفت: همراه  بن عَمرو رضی  از عبدالله   )
الله   تا آنکه در راه به آبی رسیدیم، پس    صلى الله عليه وسلم رسول  بازگشتیم،  به مدینه  از مکه 

گروهی هنگام عصر زودتر رفتند و با عجله وضو گرفتند؛ پس هنگامی که به  
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آنان رسیدیم، دیدیم که پشت پاهایشان خشک مانده و آب به آن نرسیده است.  
الله   رسول  دوزخ؛ کامل وضو  فرمودند:    صلى الله عليه وسلمپس  آتش  از  پاها  پشت  بر  »وای 

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . بگیرید« 
 شرح:  

به مدینه سفر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر   از مکه  یارانش  با  آبی  همراه  در مسیر  کرد که 
یافتند. پس برخی از صحابه با عجله برای نماز عصر وضو گرفتند، به طوری که 

شان خشک است و آب نرسیده است،  برای بیننده مشخص بود که پشت پاهای 
شان به هنگام  فرمودند: برای کسانی که در شستن پشت پاهای   صلى الله عليه وسلمپس پیامبر  

کنند، عذاب و هلاکت در آتش است؛ و به آنان امر نمود که وضو کوتاهی می 
 در کامل نمودن وضو مبالغه کنند. 

 از نکات این حدیث:  
ترک   .1 برای  بود،  پاها جایز  بر  اگر مسح  زیرا  در وضو؛  پاها  وجوب شستن 

 شد.    شستن پشت پا وعید دوزخ وارد نمی 
باید در وضو شسته شوند؛ و اگر کسی   .2 وجوب شستن کامل اعضایی که 

حتی قسمت کوچکی از یک عضو را که شستنش واجب است، از روی  
 انگاری نشوید، نمازش درست نیست.    تعمد و سهل 

 داند و راهنمایی او.    اهمیت آموزش به کسی که نمی .3
شوند، باید با روش  بیند که ضایع می هایی را می وقتی عالم فرایض و سنت  . 4
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 مناسب تذکر دهد.    
گوید: اِسباغ وضو )کامل نمودن وضو و مبالغه  محمد اسحاق دهلوی می . 5

از   عبارتست  و  است  فرض  که  نمودنی  کامل  است:  نوع  سه  بر  آن(  در 
رساندن کامل یک بار آب به محل وضو. کامل نمودنی که سنت است و  
و   است  مستحب  که  نمودنی  کامل  عضو.  شستن  بار  سه  از  عبارتست 

 )با اطمینان و به آرامی(.   عبارتست از سه بار شستن عضو به صورت طولانی  
(66392 ) 

 *** 
گرفت هنگام هر نمازی وضو میصلى الله عليه وسلم پیامبر   

نسَِ عَمْرُو بْنُ عََمِرٍ عَنْ    نْ عَ   (107)
َ
ِ مَ   نِ بْ   أ     صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: كََنَ النَّبُِِّ    كٍ ال

ُ
أ يَتَوَضَّ
يُُْدِثْ.  لمَْ  مَا  الوُْضُوءُ  حَدَناَ 

َ
أ يَُزْئُِ  قَالَ:  تصَْنَعُونَ؟  كُنْتُمْ  كَيْفَ  قلُتُْ:  صَلًَةٍ،  كُُِّ    عِنْدَ 

 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[ 
 

پیامبر  107) از انس بن مالک روایت است که گفت:  عَمرو بن عامر  از    صلى الله عليه وسلم ( 
کردید؟ گفت: همان گرفت، گفتم: شما چکار می هنگام هر نمازی وضو می 

]صحیح  وضو نشده بودیم کافی بود.  وضو برای هر یکی از ما تا وقتی که بی
 ]به روایت بخاری[ -است[ 

 شرح:  
وضو نشده بود؛  گرفت حتی اگر بی برای هر نماز فرض وضو می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 دادند. و این کار را برای به دست آوردن اجر و فضیلت انجام می 
وضو نشده  تا وقتی که بی  -ولی برای نمازگزار جایز است که با یک وضو  
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 بیش از یک نماز فرض را به جای بیاورد.   -

 از نکات این حدیث:  
وضو برای هر نماز بود و این برای به دست آوردن   صلى الله عليه وسلمعمل بیشتر پیامبر   .1

 تر بود.    ]فضیلت[ کامل 

 مستحب بودن وضو برای هر نماز.     .2
 جایز بودن ادای چند نماز با یک وضو.    .3

(65080 ) 

 *** 
تند.(صلى الله عليه وسلم پیامبر  یک بار یک بار وضو گرفتند. )یعنی هر عضو را یک بار شس  

 النَّبُِِّ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَ عَنِ    (108)
َ
أ ةا.صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ  ا قَالَ: توََضَّ ةا مَرَّ   مَرَّ

 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[ 
 

یک بار    صلى الله عليه وسلم( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر  108)
 -]صحیح است[  یک بار وضو گرفتند. )یعنی هر عضو را یک بار شستند.(  

 ]به روایت بخاری[
 شرح:  

شست،  گاهی اوقات هنگام وضو، هر عضو وضو را یک بار می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
و دستان    -که آب در دهان و بینی کردن هم جزء آن است    -یعنی صورت را  

 شست و این مقدارِ واجب است.  و پاها را یک بار می 



 
 
 
 

188 

 از نکات این حدیث:  
 امر واجب در شستن اعضا، یک بار است و بیشتر از آن مستحب است.     .1
 مشروع بودن اینکه گاهی اوقات هر عضو وضو یک بار شسته شود.     .2
 مشروع در مسح سر، یک بار مسح کردن است.    .3

(65081 ) 

 *** 
وضو گرفت ]و هر عضو را[ دو بار ]شست[ صلى الله عليه وسلم پیامبر   

نَّ النَّبَِِّ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَبْدِ اللهِ بنِْ زَيْدٍ رَ عَنْ    (109)
َ
تيَْنِ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : أ  مَرَّ

َ
أ توََضَّ

. تيَْنِ  ]رواه الْخاري[  -]صحيح[  مَرَّ
وضو گرفت    صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن زید رضی الله عنه روایت است که: پیامبر  109)

 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ ]و هر عضو را[ دو بار ]شست[. 
 شرح:  

  -شست، یعنی صورت را  اعضای وضو را دو بار می   صلى الله عليه وسلمبرخی اوقات پیامبر 
 شست.  ها و پاها را دو بار می و دست  –که مضمضه و استنشاق جزء آن است  

 از نکات این حدیث:  
امر واجب در شستن اعضا یک بار شستن آن است و هر چه بیشتر از آن   .1

 باشد، مستحب است.    
 مشروعیت اینکه گاه اعضای وضو دو بار شسته شوند.     .2
 مشروع در مسح سر، یک بار مسح کردن است.    .3

(65082 ) 

 *** 
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یرد، سپس دو ركعت نماز بخواند و  اش بخشوده خواهند شد وسوسه و ریا به خود راه ندهد، گناهان گذشته -تا آنجا که در اختیارِ اوست -هركس مانند این وضوى من وضو بگ  

انَ رَ عَنْ    (110) انَ دَعََ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ حُمْرَانَ مَوْلََ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّ ى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ
َ
نَّهُ رَأ

َ
: أ

دْخَلَ يمَِينَهُ فِِ الوَْضُوءِ،
َ
فْرَغَ عََلَ يدََيهِْ مِنْ إنِاَئهِِ، فَغَسَلَهُمَا ثلًََثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أ

َ
ثُمَّ    بوَِضُوءٍ، فَأ

، ثُمَّ غَسَلَ وجَْهَهُ ثلًََثاا، وَيَدَ  يْهِ إلََِ المِْرْفَقَيْنِ ثلًََثاا، ثُمَّ مَسَحَ  تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَََ
يتُْ النَّبَِِّ  

َ
سِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كَُُّ رجِْلٍ ثلًََثاا، ثُمَّ قَالَ: رَأ

ْ
 نََْوَ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  برِأَ

ُ
أ يَتَوَضَّ

 نََْوَ وُضُوئِِ هَذَا ثُمَّ صَلََّّ وُضُوئِِ هَذَا، وَقَالَ:  
َ
أ ثُ فيِهِمَا نَفْسَهُ  »مَنْ توََضَّ  رَكْعَتَيْنِ لَِ يُُدَِّ
مَ مِنْ ذَنْبهِِ«   ]متفق عليه[   -]صحيح[  .غَفَرَ الُله لَُِ مَا تَقَدَّ

 

( از حُمران مولای عثمان رضی الله عنه روایت است که وی عثمان رضی  110)
الله عنه را دید که درخواست آب وضو کرد، سپس از آب داخل ظرف بر روی 

هایش ریخت و سه بار آنها را شست، سپس دست راستش را در آب وضو  دست 
یعنی    »استنشاق«یعنی گرداندن آب در دهان و    »مضمضه« وارد کرد، سپس  

داخل کردن آب در بینی و »استنثار« یعنی بیرون آوردن آب از بینی با فشار هوا  
هایش را تا آرنج شست؛ سپس  انجام داد؛ آنگاه سه بار صورتش را شست و دست 

سرش را مسح کرد و در نهایت هر پایش را سه بار شست، آنگاه گفت: رسول  
»هرکس مانند فرمود:    را دیدم که همانند این وضوی من، وضو گرفت و   صلى الله عليه وسلمالله  

تا آنجا که در   -این وضوی من وضو بگیرد، سپس دو رکعت نماز بخواند و  
اوست گذشته  -اختیارِ  گناهان  ندهد،  راه  خود  به  ریا  و  بخشوده  وسوسه  اش 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[   .خواهند شد«
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 شرح:  
پیامبر   الله عنه روش وضوی  آموزش    صلى الله عليه وسلمعثمان رضی  به صورت عملی  را 

خواهد و سه بار بر دستانش  تر باشد؛ پس ظرف آبی می دهد تا آنکه واضح می
برد و از آن آب  ریزد و پس از آن دست راستش را در ظرف آب فرو می آب می 

ریزد، آنگاه آب را نفسش به  گرداند، سپس بیرون می دارد و در دهانش می برمی 
ریزد، سپس صورت  و سپس آن را با فشار هوا بیرون می   کندداخل بینی وارد می 
شوید،  شوید، آنگاه دستانش را سه بار به همراه دو آرنج می خود را سه بار می 

کشد و درنهایت پاهایش را تا  سپس دست خیس خود را یک بار بر سرش می 
 شوید.  ها( سه بار می کعبین )قوزک

دهد که خود دیده است که  شود به آنان خبر می و چون از وضویش فارغ می 
پیامبر چنین وضویی گرفته است و به آنان بشارت داده که هرکس چنین وضویی  
بگیرد و با دلی متوجه و خاشعانه در برابر الله دو رکعت نماز بگزارد، الله متعال 

اش قرار  پاداش این وضوی کامل و این نماز خالصانه را بخشش گناهان گذشته
 دهد. می

 از نکات این حدیث:  
در ابتدای وضو و قبل از داخل کردن دستان در داخل ظرف آب، مستحب   . 1

است آنها را بشوید، اگر چه هنگام بیدار شدن از خواب نباشد، اما اگر هنگام  
 بیدار شدن از خوابِ شب باشد، در این صورت واجب است آنها را بشوید.    
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ترین راه برای درک و فهم علم توسط دانش آموز را در  معلم باید نزدیک  .2
 نظر بگیرد، از جمله آموزش عملی.    

های دنیا را از خود دور  باید نمازگزار هرگونه فکر و ذکر مربوط به مشغولیت  .3
سازد، زیرا کمال نماز در حضور دل است وگرنه افکار مختلف سلامت را  

گیرد؛ بنابراین بر او واجب است که با نفس خود جهاد کند و به  از آن می 
 توجه نباشد.    این مساله بی 

 استحباب شروع کردن از سمت راست در وضو.     . 4
مشروعیت رعایت ترتیب میان مضمضه )آب در دهان چرخاندن( و استنشاق   . 5

)آب در بینی کردن با نفس کشیدن( و استنثار )بیرون ریختن آب بینی با  
 فشار هوا(.    

مستحب بودن سه بار شستن صورت و دستان و پاها؛ و یک بار شستن آن   .6
 واجب است.    

مغفرت گناهان گذشته وابسته به هر دو امر است: وضو و به جا آوردن دو   .7
 رکعت به شکلی که در حدیث آمده است.    

هریک از اعضای وضو حدی دارد؛ چنانکه حد صورت: به صورت طولی   .8
ها آویزان  از محل عادی روییدن موی سر است تا چانه و جایی که ریش 

هستند؛ و از گوش تا گوش به صورت عرضی. حد دست: از نوک انگشتان  
است تا آرنج و آرنج مفصلی است که میان ساعد و بازو قرار دارد. و حد  
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سر: از محل عادی روییدن موی سر در دو طرف سر است تا بالای گردن 
ها از جملهٔ ]مسح[ سر است. حد پا: از نوک انگشتان پا تا  و مسح گوش

 مچ به همراه مفصلی است که بین پا و ساق قرار دارد.   
(3313 ) 

 *** 
کرد( پس به تعداد ف هرگاه یکی از شما وضو گرفت، پس آب در بینی ر از آب محل نجاست را تمیز  یزد؛ و هرکس استجمار کرد )پس از قضای حاجت با چیزی غی رد انجامش دهدکند سپس آن را با فشار بیرون بر  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (111)
َ
ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ نَّ رَسُولَ اللََّّ

َ
  قَالَ: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

َ
أ »إذَِا توََضَّ
حَدُكُمْ مِنْ  

َ
، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فلَْيُوترِْ، وَإذَِا اسْتَيْقَظَ أ نْفِهِ ثُمَّ لََِنْثَُْ

َ
حَدُكُمْ فلَْيَجْعَلْ فِِ أ

َ
أ

يْنَ باَتتَْ يَ 
َ
حَدَكُمْ لَِ يدَْريِ أ

َ
نْ يدُْخِلَهَا فِِ وَضُوئهِِ، فإَنَِّ أ

َ
   . دُهُ«نوَْمِهِ فلَْيَغْسِلْ يدََهُ قَبْلَ أ

ناَءِ حَتََّّ يَغْسِلَهَا  م:  لِ سْ مُ   ظُ فْ لَ وَ  حَدُكُمْ مِنْ نوَْمِهِ فلًََ يَغْمِسْ يدََهُ فِِ الِْْ
َ
»إذَِا اسْتَيْقَظَ أ

يْنَ باَتتَْ يدَُهُ«
َ
 ]متفق عليه[   - ]صحيح[  .ثلًََثاا، فإَنَِّهُ لَِ يدَْريِ أ

 

»هرگاه یکی فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  111)
کند سپس آن را با فشار بیرون بریزد؛ و    از شما وضو گرفت، پس آب در بینی 

هرکس استجمار کرد )پس از قضای حاجت با چیزی غیر از آب محل نجاست  
را تمیز کرد( پس به تعداد فرد انجامش دهد؛ و هرگاه یکی از شما از خوابش  
زیرا   بشوید؛  را  آن  وضویش،  آب  در  دستش  کردن  وارد  از  پیش  شد،  بیدار 

بوده است«نمی . و در لفظ مسلم آمده است:  داند شب هنگام دستش کجا 
»هرگاه یکی از شما از خواب بیدار شد، دستش را در ظرف آب فرو نبرد تا آنکه  

]صحیح است[  .  داند شب دستش کجا بوده است«آن را سه بار بشوید زیرا نمی 
 ]متفق علیه[ -
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 شرح:  
نموده  صلى الله عليه وسلمپیامبر   تبیین  را  طهارت  احکام  از  نخست: برخی  از جمله:  اند، 

اش وارد کند و سپس گیرد باید آب را همراه با نفس به بینیکسی که وضو می 
خواهد نجاست خارج شده از خود  آن را با نفس خارج سازد. دوم: کسی که می

را پاک کند و آن را با چیزی غیر از آب مانند سنگ و شبیه آن پاک کرد، باید  
به   آن  تعداد  بیشترین  و  سه  کمترینش  که  باشد  فرد  تعداد  به  کردنش  پاک 

تمیز شود.  اندازه یابد و محل نجاست  پایان  ای است که نجاست خارج شده 
سوم: کسی که از خواب شب بیدار شده، برای وضو دستانش را در ظرف آب 

داند شب دستش  زیرا نمیوضو نکند تا آنکه آن را سه بار خارج از ظرف بشوید؛  
کجا بوده است و مطمئن نیست که نجس نشده است؛ و چه بسا شیطان آن را  
به بازی گرفته و چیزهایی با آن در تماس قرار گرفته باشد که برای انسان مضر  

 شود.  است یا باعث فساد آب می 

 از نکات این حدیث:  
استنشاق در وضو واجب است و عبارت است از: داخل کردن آب به بینی با  . 1

 نفس؛ و همینطور استِنثار واجب است یعنی: بیرون آوردن آب از بینی با نفس.    
 مستحب بودن استجمار به تعداد فرد.    .2
 ها پس از خواب شبانه.   مشروعیت سه بار شستن دست  .3

(3033 ) 

 *** 
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کرد چینی میکرد و دیگری سخنشوند، آن هم به خاطر گناهانی كه ]در نظر شما[ بزرگ نیستند؛ یکی از آن دو از ادرار خود پرهیز نمیاین دو عذاب داده می  

رَ   (112) عَبَّاسٍ  ابنِْ  النَّبُِِّ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنِ  مَرَّ  قَالَ:  وسََلَّمَ  ا  عَلَيْهِ  الُله  ينِْ،  صَلََّّ  بقَِبَِْ
حَدُهُمَا فكَََنَ لَِ فَقَالَ: 

َ
ا أ مَّ

َ
باَنِ فِِ كَبيٍِْ، أ باَنِ، وَمَا يُعَذَّ ا  »إنَِّهُمَا لََعَُذَّ مَّ

َ
 يسَْتَتُُِ مِنَ الَْوْلِ، وأَ

باِلنَّمِيمَةِ« يَمْشَِ  فَكََنَ  بٍِْ    الْخَرُ 
قَ كُُِّ  فِِ  فَغَرَزَ   ، نصِْفَيْنِ هَا  فَشَقَّ  ، رَطْبَةا جَرِيدَةا  خَذَ 

َ
أ ثُمَّ 

قَالَ:   هَذَا؟  فَعَلتَْ  لمَِ   ،ِ اللََّّ رَسُولَ  ياَ  قاَلوُا:  يَيْبَسَا«وَاحِدَةا،  لمَْ  مَا  عَنْهُمَا  فُ  يَُُفِّ   . »لعََلَّهُ 
 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 

 

از کنار    صلى الله عليه وسلم ( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر  112)
فرمود:   که  گذشت  قبر  می دو  داده  عذاب  دو  خاطر  »این  به  هم  آن  شوند، 

پرهیز  ادرار خود  از  دو  از آن  یکی  نیستند؛  نظر شما[ بزرگ  گناهانی که ]در 
. سپس شاخهٔ تازهٔ درخت خرمایی را  کرد«چینی میکرد و دیگری سخن نمی

یا  نیمهٔ را در یکی از قبرها فرو برد. گفتند:  گرفت و آن را دو نیم کرد و هر 
فرمود:   چنین کردی؟  الله، چرا  نشده رسول  وقتی که خشک  تا  بسا  اند  »چه 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . شان سبک شود و تخفیفی پیدا کند«عذاب 
 شرح:  

فرماید: صاحبان این دو قبر عذاب  گذرد و می از کنار دو قبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
نمی می برای چیزی عذاب  اما  باشد،  بینند،  بزرگی  نگاه شما کار  در  بینند که 

هرچند نزد الله بزرگ هستند؛ یکی از آن دو هنگام قضای حاجت به حفظ بدن  
کرد و  چینی میکرد و دیگری میان مردم سخنو لباس خود از ادرار توجه نمی 

 رساند.  به قصد آسیب زدن و ایجاد اختلاف بین مردم، سخن دیگران را به هم می 
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 از نکات این حدیث:  
چینی و ترک پرهیز و پاکی داشتن خود از ادرار، از گناهان کبیره و  سخن .1

 از اسباب عذاب قبر است.    
را به عنوان نشانهٔ    -مانند عذاب قبر    -الله سبحانه وتعالی برخی از امور غیب   .2

 کند.    آشکار می   صلى الله عليه وسلمپیامبری ایشان 

این کار یعنی نصف کردن شاخهٔ درخت نخل و گذاشتن آن بر روی قبر،   .3
است زیرا الله متعال او را به وضعیت صاحب دو قبر    صلى الله عليه وسلم مخصوص پیامبر  

مذکور مطلع نمود، بنابراین نباید دیگران را با ایشان قیاس کرد زیرا کسی به 
گاه نیست.     احوال خفتگان در قبور آ

(3010 ) 

 *** 
قضای حاجت میصلى الله عليه وسلم هرگاه پیامبر  الخاباائِثِ«: »یا الله، از خبیثرفت، میبرای  ما إِنِّي أاعوُذُ بِكا منِا الخُبُثِ وا »اللاهُ ه میفرمود:  ه تو پنا برم های نر و ماده ب  

نسٍَ رَ   (113)
َ
ءَ قَالَ:  إذَِا دَخَلَ اللًََ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَألَ: كََنَ النَّبُِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

عُوذُ بكَِ مِنَ الُبُثِ وَالَبَائثِِ«.
َ
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  »اللَّهُمَّ إنِِِّ أ

 

برای قضای    صلى الله عليه وسلم( از اَنَس رضی الله عنه روایت است که گفت: هرگاه پیامبر  113)
.  برم«های نر و ماده به تو پناه می »یا الله، از خبیث فرمود:  رفت، می حاجت می 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

خواست وارد مکانی شود که در آن قضای حاجت کند می صلى الله عليه وسلمهرگاه پیامبر 
برد تا او را از شر شیاطین نر و ماده حفظ  برای ادرار یا مدفوع، به الله پناه می
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 کند. همچنین خُبث و خبائث به شر و نجاسات تفسیر شده است.  

 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن خواندن این دعا هنگام وارد شدن به محل قضای حاجت.     .1
رساند نیازمند  همهٔ مردم در همه حال برای دفع آنچه به آنها آزار یا زیان می  .2

 پروردگارشان هستند.
(3150 ) 

 *** 
»پروردگارا بخشش تو را خواهانمشد، میاز قضای حاجت خارج میصلى الله عليه وسلم هرگاه پیامبر  فرمود: »غفُراناك«:   

مِّ المؤْمنيَن رَضَ الُله عَ   ( 114) 
ُ
نَّ النَّبَِِّ  هَ نْ عَنْ عََئشَِةَ أ

َ
كََنَ إذَِا خَرَجَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا: أ

 ]رواه أبو داود والتُمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . »غُفْرَانكََ« مِنَ الغَائطِِ قَالَ:  
 

از    صلى الله عليه وسلم( از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که: هرگاه پیامبر  114)
.  »پروردگارا بخشش تو را خواهانم«فرمود:  شد، میقضای حاجت خارج می 

 [به روایت ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد] -]صحیح است[ 
 شرح:  

خواند: آمد این دعا را می از محل قضای حاجت بیرون می   صلى الله عليه وسلمهرگاه پیامبر  
 یعنی ای الله مغفرت تو را خواهانم.   »غفرانك« 

 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن گفتن »غُفرانَك« پس از خروج از محل قضای حاجت.     .1
 در همهٔ احوال از پروردگارش.     صلى الله عليه وسلمدرخواست آمرزش پیامبر  .2



 
 
 
 

197 

دربارهٔ سبب طلب مغفرت پس از قضای حاجت گفته شده که: این برای   .3
های پرشمار پروردگار است از جمله آسانی خروج  کوتاهی در شکر نعمت 

ها از بدن؛ و همچنین درخواست مغفرت برای آنکه در وقت قضای ناپاکی 
 ای ذکر الله را به جا بیاوری.   حاجت نتوانسته

(10046 ) 

 *** 
ک کنندهٔ دهان و باعث خشنودی پروردگار است  ک پا  مسوا

ِ عََ   نْ عَ   (115) وَاكُ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ  الَ : قَ تْ الَ ا قَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ »السِّ
»  ]رواه النسائي وأحمد[   -]صحيح[  .مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّبِّ

 

الله  115) رسول  که  است  روایت  عنها  الله  رضی  عایشه  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( 
]صحیح است[ .  »مسواک پاک کنندهٔ دهان و باعث خشنودی پروردگار است« 

 [ به روایت نسایی و احمد] -
 شرح:  

ها با ریشهٔ درخت اراک و مانند دهد که نظافت دندان به ما خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
ناپاکی از  دهان  پاکی  باعث  پلیدی آن  و  اسباب  ها  از  و  بد است،  بوهای  و  ها 

خشنودی الله از بنده است؛ زیرا طاعت الله و استجابت امر اوست؛ و با نظافت  
 دارد. همراه است که الله تعالی آن را دوست می 

 از نکات این حدیث:  
 به زیاد انجام دادن آن.     صلى الله عليه وسلمفضیلت مسواک زدن و ترغیب پیامبر  . 1

بهتر این است که در مسواک زدن از ریشهٔ درخت اراک استفاده شود و  .2
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 تواند جایگزین آن باشد.   استفاده از مسواک و خمیر دندان می
(3588 ) 

 *** 
که از خواب برمیصلى الله عليه وسلم رسول الله  کرد خاست، دهانش را با سوِاک نظافت میهر وقتِ شب   

إذَِا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قاَلَ: كََنَ النَّبُِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَ   (116)
وَاكِ.   ]متفق عليه[   -]صحيح[  يشَُوصُ فَاهُ باِلسِّ

 

هر وقتِ    صلى الله عليه وسلم( از حُذَیفه رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  116)
]صحیح   کرد.خاست، دهانش را با سِواک نظافت میشب که از خواب برمی 

 ]متفق علیه[ -است[ 
 شرح:  

نمود؛ و این کار در برخی  کرد و به آن امر می بسیار سِواک استفاده می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  
اوقات از تاکید بیشتری برخوردار بود مانند سواک زدن هنگام برخاستن برای قیام  

 کرد.  دهانش را با سواک تمیز و نظافت می   صلى الله عليه وسلم لیل که در این هنگام پیامبر  

 از نکات این حدیث:  
تاکید بر مشروعیت استفاده از سواک پس از خواب شب؛ و اینکه معمولا  . 1

 شود و سواک ابزار نظافت است.    خواب باعث تغییر بوی دهان می
تاکید بر مشروعیت استفاده از سواک در هر بار تغییر بوی دهان. و این از   .2

 شود.   معنای پیشین برداشت می 
پیامبر   .3 سنت  از  اینکه  و  عام؛  طور  به  نظافت  آداب    صلى الله عليه وسلممشروعیت  از  و 

 والاست.    
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 شود.    ها و لثه و زبان می سواک زدن دهان، شامل نظافت دندان .4
گرفته  .5 درختان  دیگر  و  اراک  درخت  از  که  است  چوب  نوعی  سواک 

شود؛ باعث خوشبویی  شود؛ و برای تمیز کردن دهان و دندان استفاده می می
 گردد.  دهان و از بین رفتن بوهای بد می
(3063 ) 

 *** 
ز، یک روز غسل کند و در آن روز سر و بدن خود را بشوید  که در هر هفت رو  بر هر مسلمانی لَزم است 

   نْ عَ   (117)
َ
نْ  : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  اللهِ   ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»حَقٌّ عََلَ كُُِّ مُسْلمٍِ أ

سَهُ وجََسَدَهُ«
ْ
ا، يَغْسِلُ فيِهِ رَأ يَّامٍ يوَْما

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[   . يَغْتَسِلَ فِِ كُُِّ سَبْعَةِ أ

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  117)
»بر هر مسلمانی لازم است که در هر هفت روز، یک روز غسل کند و در آن 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[   . روز سر و بدن خود را بشوید«
 شرح:  

دهد که این حق )الله( بر عهدهٔ هر مسلمان بالغ و عاقل  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
است که در هر هفت روز هفته، یک روز را غسل کند و در این غسل، سرش و  

ترین روز برای این کار چنانکه  بدنش را برای طهارت و نظافت بشوید؛ و شایسته
شود، روز جمعه است. و غسل کردن در روز جمعه،  از برخی روایات فهمیده می 

پیش از نماز جمعه مستحب است و استحباب آن موکد است؛ حتی اگر مثلا  
روز پنجشنبه غسل کرده باشد؛ و آنچه این غسل را از وجوب به استحباب نزول  

»مردم در کار و  فرماید: بخشد این سخن عایشه رضی الله عنها است که می می
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رفتند به همان شکل ]و لباس کار[  تلاش خود بودند و چون به نماز جمعه می
به روایت    رفتند، پس به آنان گفته شد: اگر غسل کنید ]بهتر است[«خود می

یعنی بوی عرق و    »بو داشتند«بخاری؛ و در روایت دیگری از او آمده است:  
به آنان گفته شد:   این حال  با  ،  کردید )بهتر بود(«»اگر غسل می مانند آن؛ و 

 بنابراین برای دیگران من باب اولی ]غسل واجب نیست[.  

 از نکات این حدیث:  
 اهتمام و توجه اسلام به نظافت و طهارت.     .1
 غسل جمعه برای نماز، مستحبِ موکد است.     .2
از سر به صورت مشخص نام برده شده اگرچه ذکر بدن، سر را نیز شامل   .3

 شود؛ و این برای توجه به ]نظافت[ سر است.    می
 شود واجب است.    غسل برای هر کسی که بوی بدش باعث آزار مردم می  . 4
 تاکید غسل در روز جمعه بیشتر است، برای فضلی که این روز دارد.   . 5

(65084 ) 

 *** 
ه كردن سبیل، كوتاه كردن ناخن یر بغل پنج چیز از امور فطرى هستند: ختنه، تراشیدن موهاى عورت، كوتا موهاى ز ها و كندن   

   نْ عَ   (118)
َ
ُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ بِِ هُ أ »الفِطْرَةُ  :  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  بِِّ  تُ النَّ عْ مِ : سَ هُ نْ عَ   اللََّّ

اربِِ وَ قَ ادُ وَ دَ حْ تِ الِسْ سٌ: التَِانُ وَ خََْ   لِ قْ تَ صُّ الشَّ
َ
  - ]صحيح[    .ارِ وَنَتْفُ الْباَطِ«فَ ظْ يمُ الْ

 ]متفق عليه[  
 

  صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که پیامبر  118)
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»پنج چیز از امور فطری هستند: ختنه، تراشیدن موهای عورت، کوتاه  فرمود:  می
  - ]صحیح است[  .  ها و کندن موهای زیر بغل«کردن سبیل، کوتاه کردن ناخن

 ]متفق علیه[
 شرح:  

های پیامبران  اند که پنج خصلت از دین اسلام و سنت بیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 است:  

نخست: ختنه؛ یعنی قطع پوست زائد بر روی آلت در بالای حشفه و قطع  
 سر تکه پوستی که بر روی شرمگاه زن در محل ورود آلت مرد قرار دارد.  

 است؛ یعنی تراشیدن موی اطراف شرمگاه.   »استحداد«و دومین آن 
و سوم: کوتاه کردن سبیل است، یعنی قیچی کردن موهای روی لب بالا،  

 به طوری که لب پیدا باشد.  
 ها. و چهارم: کوتاه کردن ناخن 

 و پنجم: کندن موی زیر بغل.  

 از نکات این حدیث:  
میسنت  .1 و  دارد  دوست  را  آنها  الله  که  پیامبران  امر  های  آنها  به  و  پسندد 

 خوانند.    کند، درواقع به کمال و پاکی و زیبایی فرا می می
 مشروعیت توجه به این امور و رعایت مداوم آن و غفلت نکردن از آنها.     .2
ها فواید دینی و دنیوی پرشماری دارد، از جمله: زیبایی ظاهر، پاکی  این خصلت  . 3
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 بدن، احتیاط برای پاکی و طهارت، مخالفت با کافران و اجرای امر الله.    
های دیگری از امور  در احادیث دیگری علاوه بر این پنج خصلت، خصلت  . 4

 اند، مانند: نگه داشتن ریش و مسواک و موارد دیگر.   فطری ذکر شده 
(3144 ) 

 *** 
ه دختر پیامبر من مردی بودم که زیاد مذی از من خارج می غسْلُِ ذاكا]و اینکه داماد ایشان بودم[ شرم میصلى الله عليه وسلم شد و به دلیل جایگا کند، پس فرمودند: »یا ه در این مورد از ایشان سؤال  د خواستم ک «: »آکردم که در این باره از ایشان بپرسم، پس از مقِداد بن ااسوا ضاأُ یاتاوا هُ وا گیرد شوید و وضو میلت خود را میرا  

لَ النَّبَِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عََلِ  رَ   ( 119) 
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
سْتَحْيِِ أ

َ
اءا وَكُنْتُ أ صَلََّّ الُله  قَالَ: كُنْتُ رجَُلًا مَذَّ

«.   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ُ
أ لَُِ فَقَالَ: »يَغْسِلُ ذَكَرهَُ وَيَتَوَضَّ

َ
سْوَدِ فَسَأ

َ
مَرْتُ المِْقْدَادَ بْنَ الْْ

َ
   لمَِكََنِ ابنَْتهِِ فَأ

: فَقَالَ:    وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ«وَللِبُخَاريِّ
ْ
أ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»توََضَّ

 

( از علی رضی الله عنه روایت است که فرمود: من مردی بودم که زیاد 119)
]و اینکه داماد ایشان    صلى الله عليه وسلم شد و به دلیل جایگاه دختر پیامبر  مذی از من خارج می 

می  شرم  اَسوَد بودم[  بن  مِقداد  از  پس  بپرسم،  ایشان  از  باره  این  در  که  کردم 
فرمودند:   پس  کند،  سؤال  ایشان  از  مورد  این  در  که  را  خواستم  خود  »آلت 

»وضو بگیر و  . و در روایت بخاری آمده که فرمود:  گیرد«شوید و وضو می می
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . آلت خود را بشوی«

 شرح:  
دهد که از ایشان بسیار مذی خارج  علی بن ابی طالب رضی الله عنه خبر می

و مذی آبی است شفاف و رقیق و لزج که هنگام شهوت یا پیش از    -شد  می
شود چه  داند که وقتی مذی خارج می ، و نمی-شود  جماع از انسان خارج می

کند بپرسد، شرم می   صلى الله عليه وسلمکاری انجام دهد. و از اینکه خود در این مورد از پیامبر  
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خواهد  بود. بنابراین از مقداد بن اسود می  صلى الله عليه وسلمزیرا همسرش فاطمه، دختر پیامبر  
دهد که: آلت  چنین پاسخ می  صلى الله عليه وسلمبپرسد. و پیامبر    صلى الله عليه وسلمباره از پیامبر  که در این 
 گیرد. شوید، سپس وضو میخود را می 

 از نکات این حدیث:  
این   .1 نشد که  او  مانع  زیرا حیا  الله عنه،  ابی طالب رضی  بن  فضیلت علی 

 سؤال را با واسطه بپرسد.    
 جواز نیابت در پرسش شرعی.    .2
از آن شرم می .3 انسان از چیزی در مورد خود که  به جواز خبر دادن  کند، 

 سبب مصلحت.    
 نجاست مَذْی و وجوب شستن آن از بدن و لباس.     . 4
 های وضو است.    خروج مَذْی از باطل کننده . 5
 ها به دلیل ورود آن در حدیثی دیگر.   وجوب شستن آلت و بیضه .6

(3348 ) 

 *** 
رددادند سپس غسل میشست و وضوی نماز را انجام میکرد، دستانش را میغسل جنابت میصلى الله عليه وسلم هرگاه رسول الله  ک  

المُ   (120) مِّ 
ُ
أ عََئشَِةَ  ِ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ينَ نِ مِ ؤْ عَنْ  رَسُولُ اللََّّ كََنَ  قَالتَْ:  عَلَيْهِ  ا  الُله  صَلََّّ 

لًَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُُلَِّلُ وسََلَّمَ    وُضُوءَهُ للِصَّ
َ
أ إذَِا اغْتَسَلَ مِنَ الَْنَابةَِ، غَسَلَ يدََيْهِ، وَتوََضَّ

فَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثلًَثََ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ 
َ
تهَُ، أ رْوَى بشَََْ

َ
نَّهُ قَدْ أ

َ
  بيَِدِهِ شَعَرهَُ، حَتََّّ إذَِا ظَنَّ أ

ِ  سَائرَِ جَ  ناَ وَرَسُولُ اللََّّ
َ
غْتَسِلُ أ

َ
مِنْ إنِاَءٍ وَاحِدٍ،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  سَدِهِ، وَقَالتَْ: كُنْتُ أ

ا.نَغْرفُِ مِنْهُ   ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  جَِْيعا
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( از مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: هرگاه رسول  120)
می   صلى الله عليه وسلم الله   جنابت  می غسل  را  دستانش  انجام  کرد،  را  نماز  و وضوی  شست 
کرد ]به این صورت که[ با دستان خود موهای خود را  دادند سپس غسل می می

شد آب به پوستش رسیده، آنگاه سه بار بر سر  کرد تا آنکه مطمئن میخلال می
فرماید: من  شست. ام المؤمنین میریخت، سپس بقیهٔ بدنش را می خود آب می 
داشتیم.  کردیم و هر دو از آن آب برمی از یک ظرف غسل می   صلى الله عليه وسلم و رسول الله  

 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ 
 شرح:  

قصد غسل کردن از جنابت داشت با شستن دستانش شروع    صلى الله عليه وسلمهرگاه پیامبر  
گرفت، سپس آب را بر بدن خود  کرد، سپس وضویی همانند وضوی نماز می می
می می دستانش خلال  با  را  سرش  موهای  مطمئن ریخت، سپس  آنکه  تا  کرد 
شد که آب به ریشهٔ موها و پوست سر رسیده است، سپس سه بار بر سرش  می

می  می آب  را  بدنش  بقیهٔ  نهایت  در  و  عنها  ریخت  الله  رضی  عایشه  شست. 
کردیم و هر دو از آن آب  از یک ظرف غسل می   صلى الله عليه وسلمفرماید: من و رسول الله  می

 داشتیم. برمی 

 از نکات این حدیث:  
غسل دو نوع است: غسل کافی )حداقلی( و غسل کامل. غسل کافی آن   .1

و   برساند  آب  بدنش  همهٔ  به  سپس  و  کند  طهارت  نیت  انسان  که  است 
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در این    صلى الله عليه وسلممضمضه و استنشاق کند. اما غسل کامل چنان است که پیامبر  
 حدیث انجام دادند.    

 -شود که از او منی خارج شود یا جِماع کند جنابت بر هرکسی اطلاق می  .2
 .    -حتی اگر منی از او خارج نشود 

جایز بودن نگاه کردن هریک از زوجین به عورت دیگری و غسل کردن  .3
 آنها از یک ظرف.   

(3316 ) 

 *** 
زد و سپس با دست چپ، دست راستش و پشت دستانش و چهره ر زمین  ردبرایت کافی بود که با دستانت چنین کنی« سپس دستانش را یک بار ب اش را مسح ک  

ارِ بنِ ياسٍِْ رَ   (121) فِِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : بَعَثَنِِ رَسُولُ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَمَّ
تَيْتُ النَّبَِِّ 

َ
ابَّةُ ثُمَّ أ غُ الَِّ عِيدِ كَمَا تَمَرَّ جِدِ المَْاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِِ الصَّ

َ
جْنَبْتُ فلََمْ أ

َ
  حَاجَةٍ، فأَ

وسََلَّمَ   عَلَيْهِ  الُله  فَقَالَ:  صَلََّّ  لَُِ  ذَلكَِ  فَذَكَرْتُ  بيَِدَيْكَ  ،  تَقُولَ  نْ 
َ
أ يكَْفِيكَ  كََنَ  »إنَِّمَا 

يْهِ    هَكَذَا« مَالَ عََلَ الَْمَِيِن، وَظَاهِرَ كَفَّ بَةا وَاحِدَةا، ثُمَّ مَسَحَ الشِّ رْضَ ضََْ
َ
ثُمَّ ضَََبَ بيَِدَيْهِ الْْ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  وَوجَْهَهُ.
 

مرا    صلى الله عليه وسلم ( از عَمّار بن یاسر رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله  121) 
برای کاری فرستاد، پس جُنُب شدم و آب نیافتم، پس در خاک غلت زدم چنانکه  

آمدم و این عمل را    صلى الله عليه وسلم غلتاند، سپس نزد پیامبر  حیوان خودش را در خاک می 
سپس    »برایت کافی بود که با دستانت چنین کنی« برای او ذکر نمودم که فرمود:  

دستانش را یک بار بر زمین زد و سپس با دست چپ، دست راستش و پشت  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[ اش را مسح کرد.  دستانش و چهره 
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 شرح:  
عَمار بن یاسر رضی الله عنهما را برای برخی کارهایش به سفر فرستاد    صلى الله عليه وسلم پیامبر  

که او به سبب جِماع یا نزول منی از روی شهوت، دچار جنابت شد و برای غسل 
دانست و فقط از حکم تیمم  کردن آب نیافت، و احکام تیمم برای جنابت را نمی 

وضویی اطلاع داشت، بنابراین اجتهاد کرد و به این نتیجه برای حَدَث اصغر و بی 
وضویی، با خاک روی زمین بعضی از اعضای  رسید که: همانطور که برای بی 

می  مسح  را  بدنش  بدنش  همهٔ  به  را  باید خاک  نیز  جنابت  از  تیمم  برای  کند، 
برساند؛ و به این ترتیب خاک را بر آب قیاس نمود، پس در خاک غلت زد تا آنکه  

برگشت    صلى الله عليه وسلم از بخواند. اما چون نزد پیامبر  خاک به همهٔ بدنش برسد و سپس نم 
نیز   صلى الله عليه وسلم شان بازگو کرد تا ببیند کارش درست بوده یا نه؟ و پیامبر  این مساله را برای 

کیفیت پاک شدن از حَدَث اصغر مانند ادرار و حدث اکبر مانند جنابت را برای 
دهد، به این صورت که با دستانش یک بار بر خاک ضربه بزند،  او توضیح می 

 سپس دست چپ را بر دست راست و پشت دستش و صورتش بکشد.  

 از نکات این حدیث:  
 واجب بودن جستجوی آب پیش از تیمم.     .1
 مشروعیت تیمم برای کسی که جُنُب است و آب نیابد.     .2
 وضویی( است. تیمم برای حَدَث اکبر )جنابت( مانند تیمم برای حَدَث اصغر )بی  . 3

(3461 ) 

 *** 
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ها را در حال وضو پوشیده امرهایشان کن، چون آن  

فِِ سَفَرٍ،    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ المُغِيَْةِ رَ   (122)
فَقَالَ:   يْهِ،  خُفَّ نزِْعَ 

َ
لِْ هْوَيتُْ 

َ
«فَأ طَاهِرَتيَْنِ دْخَلْتُهُمَا 

َ
أ فَإنِِِّ  عَلَيْهِمَا.   »دَعْهُمَا،    فَمَسَحَ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

( از مُغیرة رضی الله عنه روایت است که گفت: در سفری همراه با پیامبر  122)
پاپوش   صلى الله عليه وسلم آوردن  بیرون  قصد  پس  فرمودند:  بودم،  ایشان  کردم.  ایشان  های 

و سپس بر آنها مسح کرد.    ام«»رهایشان کن، چون آنها را در حال وضو پوشیده
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
گیرد، و چون به شستن پاها  در یکی از سفرهایش بوده که وضو می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

هایی را  کند تا موزه رسد مغیره بن شعبه رضی الله عنه دست خود را دراز میمی
پیامبر   پیامبر    صلى الله عليه وسلمکه  اما  بشوید.  را  پاهایش  تا  آورد  بیرون  بود  کرده  پا    صلى الله عليه وسلمبه 

شان نیاور، زیرا من درحالی پاهای خود را در  شان کن و بیرون فرماید: رهای می
به جای آنکه پاهایش را بشوید،    صلى الله عليه وسلمام که وضو داشتم. سپس پیامبر  موزه کرده

 کند. بر پاپوش خود مسح می 

 از نکات این حدیث:  
مسح بر موزه و پاپوش به هنگام وضو از حَدَث اصغر مشروع است، اما برای   .1

 غسل از حَدَث اکبر )جنابت( باید حتما پاها را شست.    
انجام   .2 پاپوش  بر روی  با کشیدن دست خیس  و  بار است  تنها یک  مسح 
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 شود نه زیر آن.    می
ها پس از وضوی کامل که برای مسح کردن بر خفین شرط است که پاپوش  .3

در آن پاها با آب شسته شده باشند، پوشیده شوند و پاپوش پاک باشد و 
محلی از پا را پوشیده باشد که شستن آن فرض است؛ و مسح آنها باید برای  

یا آنچه غسل را واجب  حَدَث اصغر )بی  از جنابت  بعد  نه  باشد  وضویی( 
شبانهمی یعنی یک  در وقت مشخص شرعی  باید  و مسح  برای  کند؛  روز 

 روز برای مسافر باشد.    مقیم و سه شبانه 
بر موزه و پاپوش    -جوراب باشد یا چیز دیگری    -پوشاند  هر آنچه پاها را می . 4

 شود و مسح بر آن جایز است.    قیاس می 
و روش آموزشی ایشان؛ به طوری که مغیره را از   صلى الله عليه وسلم اخلاق نیکوی پیامبر   . 5

ها بازداشت و علتش را به او توضیح داد که پاهایش را در  بیرون آوردن پاپوش 
 حال پاکی )با وضو( در پاپوش کرده است تا دلش آرام گیرد و حکم را بداند.  

(3014 ) 

 *** 
ض می گ است، اما نماز را به اندازهٔ روزهایی که در آن حی کن و نماز بخوان این خون ]ناشی از پارگی[ ر کن، سپس غسل  ترک  شدی   

مِّ المُ   (123)
ُ
لتَِ النَّبَِِّ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ينَ نِ مِ ؤْ عَنْ عََئشَِةَ أ

َ
بِِ حُبَيشٍْ سَأ

َ
نَّ فَاطِمَةَ بنِْتَ أ

َ
ا أ

لًَ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ   دَعُ الصَّ
َ
فَأ

َ
طْهُرُ، أ

َ
سْتَحَاضُ فلًََ أ

ُ
»لَِ، إنَِّ ذَلكِِ  ةَ؟ فَقَالَ:  قَالتَْ: إنِِِّ أ

لًَ  الصَّ دَعِِ  وَلكَِنْ  «عِرْقٌ،  وَصَلِِّ اغْتَسِلِِ  ثُمَّ  فيِهَا،  تََيِضِيَن  كُنْتِ  الَّتِِ  يَّامِ 
َ
الْ قَدْرَ    . ةَ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

ابی  123) بنت  فاطمه  است که  عنها روایت  الله  عایشه رضی  المؤمنین  ام  از   )
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شوم،  پرسید و گفت: من دچار استحاضه هستم و پاک نمی  صلى الله عليه وسلمحُبَیش از پیامبر  
»خیر، این خون ]ناشی از پارگی[ رگ  آیا نماز را ترک کنم؟ ایشان فرمودند:  

شدی ترک کن، سپس  است، اما نماز را به اندازهٔ روزهایی که در آن حیض می
 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . غسل کن و نماز بخوان«

 شرح:  
پیامبر   از  حُبَیش  بنت  شود و  پرسید که: خونریزی من قطع نمی   صلى الله عليه وسلم فاطمه 

این   در  دارد،  ادامه  نیستم،  ماهانه  )پریود( و عادت  زمانی که حیض  در  حتی 
  صلى الله عليه وسلمصورت آیا این وضعیت حکم حیض را دارد و باید نماز را ترک کنم؟ پیامبر  

به او فرمود که: این خون استحاضه است و خونی ناشی از پارگی رگ در رحم  
و ناشی از بیماری است و خون حیض نیست. پس چون همان وقت همیشگی  

فرارسید، نماز و    -پیش از مبتلا شدن به استحاضه   -ات  حیض و عادت ماهانه 
شود، ترک  روزه و دیگر اعمالی را که زن حایض در هنگام حیض از آن منع می

ت از خون حیض پاک  کن. و چون مقدار آن مدت به پایان رسید، در این حال 
شویی و سپس به نیت رفع حَدَث، غسلِ کامل  ای، پس موضع خون را میشده
 گزاری.  کنی و نماز می می

 از نکات این حدیث:  
 وجوب غسل برای زن با پایان یافتن ایام حیض.     .1
 ریزی ناشی از بیماری( است.    وجوب نماز بر زنی که در حال استحاضه )خون  . 2
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بیرون   .3 شرمگاه  محل  از  را  آن  بالغ  زنان  رحم  که  طبیعی  خونی  حیض: 
 دهد.   ریزد و در روزهای مشخصی رخ می می

 استحاضه: جاری شدن خون در غیر وقت آن از دهانهٔ رحم نه عمق آن.     . 4
فرق بین خون حیض و استحاضه: خون حیض سیاه و غلیظ و بدبو است،   . 5

 اما خون استحاضه قرمز و رقیق است و بوی بد ندارد.   
(3029 ) 

 *** 
صد رون نرود تا آنکه  که آیا چیزی از او خارج شده یا نه، از مسجد بی برایش سوال پیش آمد  نداگر کسی از شما در شکمش چیزی را احساس کرد و  ایی بشنود یا بویی احساس ک  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ عَنْ    (124)
َ
»إذَِا وجََدَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ

مْ لَِ، فلًََ يَُرْجَُنَّ مِنَ المَْسْجِدِ  
َ
ءٌ أ خَرَجَ مِنْهُ شََْ

َ
شْكََُ عَلَيْهِ أ

َ
حَدُكُمْ فِِ بَطْنهِِ شَيْئاا، فَأ

َ
أ

يُاا« وْ يََِدَ رِ
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . حَتََّّ يسَْمَعَ صَوْتاا، أ

 

»اگر  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  124)
کسی از شما در شکمش چیزی را احساس کرد و برایش سوال پیش آمد که آیا  
چیزی از او خارج شده یا نه، از مسجد بیرون نرود تا آنکه صدایی بشنود یا بویی  

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . احساس کند«
 شرح:  

بیان داشته که اگر چیزی در شکم نمازگزار حرکت کرد و برای او    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
مشخص نشد که آیا چیزی از او خارج شده یا نه؟ از نماز خارج نشود و آن را  
برای اعادهٔ وضو قطع نکند تا آنکه مطمئن شود چیزی رخ داده که وضویش را  

امر    باطل کرده است؛ یعنی آنکه صدایی بشنود یا بویی حس کند؛ زیرا شک،
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وضو شدنش  کند و او به طهارت خود مطمئن است اما بییقینی را باطل نمی 
 مشکوک است.  

 از نکات این حدیث:  
ای از قواعد فقه است، اینکه: این حدیث اصلی از اصول اسلام و قاعده  .1

بین نمی  از  با شک  بر  یقین  آنکه  تا  بوده، هست  آنچه  بقای  رود و اصل، 
 خلاف آن یقین حاصل کند.    

از بی  .2 تا وقتی که  ندارد و نمازگزار  تاثیری در طهارت و وضو  وضو  شک 
 شدن مطمئن نشده، بر طهارت خود باقی است.   

(65083 ) 

 *** 
اگر سگ در ظرف یکی از شما نوشید، پس باید هفت بار آن را بشوید  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (125)
َ
»إذَِا  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

ا« حَدِكُمْ فلَْيَغْسِلْهُ سَبْعا
َ
   . شََبَِ الكَِْبُْ فِِ إنِاَءِ أ

ِ وَ   : مٍ لِ سْ مُ ل
ُ
َ ولَِ » أ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .«ابِ هُنَّ بالتُُّ

»اگر سگ  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  125)
]صحیح است[    .در ظرف یکی از شما نوشید، پس باید هفت بار آن را بشوید« 

 ]متفق علیه[ -
 شرح:  

امر نمودند که چون سگ زبانش را در ظرف نمود، هفت بار شسته    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
شود و اولین بار همراه با خاک باشد تا پس از آن با آب شسته شود؛ و به این  
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 ترتیب پاکی کامل از نجاست و آلودگی دهان سگ برطرف شود.  

 از نکات این حدیث:  
 آب دهان سگ نجس بوده و نجاست آن مغلظه است.     .1
کند و آب داخل آن ظرف نیز  زبان زدن سگ در ظرف آن را نجس می  .2

 شود.    نجس می 
پاک کردن با خاک و هفت بار شستن مخصوص زبان زدن سگ است نه   .3

 های سگ.    ادرار و مدفوع و دیگر ناپاکی 
افزاید، ریزد و به آن خاک میروش شستن ظرف با خاک: در ظرف آب می  . 4

 شوید.    سپس ظرف را با این مخلوط آب و خاک می 
ها صادق  ظاهر حدیث بیانگر این است که حکم مذکور دربارهٔ همهٔ سگ . 5

هایی که شارع اجازهٔ استفاده از آنها را داده است مانند  است، حتی سگ 
 سگ شکار و نگهبانی و سگ گله.    

نمی صابون و شوینده  . 6 را  پیامبر  های مشابه جای خاک  زیرا  به   صلى الله عليه وسلمگیرند؛ 
 خاک تصریح کرده است.   

(3143 ) 

 *** 
بارُ اللهُ أاكْبارُ؛ و یکی از شما ]در پاسخش[ بگوید: اللهُ أاكْبارُ اللهُ أاكْبارُ   هرگاه مؤذن بگوید: اللهُ أاكْ

:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ الله    ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ابِ طَّ الَ   نِ بْ   رَ مَ عُ   نْ عَ   (126)
شْ 

َ
، ثُمَّ قَالَ: أ كْبَُِ

َ
كْبَُِ الُله أ

َ
حَدُكُمُ: الُله أ

َ
، فَقَالَ أ كْبَُِ

َ
كْبَُِ الُله أ

َ
هَدُ  »إذَِا قَالَ المُْؤَذِّنُ: الُله أ

ا رَسُولُ اللهِ  دا نَّ مَُُمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، ثُمَّ قَالَ: أ

َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، قَالَ: أ

َ
، قَالَ:  أ
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ةَ إلَِِّ باِللهِ، لًَةِ، قاَلَ: لَِ حَوْلَ وَلَِ قُوَّ ا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَََّ عََلَ الصَّ دا نَّ مَُُمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
ثُمَّ    أ

، قَ  كْبَُِ
َ
كْبَُِ الُله أ

َ
ةَ إلَِِّ باِللهِ، ثُمَّ قَالَ: الُله أ الَ:  قَالَ: حَََّ عََلَ الفَْلًَحِ، قَالَ: لَِ حَوْلَ وَلَِ قُوَّ

 َ
ْ
دَخَلَ الْ قلَْبهِِ  مِنْ  إلَِِّ الُله  إلَِِّ الُله، قَالَ: لَِ إلََِِ  ثُمَّ قَالَ: لَِ إلََِِ   ، كْبَُِ

َ
أ كْبَُِ الُله 

َ
أ   . نَّةَ«الُله 

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 
 

  صلى الله عليه وسلم ( از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  126)
و یکی از شما ]در پاسخش[    الُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ؛»هرگاه مؤذن بگوید:  فرمودند:  

]و او    أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله،سپس موذن بگوید:    الُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ؛بگوید:  
بگوید:   الُله؛ نیز[  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  بگوید:    أَشْهَدُ  موذن  دًا  سپس  مُحَمَّ أَنَّ  أَشْهَدُ 

،
ِ
؛]سپس او نیز[ بگوید:    رَسُولُ الله

ِ
دًا رَسُولُ الله سپس موذن    أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

بگوید:   او[  ]و  لَاةِ،  الصا عَلَی  حَيا  ؛بگوید:  
ِ
باِلله إلِاَّ  ةَ  قُوَّ وَلَا  حَوْلَ  سپس    لَا 

لَ وَلَا  لَا حَوْ ]و او نیز در پاسخش[ بگوید:    حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ،موذن بگوید:  

؛
ِ
ةَ إلِاَّ باِلله کْبَرُ    الُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ،سپس موذن بگوید:    قُوَّ ]او هم[ بگوید: اللهُ أَ

کْبَرُ؛ سپس موذن بگوید:     لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ ]و او نیز[ بگوید:    لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله،اللهُ أَ
]صحیح است[  . شود«ی اینها را[ از صمیم دل بگوید، وارد بهشت می ]و همه

 ]به روایت مسلم[ -
 شرح:  

اذان، کلماتی   و کلمات  مردم؛  به  نماز  آغاز وقت  اعلام کردن  یعنی  اذان 
 جامع و شامل عقیدهٔ ایمان هستند. 
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باشد،  به بیان آنچه هنگام شنیدن اذان مشروع می   صلى الله عليه وسلمدر این حدیث پیامبر  
اینکه شنونده همان چیزی را بگوید که مؤذن می  یعنی  پرداخته است؛  گوید، 

گفت، او نیز »الله اکبر« بگوید و به همین ترتیب در    »الله اکبر«هرگاه مؤذن  
  »حی علی الفلَح« و    »حی علی الصلَة« سایر موارد؛ مگر در هنگام شنیدن  

   .»لا حول ولا قوة الا بالله«گوید: که شنونده در پاسخ به آن می 
بیان داشته که هرکس خالصانه از صمیم دل ]اذان را[ همراه با    صلى الله عليه وسلمو پیامبر  

 شود.  مؤذن تکرار کند، وارد بهشت می
تر  تر و گرامی معنی کلمات اذان: »الله اکبر«: یعنی او سبحانه وتعالی بزرگ 

 از همه چیزی است.  
 یعنی معبود به حقی نیست بجز الله.    :»أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله«

»
ِ
دًا رَسُولُ الله یعنی به زبان و دل اقرار و اعتراف نموده و   : »أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

دهم که محمد فرستادهٔ الله است که الله عزوجل او را فرستاده است  گواهی می
 و اطاعت از او واجب است.  

لَة« یعنی: بشتابید به سوی نماز. و سخن شنونده در پاسخ    »حيَّ على الصَّ
ةَ إِلاا بِاللهِ«به آن:   ، یعنی راهی برای رهایی از موانع طاعت نیست  »لَا حَوْلَ وَلَا قُوا

به   نیست مگر  انجام هیچ کاری  برای  توانی  و  نیست  آن  انجام  برای  و قدرتی 
 توفیق الله تعالی.  
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یعنی: بشتابید به سوی سبب رستگاری. دست یافتن به    ،»حيَّ على الفلَح«
 بهشت و نجات از آتش دوزخ.  
 از نکات این حدیث:  

  »حی علی« گوید، جز در دو  فضیلت پاسخ دادن به مؤذن و تکرار آنچه می 
«.گوید: که در پاسخ به آن می 

ِ
ةَ إلِاَّ باِلله     »لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

(65086 ) 

 *** 
من درود بفرستید هرگاه صدای مؤذن را شنیدید مانند آنچه می گویید، سپس بر  گوید ب  

نَّهُ سَمِعَ النَّبَِِّ  هَ نْ عَ   اللهُ  ضَِ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ رَ عَنْ   (127)
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ ا أ

َّ  يَقُولُ:    وسََلَّمَ   ، فَإنَِّهُ مَنْ صَلََّّ عََلَ َّ نَ فَقُولوُا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عََلَ »إذَِا سَمِعْتُمُ المُْؤَذِّ
َنَّةِ، لَِ  

ْ
ا، ثُمَّ سَلوُا الَله لَِِ الوْسَِيلَةَ، فإَنَِّهَا مَنِْْلَةٌ فِِ الْ تنَْبَغِِ  صَلًَةا صَلََّّ الُله عَليَْهِ بهَِا عَشْْا

فَاعَةُ«إلَِِّ   لَ لَِِ الوْسَِيلَةَ حَلَّتْ لَُِ الشَّ
َ
ناَ هُوَ، فَمَنْ سَأ

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
رجُْو أ

َ
  . لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وأَ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 
 

( از عبدالله بن عَمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که از پیامبر 127)
گوید »هرگاه صدای مؤذن را شنیدید مانند آنچه می فرمود:  شنیده که می   صلى الله عليه وسلم

بگویید، سپس بر من درود بفرستید، زیرا هر که بر من یک درود بفرستد، الله بر  
را بخواهید؛ زیرا آن    او ده درود خواهد فرستاد، سپس از الله برای من »وسیله«

منزلتی است در بهشت که تنها شایستهٔ یکی از بندگان الله است و امیدوارم من  
می او  بهرهٔ  شفاعت  بخواهد،  وسیله  من  برای  که  هر  پس  باشم؛  شود«.  همو 
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 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

اند که هرکس صدای مؤذن برای نماز را شنید، آن را  ارشاد فرموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گوید بگوید، جز در دو »حی علی«  پس از مؤذن تکرار کند و مانند آنچه او می 

گوید: لا حَول ولا قوة إلا بالله؛ سپس با پایان یافتن اذان، که پس از آن دو می 
فرستد، زیرا کسی که بر ایشان یک صلوات بفرستد، الله  درود می   صلى الله عليه وسلمبر پیامبر  

اش، ثنا و ستایش  فرستد و معنای صلوات الله بر بندهبه سبب آن ده درود بر او می
 بنده نزد ملائکه است.  

سپس امر نمودند که از الله برای ایشان »وسیله« درخواست شود که منزلتی  
در بهشت است، بالاترین منزلت بهشت؛ و شایسته و میسر نیست جز برای یک  
بنده از میان همهٔ بندگان الله تعالی؛ و ایشان امیدوار است که آن بنده باشد. و  

این را از روی تواضع بیان کردند، زیرا اگر آن منزلت والا تنها شایستهٔ   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
یک نفر باشد، آن یک نفر کسی نیست جز ایشان؛ زیرا ایشان بهترین آفریدگان  

 هستند. 
پیامبر   برای  هرکس  که  نمودند  تبیین  ایشان  بخواهد،   صلى الله عليه وسلمسپس  را  وسیله 

 شود. شفاعتش برای او حاصل می 

 از نکات این حدیث:  
 ترغیب به اجابت مؤذن.     .1
 پس از پاسخ گفتن به مؤذن.     صلى الله عليه وسلمفضیلت صلوات فرستادن بر پیامبر  .2
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 پس از درود بر ایشان.      صلى الله عليه وسلمترغیب به درخواست مرتبت »وسیله« برای پیامبر   .3

 بیان معنای »وسیله« و جایگاه والای آن، چنانکه تنها شایستهٔ یک بنده است.     . 4
 از این جهت که آن منزلت والا مخصوص ایشان است.      صلى الله عليه وسلم بیان فضل پیامبر   . 5

»وسیله« بخواهد، شفاعت برای او حاصل    صلى الله عليه وسلمهرکه از الله تعالی برای پیامبر   .6
 گردد.   می

کند برای به دست آوردن آن  که از امتش درخواست می   صلى الله عليه وسلم بیان تواضع پیامبر   . 7
 منزلت برای ایشان دعا کنند، با وجود آنکه این منزلت برای ایشان خواهد بود.    

 وسعت فضل و رحمت الله، چنانکه هر نیکی ده برابر خواهد بود.    .8
(65087 ) 

 *** 
دهُُ ا عابْ دً حاما أانا مُ ، وا رِیكا لاهُ داهُ لَا شا حْ لاها إلَِا اللهُ وا دُ أانْ لَا إِ ها مِ دِینًا )گواهی میهرکه هنگام شنیدن صدای مؤذن بگوید: أاشْ بِالْْسِْلاا ولًَ، وا سُ دٍ را ما بمِحُا بًّا وا ضِیتُ بِاللهِ را ، را ولُهُ سُ را که یگانه و بی وا یست جز الله  ن پیامبر و به اسلام به عنوان دین خشنوددهم که معبود به حقی ن محمد به عنوا روردگار و به  رستادهٔ اوست. به الله به عنوان پ محمد بنده و ف ک است و اینکه  شود شدم( برای او گناهش آمرزیده می  شری  

بِِ وَقَّاصٍ رَ   (128)
َ
نَّهُ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ رَسُولِ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ سَعْدِ بنِْ أ

َ
أ

ا  قَالَ:  دا نَّ مَُُمَّ
َ
نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله وحَْدَهُ لَِ شََِيكَ لَُِ، وأَ

َ
شْهَدُ أ

َ
نَ أ »مَنْ قَالَ حِيَن يسَْمَعُ المُْؤَذِّ

ذَنْبُهُ« لَُِ  غُفِرَ  دِيناا،  وَباِلِْْسْلًَمِ   ، رَسُولِا دٍ  وَبمُِحَمَّ رَبًّا  باِللهِ  رَضِيتُ  وَرَسُولُُِ،    . عَبْدُهُ 
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 

 

الله  128) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  وقاص  ابی  بن  سعد  از    صلى الله عليه وسلم ( 
بگوید:  فرمودند:   مؤذن  شنیدن صدای  الُله  »هرکه هنگام  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  أَشْهَدُ 

دٍ   وَبمُِحَمَّ رَبًّا   
ِ
باِلله رَضِيتُ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  لَهُ،  شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ 

سْلََمِ دِينًا  دهم که معبود به حقی نیست جز الله که  )گواهی می   رَسُولًا، وَباِلِْْ
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شریک است و اینکه محمد بنده و فرستادهٔ اوست. به الله به عنوان  یگانه و بی 
پروردگار و به محمد به عنوان پیامبر و به اسلام به عنوان دین خشنود شدم( برای 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . شود«او گناهش آمرزیده می 
 شرح:  

»أَشْهَدُ  دهد که هرکس هنگام شنیدن صدای مؤذن بگوید:  خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

لَهُ«  شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ  الُله  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  می  أَنْ  اعتراف  و  اقرار  خبر یعنی:  و  کنم 
»وَأَنَّ  دهم که معبود به حقی جز الله نیست و هر معبودی جز او باطل است،  می

وَرَسُولُهُ«  عَبْدُهُ  دًا  نمی  مُحَمَّ بنده است و عبادت  پیامبر  یعنی: او خود  و  شود 
رَبًّا«گوید،  است و دروغ نمی   

ِ
الوهیت و   »رَضِيتُ باِلله به پروردگاری و  یعنی 

شدم،  نام  خشنود  صفاتش  و  رَسُولًا«ها  دٍ  آن    »وَبمُِحَمَّ با  آنچه  همهٔ  به  یعنی 
شدم،   خشنود  نموده  ابلاغ  ما  به  و  شده  سْلََمِ«فرستاده  همهٔ   »وَباِلِْْ به  یعنی: 

یعنی: به آن معتقدم شدم و گردن نهادم،    »دینا«احکام اسلام از اوامر و نواهی،  
 . یعنی: گناهان صغیره.  شود«»گناهانش آمرزیده می 

 از نکات این حدیث:  
 های گناهان است.   تکرار این دعا هنگام شنیدن اذان، از پاک کننده

(6272 ) 

 *** 
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شود دعای میان اذان و اقامه رد نمی  

رَ   (129) مَالكٍِ  بنِْ  نسَِ 
َ
أ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  قَالَ  وسََلَّمَ قَالَ:  عَليَْهِ  الُله  :  صَلََّّ 

عََءُ لَِ  ذَانِ وَالِْقَامَةِ« »الُِّ
َ
 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي[   - ]صحيح[  . يرَُدُّ بيَْنَ الْ

 

  صلى الله عليه وسلم گوید: رسول الله  ( از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که می129)
به روایت  ]  -]صحیح است[  .  شود«»دعای میان اذان و اقامه رد نمیفرمودند:  

 [ ابو داود و ترمذی  و نسایی 
 شرح:  

اند و اینکه رد نشده و فضیلت دعا بین اذان و اقامه را بیان کرده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 شایستهٔ اجابت است، پس در این هنگام خداوند را به دعا بخوانید. 

 از نکات این حدیث:  
 فضیلت این وقت برای دعا.     .1
اگر دعا کننده به آداب دعا پایبند باشد و اماکن و اوقات فاضلهٔ دعا را در   .2

نظر بگیرد و از گناه و نافرمانی الله دوری کند و از وقوع در شبهات و امور  
باشد، شایسته  شک  الله حسن ظن داشته  به  برانگیز اجتناب کند و نسبت 

 است که به اذن خداوند اجابت شود.    
»یعنی: بعد از جمع شروط و ارکان  گوید:  مناوی دربارهٔ استجابت دعا می  .3

ها را فراهم نکند، تنها  شود، اما اگر یکی از شرط و آداب دعا اجابت می 
   .  خود را ملامت کند«

شود، یا شری همانند اجابت دعا چنین است که: یا دعایش زود اجابت می  . 4
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شود؛ و این بر حسب  سازد، یا برای آخرتش ذخیره می آن را از وی دور می
 حکمت و رحمت الهی است.  
(5479 ) 

 *** 
کن آیا نداى نماز )اذان( را مى  جِبْ«: »پس اجابت  شنوى؟« گفت: بله، فرمود: »فاأا  

   نْ عَ   (130)
َ
تََ النَّبَِِّ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
أ عْمََّ،  صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ  : 

َ
رجَُلٌ أ

لَ رَسُولَ اللهِ  
َ
صَلََّّ الُله  فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، إنَِّهُ ليَسَْ لِِ قاَئدٌِ يَقُودُنِِ إلََِ المَْسْجِدِ، فَسَأ

ا وَلََّ دَعََهُ، فَقَالَ:    عَلَيْهِ وسََلَّمَ   صَ لَُِ، فلََمَّ َ فِِ بيَْتهِِ، فرَخََّ صَ لَُِ فَيُصَلِِّ نْ يرُخَِّ
َ
»هَلْ تسَْمَعُ  أ

لًَة؟ِ« جِبْ«. النِّدَاءَ باِلصَّ
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  فَقَالَ: نَعَمْ، قاَلَ: »فَأ

 

( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی نابینا نزد پیامبر  130)
آمد و گفت: ای رسول الله، ]عصاکش و[ راهنمایی ندارم که مرا به مسجد   صلى الله عليه وسلم

درخواست کرد که به وی اجازه دهد تا در منزل خود    صلى الله عليه وسلم بیاورد و از رسول الله  
نماز بخواند و ایشان به وی اجازه داد. اما همین که خواست برگردد، وی را صدا 

فرمود:   را میزد و  )اذان(  نماز  ندای  فرمود:    شنوی؟«»آیا  بله،  »پس گفت: 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[  . اجابت کن«
 شرح:  

آمد و گفت: یا رسول الله، من کسی را ندارم که   صلى الله عليه وسلممردی نابینا نزد پیامبر  
کمکم کند و دستم را بگیرد و برای نمازهای پنجگانه به مسجد بیاورد؛ و به این  

ی ترک جماعت را به او بدهد؛ و  اجازه   صلى الله عليه وسلم ترتیب خواسته او این بود که پیامبر  
پیامبر به او اجازه داد اما همین که برگشت او را صدا زد و فرمود: آیا اذان را  
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 شنوی؟ گفت: آری. فرمود: پس منادی نماز را اجابت کن.  می

 از نکات این حدیث:  
شود مگر فقط در  وجوب نماز جماعت؛ زیرا رخصت و اجازه گرفته نمی  .1

 باشد.    برابر چیزی است که لازم و واجب می 
شنود فرمود: »پس اجابت کن«،  اینکه رسول خدا برای کسی که اذان را می .2

 دال بر وجوب نماز جماعت است، زیرا اصل در امر، وجوب است.   
(11287 ) 

 *** 
ک بدنش باقی م کنار دروازهٔ ]خانهٔ[ یکی از شما رودی باشد که هر روز پنج بار خودش را در آن بشوید، آیا چیزی از چر ماند؟ ینظرتان چیست؟ اگر   

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (131)
َ
ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللََّّ

َ
يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

مِنْ   يُبْقِِ  ذَلكَِ  تَقُولُ  مَا  ا،  يوَْمٍ خََْسا كَُُّ  فيِهِ  يَغْتَسِلُ  حَدِكُمْ 
َ
أ ببَِابِ  نَهَراا  نَّ 

َ
أ لوَْ  يْتُمْ 

َ
رَأ

َ
»أ

ُ بهِِ  قاَلوُا: لَِ يُبْقِِ مِنْ دَرَنهِِ شَيئْاا، قَالَ:   دَرَنهِِ؟« لَوَاتِ الَمْسِ، يَمْحُو اللََّّ »فَذَلكَِ مِثْلُ الصَّ
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  . الطََاياَ«

 

( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله 131)
از شما رودی فرمود:  می   صلى الله عليه وسلم یکی  دروازهٔ ]خانهٔ[  اگر کنار  »نظرتان چیست؟ 

باشد که هر روز پنج بار خودش را در آن بشوید، آیا چیزی از چرک بدنش باقی  
نمی   ماند؟«می باقی  چیزی  بدنش  از چرک  فرمود:  گفتند:  مانند ماند.  »این 

]صحیح .  کند«گانه است که الله گناهان را به واسطهٔ آنها پاک مینمازهای پنج
 ]متفق علیه[ -است[ 



 
 
 
 

222 

 شرح:  
از نظر پاک کردن گناهان گانه در هر شبانهنمازهای پنج  صلى الله عليه وسلمپیامبر   را  روز 

صغیره و خطاها به رودی در کنار درب خانهٔ انسان تشبیه کرده که روزی پنج 
 ماند.  اش چیزی باقی نمی از چرک و ناپاکی   بار خود را در آن بشوید که درنتیجه

 از نکات این حدیث:  
پاک   .1 برای  اما  است،  گناهان صغیره  پاک کردن  فضیلت مخصوص  این 

 شدن گناهان کبیره، توبه لازم است.    
پنج .2 نمازهای  ادای  و  فضیلت  ارکان  و  شروط  با  آنها  بر  محافظت  و  گانه 

 های آن.   و سنت  واجبات 
(4968 ) 

 *** 
محبوب داینِْ«: »سپس کدام عمل نزد الله  الِ ما بِرُّ الوا ماز به وقت آن«. پرسیدم: سپس چه چیزی؟ فرمود: »ثُ هاا«: »ن قْتِ لاى وا »الصالااةُ عا «: »جهاد در راه الله تر است؟ فرمود:  ِ یلِ اللَّا : »الجِهاادُ فِي سابِ فرمود کی به والدین«. گفتم: سپس چه؟  نی  

ِ بنِ مَسْعُودٍ رَ (132) لتُْ النَّبَِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللََّّ
َ
: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: سَأ

لًَ  ِ؟ قَالَ: »الصَّ حَبُّ إلََِ اللََّّ
َ
يُّ العَمَلِ أ

َ
ينِْ« أ ؟ قَالَ: »ثُمَّ برُِّ الوَالَِِ يٌّ

َ
ةُ عََلَ وَقْتهَِا«، قَالَ: ثُمَّ أ

، وَلوَِ اسْتََدَْتهُُ لزََادَنِِ. ثنَِِ بهِِنَّ ِ« قَالَ: حَدَّ ؟ قَالَ: »الِْهَادُ فِِ سَبيِلِ اللََّّ يٌّ
َ
]صحيح[    قَالَ: ثُمَّ أ

 ]متفق عليه[   -
 

 صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمود: از پیامبر  132)
محبوب الله  نزد  عمل  کدام  فرمود:  پرسیدم:  است؟  آن«. تر  وقت  به    »نماز 

گفتم: سپس چه؟  »سپس نیکی به والدین«.  پرسیدم: سپس چه چیزی؟ فرمود:  
گوید: اینها را به من فرمودند و اگر ]بر پرسش[  . می »جهاد در راه الله«فرمود:  
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 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ افزود. افزودم ]در پاسخ[ بر من می می
 شرح:  
تر است؟ فرمود: نماز  پرسیده شد: کدام عمل نزد الله محبوب   صلى الله عليه وسلم از پیامبر  

فرض در همان وقتی که شارع مشخص کرده است، سپس نیکی به والدین، با  
شان و ترک بدی در حق آنان، سپس  احسان به آنها و پرداختن به حق و حقوق 

جهاد با جان و مال در راه الله برای اِعلای کلمة الله و دفاع از اسلام و مسلمانان  
 و آشکار شدن شعایر اسلام است.  

فرماید: ایشان از این اعمال به من خبر داد و ابن مسعود رضی الله عنه می
 گفتند. پرسیدم: سپس چه؟ بیشتر می اگر دوباره می 

 از نکات این حدیث:  
برتری اعمال بر یکدیگر بر حسب محبت الله و دوست داشتن این اعمال   .1

 نزد اوست.    
 ترغیب مسلمان به توجه و اهتمام به اعمال بر حسب برتری آنها.     .2
به این پرسش که بهترین اعمال چیست، بر حسب تفاوت    صلى الله عليه وسلم های پیامبر  پاسخ  . 3

 اشخاص و احوال آنها و آنچه برای هریک از آنان بهتر بوده، متفاوت است.   

(3365 ) 

 *** 
ه نیکی وضو و خشوع و رکوعش را انجام دهد، مگر آنکه کفارهٔ گناهان پیش از آن خواهد بود؛  را رسد و ب ه وقت نماز فرضش ف اگر مرتکب کبیره نشده باشد و این ]برای[ همهٔ سال است مسلمانی نیست ک  

»مَا  يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عُثْمَانَ رَ   ( 133) 
كََنتَْ   إلَِِّ  وَرُكُوعَهَا،  وَخُشُوعَهَا  وُضُوءَهَا  فَيُحْسِنُ  مَكْتُوبَةٌ  تََْضُُْهُ صَلًَةٌ  مُسْلمٍِ  امْرئٍِ  مِنَ 
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هْرَ كََُّهُ«  نوُبِ، مَا لمَْ يؤُْتِ كَبيَِْةا، وَذَلكَِ الَِّ ارَةا لمَِا قَبْلَهَا مِنَ الذُّ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . كَفَّ
 

  صلى الله عليه وسلم ( از عثمان رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  133)
»مسلمانی نیست که وقت نماز فرضش فرا رسد و به نیکی وضو و  فرمود:  می

از آن خواهد   آنکه کفارهٔ گناهان پیش  انجام دهد، مگر  را  خشوع و رکوعش 
است«  سال  همهٔ  ]برای[  این  و  باشد  نشده  کبیره  مرتکب  اگر  ]صحیح  .  بود؛ 

 ]به روایت مسلم[  -است[ 
 شرح:  

نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر   فرضش  بیان  نماز  وقت  که  نیست  مسلمانی  هیچ  اند که: 
فرابرسد و وضویش را به نیکی و به تمام و کمال انجام دهد و در نمازش فروتن  
باشد، چنانکه دل و اعضا و جوارحش همه به الله روی آورند و عظمت او را به  

ه یاد آورند و افعال نماز مانند رکوع و سجده را به طور کامل انجام دهد مگر آنک
کند تا وقتی که مرتکب گناه  این نماز گناهان صغیرهٔ پیش از خود را پاک می 

 کبیره نشده باشد؛ و این فضیلت در طول زمان و در همهٔ نمازها وجود دارد. 

 از نکات این حدیث:  
کند آن نمازی است که بنده وضویش را به  نمازی که گناهان را پاک می  .1

 نیکی انجام دهد و آن را با خشوع و به قصد خشنودی الله تعالی به جا آورد.    
ها و اینکه عبادات سبب مغفرت گناهان صغیره  فضیلت مداومت بر عبادت  .2

 است.    
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 فضیلت خوب وضو گرفتن و خوب ادا کردن نماز و رعایت خشوع در آن.     .3
 اهمیت دوری از گناهان کبیره برای مغفرت گناهان صغیره.     . 4
 شوند.   گناهان کبیره تنها با توبه پاک می . 5

(6254 ) 

 *** 
ندهٔ ]گناهان[ بین آنهاست، اگر از گناهان کبیره دوری شود  ن، پاک کن ن تا رمضا  نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضا

   نْ عَ   (134)
َ
هُ بِِ أ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ يرَ رَ  

َ
وسََلَّمَ  الله    ولَ سُ رَ   نَّ أ عَلَيْهِ  الُله  :  ولُ قُ يَ   نَ كََ صَلََّّ 

رَاتٌ مَا بيَْنَهُنَّ إذَِا   ُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إلََِ رَمَضَانَ، مُكَفِّ ُمُعَةُ إلََِ الْْ مَْسُ، وَالْْ
ْ
لَوَاتُ ال »الصَّ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . اجْتَنَبَ الكَْبَائرَِ«
 

»نمازهای  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  134) 
پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان، پاک کنندهٔ ]گناهان[ بین آنهاست،  

 ]به روایت مسلم[   - ]صحیح است[  .  اگر از گناهان کبیره دوری شود« 
 شرح:  

روز و نماز جمعه  دهد که نمازهای فرض پنجگانه در شبانه خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
ای است که هر هفته و روزهٔ ماه رمضان در هر سال، پاک کنندهٔ گناهان صغیره

دهد به شرط آنکه از گناهان کبیره دوری شود، اما گناهان کبیره  بین آنها رخ می 
 شوند.  خواری فقط با توبه پاک می مانند زنا و شراب 

 از نکات این حدیث:  
 برخی از گناهان صغیره هستند و برخی کبیره.     .1
 پاک شدن گناهان صغیره مشروط به دوری از گناهان کبیره است.     .2
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وعید  .3 یا  دنیا  در  شرعی  آن حد  دربارهٔ  که  هستند  گناهانی  کبیره  گناهان 
اخروی تحت عنوان عذاب یا خشم آمده است، یا دربارهٔ آن تهدیدی وارد  

 شده، یا فاعل آن مورد لعن قرار گرفته است، مانند زنا و نوشیدن خمر.   
(3591 ) 

 *** 
ماز بزنید و محل خواب آنان را جدا کنید فرزندان تان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی برای ن  

بْ رٍ مْ عَ   نْ عَ   (135)    نْ عَ   يبٍ شُعَ   نِ و 
َ
هِ جَ   نْ عَ   يهِ بِ أ قَ الَ قَ   دِّ عَلَيْهِ ولُ الله  سُ رَ   الَ :  الُله  صَلََّّ 

 :  وسََلَّمَ 
َ
ِ كُ دَ ولَِ »مُرُوا أ    مْ هُ ةِ وَ لًَ الصَّ مِ ب

َ
   مْ هُ ا وَ يهَ لَ م عَ وهُ بُ اضَِْ يَن، وَ بعِ سِنِ اءُ سَ نَ بْ أ

َ
،  اءُ عَشٍْْ نَ بْ أ

قُ فَ وَ   ]رواه أبو داود[   -]حسن[  .اجِعِ« المَضَ م فِِ هُ نَ يْ وا بَ رِّ
 صلى الله عليه وسلم( از عَمرو بن شُعیب از پدرش از پدربزرگش روایت است که رسول الله  135) 

تان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی برای »فرزندان فرمود:  
کنید«  جدا  را  آنان  خواب  محل  و  بزنید  است[    . نماز  روایت   - ]حسن  ]به 

 ابوداوود[
 شرح:  

را در هفت   -پسر و دختر    -بیان نموده که باید پدر فرزندانش    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
آنان    سالگی  به  است،  لازم  نماز  داشتن  برپا  برای  هرآنچه  و  کند  امر  نماز  به 

بیاموزد. و هرگاه به ده سالگی رسیدند بر اهمیت این امر بیفزاید و در صورت 
کوتاهی در نماز، آنان را بزند و باید در این سن محل خواب آنان را از هم جدا  

 کند. 
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 از نکات این حدیث:  
بلوغ که از مهم  .1 ترین این امور، نماز  آموزش امور دین به فرزندان پیش از 

 است.    
زدن برای تادیب است نه برای شکنجه و تعذیب؛ بنابراین زدن باید مناسب   .2

 حال وی باشد.    
توجه شریعت به حفظ ناموس و بستن هر راهی که ممکن است به فساد آن   .3

 منتهی شود.   
(5272 ) 

 *** 
ه بخواهدام و برای بندهام به دو نیم کردهنماز را بین خود و بنده زی است ک ام هر آن چی  

بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ الُله عَ   (136)
َ
يَقُولُ:    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَنْ أ

لَ، فَإذَِا قَالَ  
َ
، وَلعَِبْدِي مَا سَأ بَيْنِِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ لًَةَ  »قَالَ الُله تَعَالََ: قَسَمْتُ الصَّ

 ِ لِلََّّ َمْدُ  }الْْ }الرَّحْمنَِ  العَْبْدُ:  قَالَ:  وَإذَِا  عَبْدِي،  حَمِدَنِِ  تَعَالََ:  الُله  قَالَ  العَْالمَِيَن{،  رَبِّ   
مَََّدَنِِ   قَالَ:  ينِ{،  الِِّ يوَْمِ  }مَالكِِ  قَالَ:  وَإذَِا  عَبْدِي،   َّ عََلَ ثنََْ 

َ
أ تَعَالََ:  الُله  قَالَ  الرَّحِيمِ{، 

ةا: فَوَّضَ إلََِِّ -عَبْدِي،  ، فَإذَِا قَالَ: }إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيُن{، قَالَ: هَذَا  -عَبْدِي وَقَالَ مَرَّ
ِينَ   اطَ المُْسْتَقِيمَ، صَِِاطَ الذَّ َ لَ، فإَذَِا قاَلَ: }اهْدِناَ الصَِّ

َ
بَيْنِِ وَبَيْنَ عَبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأ

نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ 
َ
لَ« لَِ أ

َ
الِّيَن{، قَالَ: هَذَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأ   .  الضَّ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 
 

( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله 136)
ام هر آن  ام و برای بندهام به دو نیم کرده»نماز را بین خود و بندهفرمود:  می   صلى الله عليه وسلم
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چیزی است که بخواهد، پس چون بنده بگوید: الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، الله  
می  بندهتعالی  حِیمِ.  فرماید:  الرا حْمَنِ  الرا بگوید:  چون  و  گفت؛  ستایش  مرا  ام 

بندهمی ینِ، می فرماید:  الدِّ یَوْمِ  مَالِكِ  بگوید:  ثنا گفت؛ و چون  مرا  فرماید: ام 
ام اختیارش را به من سپرد فرماید: بنده و باری می   -ام مرا به بزرگی ستود؛  بنده

می   - نَسْتَعِینُ،  اكَ  وَإِیا نَعْبُدُ  اكَ  إِیا بگوید:  بندهو چون  و  من  بین  این  ام  فرماید: 
رَاطَ  است؛ و برای بنده  ام هر آن چه بخواهد هست؛ پس چون بگوید: اهْدِنَا الصِّ

ذِینَ  الا صِرَاطَ  ینَ،  الْمُسْتَقِیمَ،  الِّ الضا وَلا  عَلَیْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  غَیْرِ  عَلَیْهِمْ  أَنْعَمْتَ   
.  ام هر آن چیزی است که بخواهد«ام است و برای بندهفرماید: این برای بنده می

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

فرماید: سورهٔ  خبر داده است که الله تعالی در حدیث قدسی می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
ام، نصف آن برای من و نصف  ام دو نیم کرده فاتحه در نماز را بین خود و بنده

 آن برای او.  
نصف اول آن حمد و ثنا و بزرگداشت الله است که برای آن بهترین پاداش  

 دهم.  ام میرا به بنده 
استجابت می را  آنچه  و نصف دوم آن تضرع و دعاست و دعایش  و  کنم 

 کنم. خواسته را به او عطا می 
پس چون نمازگزار بگوید: }الحمد لله رب العالمین{ )ستایش مخصوص  
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ام مرا حمد و ستایش گفت؛  فرماید: بنده الله پروردگار جهانیان است(، الله می
الله می و چون بگوید: }الرحمن الرحیم{ )آن رحمت  فرماید:  گستر مهربان(، 

ام اعتراف  ام مرا ثنا گفت و مرا ستود و به رحمتی که بر همهٔ خلق گستردهبنده
فرماید:  کرد؛ و چون بگوید: }مالك یوم الدین{ )مالک روز جزاست(، الله می 

 ام مرا تمجید کرد و آن شرف وسیع است.  بنده
فرماید: این میان  پس چون بگوید: }إیاك نعبد وإیاك نستعین{، الله متعال می 

 ام است.  من و بنده
نصف اول از این آیه برای الله است یعنی: }إیاك نعبد{ که به معنای اعتراف 
به الوهیت برای الله است و استجابت او با عبادت است و با این بخش، نیمهٔ  

 رسد. مخصوص الله به پایان می 
و نیمهٔ دوم آیه برای بنده است یعنی: }إیاك نستعین{ که درخواست یاری از  

 الله و وعدهٔ یاری اوست.  
ذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ   رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ، صِرَاطَ الا پس چون بگوید: }إهْدِنَا الصِّ

ینَ{ الله می الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا  الِّ فرماید: این تضرع و دعایی است از سوی   الضا
 ام آنچه بخواهد را خواهد داشت و دعایش را اجابت کردم.  ام و بنده بنده

 از نکات این حدیث:  
   نامیده است.   »نماز« بزرگی شان و منزلت سورهٔ فاتحه که الله تعالی آن را  .1

اش چنانکه او را به سبب حمد و ثنا و تمجیدش بیان عنایت الله تعالی به بنده .2
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 ستوده و وعده داده که آنچه را بخواهد به او عطا خواهد کرد.   
این سورهٔ گرانقدر شامل حمد و ستایش الله و یاد آخرت و دعا به درگاه   .3

خداوند و اخلاص در عبادت برای او و درخواست هدایت به راه راست و  
 باشد.    های باطل میهشدار نسبت به راه 

چنانچه نمازگزار این حدیث را به هنگام خواندن سوره فاتحه به یاد داشته   . 4
 شود.   باشد، باعث افزایش خشوع در نماز می 

(65099 ) 

 *** 
رکش گوید کافر شده است  ما و آنهاست نماز است؛ پس هر که ت  پیمانی که میان 

»إنَِّ العَْهْدَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ دَ يْ رَ بُ   نْ عَ   (137)
لًَةُ، فَمَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ« ِي بيَْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّ ]رواه التُمذي والنسائي    -]صحيح[    .الذَّ

 وابن ماجه وأحمد[  
 

الله  137) الله عنه روایت است که گفت: رسول  بُرَیده رضی  از  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( 
»پیمانی که میان ما و آنهاست نماز است؛ پس هر که ترکش گوید کافر شده  

 [به روایت ترمذی و نسایی و ابن ماجه واحمد]]صحیح است[ . است« 
 شرح:  

بیان داشته که عهد و پیمانی که بین مسلمانان و دیگران از جمله    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
کند[، نماز است، پس هرکه آن را ترک کند  کافران و منافقان ]جدایی ایجاد می

 کافر شده است.  
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 از نکات این حدیث:  
 بزرگی منزلت نماز و اینکه جدا کنندهٔ مؤمن و کافر است.     .1
بدون   .2 شخص  ظاهری  وضع  و  حال  اساس  بر  اسلام  احکام  شدن  ثابت 

 ]بررسی[ باطن و نهان او.   
(65094 ) 

 *** 
ک نماز است  کفر، تر ک و   میان شخص و شر

ِ جَ  نْ عَ  (138) »إنَِّ بيَْنَ  : ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  بَِِّ النَّ  تُ عْ مِ : سَ الَ قَ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رٍ رَ اب
لًَةِ« كِ وَالكُْفْرِ ترَْكَ الصَّ ْ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّْ

 

  صلى الله عليه وسلم ( از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  138)
  -]صحیح است[  .  »میان شخص و شرک و کفر، ترک نماز است«فرمود:  می

 ]به روایت مسلم[
 شرح:  

در مورد ترک نماز فرض هشدار داده و خبر داده که فاصلهٔ میان    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
شخص و افتادنش در شرک و کفر، ترک نماز است. نماز دومین رکن از ارکان  
اسلام است که شأن بس والایی در اسلام دارد، بنابراین اگر کسی آن را با انکار  

شود و اگر آن از روی سهل  وجوبش ترک کند، به اجماع مسلمانان کافر می 
انگاری و تنبلی به طور کامل ترک کند کافر است؛ و اجماع صحابه در این باره  

کند در معرض این  کند و گاه ادایش می است؛ و اگر گاه ترکش می   نقل شده
 باشد.  وعید شدید می 
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 از نکات این حدیث:  
 اهمیت نماز و محافظت بر آن که فاصلهٔ میان کفر و ایمان است.     .1
 هشدار شدید نسبت به ترک نماز و ضایع نمودن آن.    .2

(65093 ) 

 *** 
را با آن راحت کن   ای بلال، نماز را اقامه کن، ما 

ِ سَ   نْ عَ   (139)    نِ بْ   مِ ال
َ
 كَ حْتُ، فَ تََُ اسْ تُ فَ  صَلَّيْ نِِ تَ : لََْ لٌ جُ رَ   الَ : قَ الَ  الَْعْدِ قَ بِِ أ

َ
بوُا  عََ   مْ هُ نَّ أ

ِ ذَ  ِ »يَ :  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ولَ اللهِ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ قَ ، فَ يهِ لَ عَ  كَ ل  لًَ ا ب
َ
لًَ لُ، أ ةَ،  قمِِ الصَّ

ِ أرحِْنَ   ]رواه أبو داود[   -]صحيح[  .ا«هَ ا ب
 

( از سالم بن ابی جَعد روایت است که گفت: مردی گفت: کاش نماز  139)
شدم. اما گویا سخن او را بد دانستند، پس گفت: شنیدم  خواندم و راحت می می

الله   با آن راحت  فرمود:  می   صلى الله عليه وسلم که رسول  را  ما  اقامه کن،  را  نماز  »ای بلال، 
 ]به روایت ابوداوود[ -]صحیح است[ . کن«

 شرح:  
شدم. کسانی که خواندم تا راحت میمردی از صحابه گفت: کاش نماز می

اطراف او بودند این سخن را بد دانستند و بر او عیب گرفتند، پس او گفت:  
اش کن تا با  فرمود: ای بلال! برای نماز اذان بگو و اقامهمی  صلى الله عليه وسلمشنیدم که پیامبر  

 آن آسوده شویم؛ زیرا نماز با مناجات الله و راحتی روح و دل همراه است.  
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 از نکات این حدیث:  
آید؛ زیرا در بر دارندهٔ مناجات با  راحتی و آسودگی دل با نماز به دست می  .1

 الله است.    
 شمارد.    نکوهش و توبیخ کسی که عبادت را سنگین می  .2
کسی که واجبی را انجام دهد که بر عهدهٔ اوست و خود را نسبت به آن بری   . 3

 شود.   الذمه کند، با این کار آسایش و احساس آرامش برای او حاصل می 
(65095 ) 

 *** 
را از هم دور ساخته مشرق و مغرب  گناهانم دوری انداز چنانکه  ای خداوندا میان من و   

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (140)
َ
َ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: كََنَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ ، إذَِا كَبَِّ

يتَْ سُكُوتَ 
َ
رَأ

َ
مِِّّ أ

ُ
نتَْ وأَ

َ
بِِ أ

َ
، فَقُلتُْ: ياَ رَسُولَ اللهِ بأِ

َ
نْ يَقْرأَ

َ
لًَةِ، سَكَتَ هُنَيَّةا قَبْلَ أ كَ فِِ الصَّ

قُولُ: اللَّ بيَْنَ التَّكْبيِِْ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ  
َ
هُمَّ باَعِدْ بَيْنِِ وَبَيْنَ خَطَاياَيَ كَمَا باَعَدْتَ  »أ

نسَِ،   بْيَضُ مِنَ الَِّ
َ
نِِ مِنْ خَطَاياَيَ كَمَا يُنَقََّ الثَّوْبُ الْْ نَقِّ اللهُمَّ  المَْشِْْقِ وَالمَْغْربِِ،  بيَْنَ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .هُمَّ اغْسِلنِِْ مِنْ خَطَاياَيَ باِلثَّلْجِ وَالمَْاءِ وَالبََِْدِ« اللَّ 
 

  صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: هرگاه رسول الله  140)
گفت، پیش از آنکه قرائت را آغاز کند، اندکی توقف  در نماز تکبیر ]احرام[ می 

الله، در سکوت بین تکبیر و  می یا رسول  کرد. گفتم: پدر و مادرم به فدایت 
»خداوندا میان من و گناهانم دوری    گویم:»میگویید؟ فرمود:  قرائت چه می 

ای. خداوندا مرا از گناهانم  انداز چنانکه مشرق و مغرب را از هم دور ساخته
شود. خداوندا مرا از گناهانم با  پاک کن چنانکه لباس سفید از چرک پاک می 
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 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . برف و آب و تگرگ بشوی«
 شرح:  

گفت، پیش از قرائت فاتحه اندکی برای شروع نماز تکبیر می   صلى الله عليه وسلم هرگاه پیامبر  
کرد. و کرد و در این فاصله نمازش را با گفتن برخی دعاها آغاز می توقف می 

»خداوندا میان من و خواند، این دعاست:  یکی از دعاهایی که در آغاز نماز می 
ای. خداوندا مرا گناهانم دوری انداز چنانکه مشرق و مغرب را از هم دور ساخته 

شود. خداوندا مرا از  از گناهانم پاک کن چنانکه لباس سفید از چرک پاک می 
خواند  رسول خدا الله عزوجل را به دعا می   گناهانم با برف و آب و تگرگ بشوی«. 

و    تا میان او و گناهان فاصله اندازد تا گرفتار و مرتکب آنها نشود، چنان دوری 
ری میسر نباشد، همانطور که مشرق و مغرب هرگز  ای که با وجود آن دیدا فاصله 

ای هست آن را پاک سازد چنانکه چرک از  رسند؛ و اگر در او ناپاکی به هم نمی 
آن را با این   شود؛ و او را از گناهانش بشوید و گرما و داغی لباس سفید زدوده می 

 ی سرد یعنی آب و برف و تگرگ، سرد نماید. سه پاک کننده 

 از نکات این حدیث:  
 آهسته خواندن دعای استفتاح، هرچند نماز جهری باشد.     .1
در حرکات و    صلى الله عليه وسلماشتیاق صحابه رضی الله عنهم به شناخت احوال پیامبر   .2

 سَکَنات ایشان.    

همهٔ  صیغه .3 است  بهتر  که  شده  وارد  استفتاح  دعای  برای  نیز  دیگری  های 
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خوانده شوند، گاه این را    صلى الله عليه وسلم دعاهای استفتاح وارد شده و ثابت از پیامبر  
 بخواند و گاه دیگری را.   

(3104 ) 

 *** 
برد هایش بالَ میگفت( دستانش را تا مقابل شانهکرد )تکبیر احرام مینماز را آغاز میصلى الله عليه وسلم هنگامی که رسول الله   

ِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَن ابنِْ عُمَرَ رَ   (141) نَّ رَسُولَ اللََّّ
َ
كََنَ يرَْفَعُ يدََيْهِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا: أ

كُوعِ، رَفَعَهُ  سَهُ منَِ الرُّ
ْ
كُوعِ، وَإذَِا رَفَعَ رَأ َ للِرُّ لًَةَ، وَإذَِا كَبَِّ مَا  حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَِا افْتَتَحَ الصَّ

وَقَالَ:   ا،  يْضا
َ
أ الَْمْدُ«كَذَلكَِ  وَلكََ  رَبَّنَا  حَمِدَهُ،  لمَِنْ   ُ اللََّّ لَِ »سَمِعَ  وَكََنَ  فِِ  ،  ذَلكَِ  يَفْعَلُ   
جُودِ.  ]متفق عليه[  -]صحيح[  السُّ

  صلى الله عليه وسلم ( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که: هنگامی که رسول الله 141)
هایش بالا  گفت( دستانش را تا مقابل شانه کرد )تکبیر احرام مینماز را آغاز می 

برد و همچنین هنگام تکبیر رکوع و هنگام بلند کردن سرش از رکوع نیز آنها  می
نَا وَلَكَ الحَمْدُ« و این کار  برد و میرا بالا می  هُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبا گفت: »سَمِعَ اللا

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ داد. را در سجود انجام نمی 
 شرح:  

برد  ها بالا میدستانش را در سه موضع در نماز، تا روبروی شانه   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 یعنی جایی که محل اتصال بازو با کتف است.  

 جایگاه نخست: هنگام شروع نماز در تکبیر احرام.  
 دوم: هنگام گفتن تکبیر برای رفتن به رکوع.  

نَا وَلَكَ الحَمْدُ   هُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبا  سوم: هنگام بلند شدن از رکوع و گفتن: سَمِعَ اللا



 
 
 
 

236 

 کرد. اما هنگام رفتن به رکوع و هنگام برخاستن از رکوع، رفع یدین نمی

 از نکات این حدیث:  
حکمت  .1 جمله  زیبایی از  از  که  است  این  نماز  در  یدین  رفع  و های  ها 

 های نماز و بزرگداشت الله سبحانه وتعالی است.    زینت
رفع یدین در موضع چهارمی هم ثابت است چنانکه در    صلى الله عليه وسلم از رسول خدا   .2

روایت ابوحمید ساعدی نزد ابوداود و دیگران وارد شده است؛ یعنی هنگام  
 برخاستن از تشهد اول در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی.    

خدا   .3 رسول  از  روبروی    صلى الله عليه وسلمهمچنین  تا  را  دستانش  که  شده  روایت 
آنکه آنها را لمس کند، چنانکه در روایت مالک  برد بی هایش بالا می گوش 

گفت  تکبیر می  صلى الله عليه وسلم»هرگاه رسول الله  بن حُوَیرث در صحیحین آمده است:  
   .  برد«هایش بالا می دستانش را تا مقابل گوش 

الحمد(  . 4 ولك  )ربنا  تحمید  و  حمده(  لمن  الله  )سمع  تسمیع  گفتن  هم  با 
نماز می  تنهایی  به  امام و کسی است که  اما کسی که  مخصوص  گزارد، 

  گوید.  می »ربنا ولك الحمد«خواند تنها پشت سر امام نماز می 

نَا وَلَكَ الحَمْدُ«گفتن   . 5 به اثبات رسیده و با    صلى الله عليه وسلمپس از رکوع، از پیامبر    »رَبا
چهار صیغهٔ گوناگون وارد شده است که این یکی از آنهاست؛ و بهتر آن  

   است که انسان هر چهار صیغه را بگوید، گاه این و گاهی دیگری را. 

(3095 ) 

 *** 
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فاتحة الکتاب را نخواند، نمازی نیست   برای کسی که 

امِتِ رَ   (142) ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ نَّ رَسُولَ اللََّّ
َ
قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

 بفَِاتََِةِ الكِتَابِ«
ْ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»لَِ صَلًَةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرأَ

 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم ( از عُبادة بن صامِت رضی الله عنه روایت است که رسول الله 142)
  - ]صحیح است[  .  »برای کسی که فاتحة الکتاب را نخواند، نمازی نیست«

 ]متفق علیه[ 
 شرح:  

کند که نماز درست نیست مگر با خواندن سورهٔ فاتحه؛ بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 زیرا خواندن فاتحه در هر رکعت، یکی از ارکان نماز است.  

 از نکات این حدیث:  
تواند جایگزین  در صورت توانایی خواندن سورهٔ فاتحه، سورهٔ دیگری نمی  .1

 آن شود.    
یا فراموشی خوانده   . 2 یا از روی جهل  فاتحه به عمد  رکعتی که در آن سورهٔ 

 شود.    نشود باطل است؛ زیرا فاتحه رکن است و رکن به هیچ عنوان ساقط نمی 
 شود که در رکوع به امام برسد.   سورهٔ فاتحه در صورتی از ماموم ساقط می  .3

(5378 ) 

 *** 
است. این نماز او بود تا آنکه از دنیا رفت صلى الله عليه وسلم تر از )نماز( شما به نماز رسول الله  قسم به آنکه جانم به دست اوست، نماز من شبیه  

بِِ  نْ عَ  (143)
َ
 هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ  هُرَيرَْةَ رَ أ

َ
ُ فِِ كُُِّ صَلًَةٍ مِنَ المَْكْتُوبَةِ وَغَيْْهَِا،   هُ نَّ : أ كََنَ يكَُبِِّ

لمَِنْ   الُله  سَمِعَ  يَقُولُ:  ثُمَّ  ُ حِيَن يرَْكَعُ،  ثُمَّ يكَُبِِّ يَقُومُ،  ُ حِيَن  فَيُكَبِِّ وَغَيْْهِِ،  رَمَضَانَ  فِِ 
نْ يسَْ 

َ
َمْدُ، قَبْلَ أ ا،  حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلكََ الْْ كْبَُِ حِيَن يَهْويِ سَاجِدا

َ
جُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: الُله أ
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يرَْفَعُ   ُ حِيَن  ثُمَّ يكَُبِِّ يسَْجُدُ،  ُ حِيَن  ثُمَّ يكَُبِِّ جُودِ،  مِنَ السُّ سَهُ 
ْ
رَأ يرَْفَعُ  ُ حِيَن  ثُمَّ يكَُبِِّ

ذَلكَِ فِِ كُُِّ   ، وَيفَْعَلُ  الِِثنَْتَيْنِ ُلوُسِ فِِ  يَقُومُ مِنَ الْْ ُ حِيَن  جُودِ، ثُمَّ يكَُبِِّ مِنَ السُّ سَهُ 
ْ
رَأ

قْرَبُكُمْ    رَكْعَةٍ، حَتََّّ 
َ
ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ، إنِِِّ لَْ لًَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِيَن يَنْصََفُِ: وَالذَّ يَفْرُغَ مِنَ الصَّ

ا بصَِلًَةِ رَسُولِ اللهِ   نْيَا. صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ شَبَها   ، إنِْ كََنتَْ هَذِهِ لصََلًَتهَُ حَتََّّ فَارَقَ الُِّ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 

 

( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که: ایشان در هر نماز فرض و غیر  143)
گفت  ایستاد، تکبیر میفرض، در رمضان و غیر رمضان ]در آغاز آن[ وقتی می 

گفت: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،  گفت، سپس می و سپس هنگام رکوع تکبیر می 
نَا وَلَكَ الْحَمْدُ، سپس هنگام رفتن به  سپس پیش از رفتن به سجده می گفت: رَبا

گفت، سپس  گفت و هنگام سر بلند کردن از سجده تکبیر میسجده تکبیر می 
گفت، سپس هنگام برخاستن از سجده تکبیر  هنگام رفتن به سجده تکبیر می

گفت و این  گفت، سپس هنگام برخاستن از جلوس در رکعت دوم تکبیر میمی
رساند، سپس بعد از  تا آنکه نمازش را به پایان می داد  را در هر رکعت انجام می 

می  نماز  شبیهپایان  من  نماز  اوست،  دست  به  جانم  آنکه  به  قسم  از  گفت:  تر 
است. این نماز او بود تا آنکه از دنیا رفت.    صلى الله عليه وسلم)نماز( شما به نماز رسول الله  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

کند و  را روایت می   صلى الله عليه وسلم ابوهریره رضی الله عنه بخشی از روش نماز پیامبر  
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گفت، خاست تکبیر احرام را می دارد که ایشان هرگاه برای نماز برمی بیان می 
از سجده و  بلند شدن  به رکوع و هنگام سجده و هنگام  انتقال  سپس هنگام 
هنگام رفتن به سجدهٔ دوم و هنگام برخاستن از سجده و هنگام برخاستن از دو  
رکعت اول پس از نشستن برای تشهد اول در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی،  

داد؛ و هنگام  گفت و این کار را در همهٔ نمازش تا پایان آن انجام میتکبیر می
که ]پس از رکوع[  گفت و درحالی برخاستن از رکوع سمع الله لمن حمده می

نَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ایستاده بود می   گفت: رَبا
سپس ابوهریره پس از پایان نماز فرمود: قسم به آنکه جانم به دست اوست،  

دارم، زیرا همین روش    صلى الله عليه وسلم ترین نماز را به نماز رسول الله  من در میان شما شبیه
 نماز ایشان بود تا از دنیا رفت.  

 از نکات این حدیث:  
شود جز برای برخاستن  های نماز تکبیر گفته می در همهٔ خم و راست شدن  .1

   گوید.  می  »سمع الله لمن حمده«از رکوع که در آن 

 و حفظ سنت ایشان.    صلى الله عليه وسلمتوجه صحابه در اقتدا به پیامبر   .2

(65098 ) 

 *** 
 به من امر شده كه بر روى هفت استخوان سجده کنم 

نْ :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ ا عَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ نِ عَبَّاسٍ رَ ابْ   نِ عَ   (144)
َ
مِرْتُ أ

ُ
»أ

 
َ
، وأَ كْبَتَيْنِ نفِْهِ، وَالََْدَينِْ، وَالرُّ

َ
شَارَ بيَِدِهِ عََلَ أ

َ
َبْهَةِ وأَ

ْ
عْظُمٍ: عََلَ الْ

َ
سْجُدَ عََلَ سَبْعَةِ أ

َ
طْرَافِ  أ

عَرَ« ، وَلَِ نكَْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الْقَدَمَيْنِ
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»به من فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  144)
امر شده که بر روی هفت استخوان سجده کنم: بر پیشانی و با دستش به بینی  
اشاره نمود؛ و دو دست و دو زانو و انگشتان پاها؛ و اینکه لباس و موها)ی سر  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . خود( را ]در داخل نماز[ جمع نکنیم«
 شرح:  

که در نماز، بر هفت    بیان داشته که الله متعال ایشان را امر کرده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 عضو از اعضای بدن سجده کند که عبارتند از:  

ها. و پیامبر  نخست: پیشانی، یعنی قسمت صاف صورت، بالای بینی و چشم
کند تا بیان دارد که پیشانی و بینی یک عضو از اعضای  به بینی خود اشاره می   صلى الله عليه وسلم

بینی سجده کننده زمین را لمس   اینکه  بر  باشد  تا تاکیدی  هفتگانه هستند؛ و 
 کند. می

 ها هستند. عضو دوم و سوم، دست 
 ها هستند. عضو چهارم و پنجم، زانو 

 عضو ششم و هفتم، انگشتان دو پا هستند. 
مان  مان را در نماز نبندیم یا در هنگام سجده لباس کند که موهای و امر می 

تا به  بلکه آن را رها سازیم  با زمین جمع نکنیم،  از برخورد  برای محافظت  را 
 زمین بیفتد و همراه با اعضا به سجده رود.  
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 از نکات این حدیث:  
 وجوب سجده در نماز بر هفت عضو.     .1
 مکروه بودن جمع کردن لباس و مو در نماز.     .2
بر مسلمان واجب است که در نمازش آرامش داشته باشد یعنی هفت عضو   . 3

 سجده را بر زمین بگذارد و در این حالت آرام گیرد تا ذکر مشروع را بخواند.    
نهی از جمع کردن مو مخصوص مردان است، زیرا زن در نماز، مامور به   . 4

 پوشاندن خود شده است.   
(10925 ) 

 *** 
ک سوم[ پایانی شب بیش از هر زمان دیگری به بنده ک است پروردگار در دل ]ی اش نزدی  

ثنَِِ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رَ   (145) مَامَةَ قَالَ: حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ النَّبَِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَن أ

َ
صَلََّّ  أ

عَلَيْهِ وسََلَّمَ   فَإنِْ  يَقُولُ:  الُله  الْخِرِ،  اللَّيْلِ  جَوْفِ  فِِ  العَبْدِ  مِنَ  الرَّبُّ  مَا يكَُونُ  قْرَبُ 
َ
»أ

اعَةِ فكَُنْ« َ فِِ تلِْكَ السَّ نْ يذَْكُرُ اللََّّ نْ تكَُونَ مِمَّ
َ
]رواه أبو داود    -]صحيح[    .اسْتَطَعْتَ أ

 والتُمذي والنسائي[  
 

( از ابو اُمامه روایت است که گفت: عَمرو بن عَبَسه رضی الله عنه برای  145)
»پروردگار در دل ]یک  فرمود:  شنیده که می  صلى الله عليه وسلممن روایت نمود که از پیامبر  

اش نزدیک است، پس اگر  سوم[ پایانی شب بیش از هر زمان دیگری به بنده
می یاد  را  الله  که  باشید  کسانی  جمله  از  مدت  آن  در  چنین  توانستید  کنند، 

    [به روایت ابو داود و ترمذی و نسایی] ]صحیح است[. باشید«
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 شرح:  
دهد که پروردگار سبحانه وتعالی در یک سوم آخر شب،  خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

توانستی    -ای مؤمن    -بیش از هر زمان دیگری به بنده نزدیک است؛ پس اگر تو  
در این هنگام از جملهٔ عابدان و نمازگزاران و ذاکران و توبه کنندگان باشی، این  

 فرصتی است که باید غنیمت شمرد و در آن تلاش نمود.  

 از نکات این حدیث:  
 تشویق مسلمان به ذکر در پایان شب.     .1
 برتری اوقات بر یکدیگر برای ذکر و دعا و نماز.     .2
این دو حدیث:   . 3 تفاوت میان  به  »نزدیک میرک دربارهٔ  پروردگار  ترین حالت 

است« »نزدیک و    بنده«  سجده  حال  در  که  پروردگار  به  بنده  حالت    ترین 
گوید: اینجا ]در حدیث اول[ بیان وقتی است که پروردگار بیش از هر زمان  می 

باشد؛ و آنجا ]در حدیث دوم[  دیگری به بنده نزدیک است که دل شب می 
   باشد که در حال سجده است.  ترین حالت بنده به پروردگار می بیان نزدیک 

(3236 ) 

 *** 
گارتان را خواهید دید، چنانکه این ماه را مى شوید بینید و براى دیدن آن دچار سختى و مشقت نمىهمانا شما پرورد  

،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِِِّ  الَ قَ   هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عن جَرِيرْ بنِ عبدِ الله رَ  (146)
وْنَ رَبَّكُمْ كَمَا ترََوْنَ هَذَا الْقَمَرَ،  فَقَالَ:  - يَعْنِِ الَْْدْرَ -فَنَظَرَ إلََِ الْقَمَرِ لََْلَةا  »إنَِّكُمْ سَتََُ

مْسِ وَقَبْلَ   نْ لَِ تُغْلَبُوا عََلَ صَلًَةٍ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ
َ
لَِ تضَُامُونَ فِِ رُؤْيتَهِِ، فإَنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ

فَافْعَلوُا« :    غُرُوبهَِا 
َ
قرَأَ الغُْرُوبِ{« ثُمَّ  وَقَبْلَ  مْسِ  الشَّ طُلوُعِ  قَبْلَ  رَبِّكَ  بَِِمْدِ    »}وسََبِّحْ 
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 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

( از جَریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت: ما نزد پیامبر  146)
بودیم، ایشان در شبی که قرص ماه کامل بود به سوی آن نگریست و فرمود:    صلى الله عليه وسلم

بینید و برای دیدن  »همانا شما پروردگارتان را خواهید دید، چنانکه این ماه را می
شوید؛ پس اگر توانستید نماز قبل از طلوع آفتاب  آن دچار سختی و مشقت نمی 

؛ سپس این آیه را  ترین شکل بخوانید«و نماز قبل از غروب آفتاب را به کامل 
الْغُرُوبِ }خواند:   وَقَبْلَ  مْسِ  الشَّ طُلُوعِ  قَبْلَ  رَبِّكَ  بحَِمْدِ  از    {وَسَبِّحْ  )و پیش 

]صحیح  برآمدن آفتاب و پیش از غروب، به ستایش پروردگارت تسبیح گوی(«.  
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
نگرد و بودند که ایشان به ماه شب چهاردهم می   صلى الله عليه وسلمشبی صحابه با پیامبر  

آنکه دچار  بینند بی فرماید: مؤمنان پروردگار خود را حقیقتا و به چشم سر می می
خطا شوند و هنگام دیدن او تعالی گرفتار ازدحام و دچار مشقت شوند. سپس  

فرمود: اگر توانستید از اسبابی دوری کنید که شما را از نماز صبح    صلى الله عليه وسلمرسول الله  
دارد، چنین کنید و آن دو را به طور کامل به همراه جماعت  و نماز عصر بازمی 

است.  در وقت  عزوجل  الله  به  نگریستن  اسباب  از  این  زیرا  دهید،  انجام  شان 
خدا   رسول  می   صلى الله عليه وسلمسپس  را  آیه  طُلُوعِ  }خواند:  این  قَبْلَ  رَبِّكَ  بحَِمْدِ  وَسَبِّحْ 

مْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ  یش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب به ستایش  )و پ  {الشَّ
 پروردگارت تسبیح گوی(.  
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 از نکات این حدیث:  
 بشارت به اهل ایمان که الله تعالی را در بهشت خواهند دید.     .1
 های دعوت، تاکید و ترغیب و آوردن مثال است.   از روش  .2

(5657 ) 

 *** 
شودآنکه بارداین )دو نماز به وقت سرما( را بخواند، وارد بهشت می  

شْعَريِِّ رَ   نْ عَ   (147)
َ
بِِ مُوسََ الْ

َ
نَّ رَسُولَ اللهِ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ

َ
قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : أ

َنَّةَ«»مَنْ صَلََّّ  
ْ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  البَِْْدَينِْ دَخَلَ الْ

 

الله  147) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  اشعری  ابوموسی  از    صلى الله عليه وسلم ( 
.  شود«»آنکه بَردَین )دو نماز به وقت سرما( را بخواند، وارد بهشت می فرمودند:  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

به اهتمام و توجه نسبت به نمازهای بَردَین یعنی دو نماز صبح و    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
دهد که هرکس حق این دو نماز از جمله عصر تشویق کرده است؛ و بشارت می 

رعایت وقت و به جماعت خواندن آنها و دیگر امور را ادا کند، سبب ورود او به  
 بهشت خواهند شد.  

 از نکات این حدیث:  
لذت   .1 به هنگام  نماز صبح  زیرا  و عصر؛  نماز صبح  از  محافظت  فضیلت 

خواب است و نماز عصر به هنگام مشغولیت کاری است، بنابراین کسی  
 که بر این دو نماز محافظت کند، بر سایر نمازها نیز محافظت خواهد کرد.    
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اند که نماز  شده  به این دلیل دو نماز صبح و عصر بَردَین )دو سرد( نامیده .2
شود و نماز عصر در خنکای روز؛ و اگر در صبح در خنکای صبح ادا می

این   شاید  یا  است،  آن  از  قبل  از  کمتر  گرمایش  اما  باشد  گرمی  وقت 
قَمَران )دو ماه( و  گذاری از باب تغلیب باشد، چنانکه گفته مینام  شود: 

 منظور خورشید و ماه است.   
(4198 ) 

 *** 
ماز صبح را ادا کند، در ذمِّهٔ )امان و حمایت( الله است   کسی که ن

صَلََّّ الُله    اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   القَسِِِْيِّ   اللهِ   دِ بْ عَ   نِ بْ   بِ دُ جُنْ   نْ عَ   (148)
ءٍ،  :  عَلَيْهِ وسََلَّمَ  تهِِ بشََِْ ةِ اللهِ، فلًََ يَطْلبَُنَّكُمُ الُله مِنْ ذِمَّ بْحِ فَهُوَ فِِ ذِمَّ »مَنْ صَلََّّ صَلًَةَ الصُّ

ءٍ يدُْركِْهُ، ثُمَّ يكَُبَّهُ عََلَ وجَْهِهِ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ« تهِِ بشََِْ   -]صحيح[    . فَإنَِّهُ مَنْ يَطْلبُْهُ مِنْ ذِمَّ
 ]رواه مسلم[  

 

( از جُندب بن عبدالله قَسری رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول  148)
»کسی که نماز صبح را ادا کند، در ذِمّهٔ )امان و حمایت( الله  فرمود:    صلى الله عليه وسلم الله  

ای، ی عهد و پیمان خویش با چنین بنده است، پس مواظب باشید که الله درباره 
چیزی از شما مطالبه نکند؛ زیرا هرکس در این باره از سوی الله مؤاخذه شود،  

.  اندازد«اش در آتش دوزخ می راه فرار ندارد و سپس الله متعال، او را بر چهره 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   و  خبر  حفظ  در  آورد  جا  به  را  صبح  نماز  هرکس  که  دهد 
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می  دفاع  او  از  الله  که  دارد  قرار  الله  حمایت  و  یاری حراست  به  و  اش  کند 
 شتابد.  می

دهد که کسی این پیمان را با ترک نماز صبح  هشدار می   صلى الله عليه وسلمسپس رسول خدا  
پا   زیر  او  و تعدی در حق  آورده  به جا  را  نماز صبح  به کسی که  با تعرض  یا 
نگذارد، زیرا کسی که چنین کند این پناهندگی را زیر پا نهاده و مستحق وعید  

کند و کسی که الله او را  شدید شده، یعنی الله او را دربارهٔ حقش مواخذه می 
 افکند. مواخذه کند، گرفتارش نموده و بر چهره در آتش دوزخ می 

 از نکات این حدیث:  
 بیان اهمیت نماز صبح و فضیلت آن.     .1
 کند که نماز صبح را خوانده است.    هشدار شدید برای آنکه کسی را اذیت می  . 2
 انتقام الله تعالی از کسی که به بندگان صالح او تعرض نماید.    .3

(5435 ) 

 *** 
ک گوید، عملش تباه شده است  هرکس نماز عصر را تر  

  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ  بِ يْ صَ الُْ  نِ بْ  ةَ دَ يْ رَ بُ  نْ عَ  ( 149) 
َ
، فَإنَِّ النَّبَِِّ الَ قَ  هُ نَّ أ رُوا بصَِلًَةِ الْعَصَِْ صَلََّّ  : بكَِّ

 ]رواه الْخاري[    - ]صحيح[    . »مَنْ ترََكَ صَلًَةَ العَْصَِْ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ« قَالَ:  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 

( از بُرَیدة بن حُصَیب رضی الله عنه روایت است که گفت: نماز عصر را  149)
»هرکس نماز عصر را ترک گوید، عملش  فرمودند:    صلى الله عليه وسلمزود ادا کنید، زیرا پیامبر  

 ]به روایت بخاری[ -]صحیح است[ . تباه شده است«
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 شرح:  
اند از به تاخیر انداختن عمدی نماز عصر از وقت آن برحذر داشته  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 و بیان داشته که هرکس چنین کند، عملش باطل و فاسد و بیهوده گشته است.  

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به محافظت از نماز عصر در اول وقت آن و مبادرت به انجام آن.     .1
وعید و تهدید شدید برای کسی که نماز عصر را ترک کند و اینکه وقت   .2

نماز عصر فوت شود، شدیدتر از فوت سایر نمازها و خارج شدن وقت آنها  
است که در این کلام    »الوسطی«باشد، زیرا نماز عصر، همان نماز میانه  می

حافظِوا  }حق تعالی به صورت مشخص به محافظت از آن امر شده است: 

لََ  لَواتِ وَالصَّ بر ]ادای[ همه نمازها  [ )۲۳۸]بقره:    {ةِ الوُسطىعَلَى الصَّ
   و ]به خصوص[ نماز میانه ]یعنی نماز عصر[ کوشا باشید(. 

(6261 ) 

 *** 
فاره مازی را فراموش کرد، پس هرگاه به یادش آورد باید ادایش کند و ]این کارش[ ک ای جز این نداردکسی که ن  

   نْ عَ   ( 150)
َ
َ أ ِ مَ   نِ بْ   سِ ن »مَنْ نسََِِ  : الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   كٍ ال

لًَ  الصَّ قمِِ 
َ
}وأَ ذَلكَِ:  إلَِِّ  لهََا  ارَةَ  كَفَّ لَِ  ذَكَرَهَا،  إذَِا  فلَْيُصَلِّ  ]طه:  صَلًَةا  لِذِكْريِ{    .[«14ةَ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

پیامبر  150) است که  روایت  عنه  الله  مالک رضی  بن  انس  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( 
»کسی که نمازی را فراموش کرد، پس هرگاه به یادش آورد باید ادایش کند و  
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لاةَ لِذِکري{ ]طه:  ]این کارش[ کفاره  و برای  [ )۱۴ای جز این ندارد: }وَأَقِمِ الصا
 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . یاد من نماز برپا دار(«

 شرح:  
بیان داشته که هرکس نماز فرضی را فراموش کرد تا آنکه وقتش    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

خارج شد، باید به محض یادآوری فورا آن را قضا کند، زیرا گناه ترک آن پاک  
اش آن را ادا کند.  ای ندارد جز آنکه مسلمان به هنگام یادآوری کننده و پوشاننده

لََ }فرماید:  اش میالله تعالی در کتاب گرامی  [. ۱۴]طه:    {يرِ ةَ لذِِكْ وَأَقمِِ الصَّ
 یعنی: نماز فراموش شده را هرگاه به یاد آوردی بخوان.  

 از نکات این حدیث:  
 بیان اهمیت نماز و عدم سهل انگاری در ادا و قضای آن.     .1
 به تاخیر انداختن نماز از وقت آن به عمد و بدون عذر جایز نیست.     .2
وجوب قضای نماز بر کسی که فراموش کرده به محض یادآوری؛ و برای   .3

 کسی که از خواب افتاده به محض بیدار شدن.    
 وجوب قضای فوری نمازها حتی اگر در اوقات نهی باشد.    . 4

(65088 ) 

 *** 
ماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر مىسنگین منافقان ن ن نماز براى  هتری آمدند خیز هم شده براى ادای آنها به مسجد مىدانستند در این دو ]نماز چه پاداشى[ هست، حتی سین  

   نْ عَ   (151)
َ
ثْقَلَ إنَِّ  » :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
أ

وَلوَْ   توَْهُمَا 
َ
لَْ فيِهِمَا  مَا  يَعْلَمُونَ  وَلوَْ  الفَْجْرِ،  وَصَلًَةُ  العِْشَاءِ  صَلًَةُ  المُْنَافقِِيَن  عََلَ  صَلًَةٍ 

نْطَلقَِ مَ 
َ
َ باِلنَّاسِ، ثُمَّ أ لًَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رجَُلًا فَيُصَلِِّ نْ آمُرَ باِلصَّ

َ
عِ  حَبْواا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أ
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قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ باِلنَّارِ«  حَرِّ
ُ
لًَةَ، فأَ   . برِجَِالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلََِ قَوْمٍ لَِ يشَْهَدُونَ الصَّ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

الله  151)  الله عنه روایت است که گفت: رسول  ابوهریره رضی  از  فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( 
دانستند در  ترین نماز برای منافقان نماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر می »سنگین 

خیز هم شده برای ادای آنها به مسجد  این دو ]نماز چه پاداشی[ هست، حتی سینه 
آمدند؛ و جدا تصمیم گرفتم که امر کنم تا نماز برپا شود، سپس به یکی از مردان  می 

هایی از هیزم به همراه  امر کنم برای مردم نماز بخواند، آنگاه همراه با مردانی که بسته 
نمی  حاضر  جماعت  نماز  برای  که  بروم  کسانی  سوی  به  تا  دارند،  شوند، 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  شان را با آتش بر آنان بسوزانم« های خانه 
 شرح:  

ی منافقان و تنبلی آنان از حضور در نماز به ویژه نماز عشا  درباره   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
دانستند که حضور در  دهد؛ و اینکه اگر میزان اجر و ثوابی را می و صبح خبر می 

سینه مانند کودکان  حتی  دارد،  مسلمانان  با جماعت  همراه  نمازها  بر  این  خیز 
 شدند.  دست و زانو در این نمازها حاضر می 

تصمیم گرفتند که امر کنند تا نماز برپا شود و مردی را به عنوان   صلى الله عليه وسلمو پیامبر  
هایی از  نماز به جای خود بگذارند و سپس خود به همراه کسانی با دسته پیش

شان  های شوند و خانه هیزم به سوی مردانی برود که در نماز جماعت حاضر نمی 
مرتکب  که  بود  گناهی  شدت  سبب  به  این  و  بسوزانند؛  آنان  بر  آتش  با  را 
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گناه و دیگر  ها زنان و کودکان بیشدند، اما چنین نکردند چون در این خانه می
 کسانی هستند که عذر دارند و گناهی ندارند.  

 از نکات این حدیث:  
 خطر شرکت نکردن در نماز جماعت و حضور نیافتن در مسجد.     .1
شان هدفی جز ریاکاری و شهرت نداشتند؛ های منافقان در انجام عبادت  .2

 آیند مگر هنگامی که مردم آنان را ببینند.    زیرا آنان برای نماز نمی 
اینکه آنها   .3 با جماعت؛ و  بزرگی ثواب ادای نمازهای عشاء و صبح همراه 

سزاوارتر به ادا کردن با جماعت هستند، هرچند شرکت نمودند در آنها با  
 خزیدن به سوی مسجد باشد.    

محافظت بر نمازهای عشا و صبح، باعث در امان ماندن از نفاق است و   . 4
 شرکت نکردن در این دو نماز از صفات منافقان است.   

(3366 ) 

 *** 
رسول الله  میاز رکوع برمیصلى الله عليه وسلم چون  هُ خاست  دا نْ حامِ عا اللهُ لمِا مِ فرمود: »سا  

وْفََ رَ عَنِ    (152)
َ
بِِ أ

َ
إذَِا رَفَعَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: كََنَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ابنِْ أ

كُوعِ قَالَ:   مَاوَاتِ وَمِلْءَ  ظَهْرهَُ مِنَ الرُّ َمْدُ، مِلْءَ السَّ »سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكََ الْْ
ءٍ بَعْدُ« رْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شََْ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .الْْ

 

( از ابن ابی اَوفیٰ رضی الله عنه روایت است که گفت: چون رسول الله  152)
»الله شنید آنکه را حمدش گفت، بارالها و  فرمود:  خاست می از رکوع برمی   صلى الله عليه وسلم
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ها و به پری زمین و به  پروردگارا، حمد و ستایش از آن توست، به پری آسمان 
 ]به روایت مسلم[  -]صحیح است[  .پری هر آنچه تو پس از آن بخواهی«

 شرح:  
»سَمِعَ  فرمود:  کرد میپشت خود را از رکوع در نماز بلند می  صلى الله عليه وسلمچون پیامبر  

حَمِدَهُ« لِمَنْ  را    اللهُ  او  نیز  الله  آورد،  جای  به  را  تعالی  الله  آنکه حمد  یعنی: 
دهد، سپس پذیرد و به او اجر و ثواب میکند و ستایش او را میاستجابت می 

مَاوَاتِ  آورد که:  حمد الله را اینگونه به جا می  »اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ملِْءَ السَّ

بَعْدُ« شَيْءٍ  منِْ  شِئْتَ  مَا  وَملِْءَ  الْأرَْضِ  آسمان  وَملِْءَ  و  یعنی: حمدی که  ها 
 کند. کند و هرچیزی را که الله بخواهد پر میزمین و ما بین آنها را پر می 

 از نکات این حدیث:  
 بیان آنچه مستحب است نمازگزار پس از بلند کردن سرش از رکوع بگوید.     .1
مشروعیت اعتدال )کامل ایستادن( و طمانینه پس از برخاستن از رکوع؛ زیرا   .2

 تواند این ذکر را بگوید که کامل ایستاده باشد و آرام گیرد.    در صورتی می 
 این ذکر در همهٔ نمازهای فرض یا نفل مشروع است.    .3

(65101 ) 

 *** 
بِّ اغفِْرْ لِي در بین دو سجده میصلى الله عليه وسلم پیامبر  بِّ اغفِْرْ لِي، را را فرمود: »  

نَّ النَّبَِِّ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ حُذَيْفَةَ رَ  نْ عَ   ( 153) 
َ
:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : أ جْدَتيَْنِ كََنَ يَقُولُ بيَْنَ السَّ

 ]رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . »رَبِّ اغْفِرْ لِِ، رَبِّ اغْفِرْ لِِ« 
 

در بین دو سجده   صلى الله عليه وسلم( از حُذَیفه رضی الله عنه روایت است که: پیامبر  153)
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روایت ابو داود و  ]]صحیح است[  فرمود: »رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي«.  می
 [نسایی و ابن ماجه و احمد

 شرح:  
فرمود: »رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ  هنگام نشستن بین دو سجده می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 کرد.  لِي« و آن را تکرار می 
معنای رَبِّ اغْفِرْ لِي، درخواست بنده از پروردگارش است که گناهانش را  

 هایش را بپوشاند.  پاک کند و عیب 

 از نکات این حدیث:  
 مشروعیت این دعا بین دو سجده در نماز فرض و نفل.     .1
 مستحب بودن تکرار رب اغفر لی، و یک بار گفتن آن واجب است.    .2

(65104 ) 

 *** 
فیت ببخشدر بین دو سجده مىصلى الله عليه وسلم پیامبر  من عا من رحم كن و به  فِني، واهْدِني، وارزقْنِي«: »بارالها مرا ببخش و به  مْنِي، وعا کن   فرمود: »اللاهما اغفِْرْ لي، وارْحا من رزق و روزى عطا  را هدایت كن و به  و من   

كََ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   (154) وسََلَّمَ    بُِِّ النَّ   نَ ا:  عَلَيْهِ  الُله    يْنَ بَ   ولُ قُ يَ صَلََّّ 
»اللَّهُ يْنِ تَ دَ جْ السَّ  وَ :  اغْفِرْ لِ،  وَ مَّ  وَ فنِِ، وَ عََ ارحَْمنِِْ،   -]حسن بشواهده[    قْنِِ«.ارزُ اهْدِنِ، 

 ]رواه أبو داود والتُمذي وابن ماجه وأحمد[  
 

پیامبر  154) است که:  روایت  عنهما  الله  ابن عباس رضی  از  دو   صلى الله عليه وسلم(  بین  در 
»بارالها مرا ببخش و به من رحم کن و به من عافیت ببخش  فرمود:  سجده می 

[  حسن با شاهدهایش ].  و من را هدایت کن و به من رزق و روزی عطا کن« 
 [احمد ابن ماجه و و یترمذ  بو داود وابه روایت ] -
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 شرح:  
خواست؛  در نمازش و بین دو سجده این پنج چیز را در دعایش می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

پنج چیزی که مسلمان به آن بسیار نیاز دارد و خیر دنیا و آخرت را در بر دارد،  
از جمله درخواست مغفرت و پوشانده ماندن گناهان و درگذشتن از آنها و قرار  

سایه در  و  گرفتن  شهوات  و  شبهات  از  ماندن  سالم  و  عافیت  و  رحمت  ی 
ها و دردها؛ و درخواست هدایت به سوی حق و پایداری بر آن و روزی  بیماری 

 که شامل ایمان و علم و عمل صالح و مال حلال است.  

 از نکات این حدیث:  
 مشروعیت این دعا در نشستن بین دو سجده.     .1
 فضیلت این دعاها که خیر دنیا و آخرت را در بر دارد.    .2

(10930 ) 

 *** 
ستید نماز بگزارید صف کبیر گوید، تکبیر گویید های خود را ]به نیکی[ برپا دارید، سپس یکی از شما امامتچون خوا تان را بر عهده گیرد و چون ت  

انَ بنِْ عَبْدِ اللهِ الرَّقاَشَِِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ  حَ عَنْ    (155) ا  طَّ شْعَريِِّ صَلًَةا، فلََمَّ
َ
بِِ مُوسََ الْْ

َ
أ

بُ 
َ
أ قَضََ  ا  فلََمَّ قاَلَ:  كََةِ،  وَالزَّ باِلبِِِّْ  لًَةُ  الصَّ قرَِّتِ 

ُ
أ القَْوْمِ:  مِنَ  رجَُلٌ  قَالَ  الْقَعْدَةِ  عِنْدَ  و  كََنَ 

يُّكُمُ الْقَائلُِ كََمَِةَ كَذَا
َ
فَ فَقَالَ: أ لًَةَ وسََلَّمَ انصَََْ رَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ    مُوسََ الصَّ

َ
وَكَذَا؟ قاَلَ: فَأ

انُ قلُْتَهَا؟ قَالَ: مَ  رَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لعََلَّكَ ياَ حِطَّ
َ
يُّكُمُ القَْائلُِ كََمَِةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأ

َ
ا  قَالَ: أ

،  قلُْتُهَا، وَلقََدْ رَهِ  َيَْْ ردِْ بهَِا إلَِِّ الْ
ُ
ناَ قلُْتُهَا، وَلمَْ أ

َ
نْ تَبْكَعَنِِ بهَِا، فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ القَْوْمِ: أ

َ
بْتُ أ

مَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولوُنَ فِِ صَلًَتكُِمْ؟ إنَِّ رَسُولَ اللهِ 
َ
بوُ مُوسََ: أ

َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  فَقَالَ أ
َ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلًَتَنَا، فَقَالَ:  وسََلَّمَ   قيِمُوا صُفُوفكَُمْ، ثُمَّ  خَطَبَنَا فَبَينَّ

َ
»إذَِا صَلَّيْتُمْ فأَ
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وَلَِ  عَلَيْهِمْ  المَْغْضُوبِ  }غَيِْْ  قَالَ:  وَإذِْ  ُوا،  فكََبِِّ  َ كَبَِّ فَإذَِا  حَدُكُمْ 
َ
أ الِّيَن{  لََِؤُمَّكُمْ  الضَّ  
مَامَ  7]الفاتَة:   الِْْ فإَنَِّ  وَارْكَعُوا،  ُوا  فكََبِِّ وَرَكَعَ   َ كَبَِّ فَإذَِا  الُله،  يَُبِْكُمُ  آمِيَن،  فَقُولوُا:   ،]

»فَتلِكَْ بتِلِْكَ،  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  يرَْكَعُ قَبْلكَُمْ، وَيرَْفَعُ قَبْلكَُمْ«
َمْدُ، يسَْمَعِ الُله لكَُمْ، فَإنَِّ اللهَ    وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِدَهُ، فَقُولوُا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكََ الْْ

َ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ الَ عََلَ لسَِانِ نبَيِِّهِ  تَبَارَكَ وَتَعَالََ قَ  : سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِدَهُ، وَإذَِا كَبَِّ
مَامَ يسَْجُدُ قَبْلكَُمْ وَيرَْفَعُ قَبْلكَُمْ«  ُوا وَاسْجُدُوا، فإَنَِّ الِْْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  وسََجَدَ فكََبِِّ

وسََلَّمَ   عَلَيْهِ  الُله  قَوْلِ  :  صَلََّّ  لِ  وَّ
َ
أ مِنْ  فلَْيكَُنْ  الْقَعْدَةِ  عِنْدَ  كََنَ  وَإذَِا  بتِلِْكَ،  »فَتلِْكَ 

يُّهَا النَّبُِِّ وَرحَْمَةُ اللهِ وَبَرَكََ 
َ
لًَمُ عَلَيْكَ أ لوََاتُ لِلَِّ، السَّ يِّبَاتُ الصَّ حَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّ

َ
تهُُ،  أ

لًَمُ عَلَيْنَا وعَََلَ عِبَادِ اللهِ  نْ لَِ إلََِِ إلَِِّ اللهُ السَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
الِْيَِن، أ ا عَبْدُهُ     الصَّ دا نَّ مَُُمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وأَ

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . وَرَسُولُُِ«
 

( از حِطّان بن عبدالله رَقاشی روایت است که گفت: با ابوموسی اشعری  155)
ی نماز بود، مردی از میان جمع گفت: نماز  نمازی را ادا کردم، وقتی در قعده

می راوی  است.  آمده  زکات  و  نیکوکاری  با  همراه  قرآن[  وقتی ]در  گوید: 
ابوموسی ]که امام بود[ نماز را به پایان رساند و سلام گفت، برگشت و گفت:  
پرسید:   ]دوباره[  پس  نگفت؛  چیزی  کسی  گفت؟  چنان  و  چنین  کسی  چه 
از شما چنین و چنان گفت؟ مردم ساکت ماندند. پس گفت: ای   کدامیک 

که مرا ]به آن  حِطّان، شاید تو آن را گفتی؟ گفت: من آن را نگفتم و ترسیدم  
ن را گفتم و قصدی  متهم و[ توبیخم کنی. پس مردی از میان جمع گفت: من آ
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دانید که در نمازتان چه بگویید؟  جز خیر نداشتم. ابوموسی گفت: مگر نمی 
برای ما خطبه گفت و روش ما )در دینداری( را برای ما تبیین نمود    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

به ما آموزش داد، چنانکه فرمود:   را  نمازمان  نماز بگزارید  و  »چون خواستید 
تان را بر عهده  های خود را ]به نیکی[ برپا دارید، سپس یکی از شما امامت صف 

وَلا   عَلَیْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  }غَیْرِ  چون  و  گویید  تکبیر  گوید،  تکبیر  چون  و  گیرد 
ینَ{ گفت، آمین بگویید تا الله شما را اجابت کند؛ و چون تکبیر گفت و   الِّ الضا
امام پیش از شما به رکوع   به رکوع رفت، تکبیر گویید و به رکوع بروید؛ زیرا 

»این  فرمود:    صلى الله عليه وسلم. آنگاه رسول الله  خیزد«رود و پیش از شما از رکوع برمی می
نَا لَكَ الْحَمْدُ،  در برابر آن؛ و   هُما رَبا چون سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ گفت، بگویید: اللا

فرموده است: سَمِعَ    صلى الله عليه وسلمشنود، زیرا الله بر زبان پیامبرش  الله صدای شما را می
به  و  تکبیر گفت  و چون  را گفت(  آنکه حمدش  شنید  )الله  حَمِدَه  لِمَن  اللهُ 
سجده رفت، تکبیر بگویید و به سجده بروید، زیرا امام قبل از شما به سجده  

»پس  فرمود:    صلى الله عليه وسلمآنگاه رسول الله    خیزد«رود و قبل از شما ]از سجده[ برمی می
این در برابر آن؛ و چون در نشستن نماز ]برای تشهد[ بود، نخستین سخن هریک  

لََمُ از شما این باشد که:   لَوَاتُ للِهِ، السَّ يِّبَاتُ الصَّ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُِّ    التَّحِيَّاتُ الطَّ

الحِِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ    الصَّ
ِ
لََمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله  وَبَرَكَاتُهُ، السَّ

ِ
وَرَحْمَةُ الله

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ«  ]به روایت مسلم[  -]صحیح است[  .  إلِاَّ الُله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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 شرح:  
صحابی گرامی، ابوموسی اشعری رضی الله عنه نمازی را برای مردم امامت  

می خوانده  آن  در  تشهد  که  بود  نشستنی  در  چون  پس  از  کرد،  مردی  شود 
با نیکوکاری و   نمازگزارانی که پشت سرش بودند گفت: نماز در قرآن همراه 
زکات آمده است. وقتی ابوموسی رضی الله عنه نماز را به پایان رساند، رو به  
با   همراه  قرآن  در  نماز  گفت:  شما  از  یک  کدام  پرسید:  و  کرد  نمازگزاران 

ماندند و کسی از آنان چیزی    نیکوکاری و زکات آمده است؟! اما مردم ساکت
نگفت، بنابراین سوالش را دوباره تکرار کرد؛ و چون کسی پاسخش را نداد ابو  

آن تو  حِطّان، شاید  ای  الله عنه گفت:  زیرا حطان  را گفته  موسی رضی  ای؟! 
رساند و این کار  جسور بود و به او نزدیک بود و متهم کردن او، به وی آزار نمی 

می  و  باعث  کرد  نفی  را  اتهام  این  حِطّان  پس  کند.  اعتراف  واقعی  فاعل  شد 
آنکه من آن را گفته به گمان  ترسیدم  بود که گفت:  اینجا  توبیخ کنی.  ام مرا 

ام و قصدی جز خیر نداشتم. چنین مردی از میان جمع گفت: من آن را گفته
دانید در نمازتان چه بگویید؟! و  بود که ابوموسی در مقام معلم گفت: آیا نمی 

سپس   بود؛  گفته  نماز  در  شخص  آن  که  گفت  سخنانی  نفی  باب  از  را  این 
پیامبر   بار  داد که یک  آنان خطبه خواند و شریعت   صلى الله عليه وسلمابوموسی خبر  و   برای 

شان تبیین کرد و نمازشان را به آنان یاد داد، چنانکه  شان را برای اری ی دیندنحوه
 فرمود: 
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تان را استوار دارید و در آن راست و به اعتدال های هرگاه نماز گزاردید، صف 
بایستید، سپس یکی از آنها مردم را امامت دهد و چون امام تکبیر احرام را گفت، 
مانند او تکبیر گویید؛ و هرگاه سورهٔ فاتحه را خواند و به }غیر المغضوب علیهم  

شما دعای  الله  کنید  چنین  اگر  که  بگویید؛  آمین  رسید،  الضالین{  را    ولا 
استجابت کند؛ و چون تکبیر گفت و به رکوع رفت، تکبیر بگویید و به رکوع  

خیزد، رود و قبل از شما از رکوع برمی بروید، زیرا امام قبل از شما به رکوع می
ای که امام با زودتر رفتن به رکوع، زودتر از  پس از او جلو نزنید، زیرا آن لحظه

تان  دست آورده با تاخیر شما ]و ماندن[ در رکوع پس از بلند شدن او برای شما به  
شود، پس آن لحظه، در برابر این لحظه؛ و درنتیجه اندازهٔ رکوع شما  جبران می

همانند رکوع او شده است؛ و چون امام سمع الله لمن حمده گفت، بگویید: 
شان  اللهم ربنا لك الحمد، زیرا هرگاه نمازگزاران این را بگویند الله متعال دعای 

را می و سخن پیامبرش  شان  زبان  بر  تعالی  و  تبارک  الله  زیرا  فرموده    صلى الله عليه وسلمشنود 
است: سمع الله لمن حمده )الله شنید آنکه حمد او را گفت( سپس هرگاه امام  
تکبیر گفت و به سجده رفت، مأمومین هم باید تکبیر بگویند و به سجده روند،  

خیزد، پس  رود و پیش از آنان از سجده برمی ن به سجده میزیرا امام پیش از آنا
امام   سجدهٔ  اندازهٔ  به  نمازگزاران  سجدهٔ  و  است  لحظه  آن  برابر  در  لحظه  آن 

شود؛ و هرگاه وقت نشستن برای تشهد بود باید نخستین چیزی که نمازگزار  می
یعنی: مُلک و بقا و    »التحیات الطیبات الصلوات لله«گوید این باشد که:  می
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اش شایستهٔ اش شایستهٔ الله است و همینطور نمازهای پنجگانه همهعظمت همه
»السلام علیك أیها النبي ورحمة الله وبرکاته، السلام علینا وعلی عباد  الله است. 

یعنی: از الله تعالی سلامت از هر عیب و آفت و نقص و فساد   الله الصالحین«
پیامبرمان محمد   متوجه  بر  می   صلى الله عليه وسلمرا خواهانم و سلام خاص را  کنیم و سپس 

فرستیم و سپس بر بندگان نیکوکار الله که حقوق الله تعالی و  خودمان سلام می 
دهیم که معبود به حقی  کنند، سپس گواهی می حقوق بندگانش را رعایت می 

 دهیم که محمد، بنده و پیامبر اوست.  نیست جز الله و گواهی می 

 از نکات این حدیث:  
 های تشهد.    بیان یکی از صیغه .1
ثابت شده باشد، بنابراین برای کسی جایز    صلى الله عليه وسلم افعال و اقوال نماز باید از پیامبر   . 2

 نیست که سخن یا عملی در نماز ایجاد کند که در سنت ثابت نشده باشد.    

برای  .3 که  و چیزی  او؛  از  افتادن  یا عقب  امام  از  گرفتن  پیشی  جواز  عدم 
افعال او می  امام در  از  از  نمازگزار مشروع است پیروی  باشد )اندکی پس 

 امام اعمال نماز را انجام دهد(.   
 به تبلیغ دین و آموزش احکام دین به امتش.      صلى الله عليه وسلمیادآوری توجه و اهتمام پیامبر   . 4

امام، پیشوای نمازگزار است، بنابراین برای ماموم جایز نیست که در افعال   . 5
نماز از او پیشی گیرد یا دقیقا همراه او انجامش دهد یا با تاخیر زیاد از او  
انجام دهد، بلکه باید آغاز متابعت او پس از اطمینان از این باشد که امام  
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وارد فعلی شده که قرار است انجامش دهد؛ و سنت آن است که از امام  
 پیروی کند.   

 ها در نماز.   مشروعیت برپا داشتن صف  .6
(65097 ) 

 *** 
ای از قرآن به من آموختبود، تشهد را همچون سورهصلى الله عليه وسلم که کف دستم بین دو کف دستان رسول الله درحالی  

رَ   (156) مَسْعُودٍ  ابْنَ  ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنِ  عَلَّمَنِِ رَسُولُ اللََّّ عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ:  ،  صَلََّّ الُله 
القُرْآنِ:   مِنَ  ورَةَ  السُّ يُعَلِّمُنِِ  كَمَا  دَ،  التَّشَهُّ يْهِ،  كَفَّ بيَْنَ  لَوَاتُ وَكَفِِّ  وَالصَّ  ،ِ لِلََّّ »التَّحِيَّاتُ 

لًَ  يِّبَاتُ، السَّ لًَ وَالطَّ ِ وَبَرَكََتهُُ، السَّ يُّهَا النَّبُِِّ وَرحَْمةَُ اللََّّ
َ
أ ِ  مُ عَلَيْكَ  مُ عَلَيْنَا وعَََلَ عِبَادِ اللََّّ

نْ لَِ 
َ
شْهَدُ أ

َ
الِْيَِن، أ ا عَبْدُهُ وَرَسُولُُِ«الصَّ دا نَّ مَُُمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
، وأَ ُ    . إلََِِ إلَِِّ اللََّّ

لًَةِ فلَْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ  وف لفظ لهما:   حَدُكُمْ فِِ الصَّ
َ
لًَمُ، فإَذَِا قَعَدَ أ »إنَِّ الَله هُوَ السَّ

لًَمُ عَلَ  يُّهَا النَّبُِِّ وَرحَْمةَُ اللهِ وَبَرَكََتهُُ، السَّ
َ
لًَمُ عَليَْكَ أ يِّبَاتُ السَّ لَوَاتُ وَالطَّ ِ وَالصَّ يْنَا وعَََلَ  لِلََّّ

نْ  عِبَادِ اللهِ الصَّ 
َ
شْهَدُ أ

َ
رْضِ، أ

َ
مَاءِ واَلْْ ِ صَالحٍِ فِِ السَّ صَابتَْ كَُُّ عَبْدٍ لِلََّّ

َ
الِْيَِن، فإَذَِا قَالهََا أ

لةَِ مَا شَاءَ«
َ
ُ مِنَ المَْسْأ ا عَبْدُهُ وَرَسُولُُِ، ثُمَّ يَتَخَيَّْ دا نَّ مَُُمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
]صحيح[    .لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، وأَ

 ]متفق عليه[   -
 

که کف دستم ( از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: درحالی 156) 
ای از قرآن به من بود، تشهد را همچون سوره   صلى الله عليه وسلم بین دو کف دستان رسول الله  

فرمودند:   صلى الله عليه وسلم آموخت. ]به این ترتیب:[ و در روایتی آمده است که رسول الله  
برای   کسی  هرگاه  الله[  بر  سلام  نگویید  ]بنابراین  است  سلام  خود  الله  »همانا 

لَوَاتُ  خواندن تحیات در نمازش نشست، باید چنین بگوید:   »التَّحِيَّاتُ للَِّهِ وَالصَّ
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لََمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ   وَبَرَكَاتُهُ، السَّ
ِ
لََمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُِّ وَرَحْمَةُ الله يِّبَاتُ السَّ وَالطَّ

الحِِينَ«   الصَّ
ِ
که اگر چنین گوید، در واقع ]سلامش[ به هر بندهٔ صالحی است    الله

دهم که معبودی جز  گوید شهادت می که در آسمان و زمین است؛ و در ادامه می 
الله نیست و محمد بنده و فرستادهٔ اوست؛ سپس هر درخواستی که دارد برگزیند 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[   ]و در دعای پس از تشهد بگوید[«. 
 شرح:  

دهد  شود به ابن مسعود آموزش می تشهدی را که در نماز گفته می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
که دست او در دستانش هست؛ تا توجه ابن مسعود به او باشد، همانگونه  درحالی 

به تشهد   صلى الله عليه وسلم داد و این بیانگر توجه پیامبر ای از قرآن را به او آموزش می که سوره 
ات لله«باشد. ایشان فرمودند:  از نظر لفظ و معنا می  حِیا : تحیات یعنی هر  »التا

بزرگداشت  این  همهٔ  باشد؛  تعظیم  بر  دال  که  کرداری  یا  الله  گفتار  شایستهٔ  ها 
لَوَاتُ«عزوجل است.   : همان صلاة یعنی نماز معروف است که فرض و  »الصا

بَاتُ«نفل آن برای الله تعالی است.   یِّ : گفتارها و کردارها و اوصاف پاکی  »الطا
»السلام علیك  ال هستند؛ همهٔ اینها شایستهٔ الله تعالی است.  است که دال بر کم

: دعایی است برای پیامبر جهت سالم ماندن از هر  أیها النبي ورحمة الله وبرکاته«
»السلام علینا  طلبی هر خیر و خوبی برای ایشان.  آفت و امر ناپسندی و افزون 
الصالحین« الله  عباد  بندهٔ  وعلی  هر  و  نمازگزار  سلامت  برای  است  دعایی   :

زمین.   و  آسمان  در  الله«نیکوکاری  إلا  إله  لا  أن  اقرار  »أشهد  قطع  به  یعنی   :
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دًا عَبْدُهُ ورسولُهُ«کنم که معبودی به حق نیست جز الله.  می : به بندگی  »وأَنا مُحَما
 ایشان و اینکه آخرین پیامبر است معترفم.  

خواهد انتخاب کند که هر دعایی مینمازگزار را تشویق می  صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر 
 نموده و بخواند.  

 از نکات این حدیث:  
محل این تشهد، نشستن پس از آخرین سجده در هر نمازی و پس از رکعت   .1

 دوم در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی است.    
واجب بودن خواندن تحیات در تشهد؛ و جایز است با هر لفظی از الفاظ   .2

 ثابت شده، تشهد بخواند.     صلى الله عليه وسلم تشهد که از پیامبر 

 جواز خواندن هر دعایی که دوست دارد در نماز، تا وقتی که گناه نباشد.     .3
 مستحب بودن آغاز کردن از خود در دعا.    . 4

(3096 ) 

 *** 
منِْ  ، وا المامااتِ حْیاا وا منِْ فِتْناةِ الما ذاابِ الناارِ، وا عا منِْ  ذاابِ القابْرِ، وا ما إِنِّي أاعوُذُ بِكا منِْ عا تو پنا اللاهُ هٔ مسیح دجال به  زندگی و مرگ و از فتن ةِ الماسِیحِ الداجاالِ«: »یا الله من از عذاب قبر و از عذاب دوزخ و از فتنهٔ  ورم آه میفِتْنا  

(157)    ِ ُ عَنْهُ قَالَ: كََنَ رَسُولُ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ اللََّّ
َ
يدَْعُو  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ أ

المَحْيَا  وَيَقُولُ:   فتِْنَةِ  وَمِنْ  النَّارِ،  عَذَابِ  وَمِنْ  القَبِِْ،  عَذَابِ  مِنْ  بكَِ  عُوذُ 
َ
أ إنِِِّ  »اللَّهُمَّ 

الِ« جَّ    .وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فتِْنَةِ المَسِيحِ الَِّ
رْبَعٍ: مِنْ  وفِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ:  

َ
دِ الْْخِرِ، فلَْيَتَعَوَّذْ باِللهِ مِنْ أ حَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّ

َ
»إذَِا فرََغَ أ

الِ«  جَّ   .عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَْبِِْ، وَمِنْ فتِْنَةِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ، وَمِنْ شََِّ المَْسِيحِ الَِّ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
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الله  157) رسول  است که گفت:  روایت  عنه  الله  ابوهریره رضی  از  دعا    صلى الله عليه وسلم( 
»یا الله من از عذاب قبر و از عذاب دوزخ و از فتنهٔ زندگی  فرمود:  کرد و میمی

. و در لفظ مسلم آمده است:  آورم«و مرگ و از فتنهٔ مسیح دجال به تو پناه می 
»هرگاه یکی از شما تشهد آخر را به پایان رساند، باید از چهار چیز به الله پناه  
ببرد: از عذاب جهنم و از عذاب قبر و از فتنهٔ زندگی و مرگ و از شر مسیح  

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[  . دجال«
 شرح:  

پس از تشهد پایانی و پیش از سلام، در نماز از چهار چیز به الله    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 برد و ما را امر کرده تا از آنها به الله پناه ببریم:  پناه می

 نخست: از عذاب قبر.  
 دوم: از عذاب آتش و آن در روز قیامت است.  

های حرام دنیا و شبهات گمراه کنندهٔ سوم: از فتنهٔ زندگی از جمله شهوت 
آن؛ و از فتنهٔ مرگ یعنی لحظهٔ احتضار و انحراف از اسلام یا سنت یا از فتنهٔ قبر 

 مانند سؤال دو فرشته.  
می  خروج  الزمان  آخر  در  که  دجال  مسیح  فتنهٔ  او  چهارم:  با  الله  و  کند 

می  را  فتنهبندگانش  بزرگی  دلیل  به  و  گمراه آزماید  و  او  طور  گری ی  به  اش، 
 مشخص از او نام برده شده است.  
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 از نکات این حدیث:  
و   .1 از شر  بردن  پناه  شامل  زیرا  است  و جامع  مهم  دعاهای  از  استعاذه  این 

 های دنیا و آخرت است.    بدی 
 ثبوت عذاب قبر و اینکه عذاب قبر حق است.     .2
 خطر فتنه و اهمیت یاری جستن از الله تعالی و دعا برای نجات از آن.     .3
 اثبات خروج دجال و بزرگی فتنهٔ او.     . 4
 استحباب این دعا در پی تشهد اخیر.     . 5
 مستحب بودن دعا پس از کار نیک.    .6

(3103 ) 

 *** 
میبرای الله زیاد سجده کن؛ زیرا برای الله سجده ه وسیلهٔ آن درجهای ن ر درجات تو میبری، مگر آنکه الله ب ک میای ب کند افزاید و گناهی از گناهانت را پا  

بِِ طَلْحَةَ الَْعَْمَريُِّ قَالَ: لقَِيتُ ثوَْبَانَ مَوْلََ رَسُولِ اللهِ    (158)
َ
صَلََّّ الُله  عَنْ مَعْدَانَ بنِْ أ

حَبِّ  عَلَيْهِ وسََلَّمَ 
َ
وْ قَالَ قلُتُْ: بأِ

َ
َنَّةَ؟ أ

ْ
عْمَلهُُ يدُْخِلنُِِ الُله بهِِ الْ

َ
نِِ بعَِمَلٍ أ خْبِِْ

َ
، فَقُلتُْ: أ

لتُْ عَنْ ذَلكَِ  
َ
لْتهُُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأ

َ
لْتهُُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأ

َ
عْمَالِ إلََِ اللهِ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأ

َ
الْْ

ِ  ، فَقَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ رَسُولَ اللهِ   ِ، فإَنَِّكَ لَِ تسَْجُدُ لِلََّّ جُودِ لِلََّّ ةِ السُّ »عَلَيْكَ بكَِثََْ
رَفَعَكَ  إلَِِّ  «  سَجْدَةا،  خَطِيئَةا بهَِا  عَنْكَ  وحََطَّ   ، دَرجََةا بهَِا  باَ    الُله 

َ
أ لَقِيتُ  ثُمَّ  مَعْدَانُ:  قَالَ 

لْتهُُ فَقَالَ لِِ: مِثْلَ مَا قَالَ لِِ: ثوَْبَانُ.
َ
رْدَاءِ فَسَأ  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  الَِّ

 

( از مَعدان بن ابی طلحه یَعمَری روایت است که گفت: ثَوبان، بردهٔ آزاد 158)
ی آن را دیدم و گفتم: مرا از عملی خبر بده که الله به وسیله   صلى الله عليه وسلم شدهٔ رسول الله  

از محبوب یا آنکه گفتم: مرا  الله خبر مرا وارد بهشت نماید؟  نزد  ترین اعمال 
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بده. پس او سکوت کرد؛ باز پرسیدم و سکوت کرد؛ چون برای بار سوم پرسیدم  
الله زیاد  پرسیدم، ایشان فرمودند:    صلى الله عليه وسلمگفت: در این باره از رسول الله   »برای 

سجده الله  برای  زیرا  کن؛  نمیسجده  آن  ای  وسیلهٔ  به  الله  آنکه  مگر  بری، 
. مَعدان کند«افزاید و گناهی از گناهانت را پاک میای بر درجات تو می درجه

گوید: سپس ابودرداء را دیدم و از او پرسیدم که مانند سخن ثَوبان به من می
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ گفت. 

 شرح:  
گردد  شود که سبب ورود به بهشت می دربارهٔ عملی پرسیده می  صلى الله عليه وسلماز پیامبر  

 ترین اعمال نزد الله چیست؟  یا از اینکه محبوب 
فرماید: بر سجدهٔ زیاد در نماز پایبند باش، زیرا برای الله  می   صلى الله عليه وسلمپس پیامبر  

افزاید ای بر درجات تو می آوری مگر آنکه به سبب آن درجهجا نمی ای بهسجده
 آمرزد. و گناهی را از تو می 

 از نکات این حدیث:  
تشویق مسلمان به اهمیت دادن به نماز فرض و مستحب زیرا نماز با سجده   .1

 همراه است.    
تنها با    -پس از رحمت الله    -بیان فقه صحابه و علم آنان به اینکه بهشت   .2

 آید.    عمل به دست می 
 ترین اسباب بالا رفتن درجات و آمرزش گناهان است.   سجده در نماز از بزرگ  . 3

(3732 ) 

 *** 
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فشار دفع ادرار و مدفوع، نمازی نیست   به هنگام حاضر بودن غذا و 

قَ هَ نْ عَ    اللهُ ضَِ عََئشَِةَ رَ   نْ عَ   (159)   صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ   ولَ اللهِ سُ عْتُ رَ مِ : إنِِِّ سَ تْ الَ ا 
خْبَثَانِ«: ولُ قُ يَ 

َ
عَامِ، وَلَِ هُوَ يدَُافعُِهُ الْْ ةِ الطَّ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[   .»لَِ صَلًَةَ بَِِضَْْ

الله  159) از رسول  الله عنها روایت است که گفت: من  از عایشه رضی    صلى الله عليه وسلم ( 
»به هنگام حاضر بودن غذا و فشار دفع ادرار و مدفوع، فرمود:  شنیدم که می
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . نمازی نیست«

 شرح:  
از نماز خواندن به هنگام حاضر بودن غذایی که نمازگزار بدان   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 میل دارد و دلش به دنبال آن است، نهی کردند؛  
  - یعنی ادرار و مدفوع    -و همینطور از نماز خواندن با وجود فشار دو پلیدی  

 نهی کردند، زیرا ذهن او در این حالت مشغول به دفع این دو است.  
 از نکات این حدیث:  

ی مسلمان همین است که پیش از وارد شدن به نماز، هر چیزی که شایسته 
 کند، از خود دور نماید.   او را در نماز مشغول خود می 

(3088 ) 

 *** 
گفته می ب  کن آن شیطانی است که به او خِنزا شود، پس هرگاه احساسش کردی از او به الله پناه ببر )اعوذ بالله بگو( و سه بار به سمت چپت تف   

بِِ العَْاصِ رَ   نْ عَ   ( 160) 
َ
 هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عُثْمَانَ بْنَ أ

َ
تََ النَّبَِِّ    هُ نَّ : أ

َ
فَقَالَ: ياَ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ أ

، فَقَالَ رَسُولُ الِله  َّ يْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِِ وَبَيْنَ صَلًَتِِ وَقرَِاءَتِِ يلَبِْسُهَا عََلَ   رَسُولَ اللهِ، إنَِّ الشَّ
حْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ باِللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

َ
»ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَُِ خِنْْبٌَِ، فَإذَِا أ

. عََلَ يسََاركَِ ثلًََثاا«  ذْهَبَهُ الُله عَنِِّ
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلكَِ فَأ
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( از عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه روایت است که: وی نزد پیامبر 160)
رفت و گفت: یا رسول الله، شیطان میان من و نمازم حائل شده و در قرائتم   صلى الله عليه وسلم

به او  فرمود:    صلى الله عليه وسلم کند. پس رسول الله  اشکال ایجاد می  »آن شیطانی است که 
شود، پس هرگاه احساسش کردی از او به الله پناه ببر )اعوذ بالله  خِنزَب گفته می

گوید: چنین کردم و الله  . عثمان می بگو( و سه بار به سمت چپت تف کن«
آن را از من برطرف نمود. )منظور از تف کردن، فوت کردن با اندکی آب دهان  

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ است.( 
 شرح:  

پیامبر   نزد  عنه  الله  العاص رضی  ابی  بن  و میمی   صلى الله عليه وسلم عثمان  یا  رود  گوید: 
رسول الله، شیطان میان من و نمازم مانع شده و مرا از خشوع در نماز باز داشته 
و باعث شده دچار خلط و اشتباه در قرائت شوم و مرا در نماز به شک و تردید  

به او فرمود: آن شیطانی است که به او خِنزَب گفته   صلى الله عليه وسلماندازد. پس پیامبر  می
شود. هرگاه چنین روی داد و او را احساس کردی، به الله تمسک بجو و از  می

او به الله پناه ببر و سه بار به سمت چپت با اندکی آب دهان فوت کن. عثمان  
به من امر کرد انجام دادم و الله آن را از    صلى الله عليه وسلمگوید: همان کاری را که پیامبر می

 من برطرف نمود.  

 از نکات این حدیث:  
کند در نماز  اهمیت خشوع و حضور دل در نماز و اینکه شیطان تلاش می  .1
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 تشویش و تشکیک ایجاد کند.    
مستحب بودن پناه بردن از شیطان به الله )استعاذه( هنگام وسوسهٔ شیطان در   . 2

 نماز، به همراه سه بار فوت کردن به همراه اندکی آب دهان به سمت چپ.    
بیان حال صحابه رضی الله عنهم که به سبب مشکلاتی که برای آنها پیش   .3

 شان حل کند.    کردند تا آن را برای مراجعه می  صلى الله عليه وسلم آمد به پیامبر می

 ی آنها آخرت بود.   های صحابه و اینکه دغدغهزنده بودن دل  . 4
(65105 ) 

 *** 
مازش را می هاا«: »رکوع و سجودش را کامل نمیدزدد«. گفتند: چگونه نمازش را میبدترین دزد از میان مردم، دزدی است که ن ودا سجُُ لَا  وعاهاا، وا مُّ رُكُ کنددزدد؟ فرمود: »لَا یُتِ  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (161)
َ
ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ
سْوأَ

َ
»أ

ِي يسَِِْقُ صَلًَتهَُ« قَةا الذَّ »لَِ يتُمُِّ رُكُوعَهَا، وَلَِ  قاَلَ: وَكَيْفَ يسَِِْقُ صَلًَتهَُ؟ قال:   النَّاسِ سََْ
 ]رواه ابن حبان[  - ]صحيح[  سُجُودَهَا«.

فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  161)
. گفتند: چگونه دزدد« »بدترین دزد از میان مردم، دزدی است که نمازش را می

را می  فرمود:  نمازش  نمی دزدد؟  را کامل  ]صحیح .  کند«»رکوع و سجودش 
 ]به روایت ابن حبان[ -است[ 

 شرح:  
ترین دزدی را از میان مردم کسی دارد که  دارد که زشت بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

دزدد؛ زیرا اگر مال دیگری را بردارد، چه بسا در دنیا از آن سود از نمازش می 
دزدد. گفتند: یا  ببرد، برخلاف این سارق که حق خودش از اجر و ثواب را می 
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دزدد؟ فرمود: رکوع و سجودش را کامل انجام  رسول الله، چگونه از نمازش می
کند و آن را به شکل کامل انجام  اش عجله می دهد؛ یعنی در رکوع و سجدهنمی
 دهد. نمی

 از نکات این حدیث:  
 اهمیت نیکو انجام دادن نماز و انجام ارکان آن با آرامش و خشوع.     .1
اش را کامل انجام  استفاده از وصف سارق برای کسی که رکوع و سجده .2

 دهد تا از این کار دری کند و هشداری باشد برای تحریم آن.    نمی
 وجوب کامل انجام دادن رکوع و سجود و رعایت اعتدال در آنها.    .3

(65100 ) 

 *** 
کند یا چهرهآیا یکی از شما نمی که چون سرش را پیش از امام بلند کند، الله سر او را به سر الَغ تبدیل  اش را به چهرهٔ الَغ تبدیل نماید؟ ترسد   

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (162)
َ
أ مَا يَُْشََ  قَالَ:    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ 

َ
»أ

حَدُكُمْ  
َ
وْ: لَِ   -أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
سَ    - يَُْشََ أ

ْ
سَهُ رَأ

ْ
ُ رَأ نْ يََعَْلَ اللََّّ

َ
سَهُ قَبْلَ الِْمَامِ، أ

ْ
إذَِا رَفَعَ رَأ

ُ صُورَتهَُ صُورَةَ حِمَارٍ« وْ يََعَْلَ اللََّّ
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .حِمَارٍ، أ

 

»آیا یکی  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  162)
ترسد که چون سرش را پیش از امام بلند کند، الله سر او را به سر  از شما نمی 

  - ]صحیح است[  .  اش را به چهرهٔ الاغ تبدیل نماید؟«الاغ تبدیل کند یا چهره 
 ]متفق علیه[
 شرح:  

به بیان وعید شدید برای کسی پرداخته که پیش از امام سرش را    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
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کند؛ اینکه الله سرش را به سر الاغ تبدیل کند یا صورتش را صورت الاغ  بلند می 
 بگرداند.  

 از نکات این حدیث:  
مأموم همراه با امام چهار حالت دارد که از سه حالت آن نهی شده است   .1

که عبارتند از: سبقت گرفتن از امام، انجام همزمان حرکات با امام و منتقل  
شدن از حالتی به حالت دیگر با تاخیر زیاد از امام؛ و حالت مشروع مأموم  

 به دنبال امام.    با امام، متابعت است یعنی انتقال از حرکتی به حرکت دیگر 
 وجوب متابعت مأموم از امام در نماز.     .2
بلند   .3 را  امام سرش  از  الاغ که پیش  به  تغییر صورت کسی  تهدید  و  وعید 

 باشد.   کند، امری ممکن است و از مصادیق مسخ می می
(3086 ) 

 *** 
که چند رکعت خوانده  ک و تردید شد و ندانست  رکعت یا چهار رکعت  -اگر یکی از شما در نمازش دچار ش کند و بر اساس آنچه یقین دارد عمل کند، سپس پیش از سلام، دو سجده -سه  ک توجه ن جا بیاورد ی ]سهو[ بهباید به این ش  

ُدْريِِّ رَ   (163) بِِ سَعِيدٍ الْ
َ
:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

، وَلََْبَِْ   كَّ ا، فلَْيَطْرَحِ الشَّ رْبَعا
َ
مْ أ

َ
حَدُكُمْ فِِ صَلًَتهِِ، فلََمْ يدَْرِ كَمْ صَلََّّ ثلًََثاا أ

َ
»إذَِا شَكَّ أ

ا شَفَعْنَ لَُِ صَلًَتهَُ  نْ يسَُلِّمَ، فَإنِْ كََنَ صَلََّّ خََْسا
َ
،  عََلَ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يسَْجُدُ سَجْدَتيَْنِ قَبْلَ أ

يْطَانِ«وَإنِْ  ا للِشَّ رْبَعٍ كََنَتَا ترَغِْيما
َ
ا لِْ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . كََنَ صَلََّّ إتِْمَاما

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله  163)
»اگر یکی از شما در نمازش دچار شک و تردید شد و ندانست که چند رکعت  
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باید به این شک توجه نکند و بر اساس    - سه رکعت یا چهار رکعت    - خوانده  
جا بیاورد،  ی ]سهو[ به آنچه یقین دارد عمل کند، سپس پیش از سلام، دو سجده 

سازد و اگر  پس اگر پنج رکعت خوانده ]آن دو سجدهٔ سهو[ نمازش را زوج می 
چهار رکعتش را کامل کرده، این )دو سجده( باعث به خاک مالیدن پوزهٔ شیطان 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . شود«می
 شرح:  

بیان نموده که چون نمازگزار در نمازش دچار تردید شد و ندانست   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
که چند رکعت خوانده است، سه رکعت یا چهار رکعت؟ به عددی که در مورد  
آن شک دارد توجه نکند و آن را در نظر نگیرد؛ زیرا در مورد سه رکعت یقین  
رکعت   اما  خوانده،  را  رکعت  سه  حداقل  که  است  مطمئن  )یعنی  دارد  وجود 

کند، سپس پیش از سلام  چهارم مورد شک است( پس رکعت چهارم را ادا می 
 آورد.  جا می دو سجده به

با اضافهٔ آن رکعت، پنج رکعت   باشد،  پس اگر واقعا چهار رکعت خوانده 
و سجده به جای یک رکعت محسوب می خواهد شد،  در  های سهو  و  شود؛ 

نتیجه تعداد رکعات زوج خواهد شد نه فرد؛ و اگر آن رکعت اضافه رکعت چهارم  
 باشد؛ نمازش را بدون افزایش و کاهش رکعت ادا کرده است.  

او را دست  دو سجدهٔ سهو باعث خوار و خفیف شدن شیطان می  شود و 
کند؛ زیرا او بر نماز فرد پوشش انداخته و او  خالی از هدفی که داشت دور می
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آنجا که  از  اما  فاسد سازد،  را  آن  بود که  این  و قصدش  تردید کرده  دچار  را 
آدم امر خداوند برای سجده را انجام داده که ابلیس از انجامش برای آدم  بنی

 سرپیچی کرد، نمازش کامل است.  

 از نکات این حدیث:  
اگر نمازگزار در نمازش دچار شک شود و یکی از دو امر نزد او ترجیح   .1

یعنی بر اساس مقدار    -نداشت، باید شک را از خود دور کند و به یقین  
عمل کند؛ و بر این اساس نمازش را کامل کند و پیش از سلام دو    -کمتر  

 آورد و سپس سلام دهد.    جا  سجدهٔ سهو به 
این دو سجده راهی برای جبران نماز هستند و شیطان را ناکام و ذلیل از   .2

 سازد.    هدفش دور می 
مراد از شکی که در حدیث آمده، تردیدی است که نتوان بر اساس آن یکی   .3

تر دانست. اما اگر بنابر گمانش یکی از دو احتمال از دو احتمال را قوی 
 شود.    تر بود، به همان عمل می راجح و قوی 

 ترغیب به مبارزه با وسواس و دور نمودن آن با گردن نهادن به امر شرع.    . 4
(11231 ) 

 *** 
ز جمعه است  رده رو  بهترین روزی که خورشید بر آن طلوع ک

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (164)
َ
نَّ النَّبَِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»خَيُْْ يوَْمٍ طَلعََتْ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

خْرِجَ مِنْهَا، وَلَِ تَقُو
ُ
َنَّةَ، وَفيِهِ أ

ْ
دْخِلَ الْ

ُ
ُمُعَةِ، فيِهِ خُلقَِ آدَمُ، وَفيِهِ أ مْسُ يوَْمُ الْْ مُ  عَلَيْهِ الشَّ

ُمُعَةِ« اعَةُ إلَِِّ فِِ يوَْمِ الْْ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .السَّ
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پیامبر  164) عنه روایت است که  الله  ابوهریره رضی  از  »بهترین  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( 
روزی که خورشید بر آن طلوع کرده روز جمعه است، آدم در آن به دنیا آمد و  

شود در آن به بهشت وارد شد و در آن از بهشت بیرون گردید و قیامت برپا نمی 
 ]به روایت مسلم[  -]صحیح است[ . مگر در روز جمعه« 

 شرح:  
دهد که روز جمعه، بهترین روزی است که خورشید بر آن  خبر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

های این روز آن است که آدم ـ علیه السلام ـ در طلوع کرده است. و از ویژگی 
این روز آفریده شد و در این روز او را به بهشت وارد نمودند و در این روز از 

 شود مگر در روز جمعه.  بهشت خارج شده و به زمین هبوط کرد و قیامت برپا نمی 

 از نکات این حدیث:  
 فضیلت روز جمعه بر دیگر روزهای هفته.    .1
تشویق به انجام زیاد اعمال نیک در روز جمعه و آماده نمودن خود برای   .2

 جلب رحمت الهی و دور نمودن خشم او از خود.    
هایی که برای روز جمعه در این حدیث آمده، گفته شده که:  دربارهٔ ویژگی  .3

از   آدم  شدن  خارج  زیرا  نیست،  روز جمعه  فضیلت  ذکر  برای  موارد  این 
آید. و گفته شده: همهٔ بهشت و برپا شدن قیامت فضیلت به حساب نمی 

آیند و همین خارج شدن آدم از بهشت باعث به  اینها فضیلت به شمار می 
برپایی   و  نیکوکاران شد؛  و  رسولان  و  انبیا  جمله  از  او  ذریهٔ  آمدن  وجود 
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هایی  قیامت سبب تعجیل در پاداش نیکوکاران و دست یافتن آنها به کرامت
 شان آماده کرده و تدارک دیده است.   است که الله متعال برای 

های دیگری نیز ذکر شده است، از جمله: در این  برای روز جمعه ویژگی  . 4
روز توبهٔ آدم پذیرفته شد و در این روز دیده از جهان فرو بست؛ و در این  

خواهد مگر  روز ساعتی است که بندهٔ مؤمن در حال نماز از الله چیزی نمی 
 کند.   آنکه به او عطایش می 

و بهترین    -اند روز قربان  و برخی گفته  -بهترین روزهای سال، روز عرفه   . 5
 روزهای هفته روز جمعه است و بهترین شب، شب قدر است.   

(3711 ) 

 *** 
ه شتری را صدقه کرده باشد  مسجد[ برود مانند آن است ک  کسی که در روز جمعه ]همانند[ غسل جنابت، غسل کند، سپس ]به 

 (165 )    ِ نَّ رَسُولَ اللََّّ
َ
ُ عَنْهُ أ بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ اللََّّ

َ
»مَنِ اغْتَسَلَ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ أ

اعَةِ الثَّانيَِةِ، فَ  ، وَمَنْ رَاحَ فِِ السَّ نَّمَا قرََّبَ بدََنةَا
َ
نَّمَا  يوَْمَ الُْمُعَةِ غُسْلَ الَْنَابةَِ ثُمَّ رَاحَ، فكََأ

َ
كَأ

قْرَنَ، وَمَنْ 
َ
ا أ نَّمَا قرََّبَ كَبْشا

َ
اعَةِ الثَّالِثَةِ، فكََأ اعَةِ  قرََّبَ بَقَرَةا، وَمَنْ رَاحَ فِِ السَّ  رَاحَ فِِ السَّ

فَإذَِا   ، بَيْضَةا قرََّبَ  نَّمَا 
َ
فكََأ الَامِسَةِ،  اعَةِ  السَّ فِِ  رَاحَ  وَمَنْ   ، دَجَاجَةا قَرَّبَ  نَّمَا 

َ
فكََأ   الرَّابعَِةِ، 

تِ المَلًَ خَ  كْرَ« رَجَ الِْمَامُ حَضََْ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . ئكَِةُ يسَْتَمِعُونَ الذِّ
 

»کسی  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  165)
که در روز جمعه ]همانند[ غسل جنابت، غسل کند، سپس ]به مسجد[ برود  
مانند آن است که شتری را صدقه کرده باشد؛ و کسی که در ساعت دوم برود  
همانند آن است که گاوی را صدقه کرده باشد؛ و کسی که در ساعت سوم برود  
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دار را صدقه کرده باشد؛ و کسی که در ساعت  مانند آن است که قوچی شاخ 
چهارم برود مانند آن است که مرغی را صدقه کرده باشد؛ و کسی که در ساعت  
پنجم برود مانند آن است که تخم مرغی را صدقه داده باشد؛ و چون امام ]برای  

می  حاضر  الله  یاد  و  ذکر  شنیدن  برای  ملائکه  شود،  بیرون  .  شوند« خطبه[ 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
دهد. این زود رفتن از  از فضیلت زود رفتن به نماز جمعه خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

شود و تا آمدن امام ادامه دارد؛ و پنج ساعت است که طلوع خورشید آغاز می 
این ساعات بر حسب زمان بین طلوع خورشید تا آمدن امام و بالا رفتن بر منبر 

 شود:  تقسیم می
نخست: کسی که غسلی کامل همانند غسل جنابت انجام دهد، سپس در  

شود، مانند آن  ساعت نخست به مسجدی برود که در آن نماز جمعه برگزار می
 است که شتری را صدقه داده باشد.  

دوم: کسی که در ساعت دوم برود چنان است که گویا گاوی را صدقه داده  
 باشد.  

قوچی   است که  آن  مانند  برود  به مسجد  در ساعت سوم  سوم: کسی که 
 شاخدار را صدقه داده باشد.  

چهارم: کسی که در ساعت چهارم برود مانند آن است که مرغی را صدقه  
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 داده باشد.  
پنجم: کسی که در ساعت پنجم برود مانند آن است که تخم مرغی را صدقه 

 داده باشد.  
ای که برای نوشتن کسانی که  پس چون امام برای خطبه بیرون آید، ملائکه 

ایستند و اند، از نوشتن بازمی شوند و در کنار درهای آن نشستهوارد مسجد می
 آیند.  برای شنیدن ذکر و یاد الله و خطبه می

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به غسل نمودن در روز جمعه و اینکه باید پیش از رفتن به نماز باشد.     .1
 فضیلت زود رفتن به نماز جمعه در نخستین ساعات روز.     .2
 تشویق به شتاب نمودن برای انجام اعمال نیک.     .3
 حضور ملائکه در نماز جمعه و گوش کردن آنها به خطبه.     . 4
نماز  ای که در کنار درهای مسجد نشستهملائکه . 5 برای  اند، کسانی را که 

 نویسند.    آیند، به ترتیب می جمعه به مسجد می 
»کسی که روز جمعه غسل  گوید: اینکه رسول خدا فرمودند:  ابن رجب می  . 6

دال بر این است که غسل مستحب برای جمعه،   کند سپس به مسجد برود«
   شود و پایانش هنگام رفتن به نماز جمعه است. از طلوع فجر آغاز می 

(5393 ) 

 *** 

 



 
 
 
 

276 

امِ«: »بارالها تو ]از هر عیب و نقصی[ الْْكِْرا لِ وا ا الجْالاا كْتا ذا ، تاباارا مُ مِنْكا السالاا ، وا مُ ما أانْتا السالاا سالم هستی و سلامت از سوی توست، بابرکت هستی ای صاحب شکوه و بزرگواری  اللاهُ  

فَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : كََنَ رَسُولُ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ثوَْبَانَ رَ   نْ عَ   (166) إذَِا انْصَََ
َلًَلِ  مِنْ صَلًَتهِِ اسْتَغْفَرَ ثلًََثاا، وَقَالَ:   لًَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْْ لًَمُ، وَمِنْكَ السَّ نتَْ السَّ

َ
»اللَّهُمَّ أ

كْرَامِ« الَله،  وَالِْْ سْتَغْفِرُ 
َ
أ تَقُولُ:  قَالَ:  الِْسْتغِْفَارُ؟  كَيْفَ   : وْزَاعِِِّ

َ
للِْْ فَقُلتُْ  الوَْلَِدُ:  قَالَ   ،

سْتَغْفِرُ الَله.
َ
 ]رواه مسلم[  - ]صحيح[  أ

 

الله  166)  الله عنه روایت است که گفت: هرگاه رسول  ثَوبان رضی  از  از    صلى الله عليه وسلم ( 
»بارالها تو ]از هر  فرمود:  کرد و سپس می شد سه بار استغفار می نمازش فارغ می 

عیب و نقصی[ سالم هستی و سلامت از سوی توست، بابرکت هستی ای صاحب  
بزرگواری«  و  می شکوه  ولید  است؟  .  استغفار چگونه  گفتم:  اوزاعی  به  گوید: 

 ]به روایت مسلم[  - ]صحیح است[  گویی: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ.  گفت: می 
 شرح:  

»أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ  فرمود:  پس از پایان نمازش می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 .  اللهَ«

هما أنتَ  کرد:  سپس پروردگارشان را با گفتن این ذکر به بزرگی یاد می  »اللا
لامُ، تبارکْتَ ذا الجَلالِ والإکرامِ« لامُ، ومنْكَ السا ، زیرا الله در صفات سالم  السا

بدی  از  سلامتی  و  است  پاک  نقصی  و  عیب  هر  از  و  است  کامل  و و  ها 
شود نه هیچکس دیگری؛ و خیر  های دنیا و آخرت تنها از او خواسته می شرارت 

 او در هر جهان پرشمار است و صاحب عظمت و احسان است.  
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 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن استغفار پس از نماز و مداومت بر آن.     .1
مستحب بودن استغفار برای کامل کردن نقص در عبادت و جبران ]کوتاهی   .2

 در[ طاعت و تقصیر در آن.   
(10947 ) 

 *** 
بود صلى الله عليه وسلم این ذکر پس از هر نماز، ورد زبان رسول الله    

بَيِْْ قَالَ: كََنَ عَنْ   (167) بِِ الزُّ
َ
بَيِْْ يَقُولُ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلًَةٍ حِيَن يسَُلِّمُ:  أ »لَِ إلََِِ إلَِِّ  ابْنُ الزُّ

ةَ   ءٍ قَدِيرٌ، لَِ حَوْلَ وَلَِ قُوَّ َمْدُ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ إلَِِّ الُله وحَْدَهُ لَِ شََِيكَ لَُِ، لَُِ المُْلْكُ وَلَُِ الْْ
َسَنُ، لَِ إلََِِ إلَِِّ نَعْبُدُ وَلَِ باِللهِ، لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله،  إلَِِّ إيَِّاهُ، لَُِ النِّعْمَةُ وَلَُِ الْفَضْلُ وَلَُِ الثَّنَاءُ الْْ

ينَ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ«   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  »كََنَ رَسُولُ اللهِ  وَقَالَ:    الُله مُُْلصِِيَن لَُِ الِِّ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . يُهَلِّلُ بهِِنَّ دُبرَُ كُُِّ صَلًَةٍ«

 

( از ابوزبیر روایت است که گفت: ابن زبیر پس از هر نماز، هنگامی که  167)
الله یگانهٔ بدون  گفت:  داد، این ذکر را می سلام می  »هیچ معبود به حقی جز 

تواناست؛   بر هر چیزی  برای اوست و او  شریک نیست؛ فرمانروایی و ستایش 
قدرت و توانایی نیست مگر با کمک الله و هیچ معبود به حقی نیست غیر از  

کنیم و نعمت و فضل از آن اوست؛ و ستایش نیکو  الله؛ و فقط او را عبادت می 
از آن اوست، هیچ معبود به حقی نیست جز الله و در دین برای او اخلاص داریم  

»این ذکر پس از هر  گوید:  . عبدالله بن زبیر می هرچند کافران ناخشنود باشند« 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[  .ود«ب  صلى الله عليه وسلمنماز، ورد زبان رسول الله  
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 شرح:  
الله   را    صلى الله عليه وسلمرسول  بزرگ  ذکر  این  فرض،  نماز  هر  از  گفتن  سلام  از  پس 

 گفتند که معنایش چنین است:  می
 یعنی معبودی به حق نیست جز الله.    »لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله«:

ها و صفاتش هیچ  یعنی: او در الوهیت و ربوبیت و نام   »وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ« 
 شریکی ندارد.  
الْمُلْكُ« اوست،    »لَهُ  آن  از  و وسیع  فراگیر  و  عام  مطلق  فرمانروایی  یعنی: 

 ها و زمین و آنچه بین این دو هست.  فرمانروای آسمان 
الْحَمْدُ« و   »وَلَهُ  از روی محبت  و  به کمال مطلق است  او متصف  یعنی: 

ستایش   کمالش  سبب  به  ناخوشی،  و  خوشی  در  حال،  درهر  بزرگداشت، 
 شود.  می

قدرت او تام است و از همه نظر کامل است،    :»وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« 
 سازد و هیچ امری از امور برای او محال نیست.  هیچ چیز او را ناتوان نمی 

»
ِ
ةَ إلِاَّ باِلله یعنی: تحول از حالی به حالی و از معصیت الله   »لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

رسان و  دهد و قدرتی نیست جز از سوی الله، اوست یاری به طاعتش رخ نمی 
 تکیه بر اوست.  

این تاکیدی است بر معنای الوهیت و نفی    :إيَِّاهُ«  إلِاَّ   نَعْبُدُ   وَلَا »لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله،  
 شرک و اینکه جز او کسی شایستهٔ عبادت نیست.  
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کند و مالک آنان  ها را خلق می اوست که نعمت   »لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ«
 کند. است و با آن بر هریک از بندگانش که بخواهد لطف می 

ثنای نیکو در هر حال، مستحق ذات و صفات و افعال    »وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ«: 
 های اوست.  و نعمت 

ينَ« یعنی: توحید او را داریم و در طاعت الله    »لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ
 کنیم. ریا و خودنمایی نمی 

الْكَافرُِونَ«:  كَرِهَ  ثابت قدم هستیم    »وَلَوْ  او  عبادت  الله و  توحید  بر  یعنی: 
 حتی اگر کافران را خوش نیاید.  

 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن محافظت بر این ذکر پس از هر نماز فرض.     .1
افتخار می  .2 به دینش  سازد، حتی  کند و شعائر دینش را آشکار می مسلمان 

 اگر کافران بدشان آید.    
وارد شد و بیانگر ذکری بود، اصل   »دُبُر الصلاة«چنانچه در حدیثی کلمهٔ  .3

بر آن است که پس از سلامِ نماز گفته شود و اگر بیان دعایی بود، پیش از 
   سلامِ نماز است. 

(6203 ) 

 *** 
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فرمود در پی هر نماز فرض میصلى الله عليه وسلم پیامبر   

َّ المُْغِيَْةُ بْنُ شُعْبَةَ فِِ كتَِابٍ إلََِ  عَنْ    (168) مْلََّ عََلَ
َ
وَرَّادٍ كََتبِِ المُْغِيَْةِ بنِْ شُعْبَةَ قَالَ: أ

نَّ النَّبَِِّ  
َ
»لَِ إلََِِ إلَِِّ كََنَ يَقُولُ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلًَةٍ مَكْتُوبَةٍ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  مُعَاوِيَةَ: أ

 ِ ءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَِ مَانعَِ ل َمْدُ، وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ مَا  الُله وحَْدَهُ لَِ شََِيكَ لَُِ، لَُِ المُْلْكُ وَلَُِ الْْ
 » َدُّ َدِّ مِنْكَ الْْ عْطَيْتَ، وَلَِ مُعْطِيَ لمَِا مَنَعْتَ، وَلَِ يَنْفَعُ ذَا الْْ

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .أ

 

ای که برای او ( از وَرّاد، کاتب مُغِیره بن شُعبه روایت است که مغیره در نامه 168) 
فرمود: در پی هر نماز فرض می   صلى الله عليه وسلم نوشتم چنین گفت که: پیامبر  به معاویه می 

شریک است، فرمانروایی و حمد از آن »معبود به حقی جز الله نیست، یگانه و بی 
بازدارنده  تو عطا کنی  آنچه  برای  بارالها  تواناست.  بر هر چیزی  او  و  ای اوست 

ای نیست؛ و صاحب ثروت و بهره را  نیست و برای آنچه تو مانع شوی عطا کننده 
 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[  .  بخشد« اش سودی نمی در برابر تو ثروت و بهره 

 شرح:  
»لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،   فرمود:در پی هر نماز فرضی می صلى الله عليه وسلمپیامبر 

وَلَا  أَعْطَيْتَ،  لمَِا  مَانعَِ  لَا  اللَّهُمَّ  قَدِيرٌ،  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  الْحَمْدُ،  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ 

  .»  مُعْطيَِ لمَِا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ منِكَْ الْجَدُّ
کنم به کلمهٔ توحید لا اله الا الله، بنابراین عبادت  یعنی: اقرار و اعتراف می
کنم، پس معبود به حقی کنم و از غیر او نفی میحقیقی را برای الله اثبات می

نیست جز الله؛ و اقرار دارم که فرمانروایی حقیقی و کامل از آن الله است و همهٔ 
ها و زمین شایستهٔ الله تعالی است، چراکه او بر هر  حمد و ستایش اهل آسمان 
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ای بازدارنده   -عطا باشد یا باز داشتن    -چیزی تواناست و آنچه الله تقدیر نموده  
بلکه عمل صالح   ندارد  الله  نزد  او  برای  ثروت سودی  ثروتِ صاحب  و  ندارد 

 اوست که سودمند است.  
 از نکات این حدیث:  

 مستحب بودن این ذکر در پی نمازها؛ زیرا الفاظ توحید و حمد را در خود دارد.     . 1
 ها و نشر آنها.   مبادرت به پیروی از سنت  .2

(65102 ) 

 *** 
لاهُ اهرکس در پی هر نماز سی و سه بار تسبیح و سی و سه بار حمد و ستایش و سی و سه بار تکبیر خداوندی را بگوید، جمعا نود و نه )بار ذکر خ لْكُ وا ، لاهُ المُْ داهُ لَا شارِیكا لاهُ حْ لاها إلَِا اللهُ وا »لَا إِ »در تکمیل صدمین ذکر  میلحْامْداوند را گفته( است«. و فرمود:  دِیرٌ« بگوید، ]در این صورت[ گناهانش آمرزیده  ءٍ قا لاى كلُِّ شايْ عا هوُا  شود هرچند مانند کف دریا باشد دُ وا  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (169)
َ
»مَنْ سَبَّحَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

 ِ َ الَله ثلًََثاا وَثلًََث يَن،  الَله فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلًَةٍ ثلًََثاا وَثلًََثيَِن، وحََمِدَ الَله ثلًََثاا وَثلًََثيَِن، وَكَبَِّ
لَُِ المُْلكُْ وَلَُِ  فَتْلكَِ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ المِْائَةِ: لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله وحَْدَهُ لَِ شََِيكَ لَُِ،  
ءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَاياَهُ وَإنِْ كََنتَْ مِثْلَ زَبَدِ الَْْحْرِ« َمْدُ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ  -]صحيح[    .الْْ

 ]رواه مسلم[  
 

»هرکس در  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  169) 
پی هر نماز سی و سه بار تسبیح و سی و سه بار حمد و ستایش و سی و سه بار  

. و  تکبیر خداوندی را بگوید، جمعا نود و نه )بار ذکر خداوند را گفته( است« 
»لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ فرمود: »در تکمیل صدمین ذکر  

قَدِيرٌ«  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  آمرزیده    الْحَمْدُ  گناهانش  صورت[  این  ]در  بگوید، 
 ]به روایت مسلم[  - ]صحیح است[    شود هرچند مانند کف دریا باشد«. می 
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 شرح:  
 اند که هرکس پس از پایان نماز فرض:  بیان نموده  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

بار   الله«سی و سه  از هرگونه نقص    »سبحان  الله  بگوید که پاک دانستن 
 است.  

بگوید که ثنا و ستایش الله برای همهٔ صفات   »الحمد لله«و سی و سه بار  
 کمال او به همراه دوست داشتن و بزرگداشت اوست؛  

تر از  تر و گرامی و سی و سه بار »الله اکبر« بگوید، به این معنا که الله بزرگ 
 هر چیزی است.  

»لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ  و در تکمیل صد ذکر، بگوید:  

به این معنا که: معبود به حقی جز الله نیست  وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«  
شریک است و فرمانروایی کامل تنها مخصوص اوست و تنها او  که یگانه و بی 

مستحق ثنا و ستایش به همراه محبت و بزرگداشت است نه دیگری؛ و او توناست  
 کند. اش نمیو چیزی ناتوان و درمانده 

شود حتی اگر به  کسی که چنین بگوید گناهانش پاک شده و آمرزیده می 
 شود.  اندازهٔ کف سفیدی باشد که هنگام تلاطم دریا روی آب تشکیل می 

 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن این ذکر پس از نمازهای فرض.     .1
 این ذکر سبب مغفرت گناهان است.     .2
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 عظمت فضل و رحمت و مغفرت الهی.     .3
این ذکر سبب مغفرت گناهان است و منظور، بخشیده شدن گناهان صغیره   . 4

 کند.  است، اما گناهان کبیره را فقط توبه پاک می 
(10948 ) 

 *** 
مگر اینکه بمیرد  هشت نیست  مانع ورود او به ب هرکس آیة الکرسی را در پی نمازهای فرض بخواند، چیزی   

مَامَةَ رَ   (170)
ُ
بِِ أ

َ
  : صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»مَنْ قرَأَ

نْ يَمُوتَ«
َ
َنَّةِ إلَِِّ أ

ْ
]صحيح[    .آيةََ الكُْرْسِِِّ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلًَةٍ مَكْتُوبَةٍ لمَْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْ

 ]رواه النسائي فِ الكبِى[   -
 

»هرکس  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابواُمامه رضی الله عنه روایت است که رسول الله  170) 
آیة الکرسی را در پی نمازهای فرض بخواند، چیزی مانع ورود او به بهشت نیست  

 [ به روایت امام نسایی در کبری ]   - ]صحیح است[  .  مگر اینکه بمیرد« 
 شرح:  

داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر   را خبر  الکرسی  آیة  نماز فرض  پایان  از  اند که هرکس پس 
بخواند، چیزی جز مرگ میان او و بهشت قرار ندارد. آیة الکرسی در سورهٔ بقره  

الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا  }فرماید:  و این آیه است که می  الُله لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا  نَوْمٌ لَهُ مَا فيِ السَّ

بِ  يُحِيطُونَ  وَلَا  خَلْفَهُمْ  وَمَا  أَيْدِيهِمْ  كُرْسِيُّهُ  بَيْنَ  وَسِعَ  شَاءَ  بمَِا  إلِاَّ  عِلْمِهِ  منِْ  شَيْءٍ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلَا يَئُودُهُ  يُّ الْعَظيِمُ   السَّ
)الله ]معبودِ راستین    {حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِ
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حق[ جز او نیست؛ زندۀ پاینده ]و قائم به ذات[ است؛  است؛[ هیچ معبودی ]به
ای از تدبیر جهان  گیرد و نه خوابی سنگین؛ ]و لحظه نه خوابی سبک او را فرا می 

ها و زمین است، از آنِ اوست. کیست  ماند[؛ آنچه در آسمان هستی، غافل نمی 
داند  که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟ گذشته و آیندۀ آنان )بندگان( را می

گاهی[ نمی  یابند، مگر آنچه خود ]الله[  و ]آنان[ به چیزی از علم او احاطه ]و آ
ها و زمین را در بر گرفته است و نگهداشتنِ آنها بر او  بخواهد. کرسیِ او آسمان 

 [.  ۲۵۵]سنگین و[ دشوار نیست و او بلندمرتبه ]و[ بزرگ است(. ]بقره: 
 از نکات این حدیث:  

 های نیک الهی و صفات والای اوست.    فضیلت این آیهٔ بزرگ؛ چراکه شامل نام  . 1
 مستحب بودن خواندن این آیهٔ بزرگ پس از هر نماز فرض.     .2
 اعمال نیک سبب وارد شدن به بهشت هستند.    .3

(10950 ) 

 *** 
را به یاد دارمصلى الله عليه وسلم از پیامبر  ده رکعت   

ُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِِِّ    (171) عَشَْْ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضَِ اللََّّ
هْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْربِِ فِِ بيَْتهِِ، وَرَكْعَتَ  يْنِ  رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّ

بْحِ، وَكََنتَْ سَاعَةا لَِ بَعْدَ العِشَاءِ فِِ بيَْتهِِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلًَ  صَلََّّ  يدُْخَلُ عََلَ النَّبِِِّ ةِ الصُّ
وسََلَّمَ   عَلَيْهِ  صَلََّّ    الُله  الفَجْرُ  وَطَلَعَ  المُؤَذِّنُ  ذَّنَ 

َ
أ إذَِا  كََنَ  نَّهُ 

َ
أ حَفْصَةُ  ثَتْنِِ  حَدَّ فيِهَا، 

النَّبَِِّ   نَّ 
َ
أ لَفْظٍ:  وَفِ   ، وسََلَّمَ  رَكْعَتَيْنِ عَلَيْهِ  الُله  . صَلََّّ  رَكْعَتَيْنِ ُمُعَةِ  الْْ بَعْدَ  يصَُلِِّ    كََنَ 

 ]متفق عليه بجميع رواياته[  -حيح[ ]ص
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ده رکعت را به    صلى الله عليه وسلم( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که: از پیامبر  171)
یاد دارم: دو رکعت پیش از ظهر و دو رکعت بعد از آن؛ و دو رکعت بعد از 

اش؛ و دو رکعت پیش از  اش؛ و دو رکعت پس از عشاء در خانه مغرب در خانه 
شد؛ و حفصه وارد نمی  صلى الله عليه وسلمنماز صبح و این ساعتی بود که کسی در آن بر پیامبر  

کرد دو رکعت گفت و فجر طلوع میبه من خبر داد که هرگاه مؤذن اذان می
پس از جمعه، دو رکعت    صلى الله عليه وسلمگزارد؛ و در لفظی دیگر آمده است: پیامبر  نماز می 

 ]همهٔ روایت های آن متفق علیه است[  -]صحیح است[ کرد. ادا می
 شرح:  

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان نموده که از جمله نمازهای نفلی که  
های رواتب نامیده شدند: دو  به یاد دارد، ده رکعت است که سنت  صلى الله عليه وسلماز پیامبر 

اش؛ رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آن؛ و دو رکعت پس از مغرب در خانه 
اش؛ و دو رکعت قبل از فجر؛ و این ده رکعتِ  و دو رکعت بعد از عشاء در خانه

 کردند. کامل است. اما پس از نماز جمعه، دو رکعت ادا می 
 از نکات این حدیث:  

 مستحب بودن این رواتب و مواظبت بر آنها.     .1
 ها در خانه.   مشروعیت ادای سنت  .2

(3062 ) 

 *** 
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»برای هرکه بخوا ءا«:  »لمِانْ شاا مازی است، بین هر دو اذان نمازی است« سپس در بار سوم فرمود:  هدبین هر دو اذان )یعنی اذان و اقامه( ن  

لٍ رَ   (172) »بيَْنَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قاَلَ النَّبُِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ مُغَفَّ
ذَانيَْنِ صَلًَةٌ«

َ
ذَانيَْنِ صَلًَةٌ، بيَْنَ كُُِّ أ

َ
]متفق    -]صحيح[    ثُمَّ قاَلَ فِِ الثَّالِثَةِ: »لمَِنْ شَاءَ«.   كُُِّ أ

 عليه[  
 

ل رضی الله عنه روایت است که پیامبر  172) فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن مُغَفا
  »بین هر دو اذان )یعنی اذان و اقامه( نمازی است، بین هر دو اذان نمازی است« 

]صحیح است[   .»برای هرکه بخواهد« سپس در بار سوم فرمود: »لِمَنْ شَاءَ«:  
 ]متفق علیه[ -

 شرح:  
ای هست؛ و این را  بیان نمودند که بین هر اذان و اقامه نماز نافله  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

سه بار تکرار کردند و در بار سوم خبر دادند که این برای هر کسی که بخواهد 
 مستحب است.  

 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن نماز بین اذان و اقامه.     .1
پیامبر   .2 و   صلى الله عليه وسلمروش  شود  شنیده  ایشان  سخن  آنکه  برای  سخن،  تکرار  در 

 همچنین تاکیدی بر اهمیت سخن ایشان باشد.    

دو اذان    »تغلیب«منظور از دو اذان، اذان و اقامه است و این دو از روی   .3
شود نامیده شدند، مانند آنکه به خورشید و ماه، قمرین )دو ماه( گفته می

   شوند.  یا ابوبکر و عمر، عمرین )دو عمر( نامیده می 
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اذان اعلام وارد شدن وقت نماز است و اقامه به معنای اعلام انجام خود   . 4
 باشد.   نماز می 

(65479 ) 

 *** 
ماز بگزارد  یکی از شما وارد مسجد شد، باید پیش از آنکه بنشیند دو رکعت ن  چون 

لمَِِِّ رَ عَنْ    (173) بِِ قَتَادَةَ السَّ
َ
نَّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ

َ
قَالَ:    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ أ

نْ يََلْسَِ«
َ
كَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أ حَدُكُمُ المَْسْجِدَ فلَْيَْْ

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .»إذَِا دَخَلَ أ

فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از ابوقَتاده سَلَمی رضی الله عنه روایت است که رسول الله 173)
»چون یکی از شما وارد مسجد شد، باید پیش از آنکه بنشیند دو رکعت نماز  

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . بگزارد«
 شرح:  

آید، در هر وقتی و برای هر هدفی که کسی را که به مسجد می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
کند که پیش از نشستن دو رکعت نماز بخواند و این دو رکعت  باشد، تشویق می 
 است.   »تحیة المسجد«

 از نکات این حدیث:  
به مسجد(  .1 آمد  تحیت مسجد )خوش  به عنوان  دو رکعت  بودن  مستحب 

 پیش از نشستن.    
این امر برای کسی است که قصد نشستن دارد، اما کسی که وارد مسجد  .2

 شود و پیش از نشستن خارج شود، امر مذکور متوجه او نیست.    
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اگر نمازگزار وارد مسجد شود و مردم در حال نماز جماعت باشند و وارد   .3
 کند.  نماز شود، همان نماز جماعت به جای این دو رکعت کفایت می

(65091 ) 

 *** 
ه می ای خواند به همراه خود بگویی: ساکت باش، مرتکب لغو شدهاگر در روز جمعه و درحالی که امام خطب  

   نْ عَ   ( 174) 
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ةَ رَ رَ بِِ هُرَيْ أ

َ
ا قلُتَْ  ذَ »إِ :  الَ قَ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولَ سُ نَّ رَ أ

نْصِتْ، يَ 
َ
مَ ةِ، وَ عَ مُ ومَ الُْ لصَِاحِبكَِ: أ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[   . امُ يَُْطُبُ، فَقَدْ لغََوْتَ« الِْْ

»اگر  فرمودند:  صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  174)
خواند به همراه خود بگویی: ساکت  در روز جمعه و درحالی که امام خطبه می 

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . ای«باش، مرتکب لغو شده 
 شرح:  

تبیین نمودند که یکی از آداب واجب برای کسی که در خطبهٔ   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
جمعه حاضر شده، ساکت بودن و گوش دادن به خطیب است تا بتواند پند و 

خواند  که امام خطبه میاندرزهای او را به نیکی دریابد؛ و اگر کسی درحالی 
بگوید:   دیگری  به  مثلا  و  بیاورد  زبان  به  را  چیزی  شو«کمترین  و    »ساکت 

 فضل نماز جمعه را از دست داده است.   »گوش فرا بده« 

 از نکات این حدیث:  
تحریم سخن گفتن در حال شنیدن خطبه، حتی اگر برای نهی از منکر یا   .1

پاسخ دادن به سلام و پاسخ دادن به کسی باشد که عطسه کرده و الحمدلله  
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 گفته است.    
کسی که امام را مورد خطاب قرار دهد یا امام ]در حین خطبه[ او را مورد   .2

 خطاب قرار دهد، از این نهی مستثنیٰ هستند.   
 جایز بودن سخن گفتن در میان دو خطبه در صورت نیاز.     .3
پیامبر   . 4 از  امام در حین خطبه  بر    صلى الله عليه وسلماگر  پنهانی )با صدای کم(  یاد نمود، 

فرستید. همچنین آمین گفتن بر دعا در حین خطبه  ایشان درود و سلام می 
 به همین صورت است.   

(3107 ) 

 *** 
ایستاده نماز بگزار، پس اگر نتوانستی نشسته و اگر نتوانستی بر پهلو خوابیده   

لتُْ النَّبَِِّ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ينٍ صَ حُ   نِ بْ   انَ رَ مْ عِ   نْ عَ   (175)
َ
صَلََّّ  : كََنتَْ بِِ بوََاسِيُْ، فَسَأ

لًَةِ، فَقَالَ:  الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   ا، فإَنِْ لمَْ تسَْتَطِعْ  عَنِ الصَّ ا، فَإنِْ لمَْ تسَْتَطِعْ فَقَاعِدا »صَلِّ قَائمِا
 ]رواه الْخاري[   - ]صحيح[  .فَعَلََّ جَنْبٍ«

 

عنه روایت است که گفت: من دچار  175) الله  بن حُصَین رضی  عِمران  از   )
»ایستاده نماز  دربارهٔ نماز پرسیدم. ایشان فرمودند:    صلى الله عليه وسلمبواسیر بودم که از پیامبر  

خوابیده« پهلو  بر  نتوانستی  اگر  و  نشسته  نتوانستی  اگر  پس  ]صحیح    .بگزار، 
 ]به روایت بخاری[ -است[ 

 شرح:  
اند که اصل در نماز آن است که ایستاده ادا شود، مگر  بیان نموده  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

گزارد و اگر نتوانست  در حالت عدم توانایی که در این صورت نشسته نماز می 
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 تواند خوابیده بر پهلو نماز بخواند.  نشسته نماز بخواند، می 

 از نکات این حدیث:  
شود بلکه بر حسب  نماز تا وقتی که عقل انسان سر جایش هست ساقط نمی  .1

 شود.    توانایی از حالتی به حالت دیگر منتقل می
اش را سماحت و آسانی اسلام به طوری که بنده به هر صورتی که توانایی  .2

 دهد.  دارد عبادتش را انجام می 
(10951 ) 

 *** 
مسجد الحرام  هتر از هزار نماز در دیگر مساجد است، جز  مسجد من ب  یک نماز در این 

نَّ النَّبَِِّ  عَنْ    ( 176) 
َ
بِِ هُرَيْرَةَ رَضَِ الُله عَنْهُ: أ

َ
»صَلًَةٌ فِِ مَسْجِدِي  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

َرَامَ«  لْفِ صَلًَةٍ فيِمَا سِوَاهُ إلَِِّ المَْسْجِدَ الْْ
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . هَذَا خَيٌْْ مِنْ أ

 

»یک نماز  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  176)
. در این مسجد من بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد است، جز مسجد الحرام«

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

دارد که ثواب به بیان فضیلت نماز در مسجدش پرداخته و بیان می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
آن بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد زمین به جز مسجد الحرام در مکه است،  

 است.   صلى الله عليه وسلمزیرا نماز در مسجدالحرام فضیلتش بیشتر از نماز در مسجد النبی 
 از نکات این حدیث:  

 چند برابر شدن اجر نماز در مسجد الحرام و مسجد نبوی.    .1
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 نماز در مسجد الحرام بهتر از صد هزار نماز در دیگر مساجد است.    .2
(65090 ) 

 *** 
ی الله بسازد، الله برای او در بهشت همانند آن خواهد ساخت  هرکس مسجدی برا  

نَّ هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ مَُْمُودِ بنِْ لَْيِدٍ رَ عَنْ   (177)
َ
رَادَ بنَِاءَ المَْسْجِدِ فكََرهَِ : أ

َ
انَ أ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

نْ يدََعَهُ عََلَ هَيْئَتهِِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  
َ
حَبُّوا أ

َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  النَّاسُ ذَلكَِ، وأَ

ِ يَقُولُ:  ا لِلََّّ َنَّةِ مِثْلَهُ« »مَنْ بنَََ مَسْجِدا
ْ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[  . بنَََ الُله لَُِ فِِ الْ

 

( از محمود بن لَبید رضی الله عنه روایت است که: عثمان بن عفان اراده 177)
داشت مسجد را بازسازی کند اما مردم این را نپسندیدند و دوست داشتند که  

باقی می گذاشت؛ پس ایشان فرمود: شنیدم که  آن را به همان شکلی که بود 
الله   در  فرمود:  می   صلى الله عليه وسلم رسول  او  برای  الله  بسازد،  الله  برای  مسجدی  »هرکس 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . بهشت همانند آن خواهد ساخت«
 شرح:  

را به شکلی    صلى الله عليه وسلمعثمان بن عفان رضی الله عنه قصد بازسازی مسجد پیامبر  
بهتر از بنای نخست آن داشت، اما مردم این کار را نپسندیدند، زیرا باعث تغییر  

شد. مسجد از خشت  می   صلى الله عليه وسلم بنای مسجد از شکل و شمایل آن در دوران پیامبر  
و عثمان می  بود  نخل  برگ  از  آن  و سقف  بود  از  ساخته شده  را  آن  خواست 

 صلى الله عليه وسلمسنگ و گچ بسازد، پس عثمان رضی الله عنه به آنان خبر داد که از پیامبر  
می که  و  فرمود:  شنیده  ریا  روی  از  نه  الله،  طلب خشنودی  برای  »کسی که 

کند خودنمایی مسجدی بسازد، الله به او پاداشی بهتر از جنس عملش عطا می 
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 .  و این پاداش آن است که الله برای او مانند آن را در بهشت خواهد ساخت«

 از نکات این حدیث:  
 تشویق و ترغیب به بنای مساجد و فضیلت آن.     .1
 توسعه و نوسازی مساجد در فضیلت ساختن مسجد وارد است.    .2
 اهمیت اخلاص برای الله تعالی در همهٔ اعمال.    .3

(65089 ) 

 *** 
قرههر صاحبِ طلا و نقره شودهایی از آتش تبدیل میاش[ برای او به ورقای که حق )زکاتِ( آن را ندهد، روز قیامت ]طلا و ن  

بِِ  (178)
َ
»مَا مِنْ  : صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ  هُرَيرَْةَ رَ عَنْ أ

حَتْ لَُِ صَفَائحُِ  هَا، إلَِِّ إذَِا كََنَ يوَْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّ ةٍ، لَِ يؤَُدِّي مِنْهَا حَقَّ  صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَِ فضَِّ
حْمَِِ عَلَيْهَا فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بهَِا جَنْبُهُ وجََبيِنُهُ وَظَهْرهُُ، كََُّمَا برََدَتْ 

ُ
عِيدَتْ    مِنْ ناَرٍ، فأَ

ُ
أ

ا إلََِ  لفَْ سَنَةٍ، حَتََّّ يُقْضََ بيَْنَ العِْبَادِ، فيَََْى سَبيِلَهُ، إمَِّ
َ
  لَُِ، فِِ يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ خََْسِيَن أ

ا إلََِ النَّارِ« َنَّةِ، وَإمَِّ
ْ
   .الْ

بلُِ؟ قَالَ:  هَا  قيِلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، فَالِْْ هَا، وَمِنْ حَقِّ ي مِنْهَا حَقَّ »وَلَِ صَاحِبُ إبِلٍِ لَِ يؤَُدِّ
وْفرََ مَا كََنتَْ، لَِ  

َ
يَفْقِدُ  حَلَبُهَا يوَْمَ وِرْدِهَا، إلَِِّ إذَِا كََنَ يوَْمُ الْقِيَامَةِ، بطُِحَ لهََا بقَِاعٍ قرَْقرٍَ، أ

وَ  خْفَافهَِا 
َ
بأِ تَطَؤُهُ  ا،  وَاحِدا فَصِيلًا  عَلَيْهِ  مِنْهَا  رُدَّ  ولَِهَا 

ُ
أ عَلَيْهِ  مَرَّ  كََُّمَا  فْوَاهِهَا، 

َ
بأِ هُ  تَعَضُّ

ا   لْفَ سَنَةٍ، حَتََّّ يُقْضََ بيَْنَ العِْبَادِ، فَيََْى سَبيِلَهُ إمَِّ
َ
خْرَاهَا، فِِ يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ خََْسِيَن أ

ُ
أ

 َ
ْ
ا إلََِ النَّارِ«إلََِ الْ    . نَّةِ، وَإمَِّ

ي مِنْهَا  قيِلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، فَالْْقََرُ وَالغَْنَمُ؟ قَالَ:   »وَلَِ صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَِ غَنَمٍ، لَِ يؤَُدِّ
هَا، إلَِِّ إذَِا كََنَ يوَْمُ القِْيَامَةِ بطُِحَ لهََا بقَِاعٍ قرَْقرٍَ، لَِ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاا، ليَسَْ فيِهَا عَ  قْصَاءُ،  حَقَّ
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ولَِهَا رُدَّ عَ 
ُ
ظْلًَفهَِا، كََُّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أ

َ
لَيْهِ  وَلَِ جَلْحَاءُ، وَلَِ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بقُِرُونهَِا وَتَطَؤُهُ بأِ

لْفَ سَنَةٍ، حَتََّّ يُقْضََ بيَْنَ العِْبَادِ، فَيََْى سَبيِلَهُ إمَِّ 
َ
خْرَاهَا، فِِ يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ خََْسِيَن أ

ُ
ا  أ

ا إلََِ النَّارِ« َنَّةِ، وَإمَِّ
ْ
   . إلََِ الْ

َيْلُ؟ قَالَ:  
ْ
، وَهَِِ  قيِلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، فَال َيْلُ ثلًََثةٌَ: هَِِ لرِجَُلٍ وزِْرٌ، وَهَِِ لرِجَُلٍ سِتٌُْ

ْ
»ال

هْلِ الِْْسْلًَمِ،
َ
ا الَّتِِ هَِِ لَُِ وِزْرٌ، فرَجَُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءا وَفَخْراا وَنوَِاءا عََلَ أ مَّ

َ
جْرٌ، فَأ

َ
فهََِِ   لرِجَُلٍ أ

  ، ا الَّتِِ هَِِ لَُِ سِتٌُْ مَّ
َ
فرَجَُلٌ رَبَطَهَا فِِ سَبيِلِ اللهِ، ثُمَّ لمَْ ينَسَْ حَقَّ اللهِ فِِ ظُهُورهَِا  لَُِ وزِْرٌ، وأَ

هْلِ الِْْسْ 
َ
جْرٌ، فرَجَُلٌ رَبَطَهَا فِِ سَبيِلِ اللهِ لِْ

َ
ا الَّتِِ هَِِ لَُِ أ مَّ

َ
مِ، لًَ وَلَِ رقَِابهَِا، فهََِِ لَُِ سِتٌُْ وأَ

ءٍ، إلَِِّ كُتبَِ لَُِ، عَدَدَ مَا   وْضَةِ مِنْ شََْ وِ الرَّ
َ
كَلتَْ مِنْ ذَلكَِ المَْرْجِ، أ

َ
فِِ مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أ

فاَسْتَنَّتْ   طِوَلهََا  تَقْطَعُ  وَلَِ  حَسَنَاتٌ،  بوَْالهَِا، 
َ
وأَ رْوَاثهَِا 

َ
أ عَدَدَ  لَُِ،  وَكُتبَِ  حَسَنَاتٌ،  كَلتَْ 

َ
أ

فاا،   رْوَاثهَِا حَسَنَاتٍ، وَلَِ مَرَّ بهَِا صَاحِبُهَا عََلَ  شَََ
َ
، إلَِِّ كَتَبَ الُله لَُِ عَدَدَ آثاَرهَِا وأَ فَيْنِ وْ شَََ

َ
أ

نْ يسَْقِيَهَا، إلَِِّ كَتَبَ الُله لَُِ، عَدَدَ مَا شََِبتَْ، حَسَنَاتٍ«
َ
شَِْبَتْ مِنْهُ وَلَِ يرُِيدُ أ

  نَهْرٍ، فَ
ُمُرُ؟ قَالَ:   ءٌ، إلَِِّ هَذِهِ الْْيةََ الْفَاذَّةُ  قيِلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، فَالْْ ُمُرِ شََْ َّ فِِ الْْ نزِْلَ عََلَ

ُ
»مَا أ

َامِعَةُ«
ْ
ا يرَهَُ{ ]الزلزلة: الْ ةٍ شًََّ ةٍ خَيْْاا يرَهَُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ : }فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  [.8

 

می178) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  الله  (  رسول    صلى الله عليه وسلم گوید: 
ای که حق )زکاتِ( آن را ندهد، روز قیامت  »هر صاحبِ طلا و نقرهفرمودند:  

ها را در  شود و این ورق هایی از آتش تبدیل می اش[ برای او به ورق]طلا و نقره 
نهند و کنند و سپس با آن پهلو، پیشانی و پُشت او را داغ میآتش دوزخ داغ می 
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ورق  این  که  بار  می هر  داغ  دوباره  شود،  سرد  آن  ها  برای  عذاب  این  و  گردد 
شخص در روزی که مقدارش به اندازهٔ پنجاه هزار سال است، ادامه دارد تا آن 

شود و سپس مسیرِ آن فرد به سوی بهشت یا به  که در میان بندگان، قضاوت می
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . گردد« سوی دوزخ مشخص می 

 شرح:  
به ذکر اموالی مختلف و مجازاتِ ندادن زکات هریک از آنها در    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 پردازد، از جمله: روز قیامت می 
که در حکم آنها هستند و   نخست: طلا و نقره و اموال و کالاهای تجاری 

شان واجب شده، اما زکات آنها پرداخته نشده است. در روز قیامت این  زکات 
آید و در آتش دوزخ داغ شده و با  هایی درمیاموال ذوب شده و به شکل ورقه

زنند؛ آن صاحبش را عذاب خواهند داد و پهلو و پیشانی و پشتش را با آن داغ می 
کنند و همین وضعیت در طول روز قیامت  و هرگاه سرد شد، دوباره آن را داغ می

یابد تا آنکه الله میان خلق داوری  که مقدارش پنجاه هزار سال است ادامه می
 کند که در نهایت یا از اهل بهشت خواهد بود یا از اهل دوزخ.  

نمی  را  آن  و حق  فرض  زکات  که  مالک شتری  این  دوم:  از  یکی  و  دهد 
در   را  شتران  آن  دارند.  حضور  که  است  بینوایانی  به  شیرش  دادن  حقوق، 

آورند و صاحبش را در  ترین حالت و بیشترین تعدادشان می ترین و بزرگ چاق 
های خود  گسترانند که شتران او را زیر سم روز قیامت بر زمینی وسیع و صاف می
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دندانله می با  و  می های کنند  گاز  رویش  شان  از  شتر  آخرین  هرگاه  و  گیرند 
گردد و این حال و عذاب در طول روز قیامت  گذشت، اولین شتر دوباره بازمی

شود تا آنکه الله میان خلق داوری  که مقدارش پنجاه هزار سال است تکرار می 
 کند و او از اهل بهشت یا اهل دوزخ باشد.  می

دهد، پس سوم: مالک گاو و گوسفند و بز است که زکات فرض آنها را نمی
آورند و چیزی از آنها کم نیست و  همهٔ آنها را به بیشترین تعدادی که بودند می

گسترانند و در میان  شان را در روز قیامت در زمینی وسیع و صاف می صاحب 
شاخی نداشته باشد  آنها گاو و گوسفندی نیست که شاخش پیچ داشته باشد یا 

ترین حالت خود هستند، پس او را شاخ  یا شاخش شکسته باشد، بلکه در کامل 
سم می زیر  و  می های زنند  آخرین شان  هرگاه  و  اولین گیرند  گذشت  شان  شان 

از او می  گذرد، و همواره در روز قیامت که مقدارش پنجاه هزار سال دوباره 
ه الله میان مردم داوری کند، سپس  شود تا آنکاست، در این وضعیت عذاب می

 از اهل بهشت یا دوزخ خواهد بود.  
 چهارم: کسانی که اسب دارند، سه گروه هستند: 

نخست: کسی که اسب داشتن برای او گناه است؛ و آن کسی است که  
 دارد. اسب را از روی ریاکاری یا فخرفروشی یا نبرد علیه مسلمانان نگه می

ای است. یعنی کسی که برای دوم: کسی که اسبانش برای او پوشش و پرده
کند و به علف و دارد و به اسبش رسیدگی میجهاد در راه الله اسب نگه می
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 رسد؛ و آن را برای بارور شدن اسب ماده، بدون مقابل بدهد.  های او میهزینه
برای   یعنی کسی که  پاداش است؛  و  اجر  برایش  داشتن اسب  آنکه  سوم: 
جهاد در راه الله اسب نگهداری کند و آن را برای چرا در دشت رها کند، در  
این صورت هر چه آن اسب بخورد، برایش اجر است و به اندازهٔ سرگین و پیشاب  

دود مگر  ها نمی کند و در سربالایی و تپهبرد و طنابش را پاره نمی آن ثواب می 
برد؛ و صاحبش با آن اسب از کنار  ها و سرگینش اجر می آنکه به اندازهٔ جای سم 

گذرد و آن اسب بدون آنکه صاحبش قصد آب دادنش را داشته باشد  رودی نمی
نوشد مگر آنکه به اندازهٔ آنچه نوشیده، خداوند برایش پاداش ثبت  از آن نمی 

 کند. می
 دربارهٔ الاغ پرسیدند که آیا مانند اسب است؟  صلى الله عليه وسلمسپس از پیامبر 

باره تشریع خاصی نازل نشده جز این آیهٔ کم نظیر که ایشان فرمودند: در این 
گیرد و آن کلام حق تعالی است که  همهٔ انواع طاعت و معصیت را در بر می 

يَرَهُ }فرماید:  می ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مثِْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ   * يَرَهُ  خَيْرًا  ةٍ  ذَرَّ مثِْقَالَ  يَعْمَلْ   {فَمَنْ 
)۸و    ۷]زلزله:   ذره [  اندازۀ  به  هرکس  باشد،  آنگاه  داده  انجام  نیک  کار  ای 

ای کار بد کرده باشد، ]کیفرِ[ آن  بیند؛ و هرکس به اندازهٔ ذره ]پاداشِ[ آن را می 
می را  را  ثوابش  دهد  انجام  طاعتی  الاغ  نگهداری  با  که  کسی  بنابراین  بیند(. 

شود نیز مجازات آن را  خواهد یافت و هرکس با نگهداری آن معصیتی مرتکب  
 گیرد. خواهد دید و این همهٔ اعمال را در بر می 
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 از نکات این حدیث:  
 وجوب پرداخت زکات و تهدید شدید نسبت به خودداری از پرداخت آن.     .1
در معرض خطر   .2 اما  ندهد،  را  تنبلی زکات  از روی  نبودن کسی که  کافر 

 شدیدی قرار دارد.    
برد، در صورتی  دهد نیز اجر می انسان برای جزئیاتی که در انجام طاعت رخ می  . 3

 که نیت اصل طاعت را داشته باشد و آن جزئیات را در نظر نداشته باشد.    
 مال، حقوقی جز زکات نیز دارد.     . 4
از جمله حقوق مربوط به شتر این است که دوشیده شود و شیرش به بینوایانی   . 5

تر شود  اند، داده شود تا کار بینوایان راحت که به محل نوشیدن شتران آمده
تر است.  ها نیایند و این برای حیوانات نیز آسانو برای دریافت آن به خانه 

بطال می  آن.  ابن  غیر  دارد: فرض عین و  مال دو حق وجود  گوید: »در 
 دوشیدن از جمله حقوقی است که از مکارم اخلاقی است.    

از جمله حقوق واجب دربارهٔ شتر و گاو و گوسفند، به عاریت دادن حیوان  .6
 نر به کسی است که برای لقاح نیاز به عاریه گرفتن نر داشته باشد.    

اش نصی وارد نشده این است که شامل این کلام حکم الاغ و هر چه درباره  .7
ةٍ  }باشد:  حق تعالی می  ةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ فَمَنْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  ای کار نیک انجام داده  پس هرکس به اندازۀ ذره [ )۸و    ۷]زلزله:    {شَرًّ
ای کار بد کرده باشد،  بیند؛ و هرکس به اندازهٔ ذره باشد، ]پاداشِ[ آن را می 



 
 
 
 

298 

 بیند(.]کیفرِ[ آن را می 
این آیه به انجام کار خیر و نیک ولو اندک تشویق نموده و نسبت به انجام   .8

 شر و بدی ولو کوچک بیم داده است.   
(6611 ) 

 *** 
تش را بیشتر مىاى مال را كم نمىهیچ صدقه عال با بخشندگی بنده تنها احترام و عز ند؛ و هیچكس برای الله فروتنی نمیكند و الله مت کند کند، مگر الله او را بلند میك  

   نْ عَ   (179)
َ
هُ بِِ أ وسََلَّمَ    اللهِ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ   عَلَيْهِ  الُله  »مَا  :  الَ قَ صَلََّّ 

 ِ حَدٌ لِلََّّ
َ
ا بعَِفْوٍ إلَِِّ عِزًّا، وَمَا توََاضَعَ أ  إلَِِّ رَفَعَهُ  نَقَصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الُله عَبْدا

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .الُله«
 

»هیچ فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  179)
کند و الله متعال با بخشندگی بنده تنها احترام و عزتش  ای مال را کم نمی صدقه

می  بیشتر  نمی را  فروتنی  الله  برای  هیچکس  و  بلند کند؛  را  او  الله  مگر  کند، 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . کند«می

 شرح:  
کند، بلکه آفات را از آن دور  بیان داشته که صدقه مال را کم نمی  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

دهد، در نتیجه به جای آنکه  سازد؛ و به جای آن به صاحبش خیر بسیار می می
 کند. کم کند، بیشتر می

ی دیگری، جز به قدرت و عزت  و بخشش با وجود قدرت انتقام یا مواخذه
 افزاید. آدمی نمی 
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نه از روی ترس یا مدارا و یا جلب نفعی    -کند  و کسی برای الله تواضع نمی 
 مگر آنکه جزایش سربلندی و شرف است.   -از سوی او 

 از نکات این حدیث:  
خیر و فلاح در گردن نهادن به شریعت و انجام خیر است، هرچند برخی  

 از مردم تصوری بر خلاف آن داشته باشند.   
(5512 ) 

 *** 
شود الله متعال فرموده است: اى فرزند آدم انفاق كن، بر تو انفاق می  

  نْ عَ  (180)
َ
  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»قَالَ الُله:  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  نَّ أ

نفِْقْ عَلَيْكَ«
ُ
نْفِقْ ياَ ابْنَ آدَمَ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . أ
»الله  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  180)

]صحیح  .  شود«متعال فرموده است: ای فرزند آدم انفاق کن، بر تو انفاق می 
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
دهد که الله تبارک و تعالی فرموده است: ای فرزند آدم،  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

انفاق واجب یا مستحب کن تا دست تو را بازتر کنم و عوض آن را به تو عطا  
 نمایم و در آن به تو برکت بدهم.  

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به صدقه و انفاق در راه الله.     .1
ترین اسباب برکت در رزق و روزی و چند  های خیر از بزرگ انفاق در راه  .2



 
 
 
 

300 

 کند.   برابر شدن آن است و آنچه بنده انفاق نموده، الله جایگزین می 
از پروردگارش روایت کرده و آن را حدیث قدسی یا    صلى الله عليه وسلم این حدیث را پیامبر   . 3

های  حدیث الهی گویند که لفظ و معنایش از جانب الله است اما ویژگی 
کند، ندارد؛ مانند عبادت بودن تلاوتش  قرآن که آن را از سایر متون متمایز می 

 و طهارت داشتن برای خواندنش و تحدی و اعجاز بودنش و سایر موارد.  

(5805 ) 

 *** 
آیداش هزینه کند، برای او صدقه به حساب میوقتی مرد ]به عنوان سرپرست خانواده[ به نیت اجر و پاداش برای خانواده  

   نْ عَ   (181)
َ
نْفَقَ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ودٍ عُ سْ  مَ بِِ أ

َ
أ »إذَِا 

هْلهِِ يَُتَْسِبُهَا فَهُوَ لَُِ صَدَقَةٌ«
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . الرَّجُلُ عََلَ أ

 

»وقتی  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابومسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر  181)
اش هزینه مرد ]به عنوان سرپرست خانواده[ به نیت اجر و پاداش برای خانواده 

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . آید«کند، برای او صدقه به حساب می
 شرح:  

می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   برای  خبر  خانواده  سرپرست  عنوان  به  مرد  وقتی  که  دهد 
های آنان بر او واجب است و شامل همسر و پدر و مادر و  اش که هزینهخانواده 

شود، هزینه کند و با این کار به الله متعال تقرب بجوید فرزندانش و دیگران می 
کند، برای او اجر  هایی را داشته باشد که می و نزد الله امید اجر و پاداش هزینه

 صدقه خواهد بود.  
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 از نکات این حدیث:  
 حصول اجر و ثواب با هزینه کردن برای خانواده.     .1
می  .2 انجام  که  کاری  در  را  مؤمن  او  پاداش  و  اجر  و  الله  خشنودی  دهد 

 خواهد.    می
شایسته است که در هر عملی نیت نیک داشت، از جمله هنگام خرج کردن  .3

 و هزینه نمودن برای خانواده.   
(6460 ) 

 *** 
کند هرگاه فرزند آدم بمیرد عملش از او قطع می مر باشد، یا فرزند صالحی که برای او دعا  مثمر ث جاریه، یا علمی که  ه: صدقهٔ  شود مگر از سه را  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (182)
َ
نَّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»إذَِا مَاتَ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

 
َ
وْ عِلْمٍ ينُْتَفَعُ بهِِ، أ

َ
نسَْانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إلَِِّ مِنْ ثلًََثةٍَ: إلَِِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أ وْ وَلٍَِ  الِْْ

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . صَالحٍِ يدَْعُو لَُِ«
 

الله عنه روایت است که رسول خدا  182) فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( و از ابوهریره رضی 
شود مگر از سه راه: صدقهٔ جاریه،  »هرگاه فرزند آدم بمیرد عملش از او قطع می 

]صحیح .  یا علمی که مثمر ثمر باشد، یا فرزند صالحی که برای او دعا کند«
 ]به روایت مسلم[  -است[ 

 شرح:  
شود و پس از مرگش  اند که عمل میت با مرگ او قطع می خبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

شود مگر از این سه طریق؛ زیرا او خود سبب آن  دیگر ثوابی برایش نوشته نمی 
 بوده است:  
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ای که ثوابش جاری و مداوم باشد و قطع نشود مانند وقف  نخست: صدقه
 و ساختن مساجد و حفر چاه و مانند آن.  

کتاب  نوشتن  مانند  ببرند  سود  آن  از  مردم  که  علمی  یا  دوم:  علمی  های 
 آموزش چیزی به کسی که پس از فوت وی آن را منتشر کند.  

 سوم: فرزند صالحی که برای والدین خود دعا کند.  

 از نکات این حدیث:  
علما بر این مهم اتفاق نظر دارند که ثواب این موارد پس از مرگ انسان به   .1

رسد: صدقهٔ جاریه و علمی که مثمر ثمر و مفید باشد و دعا؛ و در او می
 احادیث دیگر حج هم ذکر شده است.    

ذکر شده  .2 این حدیث  در  به صورت مشخص  سه  اصول خیر  این  زیرا  اند 
انجام   خود  از  پس  بقای  برای  فضل  اهل  که  کارهایی  غالب  و  هستند 

 دهند، همین کارهاست.    می
هر علمی که مفید باشد اجر دارد، اما در راس این علوم و قلهٔ آنها، علم   .3

 نیاز آن است.    شرعی و علوم پیش 
از علمی که می . 4 انسان  زیرا  این سه مورد است،  آموزد علم، سودمندترین 

برند  برد. علم باعث حفظ شریعت است و عموم مردم از آن سود می سود می 
ای و پس از وفات  و فراگیرتر است، زیرا از علمی که در حال حیات داشته

 شود.    انسان باقی مانده، استفاده می 



 
 
 
 

303 

به پدران   . 5 در آخرت  آنها هستند که  زیرا  فرزندان صالح؛  تربیت  به  تشویق 
از فرزند صالح میخود سود می  از سودهایی که  این  رسانند و یکی  رسد 

 کنند.   است که برای والدین خود دعا می
تشویق به نیکوکاری به والدین پس از مرگ آنان که از مصادیق نیکوکاری   .6

 برد.    است که خود فرزند از آن سود می
دعا برای میت سودمند است حتی اگر از سوی کسی جز فرزند باشد، اما   .7

اینکه در حدیث مذکور مشخصا از فرزند نام برده شده، به این دلیل است  
 کند.  که غالبا تا وقتی فرزند زنده است برای شخص دعا می 

(65566 ) 

 *** 
که دست به دست باشد؛ و فروش جو  ندم در برابر گندم رباست مگر این فروش گ ر اینکه دست به دست باشد فروش نقره در برابر طلا رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و  فروش خرما در برابر خرما رباست، مگ در برابر جو رباست مگر اینکه دست به دست باشد و   

رَاهِمَ؟ فَقَالَ    (183) قُولُ مَنْ يصَْطَرفُِ الَِّ
َ
قْبَلتُْ أ

َ
نَّهُ قَالَ: أ

َ
َدَثاَنِ أ وْسِ بنِْ الْْ

َ
عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

ابِ رَ  طََّ
ْ
رِناَ ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائتْنَِا،  مَ هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بنِْ ال

َ
ا: أ

وْ  
َ
أ لَتعُْطِيَنَّهُ وَرقِهَُ،  وَاللهِ   ، ابِ: كََلَّّ طََّ

ْ
ال بْنُ  عُمَرُ  فَقَالَ  نُعْطِكَ وَرقِكََ،  خَادِمُنَا،  جَاءَ  إذَِا 

نَّ إلََِْهِ ذَهَبَهُ، فإَنَِّ رَسُولَ اللهِ  هَبِ رِباا، إلَِِّ هَاءَ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ لتََُدَُّ »الوَْرقُِ باِلذَّ
عِيِْ رِباا، إلَِِّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ  عِيُْ باِلشَّ  باِلتَّمْرِ رِباا،  وَهَاءَ، وَالبُُِّْ باِلبُِِّْ رِباا، إلَِِّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .إلَِِّ هَاءَ وَهَاءَ«
 

گوید: آمدم و گفتم که ( از مالک بن اوس بن الحَدَثان روایت است که می 183) 
درهم  کسی  می چه  صرف  را  می ها  طلا  دینار  )یعنی  نقره کند؟  درهم  و  گیرد 

بود  می  عنهما  الله  بن خطاب رضی  نزد عمر  عبیدالله که  بن  دهد(. پس طلحه 



 
 
 
 

304 

گفت: طلایت را به ما نشان بده، سپس هنگامی که خادم ما آمد، نزد ما بیا تا  
اش  ات را به تو بدهیم. پس عمر بن خطاب فرمود: هرگز، به الله سوگند نقره نقره 

  صلى الله عليه وسلم گردانی، زیرا رسول الله دهی یا طلایش را به او برمی را ]همین الآن[ به او می 
»فروش نقره در برابر طلا رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فرمودند:  

فروش گندم در برابر گندم رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش جو  
در برابر جو رباست مگر اینکه دست به دست باشد و فروش خرما در برابر خرما  

 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[  .  رباست، مگر اینکه دست به دست باشد« 
 شرح:  

دهد که دینارهای طلا داشت و تصمیم  تابعی بزرگوار مالک بن اَوس خبر می
داشت آنها را با درهم نقره صرف کند. پس طلحة بن عبیدالله رضی الله عنه به  
او گفت: دینارهایت را بده تا ببینم! و بعد از آنکه تصمیم به خریدش گرفت، به  

های نقره را به تو بدهیم. این درحالی  او گفت: وقتی خادم ما آمد بیا تا درهم 
بود که عمر بن خطاب رضی الله عنه در مجلس حاضر بود، پس این معامله را  
انکار کرد و برای طلحه قسم خورد که یا همان لحظه نقره را بدهد یا طلایی که  

  صلى الله عليه وسلم از او گرفته را به وی پس دهد؛ و سبب آن را چنین بیان کرد که رسول الله  
اند که فروش نقره با طلا یا برعکس، باید اینگونه باشد که گرفتن هر دو  فرموده

همزمان صورت بگیرد ]نه اینکه یکی با تاخیر باشد[ وگرنه معامله ربوی و حرام  
شود و آن خرید و فروش باطل خواهد بود، بنابراین طلا در مقابل نقره و نقره  می

شود مگر آنکه دست به دست باشد و تقابض )تحویل  در برابر طلا معاوضه نمی 
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هر دو نقد به طرفین معامله( صورت گیرد و گندم در برابر گندم و جو در برابر  
شود مگر مثل به مثل و وزن به وزن و  جو و خرما در برابر خرما معاوضه نمی 

در   قبض یک جنس  نباید  موارد  این  در  و  به دست؛  و دست  پیمانه  به  پیمانه 
مجلس معامله و قبض دیگری با تاخیر از آن مجلس صورت بگیرد و جایز نیست  

 ]خریدار و مشتری[ پیش از تحویل هر دو جنس، از هم جدا شوند.  

 از نکات این حدیث:  
اصنافی که در این حدیث آمده پنج جنس است: طلا و نقره و گندم و جو  . 1

و خرما. اگر فروش ]و مبادله[ در خود هر نوع باشد، دو شرط برای درستی 
و صحت آن لازم است: تقابض در مجلس معامله )تحویل هر دو جنس در  

ابر محل معامله از سوی خریدار و فروشنده( و تماثل در وزن، مانند طلا در بر 
دهد. و اگر دو جنس متفاوت بودند مانند نقره طلا، وگرنه ربای فضل رخ می 

آن   برای درستی عقد فروش کافی است و  تنها یک شرط  برابر گندم،  در 
 گرفتن قیمت در خود مجلس عقد است، وگرنه ربای نسیه رخ خواهد داد.   

منظور از مجلس عقد، محل خرید و فروش است؛ و تفاوتی ندارد که نشسته  .2
باشند یا در حال حرکت یا سواره؛ و منظور از جدا شدن، به نحوی است که  

 از نظر عرف مردم، جدا شدن از هم باشد.    
شود، طلای ضرب شده  نهی مذکور در این حدیث همهٔ انواع طلا را شامل می  . 3

 شود، ضرب شده و غیر ضرب شده.    باشد یا نه؛ و همهٔ انواع نقره را شامل می 
های نقد این دوران، همان مواردی واجب است که در صرف  دربارهٔ پول . 4
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طلا با نقره واجب است؛ یعنی اگر بخواهید یک واحد پولی را با واحد پولی  
دیگری صرف کنید، مانند صرف ریال با درهم، تفاضل )بیشتر بودن یکی  
از دیگری( برحسب رضایت دو طرف جایز است، اما تقابض )تحویل دو 
معاملهٔ   باطل است و  معامله  این  بیع واجب است، وگرنه  در مجلس  پول( 

 نظر ربوی و حرام خواهد بود.     مورد 
معاملات ربوی جایز نیست و عقد ربوی هم باطل است حتی اگر با رضایت   . 5

کند، حتی اگر  دو طرف باشد؛ زیرا اسلام حق انسان و جامعه را حفظ می 
 او از حقش بگذرد.    

 اش را دارد.    نهی از منکر و منع آن برای کسی که توانایی  .6
الله عنه   .7 ذکر دلیل به هنگام نهی از منکر، چنانکه عمر بن خطاب رضی 

 رفتار نمود.   
(5889 ) 

 *** 
گام، درحالی را به جای آورید؛ و شب هن اند، نماز بگزارید تا به سلامتی )بدون هیچ رنجی( وارد بهشت شویدکه مردم خوابیدهای مردم، سلام گفتن را رواج دهید و غذا بدهید و پیوند خویشاوندی   

ِ بنِْ   عَنْ عَبْدِ   (184) ا قَدِمَ النَّبُِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ سَلًَمٍ رَ   اللََّّ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: لمََّ
  ِ ِ،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ المَْدِينَةَ انََْفَلَ النَّاسُ قبَِلَهُ، وَقيِلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللََّّ ، قَدِمَ رَسُولُ اللََّّ

نَّ وجَْهَهُ لَ 
َ
ا تبََيَّنْتُ وجَْهَهُ، عَرَفْتُ أ نْظُرَ، فلََمَّ

َ
ِ، ثلًََثاا، فجَِئْتُ فِِ النَّاسِ لِْ يسَْ  قَدِمَ رَسُولُ اللََّّ

نْ قَالَ:  
َ
ءٍ سَمِعْتُهُ تكََلَّمَ بهِِ أ لُ شََْ وَّ

َ
ابٍ، فَكََنَ أ لًَمَ،  بوِجَْهِ كَذَّ فْشُوا السَّ

َ
يُّهَا النَّاسُ، أ

َ
»ياَ أ

باِ وَصَلُّوا  رحَْامَ، 
َ
الْْ وَصِلوُا  عَامَ،  الطَّ طْعِمُوا 

َ
بسَِلًَمٍ«وأَ َنَّةَ 

ْ
الْ تدَْخُلوُا  نيَِامٌ،  وَالنَّاسُ    .للَّيْلِ 

 ]رواه التُمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[ 
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( از عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت است که گفت: هنگامی که 184)
به مدینه آمد مردم به سوی ایشان شتافتند و سه بار گفته شد: رسول    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

آمد، رسول الله آمد، رسول الله آمد! پس من نیز در میان مردم آمدم تا   صلى الله عليه وسلمالله  
اش دقت کردم متوجه شدم که این چهرهٔ گر باشم، پس چون در چهره نظاره 

»ای یک دروغگو نیست؛ و نخستین چیزی که از وی شنیدم این بود که فرمود:  
مردم، سلام گفتن را رواج دهید و غذا بدهید و پیوند خویشاوندی را به جای  

اند، نماز بگزارید تا به سلامتی  که مردم خوابیدهآورید؛ و شب هنگام، درحالی 
به روایت ترمذی ]  -]صحیح است[  .  )بدون هیچ رنجی( وارد بهشت شوید«

 [ و ابن ماجه و احمد
 شرح:  

پیامبر   ایشان    صلى الله عليه وسلم وقتی که  به مدینه آمد و مردم او را دیدند، به سرعت نزد 
شتافتند؛ و از جمله کسانی که به سوی ایشان رفت، عبدالله بن سلام از یهودیان  
بود؛ پس چون ایشان را دید، دانست که چهرهٔ ایشان چهرهٔ یک دروغگو نیست؛  

ستین چیزی  زیرا چهرهٔ ایشان نورانی و زیبا و دارای هیبت صادقانه بود؛ سپس نخ 
کند که سبب شنود این است که مردم را به اعمالی تشویق میمی  صلى الله عليه وسلمکه از پیامبر  

 وارد شدن به بهشت هستند از جمله: 
که   بر کسانی  آن  گفتن  زیاد  و  آن  ابراز  و  ترویج سلام  و  انتشار  نخست: 

 شناسی.  شناسی و نمی می
دوم: غذا دادن، با صدقه )صدقه دادن مواد غذایی( و هدیه دادن و مهمان  
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 کردن مردم. 
ثالثا: صلهٔ رحم و حفظ پیوند خویشاوندی با خویشان یا نزدیکان از جهت  

 پدر یا مادر.  
 اند.  چهارم: نماز نافلهٔ قیام اللیل )نماز شب( هنگامی که مردم خوابیده

 از نکات این حدیث:  
مستحب بودن ترویج سلام میان مسلمانان. اما نسبت به غیر مسلمان، نباید  

 ابتدا سلام نمود و اگر السلام علیکم گفت، باید گفته شود: وعلیکم.   
(5520 ) 

 *** 
را امر کرد ای مردم، همانا الله پاک است و جز پاکیزه نمی که پیامبران  موده  پذیرد و الله مؤمنان را به آنچه امر ن  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (185)
َ
يُّهَا  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»أ
المُْرْسَلِ  بهِِ  مَرَ 

َ
أ بمَِا  المُْؤْمِنيَِن  مَرَ 

َ
أ الَله  وَإنَِّ  طَيِّباا،  إلَِِّ  يَقْبَلُ  لَِ  طَيِّبٌ  الَله  إنَِّ  يَن،  النَّاسُ، 

عَليِمٌ{   تَعْمَلوُنَ  بمَِا  إنِِِّ  صَالِْاا،  وَاعْمَلوُا  يِّبَاتِ  الطَّ مِنَ  كَُوُا  الرُّسُلُ  يُّهَا 
َ
أ }ياَ  فَقَالَ: 

ِينَ آمَنُوا كَُوُا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{ ]الْقرة:  51المؤمنون:  ] يُّهَا الذَّ
َ
[  172[ وَقَالَ: }ياَ أ

 
َ
فَرَ أ ، وَمَطْعَمُهُ  ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ ، ياَ رَبِّ مَاءِ: ياَ رَبِّ ، يَمُدُّ يدََيهِْ إلََِ السَّ غْبََِ

َ
شْعَثَ أ

لكَِ؟« نََّّ يسُْتَجَابُ لِذَ
َ
َرَامِ، فَأ بُهُ حَرَامٌ، وَمَلبَْسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْْ ]صحيح[    . حَرَامٌ، وَمَشَْْ

 ]رواه مسلم[   -
 

می 185) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهُرَیره  از  الله  (  رسول    صلى الله عليه وسلم گوید: 
پذیرد و الله مؤمنان  »ای مردم، همانا الله پاک است و جز پاکیزه نمی فرمودند: 

مِنَ   سُلُ کُلُوا  الرُّ هَا  أَیُّ به آنچه امر نموده که پیامبران را امر کرد و فرمود: }یَا  را 
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بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ{ ]مؤمنون:   یِّ ای پیامبران، از [ )۵۱الطا
گاهم(. سپس  ها بخورید و کار نیک انجام دهید؛ من به آنچه میپاکی کنید آ

نمود که سفر طولانی کرده و ژولیده مو و غبارآلود است و   را ذکر  شخصی 
بلند کرده و می  آسمان  به  را  آنکه  دستانش  پروردگارا! حال  پروردگارا!  گوید: 

اش حرام است و لباسش حرام است و با حرام  غذایش حرام است و نوشیدنی 
]صحیح  .  شود؟«تغذیه شده است، پس چگونه دعای چنین کسی اجابت می 

 ]به روایت مسلم[  -است[ 
 شرح:  

از هر عیب و  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   تعالی پاک و قدوس و منزه  الله  دهد که 
نقص و موصوف به کمالات است؛ و از اقوال و اعمال و اعتقادات تنها مواردی  

  صلى الله عليه وسلم پذیرد که پاک باشند و خالصانه برای الله و موافقِ راه و روش پیامبر  را می 
نباید به الله متعال تقرب و نزدیکی جست مگر به همین ترتیب؛ و از   باشد. و 

ترین عوامل پاک شدن اعمال مؤمن آن است که غذایش پاک و از راه  بزرگ 
رو الله تعالی مؤمنان را به شود. از این حلال باشد، اینگونه عمل او نیز پاک می 

است: حلال  امر کرده  را  پیامبران  نموده که  امر  و عمل صالح؛  همان  خوری 
است:   فرموده  سُ }چنانکه  الرُّ هَا  أَيُّ بمَِا  يَا  إنِِّي  صَالحًِا،  وَاعْمَلُوا  الطَّيِّبَاتِ  منَِ  كُلُوا  لُ 

ها بخورید و کار نیک انجام دهید؛ من به  )ای پیامبران، از پاکی  {تَعْمَلُونَ عَليِمٌ 
گاهم( و همچنین فرموده است:  آنچه می  ذِينَ آمَنوُا كُلُوا منِْ طَيِّبَاتِ }کنید آ هَا الَّ يَا أَيُّ
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ایم  هایی که روزی شما کردهاید، از پاکی )ای کسانی که ایمان آورده   {مَا رَزَقْنَاكُمْ 
 بخورید(.  

دهد که باعث فاسد شدن  خوری هشدار مینسبت به حرام   صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر  
کند، هرچقدر هم اسباب پذیرش آن  شود و از پذیرش آن جلوگیری میعمل می 

 عمل قوی و آشکار باشد، از جمله: 
نخست: طولانی بودن سفر در طاعاتی مانند حج و جهاد و صلهٔ رحم و سایر  

 موارد. 
و   او  رنگ  یافتن  تغییر  و  آنها  نزدن  شانه  دلیل  به  موها  بودن  پراکنده  دوم: 
لباسش به دلیل گرد و خاک. این یعنی او مضطر و ناچار است ]و دعای مضطر  

 به اجابت نزدیک است[.  
 ها برای دعا.  سوم: بلند کردن دست 

نام  با  الله  با گفتن: پروردگارا!  چهارم: توسل به  پافشاری در دعا  او و  های 
 پروردگارا!  

شود؛ زیرا غذا و نوشیدنی  با وجود این اسباب اجابت، باز هم دعای او شنیده نمی 
و لباس او حرام است و با حرام تغذیه شده است؛ لذا استجابت دعای کسی که  

 ی او اجابت شود؟!  چنین وصفی دارد، بعید است؛ و چگونه باید دعا و خواسته 

 از نکات این حدیث:  
 کمال الله عزوجل در ذات و صفات و افعال و احکام او.     .1
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 .    صلى الله عليه وسلمسازی عمل برای الله عزوجل و پیروی از پیامبر امر به خالص  .2
فرمودند:    صلى الله عليه وسلماستفاده از کلماتی که به عمل تشویق کنند، چنانکه پیامبر   .3

. و به این  »الله مؤمنان را به همان امر نموده که پیامبران را امر کرده است«
بوده است، برای  پیامبران هم  امر متوجه  این  بداند که  ترتیب وقتی مؤمن 

   شود.   انجام آن امر تقویت و تشویق می

 یکی از موانع استجابت دعا، خوردن حرام است.     . 4
از جمله اسباب اجابت دعا پنچ چیز است: نخست: طولانی بودن سفر که   . 5

ترین اسباب اجابت است.  شود، از بزرگ باعث شکستگی و خاکساری می 
ها به آسمان. چهارم:  دوم: حالت درماندگی )اضطرار(. سوم: بلند کردن دست 

ترین عوامل  پافشاری در دعا به درگاه الله با تکرار ذکر ربوبیت او که از بزرگ 
 درخواست اجابت است. پنجم: پاک بودن خوراکی و نوشیدنی.    

 ی عمل صالح است.    کنندهخوری از اسباب تقویت خوری و پاک حلال .6
گوید: »طیب )پاک( ضد خبیث )ناپاک( است. هرگاه  قاضی عیاض می  .7

الله تعالی با آن توصیف شود، به این معناست که از نقایص و آفات پاک و  
ای مطلقا چنین وصف شد، منظور آن است که از  منزه است؛ و چون بنده

رذایل اخلاقی و اعمال زشت تهی است و موصوف به ضد آن است؛ و اگر  
 مالی با آن وصف گردد، یعنی حلال و از بهترین اموال است.  

(4316 ) 

 *** 
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یامت او را زیر سایهٔ عرش خود قرار مى روز ق اى جز سایهٔ آن نیست دهد، روزى كه هیچ سایههركس به بدهكارى مهلت دهد، یا از بدهى او كم كند، الله متعال در   

   نْ عَ   (186)
َ
قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ »مَنْ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : 

ظَلَّهُ الُله يوَْمَ القِْيَامَةِ تََتَْ ظِلِّ عَرْشِهِ يوَْمَ لَِ ظِلَّ إلَِِّ ظِلُّ 
َ
وْ وَضَعَ لَُِ، أ

َ
ا، أ نْظَرَ مُعْسِِا

َ
  .هُ«أ

 ]رواه التُمذي وأحمد[   -]صحيح[ 
 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  186)
الله متعال در روز   یا از بدهی او کم کند،  »هرکس به بدهکاری مهلت دهد، 

ای جز سایهٔ  دهد، روزی که هیچ سایه قیامت او را زیر سایهٔ عرش خود قرار می 
 [به روایت ترمذی و احمد] -]صحیح است[ . آن نیست«

 شرح:  
است که هرکس به بدهکاری مهلت    پیامبر علیه الصلاة والسلام خبر داده

اش بکاهد، پاداش او این است که الله در روز قیامت که خورشید  دهد یا از بدهی 
گیرد، او را زیر  شود و گرمایش بر آنان شدت میبه سرهای بندگان نزدیک می 

ای نخواهد یافت  دهد، یعنی در روزی که کسی سایه سایهٔ عرش خود جای می 
 جز کسی که الله بر او سایه افکند. 

 از نکات این حدیث:  
بخش از  گیری بر بندگان الله و اینکه یکی از اسباب نجات فضیلت آسان  .1

 های روز قیامت است.    وضعیت هولناک و سختی 
 جزا از جنس عمل است.    .2

(4186 ) 

 *** 
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ه هنگام خرید و فروش و طلب بدهی کند مردی را ک اش، آسانگیر استالله رحمت   

ِ جَ   نْ عَ   (187)    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رٍ اب
َ
وسََلَّمَ   اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ أ عَلَيْهِ  الُله  الُله  :  الَ قَ   صَلََّّ  »رحَِمَ 

ا إذَِا باَعَ، وَإذَِا اشْتََُى، وَإذَِا اقْتَضََ«  ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  .رجَُلًا سَمْحا
»الله رحمت  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله  187)

بدهی  طلب  و  فروش  و  هنگام خرید  که  را  مردی  است«کند  آسانگیر  .  اش، 
 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ 

 شرح:  
برای همهٔ کسانی دعای رحمت کرده است که در خرید و فروش    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

بر   جنس  قیمت  در  که  کسی  هستند.  سخاوتمند  و  بخشنده  و  آسانگیر  خود 
او معامله می مشتری سخت نمی  با  با اخلاق نیک  کند؛ و اگر چیزی  گیرد و 

ارزش  کند و آن را بی بخرد، بخشنده و سخاوتمند است و از ارزش کالا کم نمی 
داند. و چون بازپرداخت طلبش را درخواست کند، بر فقیر و نیازمند سخت  نمی
کند و به کسی که در پس دادن  گیرد بلکه با نرمی و لطف آن را مطالبه مینمی

 دهد. تنگ است، مهلت می دچار مشکل شده و دست  بدهی
 از نکات این حدیث:  

یکی از مقاصد شریعت، محافظت از اموری است که باعث بهبود روابط   .1
 شود.    میان مردم می

ترغیب به رعایت اخلاق والا در معاملات میان مردم چون خرید و فروش   .2
 و موارد مشابه.   

(3716 ) 

 *** 



 
 
 
 

314 

ه به مردم قرض می ما درگذردگفت: اگر ]برای پس گرفتن بدهی[ نزد دستداد و به کارگزارش میمردی بود ک ه الله از  تنگی رفتی از او درگذر، باشد ک  

   نْ عَ   (188)
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
لٌ  جُ رَ   نَ »كََ :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ أ

ِ   ولُ قُ يَ   نَ كََ اسَ، فَ يدَُاينُِ النَّ   ذَ : إَ اهُ تَ فَ ل
َ
ا فَ تَ مُعْ يْ تَ ا أ ا،  نَّ زُ عَ اوَ جَ الَله يَتَ   لَّ عَ ، لَ هُ نْ عَ   زَ اوَ جَ تَ سِِا

 ]متفق عليه[   -]صحيح[   .«هُ نْ عَ  زَ اوَ جَ تَ الَله فَ  قَِِ لَ فَ 
 

»مردی فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  188)
گفت: اگر ]برای پس گرفتن  داد و به کارگزارش می بود که به مردم قرض می

تنگی رفتی از او درگذر، باشد که الله از ما درگذرد، پس به بدهی[ نزد دست 
 .]متفق علیه[  -]صحیح است[  .  دیدار الله رفت و از او درگذشت«

 شرح:  
داد یا به به صورت  دهد که به مردم قرض می دربارهٔ مردی خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

ها را از  فروخت و به خدمتکارش که بدهیدار )قرضی( به آنان جنس می مدت
گفت: اگر نزد بدهکاری رفتی و او مالی نداشت  کرد، میآوری می مردم جمع
؛ یا با مهلت دادن به او و اصرار نکردن در  »از او درگذر«اش را بدهد که بدهی

اش اش، یا با پذیرفتن همان چیزی که دارد ولو اینکه کمتر از بدهی مطالبهٔ بدهی 
باشد؛ و این رفتارش به امید آن بود که الله از او درگذرد و او را عفو کند. پس  

 هایش درگذشت.  چون درگذشت، الله نیز او را بخشید و از بدی 

 از نکات این حدیث:  
شان  نیکی در تعامل با مردم و بخشیدن آنان و درگذشتن از کسانی که دست  .1

 ترین اسباب نجات بنده در روز قیامت است.    تنگ است از بزرگ 



 
 
 
 

315 

نیکوکاری در حق مردم و اخلاص برای الله عزوجل و امید به رحمت او از   .2
 اسباب آمرزش گناهان است.   

(3753 ) 

 *** 
برند، براى آنان در روز قیامت آتش ]دوزخ[ است مردانى هستند كه به ناحق در مال الله دست مى  

   ةَ خَولَ   نْ عَ   (189)
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   تُ عْ مِ : سَ تْ الَ ا قَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ةِ رَ يَ ارِ صَ نْ الْ

، فلََهُمُ النَّارُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ«:  ولُ قُ يَ    - ]صحيح[  . »إنَِّ رجَِالِا يَتَخَوَّضُونَ فِِ مَالِ اللهِ بغَِيِْْ حَق 
 ]رواه الْخاري[  

 

( از خَوله انصاریه رضی الله عنها روایت است که گفت: شنیدم که پیامبر 189)
برند، برای آنان در  »مردانی هستند که به ناحق در مال الله دست می فرمود:    صلى الله عليه وسلم

 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ . روز قیامت آتش ]دوزخ[ است«
 شرح:  

برند  دهد که به ناحق در اموال مسلمانان دست می از مردمی خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
دارند؛ و این معنایی عام در مورد مال از حیث کنند و از آن برمیو تصرف می

جمع و کسب آن از طریق حرام و هزینه کردن آن جاهای نادرست دارد؛ و شامل  
خوردن مال یتیم و اموال وقف و خیانت در امانت و برداشتن به ناحق از اموال 

 شود.  عمومی می 
پیامبر   می   صلى الله عليه وسلم سپس  دوزخ  خبر  آتش  قیامت،  روز  در  آنان  جزای  که  دهد 

 است.  
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 از نکات این حدیث:  
مالی که در دست مردم است، در حقیقت مال الله است که آن را به ایشان   .1

با روش  تا  است  آن  سپرده  در  باطل  تصرف  از  و  های مشروع خرج کنند 
 شود.    خودداری نمایند و این شامل والیان و مسئولان و سایر مردم می 

این  سخت  .2 در  مسئولیتی  اگر کسی  اینکه  و  اموال عمومی  در  گیری شرع 
قیامت دربارهٔ جمع  بر عهده گرفت، در روز  ی هزینه آوری و نحوهزمینه 

 کردن آن محاسبه خواهد شد.   
شود که در مال خود یا مال دیگری  این وعید و تهدید کسانی را هم شامل می  .3

 تصرف غیر شرعی داشته باشد.  
(5331 ) 

 *** 
من پاداش آن را می ه برای من است و  فرزند آدم برای اوست مگر روزه ک دهمالله تعالی فرموده است: هر عمل   

(190)    ِ ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ اللََّّ
َ
: :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ أ ُ »قَالَ اللََّّ

يَامُ جُنَّةٌ، وَإذَِا كََنَ يوَْ  جْزيِ بهِِ، وَالصِّ
َ
ناَ أ

َ
يَامَ، فَإنَِّهُ لِِ وأَ مُ صَوْمِ  كُُُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لَُِ، إلَِِّ الصِّ

حَدِكُمْ فلًََ 
َ
ِي   يرَْفثُْ وَلَِ أ وْ قَاتلََهُ، فلَْيَقُلْ إنِِِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ، وَالذَّ

َ
حَدٌ أ

َ
 يصَْخَبْ، فإَنِْ سَابَّهُ أ

ائمِِ فرَحَْتَانِ   ِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، للِصَّ طْيَبُ عِنْدَ اللََّّ
َ
ائمِِ أ دٍ بيَِدِهِ، لَلُوُفُ فمَِ الصَّ نَفْسُ مَُُمَّ

فْطَرَ فرَِحَ، 
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . وَإذَِا لَقَِِ رَبَّهُ فرَِحَ بصَِوْمِهِ«يَفْرحَُهُمَا: إذَِا أ

 

می190) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  الله  (  رسول    صلى الله عليه وسلمگوید: 
»الله تعالی فرموده است: هر عمل فرزند آدم برای اوست مگر روزه  فرمودند:  

دهم و روزه سپر است و هرگاه روز روزهٔ  که برای من است و من پاداش آن را می
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کسی از شما بود، همبستری ]و بددهانی[ نکند و صدایش را به بدی بالا نبرد و  
اگر کسی به او ناسزا و بد و بیراه گفت یا با او درگیر شد، باید بگوید: من فردی 

دار هستم. سوگند به کسی که جان محمد به دست اوست، نزد الله بوی روزه 
روزه  بوی مشک خوش دهان  از  روزه دار  است.  هرگاه تر  دارد:  شادی  دو  دار 

اش شاد  شود و چون پروردگارش را ملاقات نماید، برای روزه افطار کند شاد می
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . شود«می

 شرح:  
 فرماید: اند که الله تعالی در حدیث قدسی می خبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

شود به جز روزه که برای  پاداش همهٔ اعمال آدمیزاد، ده تا هفتصد برابر می 
دهم، به این معنا که  دهد و من پاداش آن را می من است زیرا ریا در آن رخ نمی

 دانم.  میزان ثوابش و چند برابر شدنش را تنها خودم می 
ای مستحکم  یعنی محافظ و پوشش و قلعه   »روزه سپر است«سپس فرمود:  

برابر دوزخ است؛ چون خودداری از شهوت  ها و وقوع در گناهان است و  در 
 اند. ها فرا گرفتهآتش دوزخ را شهوت 

بود، دچار رفث نشود« از شما  یعنی جماع و    »پس چون روز روزهٔ کسی 
 مقدماتش را انجام ندهد و مطلقا سخن زشت به زبان نیاورد.  

 یعنی با جدال و نزاع و فریاد.    »و صدا بلند نکند«
یعنی در ماه رمضان،    »پس اگر کسی او را دشنام گفت یا با او درگیر شد«
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فردی روزه  بگوید: من  بر  باید  اگر  اما  بکشد؛  او  از  اینگونه دست  دارم؛ شاید 
کند، مانند دور کردن  درگیری پافشاری کرد، او را با کمترین واکنش دور می 

 کسی که قصد دست درازی و تعدی و تجاوز به جان و مال را دارد. 
کند که نزد  به آنکه جانش در دست اوست سوگند یاد می  صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر  

دار به سبب روزه، از بوی مشک نزد الله در روز قیامت، تغییر بوی دهان روزه 
جمعه در  که  است  عطری  و  مشک  از  بیشتر  ثوابش  و  است؛  بهتر  و شما  ها 

 مجالس ذکر مستحب است.  
میروزه  افطار  که  هنگامی  دارد:  شادی  دو  رفع  دار  و  افطارش  برای  کند 

شود چراکه خوردن برایش مباح شده است؛ و  اش شاد می گرسنگی و تشنگی 
همچنین برای کامل شدن روزه و پایان یافتن عبادتش و میسر شدن عبادت از  

 گرفتن و اتمام آن یاری داد.  جانب پروردگارش که او را برای روزه 
یعنی برای   شود«اش شاد می»و چون به دیدار پروردگارش برود، برای روزه 

 پاداش و ثواب الهی شاد خواهد شد.  

 از نکات این حدیث:  
ها و در آخرت از  فضیلت روزه و اینکه صاحب خود را در دنیا از شهوت  .1

 کند.   عذاب دوزخ حفظ می 
از جمله آداب روزه، ترک سخن زشت و بددهانی و صبر بر آزار و اذیت   .2

 مردم و صبر و نیکوکاری در برابر بدی آنهاست.    
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اگر روزه دار یا عبادتکار برای کامل شدن عبادتش و پایان آن شاد شود،   .3
 کند.   این از اجر او در آخرت کم نمی

شادی کامل، شادی دیدار الله عزوجل است. هنگامی که اجر صابران و   . 4
 کند.   داران را بدون حساب عطا میروزه 

گاه نمودن مردم از طاعت در صورت نیاز و مصلحت مصداق ریاکاری نیست،   . 5 آ
   .   دارم«   »من روزه دار بگوید:  به این دلیل که رسول خدا فرمودند که روزه 

اش کامل است، کسی است که اعضا و جوارحش از  داری که روزه روزه  .6
گناهان و زبانش از دروغ و بددهانی و شهادت ناروا و شکمش از آب و  

 غذا روزه باشد.    
تاکید بر نهی از فریاد و بددهانی و جدال و بلند کردن صدا در هنگام روزه.   .7

 هم ندارد، از این کارها نهی شده است.    که آنکه روزه درحالی 
از پروردگارش روایت کرده که آن را حدیث قدسی یا    صلى الله عليه وسلم این حدیث را پیامبر   . 8

حدیث الهی گویند؛ و عبارت است از حدیثی که لفظ و معنایش از سوی الله  
های مخصوص قرآن را ندارد، از جمله آنکه خواندن لفظش  است اما ویژگی 

]مانند قرآن[ عبادت نیست و برای خواندنش طهارت لازم نیست و همانند قرآن  
دیگران را برای آوردن همانند آن به چالش و تحدی نخوانده و اعجاز آن مانند  

 قرآن نیست و سایر مواردی که قرآن را از غیر آن متمایز نموده است.   

(3546 ) 

 *** 
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یرد، گناهان گذشته راى كسب پاداش آن روزه بگ ن و ب را از روى ایما شوند اش بخشیده میهركس ماه رمضان   

   نْ عَ   (191)
َ
»مَنْ صَامَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ«  ]متفق عليه[   - ]صحيح[  رَمَضَانَ إيِمَاناا وَاحْتسَِاباا غُفِرَ لَُِ مَا تَقَدَّ
 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  191)
بگیرد،   روزه  آن  پاداش  برای کسب  و  ایمان  روی  از  را  رمضان  ماه  »هرکس 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . شوند«اش بخشیده می گناهان گذشته
 شرح:  

دهد که هرکس ماه رمضان را با ایمان به الله و باور به فرض  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
الله برای روزه  داران مهیا نموده،  بودن روزه و تصدیق اجر و ثواب فراوانی که 

گناهان   خودنمایی،  و  ریا  نه  باشد  تعالی  الله  خشنودی  هدفش  و  بگیرد  روزه 
 شود.  اش آمرزیده می گذشته

 از نکات این حدیث:  
 فضیلت اخلاص و اهمیت آن در روزهٔ رمضان و سایر اعمال نیک و صالح.   

(4196 ) 

 *** 
رکعت نماز ضحُیٰ و اینکه پیش از خواب نماز وترم را ادا کنم گرفتن سه روز از هر ماه و دو   خلیلم مرا به سه چیز سفارش نمود: روزه 

وْصَانِِ خَلِيلِِ   ( 192) 
َ
ُ عَنْهُ قَالَ: أ بِِ هُرَيْرَةَ رَضَِ اللََّّ

َ
ثٍ: صِيَامِ  بثَِلًَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أ

نَامَ. ثلًََ 
َ
نْ أ

َ
وترَِ قَبْلَ أ

ُ
نْ أ

َ
حََ، وَأ يَّامٍ مِنْ كُُِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَِِ الضُّ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    ثةَِ أ

 

»خلیلم مرا به سه  گوید:  ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که می192)
چیز سفارش نمود: روزه گرفتن سه روز از هر ماه و دو رکعت نماز ضُحیٰ و  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . اینکه پیش از خواب نماز وترم را ادا کنم«
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 شرح:  
او را به سه   صلى الله عليه وسلمدهد که یار و محبوبش پیامبر  ابوهریره رضی الله عنه خبر می

 خصلت توصیه نموده است:  
 نخست: روزه گرفتن سه روز از هر ماه.  
 دوم: دو رکعت نماز ضحی در هر روز.  

سوم: ادای نماز وتر پیش از خواب؛ و این برای کسی است که بیم آن دارد  
 آخر شب بیدار نشود.  

 از نکات این حدیث:  
گاهی پیامبر   صلى الله عليه وسلمهای پیامبر  مختلف بودن توصیه .1 بر اساس آ به اصحابش، 

ای مناسب هریک از  از احوال و شرایط اصحاب بود و اینکه چه توصیه صلى الله عليه وسلم
آنان است. چنانکه برای قوی توصیهٔ جهاد مناسب است و برای عابد توصیهٔ  

 عبادت و برای عالم توصیهٔ علم و به همین ترتیب.    

دربارهٔ   .2 عسقلانی  حجر  ماه«ابن  هر  از  روز  سه  گرفتن  گوید: می  »روزه 
رسد منظور از آن روزهای بیض است یعنی روز سیزدهم  »چنانکه به نظر می 

   .  و چهاردهم و پانزدهم هر ماه هجری«

»این بیانگر مستحب بودن انجام وتر پیش از  گوید:  ابن حجر عسقلانی می  .3
خواب است و این در حق کسی است که مطمئن نیست ]در پایان شب[  

   .  بیدار خواهد شد« 
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به آنها برای تعدادی   صلى الله عليه وسلمی پیامبر گانه؛ به دلیل توصیهاهمیت این اعمال سه . 4
 از صحابه.    

»شاید ذکر کمترین گوید:  می   »دو رکعت ضُحیٰ«ابن دقیق العید دربارهٔ   . 5
رکعت برای تاکید بر انجام آن باشد و این دال بر مستحب بودن نماز ضحی  

   .  است و اینکه کمترین مقدارش دو رکعت است«

وقت نماز ضُحیٰ )چاشت(: تقریبا یک ربع ساعت پس از طلوع خورشید   .6
ادامه میآغاز می  نماز ظهر  از  تا حدود ده دقیقه پیش  تعداد  شود و  یابد. 

کمترین رکعات این نماز، دو رکعت است و دربارهٔ حداکثر تعداد رکعات  
کرده اختلاف  شده: آن  گفته  و  رکعت؛  هشت  شده:  گفته  چنانکه  اند. 

 حدی برای حداکثر آن نیست.   
وقت وتر: از بعدِ نماز عشاء تا طلوع فجر. کمترین رکعات آن یک رکعت   .7

 است و بیشترینش یازده رکعت.  
(4538 ) 

 *** 
شوداش آمرزیده میهرکس شب قدر را با ایمان و برای کسب پاداش آن ]به عبادت[ قیام کند، گناهان گذشته  

   نْ عَ   (193)
َ
»مَنْ يَقُمْ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  لََْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَاناا وَاحْتسَِاباا غُفِرَ لَُِ مَا تَقَدَّ
 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  193)
»هرکس شب قدر را با ایمان و برای کسب پاداش آن ]به عبادت[ قیام کند، 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . شود«اش آمرزیده می گناهان گذشته
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 شرح:  
دهد که در دههٔ پایانی رمضان  دربارهٔ فضیلت قیام شب قدر خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

نماید،   تلاش  ذکر  و  قرآن  قرائت  و  دعا  و  نماز  با  آن  در  هرکس  اینکه  است؛ 
الهی  درحالی  امیدوار ثواب  این اعمال  با  بوده و  به آن و فضیلت آن مؤمن  که 

گناهان گذشته این صورت  در  و خودنمایی،  ریا  پی  در  نه  آمرزیده  باشد  اش 
 شود.  می

 از نکات این حدیث:  
 فضیلت شب قدر و تشویق به برپا داشتن آن با عبادت.     .1
 شود مگر با نیت صادقانه.    اعمال نیک پذیرفته نمی  .2
فضل الله و رحمت او، چنانکه هرکس شب قدر را با ایمان و امید اجر و  .3

 شود.   اش آمرزیده می پاداش آن به عبادت برپا دارد، گناهان گذشته
(4202 ) 

 *** 
مرتکب معصیت نشود، مانند روزی که از مادرش زاده شده ]از حج[ باز می -یا بدگویی و دعوا نکند -کسی که برای الله حج کند و از همبستری با همسرش و مقدمات آن خودداری نماید  گرددو   

   نْ عَ   (194)
َ
»مَنْ  :  ولُ قُ يَ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بَِِّ النَّ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

 ِ هُ« حَجَّ لِلََّّ مُّ
ُ
تهُْ أ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  . فلََمْ يرَْفثُْ وَلمَْ يَفْسُقْ رجََعَ كَيَوْمِ وَلََِ

 

  صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم رسول اکرم  194) 
»کسی که برای الله حج کند و از همبستری با همسرش و مقدمات آن  فرمود: می 

و مرتکب معصیت نشود، مانند روزی   - یا بدگویی و دعوا نکند  - خودداری نماید 
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 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  گردد« که از مادرش زاده شده ]از حج[ باز می 
 شرح:  

اند که هرکس برای الله تعالی حج را به جا بیاورد و دچار  بیان داشته  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
و -نشود    »رفث« لمس؛  و  بوسیدن  مانند  آن  مقدمات  و  جماع  یعنی  رفث 

ها و با انجام گناهان و بدی   -شود  همچنین بر سخنان زشت و ناروا نیز اطلاق می 
مرتکب فسق نشود؛ و از مصادیق فسوق، انجام ممنوعات اِحرام است، درحالی  

گردد که مورد آمرزش قرار گرفته است، همانند کودکی که از حج خود بازمی 
 شود.  عاری  از گناه متولد می 

 از نکات این حدیث:  
هرچند فسق و بدکاری در همه حال ممنوع است، اما نهی از آن در هنگام حج   . 1

 جهت بزرگداشت و تعظیم مناسک آن، از تاکید بیشتری برخوردار است.    
آید، درنتیجه کسی انسان بدون گناه و معصیت و پاک از گناهان به دنیا می  .2

 گیرد.  گناهِ دیگری را به دوش نمی 
(2758 ) 

 *** 
ه عمل صالح در آن نزد الله محبوب ماه ذیهیچ روزهایی نیست ک ز اول  عنی ده رو الحجه تر از این روزها باشد« ی  

ا مِنْ  »مَ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ ا قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   ( 195) 
الحُِ فِ أيَّامٍ العَ   يهَ مَلُ الصَّ

َ
إِ حَ ا أ    هِ ذِ  اللهِ مِن هَ لََ بُّ 

َ
 نِِ عْ يَ   « امِ يَّ الْ

َ
أ ُ ، قَ شِْْ امَ العَ يَّ   سُولَ  ا رَ وا: يَ ال

ِ جُ  رَ لَِّ ، إِ يلِ اللهِ بِ  سَ ادُ فِِ هَ  الِْ لَِ »وَ :  الَ ؟ قَ يلِ اللهِ بِ  سَ ادُ فِِ هَ  الِْ لَِ ، وَ اللهِ    الِِِ مَ وَ   سِهِ فْ نَ لٌ خَرَجَ ب
ِ ذَ   نْ يرَجِْعْ مِ   مْ لَ فَ  ِ   كَ ل  ]رواه الْخاري وأبو داود، واللفظ لِ[    - ]صحيح[    . ءٍ« شََ ب
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فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله  195)
الله محبوب  نزد  آن  در  نیست که عمل صالح  روزهایی  روزها  »هیچ  این  از  تر 

الحجه. گفتند: یا رسول الله، حتی جهاد در راه  یعنی ده روز اول ماه ذی  باشد« 
»و نه جهاد در راه الله، مگر مردی که با جان و مالش بیرون رفته  الله؟ فرمود:  

بازنگردد« اینها  از  چیزی  است[  .  و  روایت  ]  -]صحیح  ابو داود  و  بخاری 
 [کرده است و این لفظ از اوست

 شرح:  
دارد که عمل نیک در ده روز اول ماه ذی الحجه بهتر از  بیان می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

 دیگر روزهای سال است.  
دربارهٔ جهاد در غیر این ده روز پرسیدند    صلى الله عليه وسلمصحابه رضی الله عنهم از پیامبر  

که آیا آن بهتر است یا اعمال نیک ]دیگر[ در این ده روز؟ چون این مساله برای  
 آنان مسلم بود که جهاد از بهترین اعمال است.  

دهد که عمل نیک در این ایام، بهتر از جهاد در غیر  پاسخ می   صلى الله عليه وسلم پس پیامبر  
این ایام است؛ مگر مردی که برای جهاد بیرون برود و جان و مالش را در راه الله  
به خطر اندازد و هم مالش را بدهد و هم جانش را در راه الله ببخشد، این همان 

 رد. کاری است که از عمل نیک در این ایام پر فضیلت، فضیلت بیشتری دا 

 از نکات این حدیث:  
را  ایام  این  باید  مسلمان  بنابراین  الحجه؛  ذی  دههٔ  در  نیک  فضیلت عمل 
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غنیمت شمارد و طاعات بسیار در آن انجام دهد، از جمله ذکر الله عزوجل  
و خواندن قرآن و تکبیر و تهلیل و تحمید و نماز و صدقه و روزه و همهٔ  

 اعمال نیک.   
(6255 ) 

 *** 
میآنچه تو را به شک می ک ن ر که تو را به ش اندازد، زیرا راستی آرامش است و دروغ عامل تردید اندازد رها کن و چیزی را برگی  

عْدِيِّ قَالَ: قلُتُْ للِْحَسَنِ بنِْ عََلِ  رَ   (196) بِِ الَْوْرَاءِ السَّ
َ
ا: مَا حَفِظْتَ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ  
نيِنَةٌ، وَإنَِّ الكَذِبَ رِيبَةٌ«»دَعْ مَا يرَِيبُكَ إلََِ مَا لَِ 

ْ
دْقَ طُمَأ   -]صحيح[    .  يرَِيبُكَ، فإَنَِّ الصِّ

 ]رواه التُمذي والنسائي وأحمد[  
 

»به حسن بن علی رضی  گوید:  ( از ابوالحَوراء سعدی روایت است که می 196)
به    صلى الله عليه وسلمچه به یاد داری؟ گفت: از رسول الله    صلى الله عليه وسلمالله عنهما گفتم: از رسول الله  

اندازد رها کن و چیزی را برگیر که  یاد دارم که فرمود: »آنچه تو را به شک می
نمی  شک  به  را  تردید«تو  عامل  دروغ  و  است  آرامش  راستی  زیرا  .  اندازد، 

 [ به روایت ترمذی و نسایی و احمد] -]صحیح است[ 
 شرح:  

کند که نسبت به آنها شک و تردید  به ترک اقوال و اعمالی امر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
دارید؛ اینکه آیا از آن نهی شده یا خیر؛ آیا حرام است یا حلال؛ و به انجام کاری  

کند که شکی در آن نیست و از درستی و حلال بودن آن مطمئن هستید؛ امر می
یابد؛ و هرچه در آن شک باشد باعث اضطراب و  زیرا دل به این کار آرام می 
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 شود.  ناآرامی دل می

 از نکات این حدیث:  
مسلمان باید کارهای خود را بر مبنای یقین و ترک امور مشکوک بنا کند و  .1

 در دینش بر اساس بصیرت رفتار نماید.    
 نهی از افتادن در شبهات.     .2
اگر خواهان آرامش و آسودگی هستید، موارد مشکوک را رها کنید و دور  .3

 بیندازید.   
امر می  . 4 به چیزی  را  آنان  بندگانش که  در حق  الله  باعث  رحمت  کند که 

آسودگی و اطمینان درونی است و از آنچه باعث نگرانی و حیرت است،  
 نهی کرده است.   

(4564 ) 

 *** 
فسالله تعالی از امت من دربارهٔ وسوسه باشند شان پدید میای که در ن رده یا به زبان نیاورده  که به آن عمل نک آید درگذشته است، تا وقتی   

ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِِّ    (197) بِِ هُرَيرَْةَ رَضَِ اللََّّ
َ
َ تَََاوَزَ  قاَلَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ أ »إنَِّ اللََّّ

وْ تَتَكََِّمْ«
َ
نْفُسَهَا، مَا لمَْ تَعْمَلْ أ

َ
ثتَْ بهِِ أ تِِ مَا حَدَّ مَّ

ُ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .عَنْ أ

 

»الله تعالی از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  197) 
آید درگذشته است، تا وقتی که  شان پدید می ای که در نفس امت من دربارهٔ وسوسه 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  به آن عمل نکرده یا به زبان نیاورده باشند« 
 شرح:  

های بدی اند که مسلمان به دلیل حدیث نفس و وسوسهخبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
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گذرد، پیش از آنکه به آن عمل کند یا به زبان بیاورد، مواخذه  که در دلش می 
از آن گذشت نموده  نمی نادیده گرفته و  را  شود؛ زیرا خداوند متعال گناه آن 

آید،  شان میگذرد و به دلشان می به دلیل آنچه در ذهن  صلى الله عليه وسلماست؛ و امت محمد  
شوند؛ اما اگر  شان مستقر شود، مؤاخذه نمیآنکه به آن آرام گیرند یا در دلبی 

بینی یا نفاق،  آن وسوسه در دلش مستقر شده و جا گیرد مانند تکبر یا خودبزرگ 
یا آنکه آن را با اعضای خود عملی کند یا به زبان بیاورد، به این سبب مؤاخذه  

 خواهد شد.  
 از نکات این حدیث:  

گذرد و انسان هایی که بر دل انسان می الله تبارک وتعالی از افکار و وسوسه .1
کند، درگذشته و آنها  گوید و از خاطرش عبور می در درون خود با خود می 

 را بخشیده است.    
مثلا اگر کسی به طلاق فکر کند و در خاطرش خطور کند، اما آن را به   .2

 آید.    زبان نیاورد یا ننویسد، طلاق به حساب نمی 
شود  انسان برای حدیث نفس و وسوسه هرچقدر بزرگ باشد مؤاخذه نمی .3

به زبان   یا  آنکه آن وسوسه در دلش مستقر شود و آن را عملی کند  مگر 
 بیاورد.    

که مشخصا برای حدیث نفس مؤاخذه    صلى الله عليه وسلمبزرگی قدر و منزلت امت محمد   . 4
 های پیش از ما.   شوند، برخلاف امت نمی

(58144 ) 

 *** 
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گرد بلکه به دلتان نمیها و اموالالله به صورت عمالن میها و ا نگرد تان   

   نْ عَ   (198)
َ
»إنَِّ الَله  :  صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

عْمَالكُِمْ«
َ
مْوَالكُِمْ، وَلكَِنْ يَنْظُرُ إلََِ قلُوُبكُِمْ وأَ

َ
  -]صحيح[    .لَِ يَنْظُرُ إلََِ صُوَركُِمْ وأَ

 ]رواه مسلم[  
 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  198)
به صورت  اموال »الله  و  نمیها  دلتان  به  بلکه  اعمالنگرد  و  می ها  .  نگرد«تان 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
بندگان    صلى الله عليه وسلمپیامبر   بدن  و  صورت  به  تعالی  و  سبحانه  الله  که  نموده  بیان 

نگرد که زیبا یا زشت است؟ بزرگ است یا کوچک؟ سالم است یا بیمار؟  نمی
نگرد که کم است یا زیاد؟ بلکه الله عزوجل بندگانش را بر  شان نمی و به اموال

شان و های کند، بلکه به دلشان در آن بازخواست نمی اساس این امور و تفاوت 
تقوا و یقینی که در آن است و صدق و اخلاص آن یا قصد ریا و خودنمایی  

اعمالمی به  و  آن  شان می نگرد؛  اساس  بر  و  فاسد  یا  آیا صالح است  نگرد که 
 کند. دهد و مجازات می ثواب می 

 از نکات این حدیث:  
 توجه به اصلاح دل و پاک نمودن آن از هر وصف مذموم.     .1
اصلاح دل با اخلاص است و اصلاح و درستی عمل با پیروی از پیامبر علیه  .2

 الصلاة والسلام؛ و این دو محل نظر و اعتبار نزد الله تعالی است.    
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انسان نباید به مال و زیبایی و بدنش و به چیزی از مظاهر این دنیا مغرور   .3
 شود.    

 هشدار نسبت به اعتماد بر ظاهر بدون توجه به باطن.    . 4
(4555 ) 

 *** 
کاری را انجام دهد که ]الله آن را[ بر او حرام کرده استآید و مومن به غیرت میالله به غیرت می ه مؤمن  آید و غیرت الله ]هنگامی[ است ک  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ  (199)
َ
»إنَِّ الَله  : صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ رَسُولُ الله  الَ : قَ الَ قَ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ عَنْ أ

تَِِ المُْؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ« 
ْ
نْ يأَ

َ
ةُ اللهِ أ ]متفق    - ]صحيح[    . يَغَارُ، وَإنَِّ المُْؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيَْْ

 عليه[  
 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  199)
آید و غیرت الله ]هنگامی[ است که آید و مومن به غیرت می »الله به غیرت می 

بر او حرام کرده است«  ]صحیح  .  مؤمن کاری را انجام دهد که ]الله آن را[ 
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
تعالی غیرتمند می  صلى الله عليه وسلمپیامبر   الله  شود و  شود و خشمگین میخبر داده که 

می میناپسند  غیرتمند  مؤمن  که  همانطور  میداند،  متنفر  و  بد  شود  و  گردد 
دهد  داند؛ و سبب غیرت الله آن است که مؤمن کار ناروا و زشتی را انجام می می

که الله آن را حرام کرده است مانند زنا و لواط و دزدی و شراب نوشیدن و سایر  
 ها و کارهای قبیح و ناروا.  ها و بدی زشتی
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 از نکات این حدیث:  
شدن   نهاده  پا  زیر  صورت  در  او  مجازات  و  الله  خشم  به  نسبت  هشدار 

 هایش.   حرمت 
(3354 ) 

 *** 
ید  از هفت ]گناه[ هلاک کننده دوری کن

   نْ عَ   ( 200)
َ
بْعَ  :  الَ قَ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ »اجْتَنبُِوا السَّ
؟ قَالَ:  المُْوبقَِاتِ« حْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِِ  ، قَالوُا: ياَ رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ كُ باِللهِ، وَالسِّ ْ »الشِّْ

وَقَذْفُ   الزَّحْفِ،  يوَْمَ  وَالتَّوَلِِّ  الَْتَيِمِ،  مَالِ  كْلُ 
َ
وأَ بَا،  الرِّ كْلُ 

َ
وأَ  ، َقِّ باِلْْ إلَِِّ  الُله  حَرَّمَ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[   .المُْحْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ الغَْافلًَِتِ«
 

»از هفت  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر 200)
کنید« دوری  کننده  هلاک  هستند؟ ]گناه[  چه  آنها  الله،  رسول  یا  گفتند:   .

»شرک ورزیدن به الله، سحر و جادوگری، کشتن جانی که الله حرام  فرمود:  
به هنگام   نبرد  در روز  فرار  یتیم،  مال  ربا، خوردن  به حق، خوردن  نموده مگر 

بی  مؤمن  پاکدامن  زنان  به  زدن  ناموسی  تهمت  و  دشمن  با  از  رویارویی  خبر 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . گناه«

 شرح:  
الله   می   صلى الله عليه وسلمرسول  امر  گناهی  و  جرم  هفت  از  دوری  به  را  که  امتش  کند 

هلاکت و نابودی آنها را در پی دارند؛ و وقتی از ایشان پرسیدند که این هفت  
 گناه چه هستند، چنین بیان نمودند که: 
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نخست: شرک به الله؛ به معنای گرفتن همتا و شبیه برای او سبحانه به هر  
شکلی که باشد، و اختصاص دادن هر نوع عبادتی برای غیر الله. و رسول خدا  

 ترین گناهان است.  کند چون بزرگ با شرک آغاز می  صلى الله عليه وسلم
ها و وِردها و داروها و دود  دوم: سحر و جادوگری که عبارت است از: گره 

باعث  کردن چیزهایی که در بدن شخصی که سحر می تاثیر گذاشته و  شود، 
انجامد؛ و سحر عملی  شود یا به جدایی بین زن و شوهر میمی  مرگ یا بیماری 

شیطانی است که بسیاری از انواع آن جز با شرک ورزیدن و تقرب به شیاطین با  
 پذیر نیست.  دارند، امکانانجام آنچه دوست  

سوم: کشتن نفسی که الله از کشتن آن منع نموده مگر با مجوزی شرعی که 
 شود.  توسط حاکم اجرا می 

توان از آن استفاده نمود  چهارم: گرفتن ربا با خوردن آن یا به هر نوعی که می 
 و بهره برد.   

دست  و  تجاوز  بلوغ،  پنجم:  به  رسیدن  از  پیش  که  مال کودکی  به  درازی 
 پدرش فوت شده است.  

 ششم: گریختن از نبرد با کافران.  
هفتم: متهم نمودن زنان آزاده و پاکدامن به زنا. و همچنین متهم کردن مردان  

 گناه به زنا.  بی 
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 از نکات این حدیث:  
گناهان کبیره محدود به این هفت گناه نیستند و پرداختن به این موارد به  .1

 صورت مشخص، به دلیل بزرگی و خطر آنهاست.    
از   .2 یا زنای پس  ارتداد  یا  بر مبنای حقی مانند قصاص  کشتن دیگری اگر 

یا زن متاهل( جایز است و این حکم را حاکم شرعی   احصان )زنای مرد 
 کند.   اجرا می

(3331 ) 

 *** 
ن ]گناهان[ کبیره آگاه نکنم؟ آیا شما را از بزرگ  تری  

   نْ عَ   (201)
َ
لَِ  »:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بُِِّ النَّ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ كْ  بَ بِِ أ

َ
نبَِّئُكُمْ  أ

ُ
أ

الكَْبَائرِِ؟« كْبَِِ 
َ
قَالَ:    بأِ رَسُولَ اللهِ،  ياَ  بلَََّ  قَالوُا:  ينِْ«ثلًََثاا،  الوَْالَِِ باِللهِ، وعَُقُوقُ  اكُ  شََْ  »الِْْ

فَقَالَ:    وجََلسََ  مُتَّكِئاا،  ورِ«وَكََنَ  الزُّ وَقَوْلُ  لَِ 
َ
لََْتَهُ  »أ قلُْنَا:  رُهَا حَتََّّ  يكَُرِّ زَالَ  فَمَا  قَالَ:   ،

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  سَكَتَ.
 

»آیا  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوبکرة رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر  201)
گاه نکنم؟«شما را از بزرگ  و این را سه بار تکرار نمود.    ترین ]گناهان[ کبیره آ

الله. فرمود:   یا رسول  الله و عقوق والدین« گفتند: آری،  و    »شرک آوردن به 
گاه باشد و ]همچنین سخن و[ که تکیه داده بود نشست و فرمود:  درحالی  »آ

کرد تا آنکه گفتیم: گوید: و همچنان این را تکرار می . راوی می شهادت دروغ« 
 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ کردند. کاش ایشان سکوت می 
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 شرح:  
از بزرگ   صلى الله عليه وسلمپیامبر   را  این سه  ترین گناهان کبیره خبر می اصحابش  دهد و 

 کند:  مورد را ذکر می 
شرک آوردن به الله که عبارت است از: انجام هر نوعی از انواع عبادت    -۱

برای غیر الله و یکسان شمردن غیر الله با الله در الوهیت و ربوبیت و اسماء و  
 صفات او.  

عقوق والدین: عبارت است از هر نوع آزار دادن پدر و مادر با گفتار یا    -۲
 کردار و ترک نیکی در حق آنان.  

سخن دروغ که از مصادیق آن شهادت دروغ است؛ و آن عبارت است    -۳
شود، از طریق  از هر سخن دروغی جهت تحقیر کسی که از او عیبجویی می

گرفتن مالش یا دست درازی به ناموس و آبروی او یا هر تعدی و تجاوز دیگری  
 از این قبیل.  

جهت توجه به قباحت و آثار بد سخن دروغ و مزورانه در جامعه،    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
نسبت به آن چندین بار هشدار داده و این هشدار را تکرار کردند، تا جایی که  
صحابه از روی دلسوزی نسبت به ایشان و نارضایتی از آنچه باعث ناراحتی او  

 شود، گفتند: کاش به این تکرار ادامه ندهد. می

 از نکات این حدیث:  
این گناه را در بزرگ  .1 پیامبر  الله است زیرا  به  ترین گناهان شرک ورزیدن 

کند و این کلام حق تعالی  ترین آنها معرفی می صدر گناهان کبیره و بزرگ 
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إنَِّ الَله لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بهِِ وَيَغفِرُ ما دونَ ذلكَِ  }فرماید:  موید آن است که می 

 فَقَدِ افتَرى إثِمًا عَظيمًا
ِ
گمان، الله این گناه را )بی  {لمَِن يَشاءُ وَمَن يُشرِك باِلله

کس بخواهد بخشد و غیر از آن را ـ برای هر که به او شرک آورده شود نمی 
 کس به الله شرک ورزد، یقیناً گناهی بزرگ بربافته است(.    بخشد؛ و هرـ می

بزرگی حقوق پدر و مادر، چراکه حق آنها را همراه با حق الله تعالی ذکر   .2
 کرده است.    

شوند. گناه کبیره هر گناهی است  گناهان به دو نوع کبایر و صغایر تقسیم می  . 3
که مجازات دنیوی مانند حدود و نفرین و لعن، یا وعید اخروی مانند وعید به  
دوزخی شدن دارد. و گناهان کبیره درجاتی دارند که تحریمِ برخی شدیدتر از  

 دیگری است. و هر گناهی که از جملهٔ کبایر نباشد، گناه صغیره است.   
(2941 ) 

 *** 
قتل نفس و سوگند دروغ  ک ورزیدن به الله و بدرفتارى با والدین و  عبارتند از: شر  گناهان كبیره 

بْ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (202) عَلَيْهِ    بِِِّ النَّ   نِ ا عَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اصِ العَ   نِ و  الُله  صَلََّّ 
ينِْ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، واَلََْمِيُن الغَْمُوسُ«:  الَ قَ   وسََلَّمَ  اكُ باِللهِ، وعَُقُوقُ الوَْالَِِ شََْ   . »الكَْبَائرُِ: الِْْ

 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[ 
 

روایت است    صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عَمرو بن العاص رضی الله عنهما از پیامبر  202)
»گناهان کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن به الله و بدرفتاری با والدین  که فرمود:  

 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ . و قتل نفس و سوگند دروغ« 
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 شرح:  
کند که عبارتند از گناهانی که انجام  گناهان کبیره را توصیف می صلى الله عليه وسلمپیامبر 

 اش به وعید شدید در دنیا یا آخرت تهدید شده است.  دهنده
این گناهان،   الله«نخستین  به  آوردن  از    »شرک  است  آن عبارت  و  است؛ 

انجام هر عبادتی از عبادات برای غیر الله و یکسان دانستن کسی یا چیزی با الله  
 های الوهیت یا ربوبیت یا اسماء و صفات الله. در یکی از ویژگی 
است؛ یعنی هر آنچه باعث اذیت پدر و مادر    »عقوق والدین« و دومین آنها  

 شود.  شود چه از طریق گفتار باشد یا رفتار؛ و شامل ترک نیکی در حق آنان می
آنها   از روی ظلم و    »کشتن نفس«و سومین  ناحق است، مانند کشتن  به 

 تعدی.  
است؛ و آن عبارت است از سوگند دروغ   »سوگند غموس«و چهارمین آنها 

آنجایی   از  را  این سوگند  آن.  بودن  دروغ  به  علم  ساز(  )غوطه  »غموس« با  ور 
 سازد.  ور می اند که صاحبش را در گناه یا در آتش دوزخ غوطه نامیده

 از نکات این حدیث:  
سوگند غموس )سوگند دروغ نسبت به چیزی که در گذشته رخ داده( به   .1

 دلیل شدت خطر و جرم آن کفاره ندارد و فقط باید از آن توبه نمود.    
به دلیل بزرگی این چهار گناه کبیره، به طور خاص از آنها نام برده شده   .2

 است نه از این جهت که گناهان کبیره محدود به این چهار گناه هستند.    
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شوند. گناه کبیره هر گناهی است  گناهان به دو نوع کبایر و صغایر تقسیم می  . 3
یا وعید اخروی دارد  که مجازات دنیوی دارد مانند حدود و نفرین و لعن 
مانند وعید به دوزخی شدن. و گناهان کبیره درجاتی دارند که تحریم برخی  

 شدیدتر است. و هر گناهی که از جملهٔ کبایر نباشد، گناه صغیره است.   
(3044 ) 

 *** 
قضاوت می قیامت دربارهٔ آن  که میان مردم در روز  هاست شود، مسئلهٔ خوننخستین چیزی   

: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَ   (203)
مَاءِ« لُ مَا يُقْضََ بيَْنَ النَّاسِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ فِِ الِِّ وَّ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . »أ

\ 

  صلى الله عليه وسلم ( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  203)
شود،  »نخستین چیزی که میان مردم در روز قیامت دربارهٔ آن قضاوت می فرمود:  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . هاست« مسئلهٔ خون 
 شرح:  

بیان داشته که نخستین چیزی که در روز قیامت نسبت به ظلم مردم    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
هایی است که ریخته شده  شود، مسئلهٔ مربوط به خون به یکدیگر قضاوت می 

 است، مانند کشتن یا زخمی کردن. 
 از نکات این حدیث:  

باشد  هایی که ریخته شده است؛ زیرا هر چه مهم ی خون بزرگی مساله  .1 تر 
 گیرد.    زودتر مورد بررسی قرار می 

شود، بزرگ به حساب  ای که در پی آن حاصل می گناهان بر اساس مفسده  .2
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تر از  ای بزرگ ترین مفاسد است و مفسده گناه از بزرگ آیند و کشتن بی می
 آن نیست مگر کفر و شرک آوردن به الله تعالی.   

(2962 ) 

 *** 
ر چهل سال به مشام مىهركس معُاهدی را به قتل برساند بوى بهشت را احساس نمی رسد کند، حال آنکه بوى آن از مسی  

»مَنْ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ ا عَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (204)
ا   ا«يرََحْ  لمَْ  قَتَلَ مُعَاهَدا رْبَعِيَن عََما

َ
يَُهَا توُجَدُ مِنْ مَسِيَْةِ أ َنَّةِ، وَإنَِّ رِ

ْ
  - ]صحيح[    .رَائَِِةَ الْ

 ]رواه الْخاري[  
 

( از عبدالله بن عَمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  204)
احساس  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم را  بهشت  بوی  برساند  قتل  به  را  مُعاهدی  »هرکس 

مشام می نمی به  مسیر چهل سال  از  آن  بوی  آنکه  ]صحیح  .  رسد«کند، حال 
 ]به روایت بخاری[ -است[ 

 شرح:  
 -کند که یک مُعاهَد را بکشد  وعید شدیدی برای کسی بیان می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

اینکه بوی بهشت   – یعنی کافری که با پیمان و امان وارد سرزمین مسلمانان شده 
 رسد.  به مشامش نخواهد رسید اگرچه بوی آن از فاصلهٔ چهل سال به مشام می 

 از نکات این حدیث:  
تحریم کشتن کافر مُعاهد و ذمی و مُستأمَن و اینکه یکی از گناهان کبیره  .1

 است.    
پیمان گرفته شده و در سرزمین خودش زندگی   .2 او  از  مُعاهَد: کافری که 
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با مسلمانان نمی می جنگند. ذِمّی: جنگد و مسلمانان نیز با او نمی کند و 
کافری که در سرزمین مسلمانان زندگی کند و جزیه دهد. مُستَأمَن: کسی 

 که با پیمان و امان برای مدت معینی وارد سرزمین مسلمانان شود.    
 هشدار نسبت به خیانت در عهد و پیمان با غیر مسلمانان.    .3

(64637 ) 

 *** 
شودقطع کنندهٔ پیوند خویشاوندی وارد بهشت نمی  

   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   مُطْعِمٍ   نِ بْ   جُبَيِْ   نْ عَ   ( 205)
َ
»لَِ  :  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   عَ مِ سَ   هُ نَّ أ

َنَّةَ قَاطِعُ رحَِمٍ«
ْ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .يدَْخُلُ الْ

 

شنید که   صلى الله عليه وسلم( از جُبَیر بن مُطعِم رضی الله عنه روایت است که از پیامبر  205)
نمی فرماید:  می بهشت  وارد  خویشاوندی  پیوند  کنندهٔ  ]صحیح    .شود«»قطع 

 ]متفق علیه[ -است[ 
 شرح:  

دهد که هرکس با قطع حقوق خویشاوندان یا آزار رساندن  خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
شان، از خویشاوندان خود ببرد، مستحق آن است که وارد  و بدی کردن در حق 

 بهشت نشود.  

 از نکات این حدیث:  
 قطع پیوند خویشاوندی از گناهان کبیره است.     .1
ها و اشخاص،  ها و زمان صلهٔ رحم برحسب عرف است و با اختلاف مکان  .2

 متفاوت است.    
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صلهٔ رحم با دیدار و صدقه و نیکی کردن به خویشاوندان و عیادت بیماران   .3
 گیرد.   و امر به معروف و نهی از منکر و دیگر امور صورت می 

 تر باشد، گناه قطع صلهٔ رحم شدیدتر خواهد بود.   هرچقدر خویشاوندی نزدیک  . 4
(5367 ) 

 *** 
فتد، باید صلهٔ رحم را به به تأخیر بی جاى بیاورد هركه دوست دارد رزق وى افزایش یابد و اجل وى   

   نْ عَ   (206)
َ
َ أ ِ مَ   نِ بْ   سِ ن    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   كٍ ال

َ
»مَنْ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  الله    ولَ سُ رَ   نَّ أ

ثرَهِِ، فلَْيَصِلْ رحَِمَهُ« 
َ
 لَُِ فِِ أ

َ
نْ يبُْسَطَ لَُِ فِِ رِزْقهِِ، وَينُْسَأ

َ
حَبَّ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .أ

 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله  206)
»هرکه دوست دارد رزق وی افزایش یابد و اجل وی به تأخیر بیفتد، باید صلهٔ  

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . جای بیاورد« رحم را به
 شرح:  

داشتن به برقراری پیوند خویشاوندی با دیدار از یکدیگر و گرامی  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
تشویق می  بیان مییکدیگر  و  و  کند  رزق  افزایش  اسباب  از  کار  این  کند که 

 روزی و طول عمر است.  

 از نکات این حدیث:  
هرچقدر  .1 و  است  مادر  و  پدر  جهت  از  خویشاوندان  رحم،  از  منظور 

 تر باشد، حفظ پیوند و ارتباط با او اولویت دارد.   خویشاوندی نزدیک 
پاداش از جنس عمل است، پس هرکه با نیکی صلهٔ رحم را به جای آورد،   .2
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 دهد.    الله متعال عُمر و رزق وی را افزایش می 
با وجود آنکه اجل و   .3 افزایش رزق و طول عمر است؛ و  صلهٔ رحم سبب 

شود و به این  روزی مشخص است، اما سبب برکت در عمر و رزق واقع می 
انجام می دیگران  از  مفیدتری  و  بیشتر  در عمرش کارهای  و ترتیب  دهد؛ 

گفته شده: منظور از زیاد شدن در رزق و عمر، افزایش حقیقی آنهاست.  
 و الله داناتر است.   

(5372 ) 

 *** 
ل میاش را پیوسته میآنکه پیوند خویشاوندی مقابله به مث که اگر ]خویشاوند او[ پیوند خویشاوندیاش را با آنان حفظ میکند ]و اگر خویشاوندانش با او رابطه داشتند رابطهدارد، آن نیست که  اش را قطع نکند[ته بدارد ]و رابطهاش را با او قطع کند، او این پیوند را پیوسکند[، بلکه حفظ کنندهٔ صلهٔ رحم آن است   

:  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ ا عَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (207)
وَصَلَهَا« رحَِمهُُ  قطُِعَتْ  إذَِا  ِي  الذَّ الوَْاصِلُ  وَلكَِنِ  باِلمُْكََفئِِ،  الوَْاصِلُ    - ]صحيح[    .»ليَسَْ 

 ]رواه الْخاري[  
 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  207)
خویشاوندی  پیوند  می»آنکه  پیوسته  را  مثل  اش  به  مقابله  که  نیست  آن  دارد، 

رابطهمی داشتند  رابطه  او  با  خویشاوندانش  اگر  ]و  حفظ  کند  آنان  با  را  اش 
کند[، بلکه حفظ کنندهٔ صلهٔ رحم آن است که اگر ]خویشاوند او[ پیوند  می

اش را  اش را با او قطع کند، او این پیوند را پیوسته بدارد ]و رابطهخویشاوندی 
 ]به روایت بخاری[ -]صحیح است[  . قطع نکند[«
 شرح:  

رحم و نیکی در حق خویشاوندان  دهد که شخصی که صلهٔ خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
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می  ادا  کامل  میرا  پاسخ  نیکی  با  را  نیکی  که  نیست  آن  بلکه  کند،  دهد، 
رابطهٔ  نگه دیگران  اگر  که  است  کسی  خویشاوندی  پیوند  کامل  دارندهٔ 

دارد و اگر در حق او  شان را با او قطع کنند، او آن را پیوسته میخویشاوندی 
 دهد. شان را با نیکی پاسخ می بدی کردند، بدی 

 از نکات این حدیث:  
صلهٔ رحم معتبر شرعی آن است که پیوند خویشاوندی را با کسانی که این   .1

قطع کرده را  به شما ظلم کرده، پیوند  از کسی که  و  دارید؛  پیوسته  اند، 
ات  درگذرید؛ و به کسی که شما را محروم نموده، عطا کنی، نه آنکه رابطه

 نوعی مقابله به مثل و جبران نیکی باشد.    
باشد، چه در قالب مالی  صله رحم با خیر و خوبی رساندن در حد توان می  .2

باشد یا دعا و امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن؛ و دور نمودن شر و  
 بدی از آنان در حد توان.   

(3854 ) 

 *** 
گفتند: الله و رسولش آگاهآیا می »یاد کردن از برادرت بگونهدانید که غیبت چیست؟«  هُ«:  ای که دوست ندارد ترند. فرمود: »ذكِْرُكا أاخااكا بمِاا یاكْرا  

   نْ عَ   (208)
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
تدَْرُونَ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ أ

َ
»أ

الغِْيبَةُ؟« يتَْ إنِْ مَا 
َ
فرَأَ

َ
أ بمَِا يكَْرهَُ«، قيِلَ:  خَاكَ 

َ
أ قَالَ: »ذِكْرُكَ  عْلَمُ، 

َ
أ وَرَسُولُُِ  ، قَالوُا: الُله 

قُولُ؟ قاَلَ:  
َ
أ مَا  خِِ 

َ
فَقَدْ  كََنَ فِِ أ اغْتَبتَْهُ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ  فَقَدِ  تَقُولُ  مَا  »إنِْ كََنَ فيِهِ 

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .بَهَتَّهُ«
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»آیا  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  208)
چیست؟« می غیبت  که  گاه   دانید  آ رسولش  و  الله  فرمود:  گفتند:  »یاد  ترند. 

گویم در . گفته شد: اگر آنچه میای که دوست ندارد«کردن از برادرت بگونه
ای و گویی در او باشد غیبتش را کرده»اگر آنچه میبرادرم باشد چه؟ فرمود:  

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . ای«اگر در او نباشد، به او بهتان بسته
 شرح:  

کند که عبارت است از: یاد کردن حقیقت غیبتِ حرام را بیان می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گونه  به  ندارد  حضور  که  مسلمانی  از  از  سخن  چه  ندارد،  دوست  که  ای 

اش مانند کج بودن چشم، یا  های اخلاقی های ظاهری او باشد یا ویژگی ویژگی 
ای از  فریبکار بودن یا دروغگو بودن او و توصیف کردن او به صفات نکوهیده

 این قبیل؛ حتی اگر آن صفت بد در وی باشد.  
اما اگر این صفت در وی نباشد این از غیبت بدتر است و بُهتان نام دارد، 

 یعنی افترا بستن به انسان نسبت به آنچه در او نیست.  

 از نکات این حدیث:  
که مسائل را از طریق سؤال مطرح کرده    صلى الله عليه وسلمزیبایی روش آموزشی پیامبر   .1

 است.    

الله   .2 رسول  با  صحابه  ادب  رسولش  صلى الله عليه وسلمزیبایی  و  الله  گفتند:  که  آنگاه   ،
گاه   ترند.    آ
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   داند.  دربارهٔ چیزهایی که شخص نمی  »الله اعلم« گفتن  .3

 صیانت شریعت از جامعه با حفظ حقوق و برادری میان آنان.    . 4
باب مصلحت. از جمله: دفع ظلم؛  . 5 از  غیبت حرام است جز در حالاتی 

تواند  چنانکه مظلوم از کسی که به او ظلم نموده، نزد کسی بگوید که می
گوید: فلانی به من ظلم کرده است؛ یا  حق او را بگیرد؛ و به این ترتیب می

هایی که غیبت حرام نیست، مشورت  با چنان کرده است. از دیگر حالت 
 باشد.   در امر ازدواج یا شراکت یا همسایگی و مانند آن می 

(5326 ) 

 *** 
به نکرده باشد، در آخرت آن را نخواهد نوشید کنندهکننده باشد، خمر است، و هر مستهر چیزی که مست ه آن معتاد بوده و تو ای حرام است. و کسی که در دنیا خمر بنوشد و درحالی بمیرد که ب  

قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رَ مَ عُ   نِ ابْ   نِ عَ   (209) قَ الَ ا    »كُُُّ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : 
يدُْمِنُهَا لمَْ يَتُبْ، لمَْ    وَ هُ وَ   اتَ مَ ا فَ نيَ  الُِّ فِِ   رَ مْ الَ   بَ ن شََِ مَ ، وَ امٌ رَ مُسْكِرٍ حَ   كُُُّّ مُسْكِرٍ خََْرٌ، وَ 

بْهَا فِِ   ]رواه مسلم وأخرج الْخاري الْملة الْخيْة منه[   - ]صحيح[  .«ةِ رَ  الْخِ يشََْْ
 

»هر  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله  209)
باشد، خمر است، و هر مست چیزی که مست ای حرام است. و  کنندهکننده 

کسی که در دنیا خمر بنوشد و درحالی بمیرد که به آن معتاد بوده و توبه نکرده 
به روایت مسلم، و  ]  -]صحیح است[  .  باشد، در آخرت آن را نخواهد نوشید«

 [ بخاری جمله آخرش را روایت کرده است
 شرح:  

اند که هر چیزی عقل آدمی را از او بگیرد و از بین ببرد، بیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
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کننده است، چه نوشیدنی باشد و چه خوردنی یا بوییدنی یا از هر  خمر و مست
نوع دیگری باشد. و الله متعال هر آنچه مست کند و عقل را از بین ببرد حرام 
نموده و از آن نهی کرده است، کم باشد یا زیاد. و هر کسی یکی از انواع این  

ها را بنوشد و بر این کار مداومت داشته باشد و توبه نکند تا بمیرد، مست کننده
 مستحق مجازات الهی با محرومیت از نوشیدن آن در بهشت است.  

 از نکات این حدیث:  
علت تحریم خمر، مست کنندگی است. بنابراین هر چیزی که مست کند  .1

 حرام است.     -از هر جنسی که باشد  -
ها و مفاسد بزرگی به دنبال  الله تعالی خمر را حرام نموده است؛ زیرا زیان  .2

 دارد.   
 نوشیدن خمر در بهشت، از کمال لذت و خوشی بهشتیان است.     .3
کسی که خود را از نوشیدن خمر در دنیا باز ندارد، الله نوشیدنش در بهشت   . 4

 سازد، چراکه پاداش از جنس عمل است.    را بر او حرام می 
 تشویق به شتاب نمودن در توبه از گناهان، پیش از مرگ.    . 5

(58259 ) 

 *** 
رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت را لعن نمودندصلى الله عليه وسلم رسول الله   

   نْ عَ   (210)
َ
الرَّاشََِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : لعََنَ رَسُولُ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

ُكْمِ.   ]رواه التُمذي وأحمد[    -]صحيح[  وَالمُْرْتشَََِ فِِ الْْ
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رشوه    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  210)
به روایت  ]  -]صحیح است[  دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت را لعن نمودند.  

 [ ترمذی و احمد
 شرح:  

گیرد، دعای طرد و دوری از دهد و میبرای کسی که رشوه می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 رحمت الله عزوجل نمودند.  

شود تا در قضاوت و  ها داده میاز مصادیق رشوه، مالی است که به قاضی 
داوری که بر عهده دارد، ستم کنند و درنتیجه رشوه دهنده به ناحق به هدف  

 خود دست یابد.  

 از نکات این حدیث:  
پرداخت رشوه، گرفتن آن، پا درمیانی برای آن و کمک کردن در آن حرام   .1

 است، زیرا مصداق همکاری در باطل است.    
اش را لعن  گیرنده و دهنده  صلى الله عليه وسلم رشوه از گناهان کبیره است؛ زیرا رسول الله   . 2

 کرده است.    

جرم و گناه رشوه در باب قضاوت و داوری شدیدتر و بیشتر است؛ چون با   .3
 ظلم و حکم به غیر ما انزل الله همراه است.   

(64689 ) 

 *** 
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ترین سخن است از گمان برحذر باشید، زیرا گمان دروغ  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (211)
َ
؛  قَالَ:    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ نَّ »إيَِّاكُمْ وَالظَّ

تدََابرَُوا، وَلَِ   سُوا، وَلَِ تَََاسَدُوا، وَلَِ  سُوا، وَلَِ تَََسَّ َدِيثِ، وَلَِ تََسََّ كْذَبُ الْْ
َ
أ نَّ  فَإنَِّ الظَّ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . تَبَاغَضُوا، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناا«
 

»از گمان فرمودند:  صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر 211)
ها ]و اسرار  ترین سخن است؛ و در پی پوشیدهبرحذر باشید، زیرا گمان دروغ 

مردم[ نباشید و تجسس نکنید و به یکدیگر حسادت نورزید و به هم پشت نکنید 
  -]صحیح است[  .  و با هم کینه نورزید و بندگان الله ]و[ برادران هم باشید«

 ]متفق علیه[
 شرح:  

انجامد از برخی اموری که به جدایی و دشمنی بین مسلمانان می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 دهد. از جمله:  کند و نسبت به آن هشدار مینهی می 

افتد؛ و رسول خدا بیان  و آن تهمتی است که بدون دلیل در دل می   »گمان«
 ترین سخنان است.  اند که گمان از دروغ داشته

س« و از   ها و اسرار و معایب مردم با چشم و  یعنی جستجوی پوشیده  »تَحَسُّ
 گوش.  

از   س« و  دربارهٔ    »تَجَسُّ بیشتر  کلمه  این  پوشیده؛  امور  جستجوی  یعنی 
 رود.  جستجویی که به هدف بد باشد به کار می 

 یعنی بد دانستن برخورداری دیگران از نعمت.    »حسد«و از 
گردانند  )پشت کردن به یکدیگر( به این صورت که از هم روی   »تَدابُر« و از  
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 و به هم سلام نکنند و به دیدار برادر مسلمانش نرود.  
)کینه ورزیدن به هم( یعنی کراهت و نفرت از هم، مانند آزار    »تباغُض«و از  

 رساندن به دیگران و رو ترش کردن و بد رفتاری با هم.  
ی فرماید که به وسیلهسپس رسول خدا سخنی جامع و مختصر و مفید می

»بندگان الله، برادران یکدیگر  شود:  آن، رابطهٔ مسلمانان با یکدیگر اصلاح می 
ماند  ای است که با وجود آن روابط میان مردم پیوسته می. برادری، رابطه باشید«

 شود.  و محبت و الفت میان آنها بیشتر می

 از نکات این حدیث:  
های بد از او آشکار شده، ایرادی ندارد و  گمان بد بردن به کسی که نشانه .1

 سنج باشد و فریب بدکاران و فاسقان را نخورد.    باید مؤمن باهوش و نکته
گیرد و بر آن پافشاری شود.  منظور، پرهیز از اتهامی است که در دل جا می  .2

لحظه آنچه  میاما  دل  به  خشک  ای  جا  و  نیافته  استقرار  آن  در  اما  افتد 
 شود[ در تکلیف داخل نیست.    کند ]و تبدیل به ظن دائمی نمی نمی

جمله   .3 از  اسلامی،  جامعهٔ  در  افراد  میان  جدایی  و  نفرت  اسباب  تحریم 
 تجسس و حسادت و مانند آنها.    

توصیه به رفتار و تعاملی با مسلمان در نصیحت و محبت که انسان با برادرش   . 4
 دارد.  

(5332 ) 
 *** 
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شود چین وارد بهشت نمىسخن  

»لَِ  :  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ فَ يْ ذَ حُ   نْ عَ   (212)
َنَّةَ قَتَّاتٌ«

ْ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .يدَْخُلُ الْ

 

پیامبر  212) روایت است که گفت: شنیدم که  عنه  الله  حُذَیفه رضی  از   صلى الله عليه وسلم( 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . شود«چین وارد بهشت نمی »سخنفرمود: می

 شرح:  
چین یعنی کسی که به قصد فساد و از بین  دهد که سخنخبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

کند، مستحق این مجازات است که وارد بردن روابط، میان مردم نقل قول می
 بهشت نشود.  

 از نکات این حدیث:  
 چینی از گناهان کبیره است.    سخن .1
سخن  .2 از  و  نهی  افراد  به  زدن  زیان  و  روابط  تخریب  باعث  زیرا  چینی؛ 

 هاست.   گروه 
(5368 ) 

 *** 
جاهِران  همهٔ امت من مورد عفو هستند جز مُ

بِِ هُرَيرَْةَ رَ (213)
َ
ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

ثُمَّ   ، عَمَلًا باِللَّيْلِ  الرَّجُلُ  يَعْمَلَ  نْ 
َ
أ المُجَاهَرَةِ  مِنَ  وَإنَِّ  المُجَاهِرِينَ،  إلَِِّ  مُعَافًا  تِِ  مَّ

ُ
أ   »كُُُّ 

ُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: ياَ فلًَُنُ، عَمِلتُْ الَْارحَِةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ باَتَ يسَْتُُهُُ    يصُْبحَِ وَقَدْ سَتَُهَُ اللََّّ
ِ عَنْهُ«رَبُّ   ]متفق عليه[   - ]صحيح[  .هُ، وَيصُْبحُِ يكَْشِفُ سِتَُْ اللََّّ

 

( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله 213)
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مصادیق  فرماید:  می  صلى الله عليه وسلم از  و  مُجاهِران،  جز  هستند  عفو  مورد  من  امت  »همهٔ 
مجاهره این است که شخص در شب، مرتکب گناهی شود و شب را درحالی  

پوشی او کرده است، پس بگوید: ای فلانی، دیشب  که الله پردهبه صبح برساند  
پوشی چنین و چنان کردم! او شب را درحالی گذرانده بود که پروردگارش پرده 

پرده او  اما صبح،  بود،  کرده  میاو  کنار  از خود  را  الله  ]صحیح  .  زند«پوشی 
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
الهی    صلى الله عليه وسلمپیامبر   و مغفرت  عفو  امید  مسلمان گناهکار  برای  بیان کرده که 

کند؛ رود، مگر برای کسی که از روی تفاخر و وقاحت گناه خود را اعلام می می
نیست زیرا شب هنگام گناه کرده و صبح هنگام   چنین شخصی شایستهٔ عفو 

گوید که در شب فلان گناه  دارد و به دیگری می پوشی الله از خود را برمی پرده
را انجام داده است. شب را با ستر و پوشش پروردگار به صبح رسانده و صبح  

 دارد!! هنگام پوشش پروردگار را از خود برمی 

 از نکات این حدیث:  
پوشانده   .1 را  آن  تعالی  الله  آنکه  از  گناه پس  علنی کردن  قباحت  و  زشتی 

 است.    
 در علنی کردن گناه اشاعهٔ فحشا میان مؤمنان است.     .2
پوشی پوشی او را کرده است، در آخرت نیز پردهکسی که الله در دنیا پرده .3
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 او را خواهد نمود و این از وسعت رحمت الله تعالی دربارهٔ بندگان اوست.    
پوشی خود را کرده و گناه را علنی  کسی که به گناهی مبتلا شده، باید پرده . 4

 نکند و به درگاه الله توبه نماید.    
کنند و خود را از  بزرگی گناه مُجاهران که عمدا گناهان خود را علنی می  . 5

 نمایند.   فرصت عفو محروم می 
(3756 ) 

 *** 
ه است  فخرفروشی آنان به پدران را از میان برداشت ای مردم، الله تکبر و نخوت جاهلیت و   

نَّ رَسُولَ اللهِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ابنِْ عُمَرَ رَ عَنِ    (214)
َ
خَطَبَ النَّاسَ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ا: أ

ةَ، فَقَالَ:   َاهِليَِّةِ وَتَعَاظُمَهَا  يوَْمَ فَتْحِ مَكَّ
ْ
ذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْ

َ
يُّهَا النَّاسُ، إنَِّ الَله قدَْ أ

َ
»ياَ أ

بَنُو  ٌ عََلَ اللهِ، وَالنَّاسُ  تقٌَِِّ كَرِيمٌ عََلَ اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقٌِِّ هَينِّ برٌَّ    بآِباَئهَِا، فَالنَّاسُ رجَُلًَنِ: 
مِ  آدَمَ  الُله  نثََْ  آدَمَ، وخََلَقَ 

ُ
وأَ ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إنَِّا  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
أ الُله: }ياَ  قَالَ  ترَُابٍ،  نْ 

تْقَاكُمْ إنَِّ الَله عَليِمٌ خَبيٌِْ{  
َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أ

َ
وجََعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفُوا إنَِّ أ

 ابن حبان[  ]رواه التُمذي و -]صحيح[  .[«13]الْجرات: 
 

در روز فتح   صلى الله عليه وسلم ( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که: رسول الله  214)
»ای مردم، الله تکبر و نخوت جاهلیت و  مکه برای مردم خطبه خواند و فرمود:  

اند: یا فخرفروشی آنان به پدران را از میان برداشته است، بنابراین مردم دو دسته
الله بی یا فاجر و بدکار که نزد  الله گرامی است،  ارزش  نیکوکار متقی که نزد 

فرماید: )ای اند و الله آدم را از خاک آفرید. الله می است؛ و مردم فرزندان آدم
ها و قبایل قرار دادیم تا  مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت 



 
 
 
 

352 

گرامی  همانا  کنید.  حاصل  آشنایی  یکدیگر  باتقواترین  با  الله  نزد  شما  ترین 
گاه است(« به روایت ترمذی ]  -]صحیح است[  .  شماست. همانا الله دانای آ

 [و ابن حبان
 شرح:  

در روز فتح مکه برای مردم خطبه خواند و فرمود: ای مردم، همانا    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
الله تکبر و نخوت جاهلیت و فخر فروشی به پدران را از میان شما برداشته است  

 اند: و مردم بر دو دسته
یا مؤمن پرهیزگار مطیع و عابدِ الله عزوجل است که این دسته نزد الله گرامی  

 است حتی اگر نزد مردم دارای حَسَب و نَسَبی نباشد.  
الله بی نزد  یا کافر شقی و بدکار که چنین کسی  ارزش و خوار است و  و 

آید، اگرچه نزد مردم از منزلت و جایگاه و قدرتی برخوردار  چیزی به حساب نمی 
 باشد.  

و همهٔ مردم فرزندان آدم هستند و الله آدم را از خاک آفرید، پس برای کسی 
که اصلش از خاک است شایسته نیست که تکبر ورزد و خودپسندی پیشه کند. 

هَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ  }فرماید: مصداق آن این سخن حق تعالی است که می يَا أَيُّ

 أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللهَ 
ِ
  منِْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله

ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و  [ )۱۳]حجرات:    {عَلِيمٌ خَبيِرٌ 
ملت  را  همانا  شما  کنید.  حاصل  آشنایی  یکدیگر  با  تا  دادیم  قرار  قبایل  و  ها 

گاه است(.  ترین شما نگرامی  زد الله باتقواترین شماست. همانا الله دانای آ
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 از نکات این حدیث:  
 هایی که دارد.   نهی از فخر فروشی با تکیه بر نسب و ویژگی 

(65074 ) 

 *** 
تعال، كینه جو و لجوج( استگران )شخص ستیزهتوزترین خصومتمنفورترین اشخاص نزد الله م  

ِ عََ   نْ عَ   (215) بْغَضَ الرِّجَالِ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ ا عَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ
َ
»إنَِّ أ

صَِمُ«
ْ
لَُِّ ال

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[  . إلََِ اللهِ الْْ

»منفورترین  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر  215)
کینه متعال،  الله  نزد  خصومت اشخاص  ستیزهتوزترین  )شخص  و  گران  جو 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . لجوج( است«
 شرح:  

از کسی  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   بیشتر  میان مردم  از  تبارک وتعالی  الله  دهد که 
نفرت دارد که خصومت کردن وی شدید و بسیار است و از گردن نهادن به حق  

کند با جدل حق را نپذیرد یا خصومت و دعوای  کند و سعی می خودداری می
کند و از حد اعتدال  روی میوی به حق است، اما در خصومت و دشمنی زیاده 

 کند. شود و بدون علم جدال میخارج می 
 از نکات این حدیث:  

باب   .1 از  بخواهد،  شرعی  دادخواهی  طریق  از  را  خود  حق  مظلوم  اینکه 
 خصومت نکوهیده نیست.    

میان  .2 دشمنی  و  تفرقه  باعث  که  است  زبان  آفات  از  خصومت  و  جدل 
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 شود.    مسلمانان می 
نیکو   .3 نیز  بوده و روش آن  برای حق  مجادلهٔ محمود در صورتی است که 

باشد؛ و در صورتی مذموم است که برای رد حق و اثبات باطل یا بدون دلیل  
 و برهان باشد.   

(5474 ) 

 *** 
شان با هم رویارو شوند، قاتل و مقتول ]هر دو[ در دوزخند هرگاه دو مسلمان با شمشیرهای  

   نْ عَ   (216)
َ
:  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ  بكَْ بِِ أ

النَّارِ«  فِِ  وَالمَْقْتُولُ  فَالقَْاتلُِ  بسَِيْفَيْهِمَا  المُْسْلمَِانِ  الْتقَََ  هَذَا  »إذَِا  اللهِ  رَسُولَ  ياَ  فَقُلتُْ:   ،
ا عََلَ قَتْلِ صَاحِبهِِ«الْقَاتلُِ، فَمَا باَلُ المَْقْتُولِ؟ قَالَ:   ]متفق    -]صحيح[    . »إنَِّهُ كََنَ حَرِيصا

 عليه[  
 

( از ابوبَکره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله 216)
شان با هم رویارو شوند، قاتل و  »هرگاه دو مسلمان با شمشیرهای فرمود: می  صلى الله عليه وسلم

گفتم: یا رسول الله، این یکی قاتل است، مقتول    مقتول ]هر دو[ در دوزخند«
]صحیح  . »او هم بر کشتن طرف مقابل کوشا بود«چرا به دوزخ بیفتد؟ فرمود: 

 ]متفق علیه[ -است[ 
 شرح:  

دهد که اگر دو مسلمان با شمشیر با هم رویارو شوند و  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
هریک قصد کشتن دیگری را داشته باشد، در این صورت قاتل به سبب مباشرت  
محل  صحابه  برای  مقتول  بودن  دوزخی  اما  است.  دوزخ  در  دیگری  قتل  در 
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خبر داد که او هم    صلى الله عليه وسلم اشکال شد که چگونه مقتول در آتش است؟ پس پیامبر  
در دوزخ است چون او هم تلاش داشت تا دیگری را بکشد و چیزی مانع این  

 کارش نشد مگر آنکه قاتل زودتر او را کشت.  

 از نکات این حدیث:  
کسی که با دل عزم و قصد معصیت و نافرمانی نماید و اسباب آن را فراهم   .1

 آورد ]حتی اگر موفق به انجامش نشود[ مستحق مجازات است.    
 هشدار شدید نسبت به جنگ مسلمان با مسلمان و تهدید دوزخ برای آن.     .2
جنگ میان مسلمانان اگر به حق باشد مانند جنگ با باغیان و سرکشان و  .3

 شود.    اهل فساد، شامل این وعید نمی 
نمی  . 4 آن کافر  انجام  به مجرد  پیامبر  مرتکب گناه کبیره  زیرا  دو   صلى الله عليه وسلمشود؛ 

 طرف مسلمانی را که در حال جنگ با هم هستند، مسلمان نامیده است.    

با هر وسیله  . 5 با یکدیگر  ای که میاگر دو مسلمان  به قتل شود  تواند منجر 
روبرو شوند و یکی دیگری را بکشد، هم قاتل و هم مقتول در دوزخ است  

 و ذکر شمشیر در حدیث به عنوان مثال است.   
(4304 ) 

 *** 
علیه ما سلاح بردارد از ما نیست   کسی که 

   نْ عَ   (217)
َ
 وسََ  مُ بِِ أ

َ
»مَنْ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   يِّ رِ عَ شْ  الْ

لًَحَ فلَيَسَْ مِنَّا«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  . حَملََ عَلَيْنَا السِّ
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پیامبر  217) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  اشعری  ابوموسی  از  فرمود:   صلى الله عليه وسلم( 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[   .»کسی که علیه ما سلاح بردارد از ما نیست« 

 شرح:  
نسبت به سلاح گرفتن علیه مسلمانان به قصد ترساندن یا غارت    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

دارد که هرکس به ناحق چنین کند مرتکب دهد و بیان میکردن آنان هشدار می
جرمی بزرگ و یکی از گناهان کبیره شده است؛ و مستحق این وعید و تهدید  

 باشد.  شدید می 

 از نکات این حدیث:  
 هشدار شدید نسبت به جنگیدن مسلمان با برادران مسلمانش.     .1
از بزرگ  .2 برداشتن  یکی  ترین منکرات و فسادهای بزرگ در زمین، سلاح 

 علیه مسلمانان و تباهی و فساد به پا کردن با کشتن است.    
این حدیث آمده، کشتن به حق را در بر نمی  .3 گیرد، مانند وعیدی که در 

 کشتن باغیان و مفسدان و افرادی از این قبیل.    
به قصد  . 4 اگر  دیگری، حتی  یا چیز  با سلاح  مسلمان  ترساندن  بودن  حرام 

 شوخی باشد.   
(2997 ) 

 *** 
زا نگویید، زیرا آنها به نتیجهٔ اعمال خود رسیده اند به مردگان ناس  

ِ عََ   نْ عَ   (218) قَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ قَ تْ الَ ا  وسََلَّمَ   بُِِّ النَّ   الَ :  عَلَيْهِ  الُله  تسَُبُّوا  :  صَلََّّ  »لَِ 
مُوا« فْضَوْا إلََِ مَا قَدَّ

َ
مْوَاتَ، فَإنَِّهُمْ قَدْ أ

َ
 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  .الْْ
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الله  218) الله عنها روایت است که رسول  از عایشه رضی  »به  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( 
]صحیح است[ .  اند«مردگان ناسزا نگویید، زیرا آنها به نتیجهٔ اعمال خود رسیده

 ]به روایت بخاری[ -
 شرح:  

به بیان حرمت دشنام دادن و بد و بیراه گفتن به مردگان و آبرو    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
ریختن از آنان پرداخته و آن را از مصادیق بداخلاقی دانسته است؛ زیرا آنان به  

اند و این بدگویی به آنان  رسیده  -خوب بوده یا بد    -اند  نتیجهٔ آنچه انجام داده
 دهد. رسد بلکه فقط زندگان را آزار می نمی

 از نکات این حدیث:  
 حدیث دال بر تحریم دشنام دادن و بد و بیراه گفتن به مردگان است.     .1
ترک دشنام دادن به مردگان جهت مراعات مصلحت زندگان و محافظت از   .2

 ورزی.    سالم ماندن جامعه از دشمنی و کینه
که   .3 کاری  نتیجهٔ  به  آنان  که  است  این  آنها  دادن  دشنام  نهی  از  حکمت 

اند، بنابراین دشنام دادن اند رسیده کردند و اعمالی که از پیش فرستادهمی
 شود.    ی او میآنان سودی ندارد و باعث آزار و اذیت خویشاوندان زنده 

 ی انسان نیست سخنی به زبان آورد که مصلحتی در آن نباشد.   شایسته  . 4
(5364 ) 

 *** 
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گر می هر كند، ]چنانكه وقتی[ به همدی كه بیش از سه شب با برادر مسلمانش ق تن باشد براى مسلمان جایز نیست  ن آنان كسى است كه آغازگر سلام گف رگرداند؛ و بهتری گرداند و او روى ب رسند، این روى بر   

   نْ عَ   (219)
َ
 بِِ أ

َ
  وبٍ يُّ  أ

َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ  يِّ ارِ صَ نْ الْ

َ
:  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ  ولَ سُ رَ   نَّ أ

هَذَا،   وَيعُْرضُِ  هَذَا  فَيُعْرضُِ  يلَتَْقِيَانِ،  لَََالٍ،  ثلًََثِ  فوَْقَ  خَاهُ 
َ
أ يَهْجُرَ  نْ 

َ
أ لرِجَُلٍ  يَُلُِّ  »لَِ 

لًَمِ«  باِلسَّ
ُ
ِي يَبْدَأ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .وخََيْْهُُمَا الذَّ

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوایوب انصاری رضی الله عنه روایت است که رسول الله  219)
قهر کند،  برادر مسلمانش  با  از سه شب  بیش  نیست که  »برای مسلمان جایز 

رسند، این روی بر گرداند و او روی برگرداند؛ و  ]چنانکه وقتی[ به همدیگر می 
باشد« گفتن  سلام  آغازگر  که  است  کسی  آنان  است[  .  بهترین    - ]صحیح 

 ]متفق علیه[
 شرح:  

از اینکه مسلمانی برای بیش از سه روز از برادرش دوری نموده و    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
با او قهر کند، نهی کرده است، به این صورت که چون به هم برسند، به او سلام  

 نکند و با او سخن نگوید.  
و بهترین فرد از میان دو نفری که با یکدیگر مشکل دارند، کسی است که 

کند. و منظور از هجران کند این دوری را به پایان برساند و ابتدا سلام می سعی می 
و قهر در اینجا، آن قهری است که برای بهرهٔ نفس باشد، اما ترک و دوری که 
برای حق الله تعالی باشد مانند ترک گفتن گناهکاران و اهل بدعت و دوستان بد،  
مقید به وقت و زمانی نیست، بلکه وابسته به مصلحتی است که در این ترک و 

 رسد.  مصلحت ایجاب کند، به پایان می   دوری نهفته است که هرگاه 
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 از نکات این حدیث:  
بنابراین   .1 بشر است،  به سبب رعایت طبع  از سه روز  قهر کمتر  بودن  مباح 

ی سبب قهر از  قهری که کمتر از سه روز باشد مورد عفو است تا عارضه 
 بین برود.    

هاست و  برد که در دلفضیلت سلام و اینکه سلام کدورتی را از بین می  .2
 نشانهٔ محبت است.    

 عنایت اسلام به برادری و الفت در بین مسلمانان.    .3
(5365 ) 

 *** 
ک  کنم شود[ بهشت را برای او تضمین میها و پاهایش هست ]یعنی دهان و شرمگاه[ را تضمین کند ]که با آن دو مرتکب گناه نمیهرکس برای من آنچه بین ف  

»مَنْ  : الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  اللهِ  ولِ سُ رَ  نْ عَ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ  دٍ عْ سَ  نِ بْ  لِ هْ سَ  نْ عَ  (220)
َنَّةَ«

ْ
ضْمَنْ لَُِ الْ

َ
 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  .يضَْمَنْ لِِ مَا بيَْنَ لَْْيَيْهِ وَمَا بيَْنَ رجِْلَيْهِ أ

 

فرمود:   صلى الله عليه وسلم( از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که رسول الله  220)
ها و پاهایش هست ]یعنی دهان و شرمگاه[ را  »هرکس برای من آنچه بین فک

نمی  دو مرتکب گناه  آن  با  او تضمین  تضمین کند ]که  برای  را  بهشت  شود[ 
 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ . کنم«می

 شرح:  
دهد که اگر مسلمان به آنها پایبند و ملتزم باشد،  از دو امری خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 وارد بهشت خواهد شد.  
 شوند؛  نخست: حفظ زبان از سخنانی که باعث خشم الله تعالی می 
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 و دوم: حفظ شرمگاه از وقوع در فحشا؛  
 شود.  افتد که انسان با این دو عضو مرتکب گناه میزیرا بسیار اتفاق می 

 از نکات این حدیث:  
 حفظ زبان و شرمگاه، راه ورود به بهشت است.     .1
در این حدیث به صورت مشخص از زبان و شرمگاه نام برده شده، زیرا این   .2

بزرگ  سرچشمهدو  آخرت  ترین  و  دنیا  در  که  هستند  مصیبت  و  بلا  های 
 شوند.   دامنگیر انسان می

(3475 ) 

 *** 
رود مگر آنکه همسرش یا محرمی همراه او باشد زن مسیر دو روز را به سفر نمی  

ُ عَنْهُ    (221) بِِ سَعِيدٍ الدُْريَِّ رَضَِ اللََّّ
َ
  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  وَكََنَ غَزَا مَعَ النَّبِِِّ  -عَنْ أ

ةَ غَزْوَةا  ا مِنَ النَّبِِِّ    -ثنِْتَِْ عَشَْْ رْبَعا
َ
عْجَبْنَنِِ، قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ أ

َ
، فأَ

وْ ذُو مَُْرَمٍ، وَلَِ »لَِ 
َ
ةُ مَسِيَْةَ يوَْمَيْنِ إلَِِّ وَمَعَهَا زَوجُْهَا أ

َ
: الفِطْرِ  تسَُافرِِ المَرْأ  صَوْمَ فِِ يوَْمَيْنِ
ضْحََ، وَلَِ 

َ
مْسُ، وَلَِ  صَلًَ وَالْ بْحِ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ    بَعْدَ العَصَِْ حَتََّّ تَغْرُبَ، وَلَِ ةَ بَعْدَ الصُّ

قْصًَ، وَمَسْجِدِي هَذَا« تشَُدُّ الرِّحَالُ إلَِِّ إلََِ ثلًََ 
َ
  . ثةَِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الَْرَامِ، وَمَسْجِدِ الْ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
در دوازده غزوه    صلى الله عليه وسلمکه همراه با پیامبر    -( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه  221)

شنیدم که    صلى الله عليه وسلم روایت است که گفت: چهار چیز از پیامبر    -شرکت کرده بود  
رود  »زن مسیر دو روز را به سفر نمیزده نمود؛ فرمودند:  مرا خوشحال و شگفت 

مگر آنکه همسرش یا محرمی همراه او باشد؛ و در دو روز، روزه روا نیست:  
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فطر و قربان؛ و پس از ]نماز[ صبح، نمازی نیست تا آنکه خورشید طلوع کند 
شود و پس از ]نماز[ عصر، تا آنکه خورشید غروب کند؛ و بار سفر بسته نمی 

. مگر به سوی سه مسجد: مسجد الحرام و مسجد الاقصی و این مسجد من«
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
 از چهار امر نهی کردند:  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

نخست: منع زن از سفری که مسافت آن مسیر دو روز باشد، بدون همسر یا  
تا ابد حرام   با او  یکی از محارمش؛ و منظور از محرم کسی است که ازدواج 

 است، مانند پسر یا پدر یا برادرزاده یا خواهرزاده و عمو و دایی و مانند آنها.  
دوم: نهی از روزه در روز عید فطر یا قربان، چه این روزه نذری باشد یا روزهٔ  

 تطوع یا روزهٔ کفاره.  
سوم: نهی از نماز نفلی پس از نماز عصر تا آنکه خورشید غروب کند و پس  

 از نماز صبح تا آنکه خورشید طلوع کند.  
چهارم: نهی از سفر به جایی از روی اعتقاد به فضیلت آن یا اعتقاد به چند  

گانه. بنابراین به قصد نماز خواندن در  برابر شدن ثواب جز در مورد مساجد سه 
شود مگر به این سه مسجد؛ زیرا اجر و پاداش چند برابر  جایی بار سفر بسته نمی 

 شود مگر در مسجد الحرام و مسجد نبوی و مسجد الاقصی.  نمی
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 از نکات این حدیث:  
 جایز نبودن سفر زن بدون محرم.     .1
»شوهرش یا  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم در سفر، زن محرم زنی دیگر نیست، زیرا پیامبر   .2

   .  کسی که با او محرم است«

منع   .3 یا محرم  بدون همسر  نامیده شود  مسافتی که سفر  هر  به  رفتن  از  زن 
شود و این حدیث بر اساس وضعیت سوال کننده و محل زندگی او بوده می

 است.    
مَحرمِ زن، شوهر اوست یا کسی که ازدواج با او تا ابد حرام است که این   . 4

تحریم یا از روی قرابت است مانند پدر و فرزند و عمو و دایی؛ یا به سبب  
به سبب   یا  پدر شیری و عموی شیری،  مانند  شیردهی و رضاعت است، 

مورد  دامادی، مانند پدر شوهر؛ و این محرم باید مسلمان و بالغ و عاقل و  
اعتماد باشد زیرا هدف از همراهی محرم، حمایت و صیانت از زن و انجام  

 امور اوست.    
 اهتمام شریعت اسلامی به زنان و حمایت و صیانت از آنان.     . 5
درست نبودن نماز مستحب مطلق، پس از نماز صبح و عصر. قضای فرایض   .6

آن   مانند  و  المسجد  تحیت  مانند  دارند  سبب  که  نمازهایی  و  شده  فوت 
 مستثنیٰ هستند.   

تا   .7 کرد  صبر  باید  بلکه  است،  حرام  خورشید  طلوع  از  پس  نماز  خواندن 
خورشید به اندازهٔ یک نیزه بلند شود که حدودا به اندازهٔ ده تا پانزده دقیقه 
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 کشد.    طول می
 وقت نماز عصر تا غروب خورشید ادامه دارد.    .8
 گانه.    جایز بودن سفر به قصد مساجد سه .9

 گانه و مزیت آن بر دیگر مساجد.    فضیلت مساجد سه  . 10
عدم جواز سفر برای زیارت قبور حتی قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم؛ و   . 11

یا به قصد مشروع و جایز   زیارت ایشان برای کسانی که در مدینه هستند 
 اند، جایز است.   دیگری به آنجا رفته

(10603 ) 

 *** 
فتنه ام اى زیانبارتر از فتنهٔ زنان به جاى نگذاشتهپس از خود براى مردان   

   نْ عَ   ( 222)
ُ
عَليَْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ ا عَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   دٍ يْ زَ   نِ بْ   ةَ امَ سَ أ الُله  »مَا  :  الَ قَ صَلََّّ 

ضَََّ عََلَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ«
َ
 ]متفق عليه[   - ]صحيح[  . ترََكْتُ بَعْدِي فتِْنَةا أ

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از اسامه بن زید رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  222)
فتنه  مردان  برای  خود  از  نگذاشته»پس  جای  به  زنان  فتنهٔ  از  زیانبارتر  .  ام«ای 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

دهد که پس از خود فتنه و آزمایشی برای مردان به جای خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
او باشد   نگذاشته از خانوادهٔ  این زن  از فتنهٔ زنان باشد؛ اگر  زیانبارتر  است که 

شاید در مخالفت از شرع، پیرویِ او گردد؛ و اگر زنی نامحرم و بیگانه باشد،  
 باشد که در پی دارد. ی او از طریق اختلاط و خلوت با او و مفاسدی می فتنه
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 از نکات این حدیث:  
هایی را که به این  بر مسلمان لازم است که از فتنهٔ زنان حذر کند و همهٔ راه .1

 شود، ببندد.   فتنه منجر می
ها به الله پناه برده  ی مؤمن همین است که برای سالم ماندن از فتنهشایسته  .2

 و تمسک جوید.   
(5830 ) 

 *** 
كند شود. و كسی كه توانایی ]ازدواج را[ ندارد، باید روزه بگیرد كه روزه، شهوت را ضعیف و كنترل میكسی كه توانایی دارد، ازدواج كند، زیرا باعث حفاظت بیشتر چشم و مصونیت بیشتر شرمگاه می  

ُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِِّ    (223) ِ بنِ مَسْعُودٍ رَضَِ اللََّّ ،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَن عَبْدِ اللََّّ
حْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ  فَقَالَ:  

َ
، وأَ غَضُّ للِْبَصََِ

َ
جْ، فَإنَِّهُ أ وَّ »مَنِ اسْتَطَاعَ الَْاءَةَ فلَْيَتَََ

وْمِ، فَإنَِّهُ لَُِ وجَِاءٌ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .فَعَلَيْهِ باِلصَّ
 

  صلى الله عليه وسلم ( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: با پیامبر  223)
»کسی که توانایی دارد، ازدواج کند، زیرا باعث حفاظت  بودیم که فرمودند:  

شود. و کسی که توانایی ]ازدواج را[  بیشتر چشم و مصونیت بیشتر شرمگاه می 
]صحیح .  کند«ندارد، باید روزه بگیرد که روزه، شهوت را ضعیف و کنترل می

 ]متفق علیه[ -است[ 
 شرح:  

می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   تشویق  ازدواج  به  را  و  کسی  جنسی  آمیزش  توانایی  که  کند 
های ازدواج را دارد؛ زیرا ازدواج باعث حفظ بیشتر نگاه از حرام و حفظ  هزینه

شود، اما کسی که شدن بیشتر شرمگاه و مانع از گرفتار شدن انسان به زنا می 
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های ازدواج را ندارد و قادر به جماع و آمیزش جنسی است،  توانایی تامین هزینه 
 کند.  باید روزه بگیرد زیرا شهوت شرمگاه و شرارت منی را کم و ضعیف می 

 از نکات این حدیث:  
 توجه اسلام به اسباب پاکدامنی و در امان ماندن از فحشا.     .1
داری؛ زیرا شهوت را ضعیف  تشویق کسی که توانایی ازدواج ندارد به روزه  .2

 کند.   می
که در نص عربی حدیث آمده این است که:    »وِجاء« وجه تشبیه روزه به   .3

هاست که با این کار شهوت جِماع و آمیزش  های بیضهکشیدن رگ   »وجاء«
   باشد. رود. روزه نیز چنین است و ضعیف کنندهٔ شهوت جماع می از بین می 

(5863 ) 

 *** 
کدیگر قرار داده است؛ و نظاره بز )دلربا( است و الله شما را در آن جانشین ی ه عمل خواهید کرد؛ پس از دنیا و از زنان پروا دارید همانا دنیا شیرین و سرس گر این است که چگون  

ُدْريِِّ رَ   (224) بِِ سَعِيدٍ الْ
َ
»إنَِّ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

نْيَا   فَاتَّقُوا الُِّ تَعْمَلوُنَ،  فَيَنْظُرُ كَيْفَ  ةٌ، وَإنَِّ الَله مُسْتَخْلفُِكُمْ فيِهَا،  نْيَا حُلْوَةٌ خَضَِْ الُِّ
ائيِلَ كََنتَْ فِِ النِّسَاءِ« لَ فتِْنَةِ بنَِِ إسَِْْ وَّ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإنَِّ أ

 

الله عنه روایت است که پیامبر  224) فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از ابوسعید خُدری رضی 
»همانا دنیا شیرین و سرسبز )دلربا( است و الله شما را در آن جانشین یکدیگر  

گر این است که چگونه عمل خواهید کرد؛ پس از دنیا  قرار داده است؛ و نظاره 
.  اسرائیل در مورد زنان بود«و آزمایش بنی   و از زنان پروا دارید، زیرا نخستین فتنه

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 
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 شرح:  
بیان داشته که طعم دنیا شیرین است و در نگاه، سرسبز و دلرباست،    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

کند و آن خورد و خود را برای آن خسته میبه همین سبب انسان فریبش را می
دهد. و الله سبحانه وتعالی در این زندگی  ی خود قرار می ترین دغدغه را بزرگ 

می  قرار  دیگر  برخی  جانشین  را  ما  از  برخی  رفتار  دنیا،  چگونه  ببیند  تا  دهد 
شویم؟  پردازیم یا مرتکب معصیت و نافرمانی او میکنیم، آیا به طاعت او می می

سپس فرمود: برحذر باشید از اینکه متاع دنیا و زینت آن شما را بفریبد و باعث  
شود امر الله را ترک کنید و در آنچه شما را از آن نهی کرده، واقع شوید. و یکی  

های دنیا که باید از آن برحذر بود، فتنهٔ زنان است؛ و نخستین ین فتنهتر از بزرگ 
 اسرائیل دچار آن شدند.  ای بوده که بنیفتنه

 از نکات این حدیث:  
 ترغیب و تشویق به ملازمت بر تقوا و مشغول نشدن به ظواهر و زینت دنیا.     .1
هشدار نسبت به فتنه افتادن توسط زنان، با نگاه کردن به آنان یا تساهل در   .2

 اختلاط آنان با مردان نامحرم یا دیگر مظاهر فتنه.    
 ها در این دنیاست.    ترین فتنهفتنهٔ زنان از بزرگ  .3
اسرائیل رخ داد، های پیشین؛ زیرا آنچه برای بنی پند و عبرت گرفتن از امت  . 4

 برای دیگران هم رخ خواهد داد.    
هایی را بر مرد تحمیل فتنهٔ زن چنین است که اگر همسرش باشد، شاید هزینه . 5
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به خود   دین  امور  به  پرداختن  از  را  او  درنتیجه  نیست؛  توانش  در  کند که 
مشغول دارد و مجبور شود در طلب دنیا خود را به هلاکت بیندازد؛ و اگر 
مردان،   با  اختلاط  و  خانه  از  رفتن  بیرون  صورت  در  باشد،  نامحرم  زنی 

شان از راه حق است؛  اش فریفتن مردان و اغوای آنان و منحرف کردنفتنه
می رفتار  این  و  باشند  آرایش  و  باز  روی  با  اگر  ویژه  درجات  به  به  تواند 

گوناگون زنا بینجامد. بنابراین مؤمن باید به الله پناه برده و برای نجات از  
 ی آنها، امیدش به الله باشد.   فتنه

(3053 ) 

 *** 
 از وارد شدن بر زنان برحذر باشید 

رَ   (225) عََمِرٍ  بنِْ  عُقْبَةَ  ِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  اللََّّ رَسُولَ  نَّ 
َ
وسََلَّمَ  أ عَلَيْهِ  الُله  قاَلَ:  صَلََّّ 

النِّسَاءِ« خُولَ عََلَ  وَالُِّ الَْمْوَ؟    »إيَِّاكُمْ  يتَْ 
َ
فرَأَ

َ
أ  ،ِ ياَ رَسُولَ اللََّّ نصَْارِ: 

َ
الْ مِنَ  فَقَالَ رجَُلٌ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . »الَْمْوُ المَوْتُ«قَالَ: 
 

فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از عُقبة بن عامر رضی الله عنه روایت است که رسول الله  225)
باشید« برحذر  زنان  بر  انصار گفت: ای رسول  »از وارد شدن  از  . پس مردی 

می  چه  شوهر  خویشاوندان  مورد  در  فرمود:  خدا،  ی[  »]فتنهفرمایید؟ 
 []متفق علیه  -]صحیح است[  .  خویشاوندان شوهر ]بدتر و مانند[ مرگ است« 

 شرح:  
فرماید: خود را  دهد و میدربارهٔ اختلاط با زنان نامحرم هشدار می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 از وارد شدن بر زنان و وارد شدن زنان بر خود حفظ نموده و دور نگه دارید.  
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و  شوهر  برادر  مانند  شوهر  نزدیکان  دربارهٔ  گفت:  انصار  از  مردی  پس 
اش و عمو و پسرعمو و خواهرزادهٔ او و کسانی که از خویشان او هستند  برادرزاده

توانست با آنان  فرمایید؟ یعنی کسانی که اگر زن مذکور متاهل نبود، میچه می
 ازدواج کند.  

فرمودند: از آنان چنان پرهیز نموده و حذر کنید که از مرگ    صلى الله عليه وسلمپس پیامبر 
کنید! زیرا خلوت با خویشان شوهر، به فتنه و هلاکت در  ترسید و حذر می می

های به جز پدر و پدربزرگ و فرزندان و نوه   -شود. خویشان شوهر  دین منجر می
زیرا   -او   هستند؛  بیگانگان  از  سزاوارتر  آن  از  پرهیز  و  اختلاط  ممنوعیت  در 

افتد و شری که  خلوت با خویشاوندان شوهر بیشتر از خلوت با دیگران اتفاق می
ای که از سوی او رخ  رود بیشتر از دیگران است؛ و امکان فتنهاز او انتظار می 

تواند به زن دسترسی داشته باشد و با او خلوت  دهد بیشتر است، زیرا به راحتی می
ن رفتارش مورد منع و انکار قرار گیرد؛ و از سوی دیگر حضور  کند بدون آنکه ای

توان او را از این کار بازداشت زیرا عادت بر این بوده که  او ناگزیر است و نمی 
برادر شوهر سهل  با  و  انگاری می دربارهٔ خلوت زن  قبح  نظر  از  بنابراین  کنند، 

زشتی و فسادش شبیهِ مرگ است، برخلاف مرد غریبه که نسبت به او احتیاط  
 شود.  بیشتری می

 از نکات این حدیث:  
نهی از رفتن نزد زنان نامحرم و خلوت کردن با آنها از باب سد ذریعهٔ منتهی  .1
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 به زنا و فحشا.    
بر  .2 در  را  او  خویشاوندان  و  همسر  برادر  جمله  از  نامحرم  مردان  نهی  این 

گیرد که با زن محرم نیستند و باید این مساله را در نظر گرفت که منظور  می
 ورودی است که به خلوت بینجامد.    

رود، از ترس گرفتار شدن  هایی که احتمال لغزش در آنها می دوری از مکان  .3
 به شر و فتنه، یک امر عام و کلی است.    

می  . 4 اتفاق گوید:  نووی  مهم  این  بر  لغت  »أحماء« »علمای  که  دارند    نظر 
برادرزاده برادرش،  عمویش،  پدرش،  مانند  هستند  شوهر  اش، خویشان 

  »أصهار« خویشاوندان زن هستند و    »أختان«پسرعمویش و مانند آنها؛ و  
   گیرد.  هر دو را در بر می 

»عرب چیز ناخوشایند  گوید:  به مرگ می   »حَمْو« ابن حجر دربارهٔ تشبیه   . 5
کنند؛ و وجه تشبیه این است که اگر گناه رخ دهد، این را به مرگ تشبیه می

کننده در صورت وقوع گناه و واجب  مرگ دین است و باعث مرگ خلوت 
شود؛ و همچنین هلاکت زن با جداشدن از شوهر است در  شدن رجم می 

   . صورتی که غیرت شوهر را به طلاق دادن او وادارد«

(5888 ) 

 *** 
ی( ولی نکاح )درست( نیست مگر با )اجازه  

   نْ عَ   (226)
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ  رَ وسََ  مُ بِِ أ

َ
   نكَِاحَ إلَِِّ »لَِ :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   نَّ أ

»  ]رواه أبو داود والتُمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[  .بوَِلِ 
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فرمودند: »لا نِکَاحَ    صلى الله عليه وسلم( از ابوموسی رضی الله عنه روایت است که پیامبر  226)
 -]صحیح است[  .  ی( ولی« »نکاح )درست( نیست مگر با )اجازه إِلّا بِوَليٍّ«:  

 [ به روایت ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد]
 شرح:  

اند که ازدواج زن صحیح نیست مگر با وجود ولی ]زن[  بیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 که عقد نکاح را بر عهده گیرد.  

 از نکات این حدیث:  
ولی  اجازه  .1 بدون  نکاح  اگر  بنابراین  است،  نکاح  درستی  شرط  ولی،  ی 

 صورت گیرد یا زن خودش را به عقد دیگری در آورد، نکاح درست نیست.    
ترین مردان به زن است، بنابراین با وجود ولیِ نزدیک، ولیِ دور  ولی، نزدیک  .2

 گیرد.   نکاح زن را بر عهده نمی 
در ولی: مکلف بودن، مرد بودن، رشید بودن در شناخت مصالح نکاح و   .3

یکی بودن دین ولی و زنی که ولایت او را بر عهده دارد، شرط است؛ و  
نباشد، اهلیت ولایت در عقد  این صفات موجود  از  چون در کسی یکی 

 نکاح را ندارد.   
(58066 ) 

 *** 
ه زنان را برای خود حلال میهمانا سزاوا ه باید به آنها پایبند باشید، شروطى است كه با آنها شرمگا کنیدرترین شروطى ك  

:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رٍ مِ عََ   نِ بْ   ةَ بَ قْ عُ   نْ عَ   (227)
نْ توُفُوا بهِِ مَا اسْتَحْللَْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ« 

َ
وطِ أ ُ حَقُّ الشُّْ

َ
 ]متفق عليه[   - ]صحيح[  .»أ
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فرمودند:   صلى الله عليه وسلم ( از عُقبة بن عامر رضی الله عنه روایت است که رسول الله  227) 
رترین شروطی که باید به آنها پایبند باشید، شروطی است که با آنها  »همانا سزاوا 

 ]متفق علیه[ - ]صحیح است[  .  کنید« شرمگاه زنان را برای خود حلال می 
 شرح:  

ها به وفاداری، هر شرطی است که  ترین شرط بیان داشته که سزاوار   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
شود؛ همان شروط مباحی که زن در عقد به سبب آن لذت بردن از زن حلال می

 کند. نکاح مطالبه می 

 از نکات این حدیث:  
هایی که یکی از زوجین برای دیگری قرار دهد، مگر  وجوب وفا به شرط  .1

 شرطی که حلالی را حرام سازد، یا حرامی را حلال سازد.    
ها دارد؛ زیرا در مقابل حلال  وفا به شروط نکاح تاکید بیشتری از دیگر شرط  .2

 شدن آمیزش جنسی است.    
های آن تاکید کرده بزرگی جایگاه ازدواج در اسلام که بر وفای به شرط  .3

 است.   
(6021 ) 

 *** 
کار است  متاع دنیا، زن صالح و درست هترین   دنیا متاعی است و ب

 مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (228)
َ
:  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ ا أ
الَِْةُ« ةُ الصَّ

َ
نْيَا المَْرْأ نْيَا مَتَاعٌ، وخََيُْْ مَتَاعِ الُِّ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . »الُِّ
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فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  228)
]صحیح  .  »دنیا متاعی است و بهترین متاع دنیا، زن صالح و درستکار است« 

 ]به روایت مسلم[  -است[ 
 شرح:  

دهد که دنیا و آنچه در آن هست، چیزی است که برای خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گردد و بهترین متاع دنیا، زن صالح  شود سپس زایل می مدتی از آن بهره برده می 

شود و اگر امرش کند اطاعت  و درستکار است که هرگاه به او بنگرد مسرور می 
 کند. کند و اگر از او دور شوی، خودش و مالت را حفظ می می

 از نکات این حدیث:  
های دنیا که الله آنها را برای بندگانش حلال قرار جواز بهره بردن از پاکی .1

 داده است، بی آنکه اسراف یا فخرفروشی در میان باشد.    
تشویق به انتخاب زن صالح و درستکار؛ زیرا یار و یاور شوهر در اطاعت از   .2

 باشد.    پروردگارش می 
بهترین کالای دنیا آن است که در خدمت اطاعت از الله متعال باشد یا بر   .3

 این مهم یار و یاور باشد.   
(5794 ) 

 *** 
نگاه ناگهانی پرسیدم، پس مرا امر نمود تا نگاهم را برگردانمصلى الله عليه وسلم از رسول الله  دربارهٔ   

رَسُولَ اللهِ    (229) لتُْ 
َ
سَأ قَالَ:  الُله عنه  رَضَ  عَبْدِ اللهِ  بنِْ  جَرِيرِ  عَلَيْهِ عَنْ  الُله  صَلََّّ 

صِْفَِ بصَََِي. وسََلَّمَ 
َ
نْ أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  عَنْ نَظَرِ الفُْجَاءَةِ فأَ
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( از جَریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله  229)
]صحیح  دربارهٔ نگاه ناگهانی پرسیدم، پس مرا امر نمود تا نگاهم را برگردانم.    صلى الله عليه وسلم

 ]به روایت مسلم[  -است[ 
 شرح:  

پیامبر   از  الله عنه  ناگهانی و بدون    صلى الله عليه وسلمجریر بن عبدالله رضی  دربارهٔ نگاه 
کند که واجب است  او را امر می   صلى الله عليه وسلمقصد مرد به زن نامحرم پرسید، پس پیامبر  

روی خود را به سوی دیگر برگرداند و به محض متوجه شدن به سوی دیگر بنگرد 
 و گناهی بر او نیست.  

 از نکات این حدیث:  
 ترغیب به فروهشتن چشمان.     .1
هشدار نسبت به ادامه دادن نگاه به چیزی که نگاه کردن به آن حرام است،   .2

 هنگامی که نگاه انسان ناگهانی و بدون قصد به آن بیفتد.    
نشان می  .3 امر  این حدیث  زنان  به  نگاه کردن  تحریم  نزد صحابه،  دهد که 

ثابتی بوده است، زیرا جریر رضی الله عنه دربارهٔ نگاه ناگهانی و غیر عمد 
 پرسد که آیا حکم آن مانند نگاه عمدی است؟    می  صلى الله عليه وسلم به زنان از پیامبر 

این حدیث بیانگر توجه شرع به مصالح بندگان است زیرا نگاه به زنان را بر   . 4
منجر   پرشماری  اخروی  و  دنیوی  مفاسد  به  زیرا  است  نموده  حرام  آنان 

 شود.    می
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ای که برای و پرسش از او دربارهٔ هر مسئله  صلى الله عليه وسلمی صحابه به پیامبر  مراجعه . 5
دانند آنها محل اشکال بود. همینطور عموم مردم باید دربارهٔ مسائلی که نمی

 و برایشان محل اشکال است به علما رجوع کنند و از آنان بپرسند.   

(8902 ) 

 *** 
گفت و پایش را بر یک طرف گردن آنها گذاشت دو قوچ سفید و سیاه و شاخصلى الله عليه وسلم رسول الله  دار را قربانی کرد. آن دو را با دستان خود ذبح کرد و بسم الله و الله اکبر   

نسٍَ رَضَ الُله عَ  ( 230) 
َ
مْلَحَيْنِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ هُ قَالَ: ضَحََّ النَّبُِِّ نْ عَنْ أ

َ
بكَِبْشَيْنِ أ

، وَوَضَعَ رجِْلَهُ عََلَ صِفَاحِهِمَا.  َ ، ذَبََِهُمَا بيَِدِهِ، وسََمََّّ وَكَبَِّ قْرَنيَْنِ
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    أ

 

الله  230) روایت است که گفت: رسول  الله عنه  اَنَس رضی  از  دو قوچ    صلى الله عليه وسلم ( 
دار را قربانی کرد. آن دو را با دستان خود ذبح کرد و بسم  سفید و سیاه و شاخ 

آنها گذاشت.  بر یک طرف گردن  الله اکبر گفت و پایش را  ]صحیح    الله و 
 ]متفق علیه[ -است[ 

 شرح:  
در روز عید قربان دو گوسفند نر   صلى الله عليه وسلمانس رضی الله عنه خبر داده که پیامبر 

شاخدار سفیدرنگ آمیخته با سیاهی را ذبح کرد و بسم الله و الله اکبر گفت و 
 در هنگام ذبح پای خود را بر گردن آنها گذاشت.  

 از نکات این حدیث:  
 اند.    مشروعیت قربانی؛ مسلمانان در این باره اجماع کرده  .1
ذبح کردند؛ زیرا   صلى الله عليه وسلمبهتر آن است که قربانی از همین نوعی باشد که پیامبر   .2

 اش بهتر است.    ظاهر آن زیباتر است و گوشت و چربی 
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اش  »بنابر این حدیث مستحب است که انسان خود قربانی گوید:  نووی می .3
در   به سبب عذری؛ و  نسپارد مگر  دیگری  به  را  ذبح آن  انجام دهد و  را 
صورتی که ذبح آن را به دیگری سپرد، مستحب است که خودش شاهد  
ذبح باشد؛ و اگر مسلمانی را نایب خود در ذبح کند، بدون هیچ اختلافی  

   .  جایز است«

به  ابن حجر می  . 4 اکبر  الله  استحباب گفتن  بیانگر  گوید: »حدیث مذکور 
همراه بسم الله در هنگام ذبح است؛ و همچنین مستحب بودن پا گذاشتن  
بر روی سمت راست گردن قربانی؛ و بر این متفق هستند که قربانی باید بر  
پهلوی راست خوابانده شود و پایش را بر سمت راست گردنش بگذارد تا  

دست راست و گرفتن سر حیوان با دست چپ برای شخص   گرفتن چاقو با
 تر باشد.    کننده آسان ذبح

 مستحب بودن قربانی گوسفند شاخدار و قربانی کردن غیر آن نیز جایز است.    . 5
(2971 ) 

 *** 
ره ننوشید و در ظرف رید، زیرا اینها در دنیا برای آنها ]یعنی کافران[ است و در آخرت برای ما ابریشم و دیبا نپوشید و در ظروف طلا و نق های آن غذا نخو  

(231)    ، نَّهُمْ كََنوُا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقََ فسََقَاهُ مََُوسٌِِّ
َ
أ بِِ لََلََّْ 

َ
أ بنِْ  عَن عَبْدِ الرَّحْمنَِ 

تيَْنِ   ةٍ وَلَِ مَرَّ نِِّ نَهَيْتُهُ غَيَْْ مَرَّ
َ
ا وَضَعَ القَدَحَ فِِ يدَِهِ رَمَاهُ بهِِ، وَقَالَ: لوَْلَِ أ نَّهُ يَقُولُ:  -فلََمَّ

َ
كَأ

فْعَلْ هَذَا، وَلكَِنِِّ سَمِعْتُ النَّبَِِّ    لمَْ 
َ
   تلَبَْسُوا الَْرِيرَ وَلَِ »لَِ يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

يبَاجَ، وَلَِ  ةِ، وَلَِ الِِّ هَبِ وَالفِضَّ بُوا فِِ آنيَِةِ الذَّ نْيَا   تشََْْ كُلوُا فِِ صِحَافهَِا، فإَنَِّهَا لهَُمْ فِِ الُِّ
ْ
 تأَ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . وَلَنَا فِِ الْخِرَةِ«
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( از عبدالرحمن بن ابی لَیلیٰ روایت است که آنان نزد حذیفه بودند، پس  231)
او آب خواست و یک مجوسی به او آب داد، اما همین که ظرف آب را در 
دست او گذاشت آن را پرت کرد و گفت: اگر بیش از یک بار و دو بار او را 

  صلى الله عليه وسلم کردم، اما از پیامبر  ]از استفاده از ظرف نقره[ نهی نکرده بودم چنین نمی 
»ابریشم و دیبا نپوشید و در ظروف طلا و نقره ننوشید و  فرمود:  شنیدم که می

های آن غذا نخورید، زیرا اینها در دنیا برای آنها ]یعنی کافران[ است  در ظرف
 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . و در آخرت برای ما«

 شرح:  
ابریشم نهی کرده  صلى الله عليه وسلمپیامبر   انواع  از پوشیدن همهٔ  را  اند. و مردان و  مردان 

است. و خبر داده    زنان را از خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره نهی کرده
که اینها در روز قیامت مخصوص مؤمنان است زیرا آنان در دنیا، از روی طاعت  

ای از آن ندارند؛ زیرا  اند؛ اما کافران در آخرت بهره الله از آن خودداری کرده 
های خود را زودتر  آنان با بهره بردن از این منهیات و معصیت پروردگار، خوشی 

 اند.  در دنیا به پایان رسانده 

 از نکات این حدیث:  
تحریم پوشیدن ابریشم و دیبا برای مردان و وعید و تهدید شدید برای مردی  .1

 که آنها را بپوشد.    
 پوشیدن ابریشم و دیبا برای زنان رواست.     .2
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 تحریم خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره برای مردان و زنان.     .3
حذیفه رضی الله عنه به شدت این کار را انکار نمود و علت این تندی را   . 4

چنین عنوان نمود که بیش از یک بار آن مجوسی را از استفاده از ظروف  
 طلا و نقره نهی کرده است، اما او از این کار دست برنداشته است.   

(2985 ) 

 *** 
ک تا آنکه بالغ شود و از دیوانه تا آنکه به عقل آید   قلم از سه کس برداشته شده است: از خوابیده تا آنکه بیدار شود و از کود

:  ةٍ ثَ لًَ ثَ   نْ »رُفعَِ القَْلَمُ عَ :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   عََلِ    نْ عَ   (232)
ِ النَّ   نِ عَ  ]صحيح[    . يَعْقِلَ«تََّّ حَ   ونِ نُ جْ المَ   نِ عَ  يَُْتَلمَِ، وَ تََّّ حَ   بِِِّ الصَّ   نِ عَ  يسَْتَيْقِظَ، وَ تََّّ حَ   مِ ائ
 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي فِ الكبِى وابن ماجه وأحمد[   -

 

»قلم از سه  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از علی رضی الله عنه روایت است که پیامبر  232)
کس برداشته شده است: از خوابیده تا آنکه بیدار شود و از کودک تا آنکه بالغ  

به روایت ابو داود و  ]  -]صحیح است[  .  شود و از دیوانه تا آنکه به عقل آید«
 [ ذی و نسایی در کبری و ابن ماجه و احمدترم

 شرح:  
 اند که همواره بنی آدم مکلف است مگر این سه کس:  خبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

 کودک خردسال تا آنکه بزرگ و بالغ شود.  
 و دیوانهٔ فاقد عقل تا آنکه عقلش به او بازگردد. 

 و خوابیده تا آنکه بیدار شود.  
نوشته   شوند  مرتکب  که  گناهی  و  شده  برداشته  گروه  سه  این  از  تکلیف 
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شود، اما کار خیری که کودک انجام دهد برخلاف مجنون و خوابیده نوشته نمی
بین رفتن احساس و تعقل،  می از  به دلیل  شود؛ زیرا آنها در حالتی هستند که 

 شان صحیح نیست.  عبادت 

 از نکات این حدیث:  
از دست رفتن اهلیت انسان یا به سبب خواب است که بیداری را از او گرفته   .1

و نتوانسته واجب را ادا کند، یا به سبب کمی سن و کودکی است که در  
این حالت فاقد اهلیت است، یا به سبب جنون است که وظایف عقلش را  

براین  مختل ساخته است؛ یا بنابر اسبابی که شبیه جنون است مانند مستی؛ بنا
کسی که قدرت تمییز و تصور صحیح را از دست دهد، اهلیت او نیز به  

گانه منتفی است؛ زیرا الله تعالی با عدل و حلم  سبب یکی از این اسباب سه 
و کرم خود بازخواست او را به سبب تعدی یا تقصیری که از او در حق الله  

 تعالی سر بزند برداشته است.    
نوشته نشدن گناهان آنان، ثبوت برخی از احکام دنیوی علیه آنان را نفی   .2

شود و کفاره  کند؛ مانند دیوانه که اگر مرتکب قتل شود قصاص نمی نمی
 اش را پرداخت کنند.    هم ندارد، اما عاقلهٔ او باید دیه 

بلوغ سه نشانه دارد: خارج شدن منی با احتلام یا غیر آن، یا روییدن موی   .3
شرمگاه، یا کامل شدن پانزده سال؛ و زن یک نشانه اضافه بر این سه دارد 

 که حیض شدن )عادت ماهانه( است.    
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می . 4 است« گوید:  سبکی  کودک  همان  آمده(  حدیث  در  )که  .  »صبی 
شود و چون به دنیا اند: کودک در شکم مادر جنین نامیده می دیگران گفته 

بیاید صبی )نوزاد( است و چون از شیر گرفته شود تا هفت سالگی غلام  
شود؛  شود و تا ده سالگی یافع و تا پانزده سالگی حزور نامیده مینامیده می 

شود گفت این است که در همهٔ این حالات صبی  و آنچه به طور قطع می 
   شود، به نقل از سیوطی. نامیده می 

(58148 ) 

 *** 
هی کردند صلى الله عليه وسلم رسول الله  از »قزع« ن  

رَسُولَ اللهِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رَ مَ عُ   نِ ابْ   نِ عَ   (233) نَّ 
َ
أ عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا:  الُله  عَنِ صَلََّّ  نَهََ 

 ]متفق عليه[   - ]صحيح[  الْقَزَعِ. 
از »قزع«    صلى الله عليه وسلم( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که: رسول الله  233)

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[  نهی کردند.
 شرح:  

 اند.  از تراشیدن قسمتی از سر و رها کردن قسمتی دیگر نهی کرده صلى الله عليه وسلمپیامبر 
گیرد. اما زن نباید  و این نهی عام است و کودکان و بزرگسالان را در برمی 

 موی سر خود را بتراشد.  
 از نکات این حدیث:  

 توجه شریعت اسلامی به ظاهر انسان.   
(8914 ) 

 *** 
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ه كنید و ریش را انبوه سازید سبیل ها را كوتا  

عَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رَ مَ عُ   نِ ابْ   نِ عَ   (234) وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ ا  عَلَيْهِ  الُله   :  الَ قَ صَلََّّ 
َ
حْفُوا  »أ

وَاربَِ وَ  عْفُوا اللِّحََ«الشَّ
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[   .أ

 

ها  »سبیلروایت است که فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر  234)
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . را کوتاه کنید و ریش را انبوه سازید«

 شرح:  
به کوتاه کردن سبیل امر کردند و اینکه سبیل رها نشود بلکه کوتاه    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 گردد و در این باره مبالغه شود. 
 کند. و در مقابل به گذاشتن ریش و پرپشت نمودن آن امر می 

 از نکات این حدیث:  
 تحریم تراشیدن ریش.   

(3279 ) 

 *** 
کند رت مرد و زن و به عورت زن نگاه ن  مرد به عو

ُدْريِِّ رَ   عَنْ   ( 235) بِِ سَعِيدٍ الْ
َ
نَّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ

َ
قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

ةِ، وَلَِ يُفْضِِ الرَّجُلُ إلََِ 
َ
ةُ إلََِ عَوْرَةِ المَْرْأ

َ
الرَّجُلِ    »لَِ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلََِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَِ المَْرْأ

ةِ فِِ الثَّوْبِ الوَْاحِدِ«
َ
ةُ إلََِ المَْرْأ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[   .فِِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ، وَلَِ تُفْضِِ المَْرْأ

 

فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله  235)
»مرد به عورت مرد و زن و به عورت زن نگاه نکند؛ و مرد با مردی دیگر در زیر  

]صحیح است[  .  یک روانداز نروند و زن با زنی دیگر زیر یک روانداز نروند«
 ]به روایت مسلم[ -
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 شرح:  
از اینکه مردی به عورت مرد دیگری نگاه کند یا زنی به عورت    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 اند.  زنی دیگر نگاه کند، نهی کرده
شود. و عورت مرد بین ناف  عورت یعنی هر آنچه از آشکار کردنش شرم می 

ی بدن زن نسبت به مردان بیگانه عورت است؛ و نسبت به  و زانوهاست، و همه
کند که معمولا هنگام  ای را آشکار می زنان دیگر و مردان محرمش همان اندازه 

 شود.  رسیدگی به کارهای خانه آشکار می 
اند که برهنهاز این نهی کردند که مردی با مرد دیگری درحالی  صلى الله عليه وسلمو پیامبر  

اند در  که برهنهدر یک لباس یا زیر یک روانداز برود و زن با زنی دیگر درحالی
یک لباس یا زیر یک روانداز برود، زیرا گاهی این کار به لمس عورت دیگری  

شود و لمس عورت مانند نگاه به آن از موارد نهی شده است و بلکه  منجر می
 انجامد.  بدتر است، زیرا به مفاسد بزرگتری می

 از نکات این حدیث:  
 ها جز نگاه زوجین به یکدیگر.    نهی از نگاه به عورت  .1
 شود.    هایی که به فحشا منجر میتوجه اسلام به پاکی جامعه و بستن راه .2
جایز بودن نگاه به عورت، چنانچه نیاز باشد، مثلا جهت درمان و طبابت و   .3

 امثال آن به شرط آنکه بدون شهوت باشد.    
مسلمان امر شده که عورت خود را بپوشاند و چشم خود را کنترل کند و   . 4
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 به عورت دیگری نگاه نکند.    
اینجا به طور خاص از مردان با مردان و زنان با زنان یاد شده، زیرا بیشتر در  . 5

 معرض نگاه به یکدیگر و کشف عورت نزد یکدیگر هستند.  
(8904 ) 

 *** 
که اخلاق کسانی هستند  تر است از بهترینان شما  شان نیکو  

رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (236) قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و  النَّبُِِّ  الَ ا  يكَُنِ  لمَْ  عَلَيْهِ  :  الُله  صَلََّّ 
ا، وَكََنَ يَقُولُ:  وسََلَّمَ  شا ا وَلَِ مُتَفَحِّ خْلًَقاا«فَاحِشا

َ
حْسَنَكُمْ أ

َ
]صحيح[   .»إنَِّ مِنْ خِيَاركُِمْ أ

 ]متفق عليه[   -
 

  صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر  236)
»از بهترینان شما کسانی هستند که  فرمود:  گو و می نه بددهان بود و نه دشنام 

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[  .شان نیکوتر است« اخلاق 
 شرح:  

نبود و به قصد و عمد مرتکب    صلى الله عليه وسلمسخن زشت یا کار زشت از اخلاق پیامبر  
 دارای اخلاقی والا بود.   صلى الله عليه وسلمشد، زیرا ایشان  آن نمی 

ایشان   که می   صلى الله عليه وسلمو  هستند  کسانی  الله  نزد  شما  بهترین  فرماید: 
با نیکی کردن و گشاده اخلاق خوش  این  از اذیت و  ترند و  رویی و خودداری 

 باشد.  آزار دیگران و تحمل آزار آنان و ارتباط و اختلاط نیکو با مردم میسر می
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 از نکات این حدیث:  
 مؤمن باید از فحش یعنی سخن زشت و کار زشت دور باشد.    .1
، چنانکه از ایشان جز کار نیک و سخن زیبا  صلى الله عليه وسلمکمال اخلاقی رسول الله   .2

 زد.    سر نمی 
ای است برای رقابت؛ بنابراین کسی که در این میدان از  اخلاق نیک عرصه  .3

 تر خواهد بود.   دیگران پیشی بگیرد، از بهترین مؤمنان است و ایمانش کامل 
(5803 ) 

 *** 
رسد دار مىدارِ شب زندهمؤمن با اخلاق نیكویش به مقام و منزلت روزه  

ِ عََ   نْ عَ   (237) :  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ : سَ تْ الَ ا قَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ
ائمِِ القَائمِِ«دْ »إنَّ المُؤْمِنَ لََُ  ]رواه أبو    - ]صحيح بشواهده[    . ركُِ بِِسُْنِ خُلقُِهِ دَرجََةَ الصَّ

 داود وأحمد[  
 

  صلى الله عليه وسلم ( از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  237)
روزه فرمود:   منزلت  و  مقام  به  نیکویش  اخلاق  با  زنده »مؤمن  شب  دار دارِ 

 [به روایت ابو داود و احمد] -]با شواهدش صحیح است[ . رسد«می
 شرح:  

داشته  صلى الله عليه وسلمپیامبر   منزلت کسی   بیان  به  را  نیک، صاحبش  است که اخلاق 
ورزد و جامع اخلاق نیک،  رساند که بر روزهٔ روز و قیام شب مداومت می می

رویی و خودداری از اذیت و آزار دیگران  خوش رفتاری و سخن نیک و گشاده
 و تحمل آزار آنان است.  
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 از نکات این حدیث:  
 عنایت والای اسلام به تهذیب اخلاق و کمال آن.     .1
رسد که داری میفضیلت اخلاق نیک؛ چنانکه بنده با آن به منزلت روزه  .2

 شود.    داری که خسته نمیهر روز روزه است و شب زنده 
روزهٔ روز و قیام شب دو عمل بسیار بزرگ هستند که بر نفس آدمی سخت   .3

و دشوار است، اما کسی که اخلاق نیک دارد، به دلیل مجاهدهٔ با نفس  
 یابد.   خود و وا داشتن آن به رفتار نیک، به آن دست می 

(5799 ) 

 *** 
نان از نظر ایمان، خوش اخلاقکامل مؤم نِ شما برای زنانترین  هترین شما، بهتری شان هستند ترین آنان هستند و ب  

   نْ عَ   (238)
َ
كْمَلُ : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ  ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»أ

ا، وخََيُْْكُمْ خَيُْْكُمْ لنِسَِائهِِمْ« حْسَنُهُمْ خُلقُا
َ
]رواه أبو داود    -]حسن[    .المُْؤْمِنيَِن إيِمَاناا أ

 والتُمذي وأحمد[  
 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  238)
ترین آنان هستند و بهترین شما،  ترین مؤمنان از نظر ایمان، خوش اخلاق »کامل 

به روایت ابو داود و ]  -]حسن است[  .  شان هستند«بهترینِ شما برای زنان 
 [ ترمذی و احمد

 شرح:  
ترین مؤمنان از نظر ایمان کسی است که  دهد که کاملخبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

رفتاری و سخن نیک و رویی و خوش اخلاقش نیکو باشد که نمود آن گشاده
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 خودداری از اذیت و آزار دیگران است.  
از جمله   اوست؛  به  منسوب  زنان  به  نسبت  آنان  بهترین  مؤمنان،  بهترین  و 

ترین مردم  همسران و دختران و خواهران و دیگر زنان خویشاوند؛ زیرا آنها شایسته 
 اخلاقی هستند.  به خوش 

 از نکات این حدیث:  
 فضیلت اخلاق نیک و اینکه خوش اخلاقی از ایمان است.     .1
 شود.    عمل از ایمان است و ایمان زیاد و کم می .2
 داشت زنان در اسلام و ترغیب به نیکی در حق آنان.   گرامی .3

(5792 ) 

 *** 
بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت میصلى الله عليه وسلم از رسول الله  کند پرسیده شد؛ ایشان فرمودند: »تقوای الله و اخلاق نیکدربارهٔ   

   نْ عَ   (239)
َ
عَنْ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : سُئلَِ رَسُولُ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َنَّةَ، فَقَالَ:  
ْ
كْثََِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ الْ

َ
لُقُِ«أ

ْ
كْثََِ مَا يدُْخِلُ  »تَقْوَى اللهِ وحَُسْنُ ال

َ
، وسَُئلَِ عَنْ أ

 ]رواه التُمذي وابن ماجه وأحمد[   -]حسن صحيح[  .»الْفَمُ وَالفَْرْجُ«النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ:  
 

دربارهٔ    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله  239)
بهشت می  را وارد  فرمودند:  بیشترین چیزی که مردم  ایشان  پرسیده شد؛  کند 

نیک« اخلاق  و  الله  دوزخ  »تقوای  به  را  مردم  که  چیزی  بیشترین  دربارهٔ  و  ؛ 
به  ]  -]حسن صحیح است[  .  »دهان و شرمگاه«اندازد پرسیدند، فرمودند:  می

 [روایت ترمذی و ابن ماجه و احمد
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 شرح:  
کند،  ترین اسبابی که انسان را وارد بهشت می بیان داشته که بزرگ   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 دو چیز است:  
 تقوای الله و اخلاق نیک.  

تقوای الله یعنی آنکه میان خودت و عذاب الله مانع و حافظی قرار دهی و 
 آن با انجام اوامر و دوری از نواهی پروردگار است.  

گشاده  با  نیک:  اخلاق  دیگران  و  به  نرساندن  آزار  و  بخشندگی  و  رویی 
 باشد.  می

 کشاند دو چیز است:  ترین اسبابی که مردم را به دوزخ می و اینکه بزرگ 
 زبان و شرمگاه.  

 چینی و سایر گناهان است.  از جمله گناهان زبان: دروغ و غیبت و سخن 
 و از جمله گناهان شرمگاه: زنا و لواط و ... است.  

 از نکات این حدیث:  
وارد شدن به بهشت اسبابی دارد که وابسته به الله است، از جمله: تقوای  .1

 الله؛ و اسباب دیگری دارد که وابسته به مردم است، از جملهٔ اخلاق نیک.    
 خطر زبان بر صاحبش و اینکه از اسباب ورود به دوزخ است.     .2
 خطر شهوات و فواحش بر انسان و اینکه از بیشترین اسباب افتادن در دوزخ است.    . 3

(5476 ) 

 *** 
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ترین مردم بودخوش اخلاقصلى الله عليه وسلم  رسول الله   

   نْ عَ   (240)
َ
َ أ ِ مَ   نِ بْ   سِ ن اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   كٍ ال رَسُولُ  كََنَ  وسََلَّمَ  :  عَلَيْهِ  الُله  صَلََّّ 

ا.  حْسَنَ النَّاسِ خُلقُا
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  أ

 

  صلى الله عليه وسلم ( از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  240)
 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ ترین مردم بود. خوش اخلاق 

 شرح:  
ترین مردم از نظر اخلاق بود؛ ایشان در همهٔ اخلاق و محاسن  کامل   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

رویی و خودداری از آزار و اذیت  از جمله نیکو سخن بودن و بذل خیر و گشاده 
 دیگران و تحمل آزار آنان پیشگام بودند.  

 از نکات این حدیث:  
 .    صلى الله عليه وسلم کمال اخلاق پیامبر  .1
 الگوی کاملی در اخلاق نیکو هستند.     صلى الله عليه وسلمپیامبر  .2

 شان.   در اخلاق نیکوی  صلى الله عليه وسلمتشویق به الگو گرفتن از پیامبر   .3

(6180 ) 

 *** 
قرآن بود -صلی الله علیه وسلم-اخلاق پیامبر   

ِ  عََ عََلَ   لَ خَ ا دَ مَ دَ نْ عِ -  رٍ مِ عََ   نِ بْ   امِ شَ هِ   نُ بْ   دُ عْ سَ   الَ قَ   (241) مَّ -اهَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ
ُ
أ : ياَ 

نبْئِيِنِِ عَنْ خُلقُِ رَسُولِ اللهِ  
َ
 القُْرْآنَ؟  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ المُْؤْمِنيَِن، أ

ُ
لسَْتَ تَقْرأَ

َ
، قَالتَْ: أ

]رواه    -]صحيح[    كََنَ الْقُرْآنَ.صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قلُتُْ: بلَََّ، قَالتَْ: فإَنَِّ خُلقَُ نبَِِِّ اللهِ  
 مسلم فِ جْلة حديثٍ طويلٍ[  
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رفت،  241) عنها  الله  رضی  عایشه  نزد  عامر  بن  هشام  بن  سعد  که  هنگامی   )
به من خبر بده. ایشان فرمودند:    صلى الله عليه وسلمگفت: ای ام المؤمنین، از اخلاق رسول الله  

]صحیح    قرآن بود.   صلى الله عليه وسلمخوانی؟ گفتم: آری. فرمود: اخلاق پیامبر  آیا قرآن نمی 
 [به روایت مسلم در یک حدیث طولانی] -است[ 

 شرح:  
پیامبر   الله عنها دربارهٔ اخلاق  المؤمنین عایشه رضی  شود که  سوال می   صلى الله عليه وسلم ام 

دهد که همهٔ صفات  دهد و پرسنده را به قرآن کریم ارجاع می پاسخی جامع می 
به اخلاق قرآن    صلى الله عليه وسلم فرماید: رسول خدا  کمال را در خود دارد؛ و به این ترتیب می 

مزین بودند و به هر چه قرآن به آن امر نموده، عامل بود و از هر چه قرآن از آن نهی  
کرد؛ در نتیجه اخلاق ایشان عمل به قرآن و توقف در حدود  کرده بود، دوری می 

 های آن بود.  ها و داستان آن و مزین شدن به آداب آن و عبرت گرفتن از مثل 

 از نکات این حدیث:  
 در متخلق شدن به اخلاق قرآن.     صلى الله عليه وسلمتشویق به الگوگیری از پیامبر   .1

 و اینکه اخلاق ایشان از نور وحی بوده است.      صلى الله عليه وسلم ستایش اخلاق رسول الله   .2

 قرآن منبع هر اخلاق نیک و ارزشمند است.     .3
اخلاق در اسلام، با انجام اوامر دین و دوری از نواهی آن، همهٔ دین را در   . 4

 گیرد.  برمی 
(8265 ) 

 *** 
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رفتن و همهٔ امور خود دوست داشتند صلى الله عليه وسلم پیامبر  آغاز نمودن از سمت راست را در کفش پوشیدن و شانه زدن و وضو گ  

مِّ المُؤمنيَن رَ   (242)
ُ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا قَالتَْ: كََنَ النَّبُِِّ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عََئشَِةَ أ

نهِِ كَُِّهِ.
ْ
لهِِ، وَطُهُورهِِ، وَفِ شَأ لهِِ، وَترَجَُّ نُ، فِِ تَنَعُّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  يُعْجِبُهُ التَّيَمُّ

 

  صلى الله عليه وسلم( از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر  242)
آغاز نمودن از سمت راست را در کفش پوشیدن و شانه زدن و وضو گرفتن و  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ همهٔ امور خود دوست داشتند.  
 شرح:  

ی تکریم،  داد که در همهٔ امور شایستهدوست داشت و ترجیح می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
اینکه در پوشیدن کفش از پای راست   از سمت راست شروع کند، از جمله: 
شروع کند و همچنین در شانه زدن سر و ریش و روغن زدن به آن؛ و اینکه در  

 وضو گرفتن نیز دست و پای راست را بر چپ مقدم بشمارد.  

 از نکات این حدیث:  
گوید: این قاعدهٔ مستمری در شرع است؛ اینکه هر آنچه از باب  نووی می  . 1

تکریم و بزرگداشت باشد مانند پوشیدن لباس و شلوار و کفش و موزه و وارد  
شدن به مسجد و مسواک زدن و سرمه کشیدن و کوتاه کردن ناخن و سبیل  
و شانه زدن مو و کندن موی زیر بغل و تراشیدن موی سر و سلام دادن از 

و شستن اعضای وضو و خارج شدن از دستشویی و خوردن و نوشیدن    نماز 
و دست دادن )مصافحه( و لمس کردن حجر الاسود و کارهایی از این دست،  
از راست شروع کردن در آنها مستحب است؛ اما هر چه با این موارد در تضاد 
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باشد مانند وارد شدن به دستشویی و خروج از مسجد و گرفتن بینی و استنجا 
از چپ شروع کردن  آنها،  مانند  و  لباس و شلوار و کفش  آوردن  بیرون  و 

 مستحب است؛ و این به سبب کرامت و شرافت سمت راست است.    
. شامل شروع کردن کارها  داشت« را دوست می   - از راست آغاز کردن    - »تَیَمّن   . 2

   شود.   با دست راست و پای راست و سمت راست و گرفتن با دست راست می 

از اعضای  نووی می  .3 از راست در برخی  از آغاز نمودن  بدانید که  گوید: 
ها که یک باره  ها و دو کف دست و گونه وضو مستحب نیست؛ مثل گوش

می یک  شسته  مثلا کسی  باشد،  نداشته  وجود  امکان  این  اگر  اما  شوند. 
 شود.   گوش نداشته باشد، در این صورت سمت راست مقدم می 

(3018 ) 

 *** 
ک  رفتاری را در هر موردی واجب نموده است الله نی  

   نِ بْ   ادِ دَّ شَ   نْ عَ   ( 243) 
َ
صَلََّّ الُله  : ثنِْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   وسٍ أ

حْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَِا  قَالَ:  عَلَيْهِ وسََلَّمَ 
َ
ءٍ، فَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأ »إنَِّ الَله كَتَبَ الِْْحْسَانَ عََلَ كُُِّ شََْ

حَدُكُمْ شَفْرَتهَُ، فلَْيُِْحْ ذَبيِحَتَهُ« 
َ
بحَْ، وَلَُْحِدَّ أ حْسِنُوا الذَّ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . ذَبَِْتُمْ فَأ

 

الله عنه روایت است که گفت: دو چیز را از 243) ( از شَدّاد بن اوس رضی 
رفتاری را در هر موردی  »الله نیک ام؛ اینکه فرمودند:  حفظ کرده   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

واجب نموده است، پس اگر کشتید به نیکی بکشید و اگر )حیوانی را( ذبح  
کردید، به نیکی ذبح کنید؛ باید یکی از شما کارد خود را تیز کند و حیوانی را  

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . خواهد ذبح کند، راحت سازد«که می
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 شرح:  
رفتاری در هر امری را بر ما واجب  دهد که الله تعالی نیک خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

نموده است؛ و احسان یعنی در نظر داشتن مداوم الله متعال، در عبادتش و در  
رفتاری انجام خیر و خودداری از اذیت و آزار مخلوقات؛ و از مصادیق آن نیک 

 در کشتن و ذبح کردن است.  
باید   که  است  این  قصاص  هنگام  به  کشتن  در  احسان  مصداق  بنابراین، 

کم آسان  و  روش  سریع ترین  و  مقتول دردترین  جان  گرفتن  برای  روش  ترین 
 استفاده شود.  

و احسان در ذبح به هنگام قربانی کردن این است که آلت ذبح تیز باشد و  
 چاقو در برابر حیوان تیز نشود و در برابر دیگر حیوانات ذبح نگردد. 

 از نکات این حدیث:  
 رحمت الله عزوجل و لطف او در حق مخلوقات.     .1
 رفتاری در کشتن و ذبح به این صورت که به شکل مشروع انجام شود.    نیک .2
در همه .3 آن  بودن  و جامع  اسلامی  از جمله:  کمال شریعت  امور خیر؛  ی 

 رفتاری با آنها.    مهربانی با حیوانات و نیک
 نهی از مُثله و تکه تکه کردن انسان پس از کشتن او.     . 4
 تحریم هر آنچه باعث عذاب و شکنجهٔ حیوان است.    . 5

(4319 ) 

 *** 
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قرار دارند؛ و هردو دست او راست است  منبرهایی از نور در سمت راست )الله( رحمان عزوجل  دادگران در روز قیامت بر   

رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (244) قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و  قَ الَ ا  عَلَيْهِ    اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ :  الُله  صَلََّّ 
وَكُِتَْا  :  وسََلَّمَ   ، عَزَّ وجََلَّ الرَّحْمنَِ  يمَِيِن  عَنْ  نوُرٍ،  مِنْ  مَنَابرَِ  عََلَ  عِنْدَ اللهِ  المُْقْسِطِيَن  »إنَِّ 

هْليِهِمْ وَمَا وَلوُا«
َ
ِينَ يَعْدِلوُنَ فِِ حُكْمِهِمْ وأَ  ]رواه مسلم[    -]صحيح[  .يدََيْهِ يمَِيٌن، الذَّ

 

( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله 244)
»دادگران در روز قیامت بر منبرهایی از نور در سمت راست )الله( فرمود:    صلى الله عليه وسلم

رحمان عزوجل قرار دارند؛ و هردو دست او راست است؛ کسانی که در حکم  
خود و دربارهٔ خانوادهٔ خود و کسانی که سرپرستی آنها را به عهده دارند، عدالت  

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . ورزند« می
 شرح:  

کنند که  دهد: کسانی که میان مردمی به عدالت حکم می خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
خانواده به  نسبت  و  دارند  قرار  آنان  حکم  و  امر  عادلانه  ی تحت  رفتاری  شان 

والا خواهند  و  بلند  جایگاهی  بر  بزرگداشت  روی  از  و  قیامت  روز  در  دارند، 
راست   دست  سمت  در  منبرها  این  و  است.  شده  آفریده  نور  از  که  نشست 

 پروردگار رحمان قرار دارند و هردو دست او سبحانه وتعالی راست است.  

 از نکات این حدیث:  
 فضل عدالت و تشویق به آن.     .1
گیرد؛  ها در بین مردم را در برمی ها و داوری عدالت عام است و همهٔ ولایت  .2

 حتی عدل و دادگری میان همسران و فرزندان و سایر موارد.    
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 بیان منزلت عادلان و دادگران در روز قیامت.     .3
 تفاوت منزلت اهل ایمان در روز قیامت بر اساس عمل هر فرد است.     . 4
های دعوت است که شخص دعوت شونده را برای روش ترغیب از روش  . 5

 کند.  انجام طاعت تشویق می 
(4935 ) 

 *** 
بگیرد  یان رساند و کسی که سخت بگیرد الله بر او سخت  ن برساند الله به او ز ه دیگران زیان نرسانید. کسی که زیا ن نزنید و ب  به خود زیا

   نْ عَ   (245)
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ي رَ رِ دْ الُ   يدٍ عِ  سَ بِِ أ

َ
:  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ أ

ُ عَلَيْهِ« ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللََّّ ُ ارَ، مَنْ ضَارَّ ضَََّهُ اللََّّ رَ وَلَِ ضََِ   -]صحيح بشواهده[  . »لَِ ضَََ
 ]رواه الِارقطنِ[ 

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله  245)
»به خود زیان نزنید و به دیگران زیان نرسانید. کسی که زیان برساند الله به او  

]با شواهدش  .  زیان رساند و کسی که سخت بگیرد الله بر او سخت بگیرد«
 ]به روایت دارقطنی[  -صحیح است[ 

 شرح:  
کند که باید ضرر و زیان را با همهٔ انواع و مظاهرش از خود  بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

و دیگران دور نمود، بنابراین برای کسی حلال نیست که به خودش یا دیگران  
 زیان برساند.  

و برای او حلال نیست که ضرر و زیان را با ضرر و زیان پاسخ گوید، زیرا 
رود مگر در باب قصاص آن هم بدون تعدی و  زیان با زیانی دیگر از بین نمی 
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 روی.  زیاده
تهدید دربارهٔ کسی می  صلى الله عليه وسلمسپس رسول خدا   بیان وعید و  به به  پردازد که 

رساند و اینکه هرکس به مردم سخت بگیرد، دچار سختی و مشقت  مردم زیان می 
 شود.  می

 از نکات این حدیث:  
 نهی از مجازاتی که بیش از مثل آن باشد.     .1
 الله تعالی بندگانش را به چیزی که به زیان آنها باشد امر نکرده است.     .2
 تحریم زیان زدن به خود و دیگران با گفتار یا رفتار یا با ترک عملی.     .3
زیان   . 4 او  به  الله  برساند  زیان  که  بنابراین کسی  است،  عمل  از جنس  جزا 

رساند و کسی که سخت بگیرد و سبب مشقت شود، الله به او سختی و  می
 رساند.    مشقت می 

این است که:   . 5 قواعد شریعت  از  یُزال«یکی  برده  :  »الضرر  بین  از  »زیان 
رسانی را انکار  کند و هرگونه زیان . چون شریعت زیان را تایید نمی شود«می
  کند. می

(4711 ) 

 *** 
ک و هممثال هم که در کوره مینشین نی ک همراه خود دارد و کسی  ه مش کسی است ک دمد نشین بد مانند   

رَ   (246) بِِ مُوسََ 
َ
أ عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  مَثَلُ  قَالَ:  صَلََّّ الُله  »إنَِّمَا 

نْ 
َ
ا أ وْءِ كَحَامِلِ المِْسْكِ وَناَفخِِ الكِْيِْ، فَحَامِلُ المِْسْكِ: إمَِّ َليِسِ السَّ الحِِ وَالْْ َليِسِ الصَّ الْْ

نْ 
َ
أ ا  إمَِّ الكِْيِْ:  وَناَفخُِ   ، طَيِّبَةا يُاا  رِ مِنْهُ  تََِدَ  نْ 

َ
أ ا  وَإمَِّ مِنْهُ،  تبَْتَاعَ  نْ 

َ
أ ا  وَإمَِّ يُُرِْقَ    يُُْذِيكََ، 
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 » يُاا خَبيِثَةا نْ تََِدَ رِ
َ
ا أ  ]متفق عليه[   -]صحيح[   .ثيَِابكََ، وَإمَِّ

 

الله عنه روایت است که پیامبر  246) »مثال فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوموسی رضی 
نیک و هم هم دارد و  نشین  مانند کسی است که مشک همراه خود  بد  نشین 

یا از آن به تو  کسی که در کوره می با خود مشک دارد )=عطار(  دمد. آنکه 
رسد؛ اما آنکه در کوره  خری، یا از او بوی خوش به تو می دهد، یا از او می می
میمی را  لباست  یا  )=آهنگر(  می دمد  تو  به  بد  بوی  او  از  یا  .  رسد«سوزاند، 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

 زند: برای دو نوع از مردم مثال می صلى الله عليه وسلمرسول الله  
نشین و دوست نیکوکاری که به سوی الله و خشنودی او  نوع نخست: هم 

رساند، مثال او مانند عطر فروش  کند و در راه طاعت او یاری می راهنمایی می 
 رسد.  خری و یا بوی خوش او به تو می دهد، یا از او می است که یا به تو عطر می 

باز می و نوع دوم: هم  الله  از راه  بد است که  برای نشین و دوست  دارد و 
نشینی با  بینی و به سبب هم کند و از او کار زشت می انجام گناهان کمک می 

می  سرزنش  کوره او  آتش  در  که  است  آهنگری  همانند  او  مثال  اش  شوی. 
سوزد، یا آنکه  جهد میهایی که از آتش او میدمد؛ یا لباست به سبب جرقهمی

 رسد.  به سبب نزدیکی او، بوی بدش به تو می 
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 از نکات این حدیث:  
 جواز مثال زدن برای نزدیک نمودن معانی به ذهن شنونده.     .1
هم  .2 به  و تشویق  فساد  اهل  از  دوری  و  صالحان  و  طاعت  اهل  با  نشینی 

 بداخلاقان.   
(3127 ) 

 *** 
 خشمگین نشو 

  نْ عَ  (247)
َ
نَّ رجَُلًا قَالَ للِنَّبِِِّ هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
وْصِنِِ،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ : أ

َ
: أ

دَ مِرَاراا قَالَ: »لَِ تَغْضَبْ«.  »لَِ تَغْضَبْ«قَالَ:   ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  فرََدَّ
 

پیامبر  247) به  الله عنه روایت است که گفت: مردی  ابوهریره رضی  از   صلى الله عليه وسلم( 
. پس این درخواست را  »خشمگین نشو«گفت: مرا توصیه کن. ایشان فرمود:  

  -]صحیح است[  بارها تکرار کرد و ایشان ]هر بار[ فرمود: »خشمگین نشو«.  
 ]به روایت بخاری[

 شرح:  
خواهد تا او را به چیزی می   صلى الله عليه وسلمیکی از صحابه رضوان الله علیهم از پیامبر  

کند تا خشمگین راهنمایی کند که برایش سودمند باشد و ایشان او را امر می
یا در  نشود؛ به این معنا که از اسبابی دوری کند که موجب خشم او می شود 

صورت خشمگین شدن کنترل خود را حفظ کند و به خشم خود ادامه ندهد تا 
 کارش به کشتن یا زدن یا دشنام دادن و مانند آن نکشد.  

چیزی بر این   صلى الله عليه وسلمکند و پیامبر  فرد مذکور بارها درخواست خود را تکرار می 
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 افزاید.  توصیه »خشمگین نشو« نمی

 از نکات این حدیث:  
هشدار نسبت به خشم و اسباب آن زیرا خشم مولد شر است و دوری از آن   .1

 مولد خیر.    
خشمگین شدن برای الله مانند خشم به هنگام زیر پا شدن محارم الله از  .2

 مصادیق خشم محمود است.    
 تکرار سخن به هنگام نیاز تا شنونده آن را بفهمد و به اهمیت آن پی ببرد.     .3
 فضیلت درخواست وصیت از عالم.    . 4

(4709 ) 

 *** 
قوی كسى است كه در هنگام خشم خود را كنترل كند  ن بیفكند؛ بلكه توانمند و  كه نیرومندان را بر زمی قوی آن نیست   توانمند و 

   نْ عَ   ( 248) 
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
دِيدُ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    الِله   ولَ سُ رَ   نَّ أ »ليَسَْ الشَّ

ِي يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَْضَبِ«  دِيدُ الذَّ عَةِ، إنَِّمَا الشَّ َ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . باِلصَُّ
 

»توانمند و  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  248) 
قوی آن نیست که نیرومندان را بر زمین بیفکند؛ بلکه توانمند و قوی کسی است که  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  در هنگام خشم خود را کنترل کند« 
 شرح:  

دارد که نیروی حقیقی، نیروی بدن نیست یا قوی آن نیست  بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
با نفس  که پشت دیگر قدرتمندان را به زمین می زند، بلکه قوی آن است که 
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خود جهاد کند و هنگام شدت خشم آن را کنترل کند؛ زیرا این نشان از تسلط  
 اش بر شیطان است.  او بر خودش و غلبه

 از نکات این حدیث:  
فضیلت بردباری و کنترل نفس به هنگام خشم و اینکه یکی از اعمال نیک   .1

 است که اسلام به آن تشویق کرده است.    
ی نفس در هنگام خشمگین شدن، دشوارتر از مجاهده با دشمن مجاهده .2

 است.    
تغییر مفهوم جاهلی قدرت توسط اسلام به اخلاق گرامی؛ از نگاه اسلام   .3

 ترین مردم کسی است که کنترل نفس خود را در دست داشته باشد.    قوی 
 شود.  دوری از خشم؛ زیرا منجر به زیان دیدن افراد و جامعه می  . 4

(5351 ) 

 *** 
منافقی خالص است و هرکس خصلتی از آن در وی باشد، خصلتی از نفاق در اوست تا آنکه ترکش کند: چون کسی باشد  کشی کند  چهار ]خصلت[ است که اگر در  ن ببندد پیمان شکند و چون وعده دهد خلاف وعده کند و چون دشمنی کند از حد به در رود و حق  سخن گوید دروغ گوید و چون پیما  

رَ   (249) عَمْرٍو  بنِْ   ِ عَبْدِ اللََّّ قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  قَ الَ ا  عَلَيْهِ  ولُ اللهِ  رَسُ   الَ :  الُله  صَلََّّ 
فيِهِ  :  وسََلَّمَ  كََنتَْ  مِنْهُنَّ  خَلَّةٌ  فيِهِ  وَمَنْ كََنتَْ  ا،  خَالصِا ا  مُنَافقِا كََنَ  فيِهِ  مَنْ كُنَّ  رْبَعٌ 

َ
»أ

خْلَفَ، وَإذَِا  
َ
أ وَإذَِا وَعَدَ  ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عََهَدَ غَدَرَ،  نفَِاقٍ حَتََّّ يدََعَهَا: إذَِا حَدَّ مِنْ  خَلَّةٌ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .خَاصَمَ فجََرَ«
( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله  249)

منافقی خالص  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم باشد  در کسی  اگر  است که  »چهار ]خصلت[ 
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است و هرکس خصلتی از آن در وی باشد، خصلتی از نفاق در اوست تا آنکه  
ترکش کند: چون سخن گوید دروغ گوید و چون پیمان ببندد پیمان شکند و  
چون وعده دهد خلاف وعده کند و چون دشمنی کند از حد به در رود و حق  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . کشی کند«
 شرح:  

اند که اگر در مسلمانی یکجا  نسبت به چهار خصلت هشدار داده صلى الله عليه وسلمپیامبر 
این  که  است  کسی  دربارهٔ  این  و  شد؛  خواهد  منافقان  شبیه  شدت  به  شود، 

شود در این  ها بر وی غالب باشد، اما کسی که به ندرت دچار آنها میخصلت 
 ها عبارتند از:  حدیث داخل نیست. این خصلت 

از راستی در سخن  نخست: هرگاه سخن گوید به عمد دروغ می  گوید و 
 کند. دوری می 

 کند.  شکنی میکند و پیماندوم: اگر پیمان بندد، به آن وفا نمی
 کند.  کند و خلاف وعده می سوم: اگر وعده دهد به آن وفا نمی

اش بسیار شدید  چهارم: اگر خصومت ورزد و با کسی درگیر شود، درگیری 
کند و در پاسخ به او و خرد کردن او حیله نموده و  است و حق را زیر پا می 

 گوید.  گویی نموده و سخن باطل و دروغ می باطل 
کند. این معنا در  نفاق یعنی اظهار چیزی که خلاف آن را در باطن پنهان می 

ها را دارد موجود است و نفاقش در حق کسی خواهد بود کسی که این خصلت
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که با او سخن گفته و به او وعده داده یا او را امین شمرده یا با او درگیر شده یا 
با او پیمان بسته است. این به آن معنا نیست که او از نظر اسلام منافق است و  

ها کند و در دل کافر است. و کسی که یکی از این خصلت تظاهر به اسلام می 
 های نفاق در اوست تا آنکه ترکش کند.  در وی باشد، یکی از خصلت 

 از نکات این حدیث:  
 های منافق برای ترساندن و پرهیز از گرفتار شدن به آنها.    بیان برخی از نشانه  .1
های نفاق است  های مذکور، خصلت هدف از حدیث این است که خصلت  .2

شود؛ و  ها شبیه منافقان میباشد در این خصلت و کسی که دچار آنها می 
اخلاق آنان را پیدا کرده است؛ نه اینکه او منافق اعتقادی است که اظهار  

اند این دربارهٔ  اسلام و مسلمانی نموده و در دل کافر است. برخی نیز گفته
انگاری ها بر وی غالب شود و دربارهٔ آنها سهل کسی است که این خصلت 

کند و امر آن را کوچک بشمارد؛ زیرا کسی که چنین باشد غالبا از نظر  
 اعتقادی نیز فاسد است.    

گوید: »اساس دینداری منحصر در سه چیز است: گفتار و کردار غزالی می  .3
به   اشاره  با  و  گفتار  در  فساد  دربارهٔ  دروغ،  به  اشاره  با  اینجا  در  نیت.  و 
خیانت، به فساد در کردار و با اشاره به خلف وعده، نسبت به فساد در نیت  

دهد مگر آنکه تصمیم به خلف  هشدار داده است؛ زیرا خلف وعده رخ نمی 
اش عمل کند  وعده توام با وعده باشد، اما اگر تصمیم داشت که به وعده 
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و مانعی در برابر او قرار گرفت یا نظرش عوض شد، در این صورت دچار  
 های نفاق نشده است.    یکی از جلوه 

سازد  نفاق دو نوع است: نفاق اعتقادی که صاحبش را از ایمان خارج می  . 4
و همان اظهار اسلام و پنهان کردن کفر است. و نفاق علمی که مشابهت  
خارج   ایمان  از  را  صاحبش  نفاق  این  است.  آنان  اخلاق  در  منافقان  به 

 سازد اما یکی از گناهان کبیره است.    نمی
»علما بر این اجماع دارند که هرکس با دل و زبان ]به  گوید: ابن حجر می  . 5

این خصلت  مرتکب  و  باشد  داشته  باور  او حکم  اسلام[  به کفر  ها شود، 
   .   شود و منافقی نیست که در آتش جاودانه شود«نمی

اند: منظور منافقانی است که در  گوید: »گروهی از علما گفتهنووی می .6
شان  بودند که سخن از ایمان گفتند و دروغ گفتند و بر دین   صلى الله عليه وسلم دوران پیامبر  

امین شمرده شدند اما خیانت کردند و در امر دین و یاری آن پیمان بستند 
اما خلف وعده کردند و در دشمنی ورزیدن خود از حد خارج شدند و  

 کشی کردند.  حق 

(65124 ) 

 *** 
كننده، بددهن و بدرفتار ]و بیشرم[ نیست زن، لعنتمومن، طعنه  

: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ مَسْعُودٍ رَ   ( 250) 
انِ وَلَِ  عَّ انِ وَلَِ »ليَسَْ المُْؤْمِنُ باِلطَّ  ]رواه التُمذي[    - ]صحيح[    .  الَْذِيءِ«  الفَاحِشِ وَلَِ  اللَّعَّ

 

الله  250) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  مسعود  بن  عبدالله  از    صلى الله عليه وسلم( 
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.  کننده، بددهن و بدرفتار ]و بیشرم[ نیست«زن، لعنت »مومن، طعنه فرمودند:  
 ]به روایت ترمذی[  -]صحیح است[ 

 شرح:  
خبر داده است که شان مؤمن کامل الایمان این نیست که دربارهٔ    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

کند و کردار و دهد و لعنت جویی کند و بسیار دشنام اصل و نسب مردم عیب 
 گفتارش زشتی داشته باشد که منافی حیاست.  

 از نکات این حدیث:  
نفی ایمان در نصوص شرعی تنها برای انجام کار حرام یا ترک واجب آمده   .1

 است.    
 تشویق به حفظ اعضا و جوارح و پاک نگه داشتن آن از گناه، به ویژه زبان.     .2
ی )طَعّان و لَعّان( بر این دلالت دارد گوید: »آوردن صیغهٔ مبالغهسندی می .3

که طعن و لعن اگر کم باشد و علیه کسی که شایستهٔ آن است، به موصوف  
 رساند.   بودن به صفات اهل ایمان زیانی نمی 

(65869 ) 

 *** 
 حیا از ایمان است 

قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رَ مَ عُ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (251) النَّبُِِّ  الَ ا  سَمِعَ  عَلَيْهِ وسََلَّمَ  :  الُله  صَلََّّ 
َيَاءِ، فَقَالَ:  

ْ
خَاهُ فِِ الْ

َ
يمَانِ«رجَُلًا يعَِظُ أ َيَاءُ مِنَ الِْْ

ْ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»الْ

 

پیامبر  251) الله عنهما روایت است که گفت:  از عبدالله بن عمر رضی    صلى الله عليه وسلم ( 
برادرش را دربارهٔ حیا نصیحت می  از  کند، پس فرمود:  شنید که مردی  »حیا 
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 ]متفق علیه[ -]صحیح است[  . ایمان است«
 شرح:  

کند که حیای او زیاد است  شنید که مردی برادرش را نصیحت می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
و باید از مقدار آن بکاهد! پس رسول خدا برای او بیان فرمود که حیا از ایمان 

 است و ثمری جز خیر و خوبی ندارد. 
 دارد. حیا اخلاقی است که انسان را به انجام کار زیبا و ترک کار زشت وا می 

 از نکات این حدیث:  
شود، بلکه خجالت  دارد حیا نامیده نمیچیزی که تو را از انجام خیر باز می .1

 و ناتوانی و ترس نام دارد.    
حیا از الله عزوجل عبارت است از انجام آنچه امر نموده و ترک آنچه ممنوع   .2

 کرده است.    
در جایگاه  .3 آنان  دادن  و قرار  آنان  به  احترام  از مردم،  از  حیا  شان و دوری 

 شوند.   کارهایی است که معمولا زشت و قبیح شمرده می
(5478 ) 

 *** 
هرگاه شخصی برادر )مسلمان( خود را دوست داشت، باید به او خبر دهد که دوستش دارد  

:  الَ قَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  بِِِّ النَّ   نِ عَ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ   بِ رِ ي كَ دِ عْ مَ  نِ بْ  امِ دَ المِقْ   نْ عَ  ( 252)
نَّهُ يُُبُِّهُ«

َ
خَاهُ فلَْيُخْبِِهُْ أ

َ
حَبَّ الرَّجُلُ أ

َ
]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي    - ]صحيح[    . »إذَِا أ

 فِ السنن الكبِى وأحمد[  
 

پیامبر  252) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  کَرِب  مَعدی  بن  مِقدام  از    صلى الله عليه وسلم ( 
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»هرگاه شخصی برادر )مسلمان( خود را دوست داشت، باید به او خبر فرمودند:  
به روایت ابو داود و ترمذی و ]  -]صحیح است[  .  دهد که دوستش دارد«

 [ نسایی در سنن کبری و احمد
 شرح:  

یکی از اسباب تقویت روابط مؤمنان و گسترش محبت در میان    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
اند؛ و آن اینکه اگر کسی برادرش را دوست داشت، باید به او  آنان را بیان داشته 

 خبر دهد که دوستش دارد.  
 از نکات این حدیث:  

 فضیلت محبت خالصانه برای الله تعالی، نه برای منافع دنیوی.    .1
مستحب است که شخص به کسی که او را به خاطر الله دوست دارد، از   .2

 ها بیشتر شود.    محبت خود خبر دهد تا محبت و الفت بین آن 
کند و جامعه  گسترش محبت در میان مؤمنان، برادری ایمانی را تقویت می  .3

 نماید.   را از فروپاشی و تفرقه حفظ می 
(3017 ) 

 *** 
 هر کار نیکی صدقه است 

ِ جَ   نْ عَ   ( 253) »كُُُّ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ ا عَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اللهِ   دِ بْ عَ   نِ بْ   رِ اب
]رواه الْخاري من حديث جابر، ورواه مسلم من حديث   - ]صحيح[  .مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ« 

 حذيفة[  
 

فرمودند:   صلى الله عليه وسلماز جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر    –(  253)
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به روایت بخاری از حدیث ]  -]صحیح است[  .  »هر کار نیکی صدقه است« 
 [جابر، و به روایت مسلم از حدیث حذیفه

 شرح:  
می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   قالب  خبر  در  دیگران چه  به  نفعی  و  نیکوکاری  هر  دهد که 

 گفتار باشد و چه کردار، صدقه است و اجر و ثواب دارد. 

 از نکات این حدیث:  
کار   .1 هر  شامل  بلکه  نیست،  شخص  مالی  بخشش  به  محدود  تنها  صدقه 

می میخیری  انجام  انسان  که  زبان  شود  به  که  خوبی  گفتار  هر  یا  دهد 
 رساند.   آورد یا به دیگران می می

کند که در آن منفعتی ها و هر چیزی تشویق می این حدیث به انجام نیکی  .2
 برای دیگران باشد.    

 کوچک نشمردن هیچ کار خیری، اگرچه به ظاهر کم و اندک باشد.    .3
(5346 ) 

 *** 
زم است های انسان صدقهبر هر مفصلی از مفصل ای لَ  

(254)    ِ رَسُولُ اللََّّ قاَلَ  قَالَ:  عَنْهُ   ُ رَضَِ اللََّّ هُرَيرَْةَ  بِِ 
َ
أ عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ  الُله  »كُُُّ  :  صَلََّّ 

مْسُ يَعْدِلُ بيَْنَ الِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ،  سُلًَ  مََ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقةٌَ، كَُُّ يوَْمٍ تَطْلعُُ فيِهِ الشَّ
يِّبَ  الطَّ وَالكَِمَِةُ  صَدَقةٌَ،  مَتَاعَهُ  عَلَيْهَا  يرَْفَعُ  وْ 

َ
أ عَلَيْهَا  فَيَحْمِلُ  دَابَّتهِِ  عََلَ  الرَّجُلَ  ةُ  وَيعُِيُن 

وَكُُُّّ  لًَ صَدَقَةٌ،  الصَّ إلََِ  يَُْطُوهَا  خُطْوَةٍ  صَدَقَةٌ«  رِيقِ  الطَّ عَنِ  ذَى 
َ
الْ وَيُمِيطُ  صَدَقةٌَ،    . ةِ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
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»بر  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  254)
ای لازم است. هر روزی که خورشید در  های انسان صدقههر مفصلی از مفصل 

کند، صدقه است؛ و  کند و ]شخص[ بین دو نفر عدالت برقرار می آن طلوع می 
کند یا متاعش را برای او اینکه شخصی را در سوار شدن بر حیوانش کمک می

کند، صدقه است؛ و سخن نیک صدقه است و هر  که بر مَرکَبش نشسته بلند می 
است و برداشتن سبب آزار و اذیت از    دارد صدقهقدمی که به سوی نماز برمی 

 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . راه مردم صدقه است« 
 شرح:  

روز به اندازهٔ  که بر هر مسلمان مُکلّف در هر شبانه   اندبیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
ای از روی شکرگزاریِ الله تعالی که به او  هایش صدقهتعداد مفاصل استخوان 

باز و بسته عافیت بخشیده و برای استخوان تا آنها را  هایش مفاصلی قرار داده 
به  محدود  و  است  انجام  قابل  نیکی  کار  هر  با  صدقه  این  است.  لازم  کند، 
با هم   بخشیدن مال نیست، از جمله: دادگری و اصلاح میان دو شخصی که 

تواند سوار مرکبش  اختلاف دارند صدقه است؛ و کمک کردن به کسی که نمی 
شود یا بلند کردن وسایلش به او که بر روی مرکب نشسته صدقه است؛ و سخن  

گامی    نیک از جمله ذکر و دعا و سلام و دیگر سخنان نیک صدقه است؛ و هر
داری صدقه است؛ و برداشتن هر چیزی از سر راه که که به سوی نماز برمی 
 شود صدقه است.  باعث آزار دیگران می 
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 از نکات این حدیث:  
های الله تعالی  ترین نعمت های آدمی و سلامت آن از بزرگ ترکیب استخوان  .1

ای است تا شکر آن نعمت  به اوست، بنابراین هر استخوانی نیازمند صدقه
 انجام شود.    

 ترغیب به تجدید روزانهٔ شکر برای دوام نعمت.     .2
 ترغیب به مداومت بر نوافل و صدقات به شکل روزانه.     .3
 فضیلت اصلاح روابط مردم.     . 4
و کمک  . 5 دادن  یاری  این  زیرا  مسلمان؛  برادر  به  کردن  به کمک  تشویق 

 نمودن خود صدقه است.    
تشویق به حضور در جماعات و پیاده رفتن به سوی مساجد و آباد کردن  .6

 مساجد با این کار.    
های مسلمانان با دور نمودن هر آنچه به آنان آزار  وجوب محترم شمردن راه .7

 رساند.   یا زیان می 
(4568 ) 

 *** 
علمش که چگونه به های بندهدر روز قیامت، گام ر کرده است و دربارهٔ  راهی خرجش کرده است، و دربارهٔ بدنش ک ای از جای خود حرکت نخواهد کرد تا آنکه دربارهٔ عمرش از او پرسیده شود که چگونه آن را به س کرده است و دربارهٔ مالش که آن را از کجا به دست آورده و در چه  است  ه در چه راهی آن را پیر کردهآن عمل   

سْلمَِِِّ رَ  ( 255) 
َ
بِِ برَْزَةَ الْ

َ
»لَِ  : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عَنْ أ

فْنَاهُ، وعََنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعََنْ 
َ
لَ عَنْ عُمُرهِِ فيِمَا أ

َ
 مَالِِِ  تزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتََّّ يسُْأ

بلًَْهُ« 
َ
نْفَقَهُ، وعََنْ جِسْمِهِ فيِمَ أ

َ
يْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ أ

َ
 ]رواه التُمذي[    - ]صحيح[    . مِنْ أ

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوبَرزه اَسلَمی رضی الله عنه روایت است که رسول الله  255)
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گام  قیامت،  روز  بنده »در  آنکه  های  تا  کرد  نخواهد  از جای خود حرکت  ای 
دربارهٔ عمرش از او پرسیده شود که چگونه آن را به سر کرده است و دربارهٔ  
علمش که چگونه به آن عمل کرده است و دربارهٔ مالش که آن را از کجا به 
دست آورده و در چه راهی خرجش کرده است، و دربارهٔ بدنش که در چه  

 ]به روایت ترمذی[  -]صحیح است[ . است« راهی آن را پیر کرده
 شرح:  

خبر داده است که کسی از مردم در روز قیامت، از جای خود به    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 شود تا آنکه دربارهٔ اموری از آنان پرسیده شود:  سوی بهشت یا دوزخ جابجا نمی

 اش که آن را در چه راهی به سر برده و تمام کرده است؟  نخست: زندگی 
دوم: دربارهٔ علمش که آیا آن را برای رضای الله طلب کرده است؟ و آیا به  

 آن عمل کرده است؟ و آیا آن را به مستحقش رسانده است؟  
از راه حلال یا از راه حرام؟  سوم: مالش که آن را از کجا کسب کرده است؟  

یا   و در چه راهی خرج کرده است؟  الله را در پی دارد  در راهی که رضایت 
 شود؟ مسیری که باعث خشم او می 

اش که در چه راهی آن را اش و جوانی چهارم: بدنش، نیرویش، سلامتی
 مصرف کرده و در چه راهی از آن بهره برده است؟  

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به غنیمت شمردن زندگی در مسیری که باعث خشنودی الله است.     .1
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هایی که در آن  های الله بر بندگانش بسیار است و از او دربارهٔ نعمت نعمت  .2
باید نعمت  بنابراین  الله را در راه و مسیری  بوده پرسش خواهد کرد،  های 

 صرف کند که باعث خشنودی اوست.   
(4950 ) 

 *** 
ینوا تلاش میکسی که جهت تامین و رسیدگی به بیوه را به عبادت میزن و ب مانند مجاهد در راه الله یا کسی است که شب  ز را روزه میکند  گیرد ایستد و رو  

بِِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبُِِّ   ( 256) 
َ
رْمَلَةِ وَالمِسْكِيِن،  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أ

َ
اعِِ عََلَ الْ »السَّ

ائمِِ النَّهَارَ«  وِ القَائمِِ اللَّيْلَ الصَّ
َ
ِ، أ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . كََلمُْجَاهِدِ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

 

پیامبر  256) گفت:  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( 
کند مانند مجاهد زن و بینوا تلاش می »کسی که جهت تامین و رسیدگی به بیوه 

. گیرد«ایستد و روز را روزه می در راه الله یا کسی است که شب را به عبادت می 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
پردازد که شوهرش  دهد کسی که به امور و مصالح زنی می خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

از دنیا رفته و کسی را ندارد که به امور او رسیدگی کند و بینوای نیازمند را مورد  
کند، در دهد و به امید اجر و پاداش الهی برای آنان هزینه میعنایت قرار می 

ایستد اجر و پاداش همچون مجاهد در راه الله یا کسی است که به نماز تهجد می 
 کند. گیرد و افطار نمی شود و ]هر روز[ روزه می و خسته نمی 

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به تعاون و همبستگی و رفع نیاز ضعیفان.     .1
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گیرد و از جملهٔ عبادات، تلاش در راه  عبادت هر عمل نیکی را در بر می .2
 زنان و بینوایان است.    رفع نیازهای بیوه 

دار و نمازگزار  گوید: منظور آن است که الله تعالی ثواب روزه ابن هبیره می  .3
او عطا می  به  باره  را یک  امور  شب و مجاهد  به  زیرا همانگونه که  کند، 

بیوه همسرش می نیازهای  به امور و رفع  به  پردازد،  نیز  زن پرداخته است و 
امور آن بینوایی پرداخته که از انجام امور خود عاجر مانده است، درنتیجه 

اضافه را صدقه کرده  نیروی  تلاش خود  و  داده  قرار  مسیر  این  در  را  اش 
 است، بنابراین سود آن همتای روزه و قیام و جهاد است.   

(3135 ) 

 *** 
ک بگوید یا ساكت شود  قیامت ایمان دارد، پس باید سخن نی هركس به الله و روز   

   نْ عَ   (257)
َ
»مَنْ كََنَ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

الْْخِرِ  وَالََْوْمِ  باِللهِ  يؤُْمِنُ  كََنَ  وَمَنْ  لََِصْمُتْ،  وْ 
َ
أ خَيْْاا  فلَْيَقُلْ  الْْخِرِ  وَالََْوْمِ  باِللهِ  يؤُْمِنُ 

فلَْيُكْرمِْ ضَيْفَهُ« الْْخِرِ  وَالََْوْمِ  ]متفق    -]صحيح[    . فلَْيُكْرمِْ جَارَهُ، وَمَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِللهِ 
 عليه[  

»هرکس  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  257)
به الله و روز قیامت ایمان دارد، پس باید سخن نیک بگوید یا ساکت شود؛ و  

اش را گرامی بدارد؛ و هرکس  هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد، باید همسایه 
]صحیح است[  .  به الله و روز قیامت ایمان دارد، باید مهمانش را گرامی بدارد«

 ]متفق علیه[ -
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 شرح:  
بیان داشته که بندهٔ مؤمن به الله و روز قیامت که بازگشت او به    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

شود، این ایمان او  آنجاست و آنجا بر اساس عملش به او پاداش و جزا داده می
 دارد:  ها وا می را به انجام این خصلت 

از  به معروف و نهی  امر  تهلیل و  نخست: سخن نیک، از جمله تسبیح و 
کند باید ساکت بماند  منکر و اصلاح روابط میان مردم؛ پس کسی که چنین نمی 

 و آزارش را از مردم دور سازد و زبانش را حفظ کند.  
 داشتن همسایه، با نیکی در حق او و آزار نرساندن به او. دوم: گرامی

گرامی  و  سوم:  نیک  با سخن  است،  آمده  دیدارتان  به  که  مهمانی  داشت 
 پذیرایی و غذا دادن و مانند این موارد. 

 از نکات این حدیث:  
 شود.    ایمان به الله و آخرت اصل هر خیری است و باعث انجام کارهای نیک می  . 1
 هشدار نسبت به آفات زبان.     .2
 دین اسلام، دین الفت و بخشندگی است.     .3
 های ایمان و از آداب محمود شده است.    ها از شعبه این خصلت  . 4
کشاند و سالم ماندن  زیاد سخن گفتن گاهی انسان را به سمت مکروه یا حرام می  . 5

 در این است که انسان سخن نگوید مگر در مواردی که خیر و نیک هستند.   
(5437 ) 

 *** 
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ه با چهرهٔ گشاده به دیدار برادرت بروی  هیچ نیكى ک نشمار، حتی اگر این باشد ک را کوچ  

   نْ عَ   (258)
َ
»لَِ تََْقِرَنَّ مِنَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بُِِّ  النَّ لِِ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رٍ  ذَ بِِ أ

خَاكَ بوِجَْهٍ طَلقٍْ«
َ
نْ تلَْقََ أ

َ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .المَْعْرُوفِ شَيْئاا، وَلوَْ أ

 

به من فرمودند:   صلى الله عليه وسلم ( از ابوذر رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر  258)
را کوچک نشمار، حتی اگر این باشد که با چهرهٔ گشاده به دیدار    »هیچ نیکی

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . برادرت بروی« 
 شرح:  

کند و اینکه شخص آن را حقیر نشمارد به انجام کار نیک امر می صلى الله عليه وسلمپیامبر 
با دیگران؛   با تبسم به هنگام ملاقات  باشد، از جمله گشاده رویی  اگرچه کم 
بنابراین شایستهٔ مسلمان است که به این امر اهمیت دهد زیرا باعث انس گرفتن  

 برادر مسلمان و شاد کردن اوست.  
 از نکات این حدیث:  

 رویی به هنگام دیدار.    فضیلت محبت متقابل میان مؤمنان و تبسم و خوش  . 1
حاوی  .2 و  حامل  اینکه  و  آن  جامعیت  و  اسلامی  شریعت  بودن  کامل 

ی مواردی است که به مصلحت مسلمانان و سبب یکپارچگی و  همه
 باشد.    وحدت آنان می 

 تشویق بر انجام کار خیر اگرچه کم باشد.     .3
آمدن   . 4 وجود  به  باعث  زیرا  مسلمانان؛  کردن  خوشحال  بودن  مستحب 

 شود.   شان می الفت و محبت در میان 
(5348 ) 

 *** 
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کنید که صدق و راستی به سوی نیکوکاری هدایت می میکند و نیکوکاری به سوی بهشت؛ و همچنان شخص راست میصداقت و راستی پیشه  کنید که دروغ به سوی فسق و فجور هدایت میجوید تا آنکه نزد الله به عنوان صِدّیق نوشته میگوید و راستی  میگوید و در پی دروغ میکند و فسق و فجور به سوی دوزخ؛ و همچنان شخص دروغ میشود؛ و از دروغ دوری  شود افتد تا آنکه نزد الله به عنوان کاذّاب نوشته   

: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَ   (259)
َنَّةِ، وَمَا يزََالُ ا

ْ
، وَإنَِّ البَِِّْ يَهْدِي إلََِ الْ دْقَ يَهْدِي إلََِ البِِِّْ دْقِ، فَإنَِّ الصِّ لرَّجُلُ  »عَلَيْكُمْ باِلصِّ

ا، وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ، فَإنَِّ الكَْذِبَ   يقا دْقَ حَتََّّ يكُْتبََ عِنْدَ اللهِ صِدِّ يصَْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّ
وَيَتَحَرَّى  يَهْدِ  يكَْذِبُ  الرَّجُلُ  يزََالُ  وَمَا  النَّارِ،  إلََِ  يَهْدِي  الْفُجُورَ  وَإنَِّ  الْفُجُورِ،  إلََِ  ي 

اباا«الكَْذِبَ حَتََّّ يكُْتَبَ عِنْ   ]متفق عليه[   -]صحيح[  .دَ اللهِ كَذَّ
 

( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  259)
سوی  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم به  راستی  و  صدق  که  کنید  پیشه  راستی  و  »صداقت 

می  هدایت  شخص نیکوکاری  همچنان  و  بهشت؛  سوی  به  نیکوکاری  و  کند 
شود؛  جوید تا آنکه نزد الله به عنوان صِدّیق نوشته میگوید و راستی میراست می 

کند و فسق و  و از دروغ دوری کنید که دروغ به سوی فسق و فجور هدایت می
افتد گوید و در پی دروغ می فجور به سوی دوزخ؛ و همچنان شخص دروغ می 

 ]متفق علیه[   -]صحیح است[  .  شود«تا آنکه نزد الله به عنوان کَذّاب نوشته می
 شرح:  

است که پایبندی به آن،   به صدق و راستی امر نموده و خبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
رساند؛ و کسی که همواره نیکی کند، خیر و انسان را به عمل نیک مداوم می

رساند. و راستی همواره در نهان و آشکار از وی سر  خوبی او را به بهشت می 
شود که مبالغه در صدق و راستی است.  زند تا آنکه شایستهٔ نام صدیق می می

دهد؛ زیرا انسان را به  در مورد دروغ و سخن باطل هشدار می   صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر  
کشاند؛ و در نهایت او را به  انحراف از راه راست و به شر و فساد و نافرمانی می 
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کند تا آنکه نزد الله از  روی می رساند. و آنچنان در دروغ زیاده آتش دوزخ می 
 شود.  دروغگویان نوشته می 

 از نکات این حدیث:  
و   .1 تلاش  و  اکتساب  طریق  از  که  است  والایی  اخلاق  راستی،  و  صدق 

ورزد  گوید و راستی میآید؛ انسان همچنان راست می مجاهده به دست می 
کند، تا آنکه راستی به اخلاق و منش رود و تلاش میو در پی راستی می

 شود.    شود و به این ترتیب نزد الله از صدّیقان و نیکان نوشته میاو تبدیل می 
دروغ، اخلاق زشتی است که شخص با ارتکاب طولانی آن و جستجوی  .2

آورد تا جایی که به اخلاق و  آن در قول و عمل، این اخلاق را به دست می 
 شود.    شود، سپس نزد الله تعالی از دروغگویان نوشته میمنش او تبدیل می 

شود که ضد دروغ است؛ همچنین بر صدق  راستی بر راستگویی اطلاق می  .3
می  اطلاق  نیت  و  در  عزم  در  بر صدق  و  است؛  اخلاص  همان  که  شود 

شود و بر صدق و راستی در  ی خیر و خوبی که نیت نموده اطلاق می اراده
گردد. حداقل صدق، یکی بودن نهان و آشکار انسان  اعمال نیز اطلاق می 

دیگر   و  امید  و  بیم  در  راستی  و  مانند صدق  مقامات  در  و صدق  است؛ 
این صفات برخوردار باشد صدیق است و   از  مقامات است. و کسی که 

 کسی که برخی از آنها را دارا باشد، صادق است.   
(5504 ) 

 *** 
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كند كند، الله عزوجل نیز به او رحم نمىهركس به مردم رحم نمی  

:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ الله    ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   اللهِ   دِ بْ عَ   نِ بْ   يرِ رِ جَ   نْ عَ   (260)
»  ]متفق عليه[   - ]صحيح[  .»مَنْ لَِ يرَحَْمِ النَّاسَ لَِ يرَحَْمْهُ الُله عَزَّ وجََلَّ

 

  صلى الله عليه وسلم ( از جَریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله 260)
. کند«کند، الله عزوجل نیز به او رحم نمی »هرکس به مردم رحم نمیفرمود:  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

کند الله عزوجل نیز به  دارد که هرکس به مردم رحم نمی بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
ترین اسبابی  کند، بنابراین رحمت و مهربانی در حق خلق از بزرگ او رحم نمی 

 آید.  است که رحمت الهی با آن به دست می 

 از نکات این حدیث:  
رحمت در حق همهٔ مخلوقات مطلوب است، اما به دلیل توجه و عنایت الله   .1

 به مردم، به طور خاص از آنان نام برده شده است.    
کند، زیرا پاداش از الله رحیم است و به بندگانی که رحیم هستند رحم می .2

 جنس عمل است.    
رحم داشتن نسبت به مردم شامل خیر و خوبی رساندن به آنان و دفع شر از   .3

 شود.   آنان و رفتار نیک با آنان می 
(5439 ) 

 *** 
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ن به آنان رحم خواهد كرد؛ به اهل زمین رحم كنید، آنكه در آسمان است به شما رحم خواهد کرد  كسانى كه مهربان هستند، الله مهربا

رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (261)  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و 
َ
أ عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   نَّ ا  الُله  :  الَ قَ صَلََّّ 

 
َ
 هْ »الرَّاحِمُونَ يرَحَْمُهمُ الرَّحمنُ، ارحَمُوا أ

َ
]رواه    -]صحيح[    . «اءِ مَ  السَّ فِِ   مَنْ   كُمْ ضِ يرَحَْمْ رْ لَ الْ

 أبو داود والتُمذي وأحمد[  
 

فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  261)
»کسانی که مهربان هستند، الله مهربان به آنان رحم خواهد کرد؛ به اهل زمین 

  - ]صحیح است[  .رحم کنید، آنکه در آسمان است به شما رحم خواهد کرد«
 [به روایت ابو داود و ترمذی و احمد]

 شرح:  
داشته   صلى الله عليه وسلمپیامبر   می بیان  رحم  دیگران  به  که  کسانی  پروردگار  اند:  کنند، 

رحمان با رحمتش که همه چیز را در بر گرفته است، آنان را مورد رحمت قرار  
 شان است.  دهد؛ و این پاداشی موافق با عمل می

ی موجودات در زمین از جمله  کند که به همه امر می   صلى الله عليه وسلمسپس رسول خدا  
انسان و حیوان و پرنده و دیگر  آفریدگان رحم شود و پاداش آن این است که  

 کند. هایش بر شما رحم می الله متعال از بالای آسمان 

 از نکات این حدیث:  
همه .1 و  است  رحمت  دین  اسلام،  در حق  دین  نیکی  و  الله  طاعت  بر  اش 

 بندگانش استوار است.    
و   .2 او رحمان است و رحیم است  به رحمت است،  الله عزوجل موصوف 
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 رساند.    رحمتش را به بندگانش می 
و دل .3 مهربان  آنان که  بنابراین  است،  از جنس عمل  شفیق  پاداش  و  رحم 

 گیرند.   هستند، مورد رحمت الله قرار می
(8289 ) 

 *** 
ه آنچه را الله از آن نهی کرده، ترک گوید  کسی است ک مهاجر  ن باشند؛ و  مسلمانان از زبان و دست او در اما  مسلمان کسی است که 

ُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِِِّ    (262) ِ بنِْ عَمْرٍو رَضَِ اللََّّ قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ عَبْدِ اللََّّ
عَنْهُ«   ُ نَهََ اللََّّ مَا  هَجَرَ  مَنْ  وَالمُهَاجِرُ  وَيَدِهِ،  لسَِانهِِ  مِنْ  المُسْلمُِونَ  سَلمَِ  مَنْ    . »المُسْلمُِ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عَمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  262)
»مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند؛ و مهاجر  

  -]صحیح است[  .  کسی است که آنچه را الله از آن نهی کرده، ترک گوید«
 ]متفق علیه[
 شرح:  

اند که: مسلمانی که اسلامش کامل است، کسی است  خبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
و   گوید و نفرین که مسلمانان از زبان او در امان باشند یعنی به آنان ناسزا نمی 

رساند؛ و از  کند و با زبانش به آنان هیچ آزاری از هیچ نوعی نمیشان نمی غیبت 
شان را به کند و اموالدرازی نمیشان دست دستش در امان هستند یعنی به حق 

گیرد و چنین رفتارهایی ندارد. و مهاجر کسی است که آنچه را الله  ناحق نمی 
 کند.  حرامش کرده، ترک می 
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 از نکات این حدیث:  
نمی  .1 کامل  شخص  به  اسلام  معنوی  یا  مادی  نرساندن  آزار  با  مگر  شود 

 دیگران.    
اینجا مشخصا زبان و دست ذکر شده زیرا اشتباهات دست و زبان و زیان   .2

 زند.    ها از این دو سر می آنها بیشتر است و بیشتر بدی 
 بندی به امر الله تعالی.    تشویق و ترغیب به ترک گناهان و پای  .3
 بهترین مسلمانان کسی است که حقوق الله و حقوق مسلمانان را ادا کند.    . 4
 اعتدا و تجاوز ممکن است زبانی یا عملی باشد.     . 5
 هجرت کامل، ترک آن چیزهایی است که الله تعالی حرام کرده است.    .6

(10101 ) 

 *** 
مار، دنبال کردن جنازه ن پنج چیز است: پاسخ دادن سلام و عیادت بی ر مسلما که عطسه زده است( حق مسلمان ب مُكا الله در پاسخ به الحمدلله گفتن کسی  ن یارحا کسی که عطسه زده است« )تشمیت: گفت ها و پذیرفتن دعوت و تشمیت   

   نْ عَ   ( 263)
َ
:  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

وَإجَِابةَُ   َنَائزِِ، 
ْ
بَاعُ الْ المَْرِيضِ، وَاتِّ لًَمِ، وعَِيَادَةُ  المُْسْلمِِ عََلَ المُْسْلمِِ خََْسٌ: رَدُّ السَّ »حَقُّ 

عْوَةِ، وَتشَْمِيتُ العَْاطِسِ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الَِّ
 

( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  263)
و  فرمود:  می   صلى الله عليه وسلم سلام  دادن  پاسخ  است:  چیز  پنج  مسلمان  بر  مسلمان  »حق 

ها و پذیرفتن دعوت و تشمیت کسی که عطسه عیادت بیمار، دنبال کردن جنازه
)تشمیت: گفتن یَرحَمُكَ الله در پاسخ به الحمدلله گفتن کسی که    زده است«

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ عطسه زده است( 
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 شرح:  
کند. نخستین برخی از حقوق مسلمان بر برادر مسلمانش را بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 حق از این حقوق، پاسخ دادن سلام کسی است که به شما سلام گفته است.  
 حق دوم: عیادت بیمار و دیدار او. 

اش تا محل نماز بر او تا قبرستان و دفن  حق سوم: دنبال کردن جنازه از خانه 
 شدن او.  

حق چهارم: پذیرش دعوت، اگر او را به غذای عروسی یا هر مناسبت دیگری  
 دعوت کرد.  

حق پنجم: تشمیت کسی که عطسه زده است؛ و تشمیت این است که وقتی  
سپس  عطسه الله؛  یرحمك  شود:  گفته  او  به  پاسخ  در  گفت،  الحمدلله  زننده 
 گوید: یهدیکم الله ویصلح بالکم.  زننده می عطسه

 از نکات این حدیث:  
عظمت اسلام که بر حقوق مسلمانان بر یکدیگر و استحکام و تداوم رابطهٔ  

 برادری و محبت متقابل تاکید کرده است.   
(3706 ) 

 *** 
بت رخ دهد؟ سلام را میان شوید تا آنکه ایمان بیاورید، و ایمان نمیبه بهشت وارد نمی که اگر انجامش دهید، میان شما مح بدارید؛ آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم  گر را دوست  خود منتشر کنید آورید تا آنکه همدی  

رَ   (264) هُرَيرَْةَ  بِِ 
َ
أ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  قاَلَ  وسََلَّمَ قَالَ:  عَلَيْهِ  الُله  »لَِ :  صَلََّّ 

ءٍ إذَِا فَعَلْتُ  دُلُّكُمْ عََلَ شََْ
َ
وَلَِ أ

َ
َنَّةَ حَتََّّ تؤُْمِنُوا، وَلَِ تؤُْمِنُوا حَتََّّ تَََابُّوا، أ

ْ
مُوهُ  تدَْخُلوُنَ الْ

لًَمَ بيَْنَكُمْ« فْشُوا السَّ
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . تَََاببَْتُمْ؟ أ
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( از ابوهُرَیره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  264)
آورید  شوید تا آنکه ایمان بیاورید، و ایمان نمی »به بهشت وارد نمیفرمودند:    صلى الله عليه وسلم

تا آنکه همدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که اگر  
منتشر کنید« میان خود  را  میان شما محبت رخ دهد؟ سلام  دهید،  . انجامش 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

نمی   صلى الله عليه وسلم پیامبر   بهشت  نموده که جز مؤمنان، کسی وارد  ایمان  بیان  و  شود 
نمی  نمی کامل  اصلاح  مسلمان  جامعه  و وضعیت  مسلمانان  شود  آنکه  تا  شود 

به بهترین کارهایی که باعث فراگیر    صلى الله عليه وسلمهمدیگر را دوست بدارند. سپس پیامبر  
شود راهنمایی نمودند و آن انتشار سلام میان مسلمانان است،  شدن محبت می

 یعنی همان چیزی که الله آن را خوشامدگویی میان بندگانش قرار داده است.  

 از نکات این حدیث:  
 وارد شدن به بهشت امکان ندارد مگر با ایمان.     .1
از کمال ایمان است که مسلمان برای برادرش همان چیزی را بخواهد که  .2

 خواهد.    برای خودش می 
مستحب بودن انتشار و ترویج سلام و بذل آن در میان مسلمانان؛ زیرا این   .3

 شود.    باعث گسترش محبت و امنیت در بین مردم می
می . 4 گفته  مسلمان  به  تنها  ایشان  سلام،  زیرا  »بین اند:  فرموده  صلى الله عليه وسلمشود؛ 

   .  خودتان« 
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 بذل سلام باعث از بین رفتن قطع رابطه و ترک یکدیگر و کینه است.     . 5
 اهمیت محبت میان مسلمانان و اینکه از کمال ایمان است.     .6
»السلامُ عَلَیکُم و رَحمَةُ اللهِ  در حدیث دیگری آمده که صیغهٔ سلام کامل  .7

  کند. کفایت می  »السلامُ عَلَیکُم«است، اما گفتن  وبَرَکاتُه«

(3361 ) 

 *** 
مْ تاعْصلى الله عليه وسلم مردی از پیامبر  مانْ لا فْتا وا عارا لاى مانْ  ما عا أُ السالاا تاقْرا ، وا مُ الطاعااما فرمود: »تُطعِْ کدام )ویژگی( اسلام بهتر است؟  میپرسید که:  کسی که  شناسی سلام کنی شناسی و نمیرِفْ«: »غذا بدهی و به   

لَ النَّبَِِّ    (265)
َ
نَّ رجَُلًا سَأ

َ
ُ عَنْهُمَا: أ بنِْ عَمْرٍو رَضَِ اللََّّ  ِ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللََّّ

لمَْ  وسََلَّمَ  وَمَنْ  عَرَفْتَ  مَنْ  عََلَ  لًَمَ  السَّ  
ُ
وَتَقْرأَ عَامَ،  الطَّ »تُطْعِمُ  قَالَ:  ؟  خَيٌْْ الِْسْلًَمِ  يُّ 

َ
أ  :
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  تَعْرفِْ«.

 

 صلى الله عليه وسلم( از عبدالله بن عَمرو رضی الله عنهما روایت است که: مردی از پیامبر  265)
»غذا بدهی و به کسی که  پرسید که: کدام )ویژگی( اسلام بهتر است؟ فرمود:  

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . شناسی سلام کنی«شناسی و نمی می
 شرح:  
های اسلام بهتر  ها و ویژگی پرسیدند که کدام یک از خصلت   صلى الله عليه وسلماز پیامبر  

 است؟ و ایشان دو خصلت را ذکر نمودند: 
نخست: زیاد غذا دادن به فقرا که شامل صدقه و هدیه و مهمان کردن و  

 شود. و غذا دادن در هنگام قحطی و گرانی فضیلت بیشتری دارد. ولیمه می
شناسی و  و دوم: سلام گفتن به هر مسلمان است، چه مسلمانی که او را می

 شناسی.  چه آنهایی که نمی 
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 از نکات این حدیث:  
 هایی که برای دنیا و آخرت سودمند هستند.    توجه صحابه به شناخت خصلت  . 1
سلام گفتن و غذا دادن به دلیل فضیلت و نیاز همیشگی مردم به آن، از   .2

 بهترین اعمال در اسلام هستند.    
در خود جمع   .3 در گفتار و کردار  را  نیکوکاری  این دو خصلت،  با  انسان 

 ترین نیکوکاری است.    کند و کاملمی
با یکدیگر است و خصلت این خصلت  . 4 تعامل مسلمانان  به  های  ها مربوط 

 دیگری نیز مربوط به تعامل بنده با پروردگار است.    
قدم شدن برای سلام مخصوص مسلمانان است و نباید در مواجهه با    پیش . 5

 کافر، آغازگر سلام بود.   
(5808 ) 

 *** 
میآیا شما را به آنچه الله به وسیله گناهان را پاک  برد، راهنمایی نکنم؟کند و درجات را بالَ میی آن   

رَ   (266) هُرَيرَْةَ  بِِ 
َ
أ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  رَسُولَ  نَّ 

َ
وسََلَّمَ  أ عَلَيْهِ  الُله  لَِ قاَلَ:  صَلََّّ 

َ
»أ

رجََاتِ؟« طََاياَ، وَيرَْفَعُ بهِِ الَِّ
ْ
دُلُّكُمْ عََلَ مَا يَمْحُو الُله بهِِ ال

َ
قَالوُا بلَََّ ياَ رَسُولَ اللهِ قاَلَ:    أ

لًَةِ،   الصَّ بَعْدَ  لًَةِ  الصَّ وَانتْظَِارُ  المَْسَاجِدِ،  إلََِ  طَُا 
ْ
ال ةُ  وَكَثََْ المَْكََرهِِ،  عََلَ  الوُْضُوءِ  »إسِْبَاغُ 

بَاطُ«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .فَذَلكُِمُ الرِّ
 

»آیا شما  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  266)
برد، کند و درجات را بالا می ی آن گناهان را پاک میرا به آنچه الله به وسیله

نکنم؟«  فرمود:    راهنمایی  الله،  یا رسول  آری  در حال  گفتند:  »وضوی کامل 
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های زیاد به سوی مساجد و  ها )سرما و گرما و شرایط نامناسب( و گام سختی
]صحیح است[  .  انتظار نماز پس از نماز؛ و این همان مرزداری ]و جهاد[ است« 

 ]به روایت مسلم[ -
 شرح:  

خواهند آنان را به اعمالی راهنمایی  پرسد که آیا می از یارانش می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
رفتن  بالا  و  ملائکه  دفتر  از  آن  شدن  پاک  و  گناهان  مغفرت  سبب  که  کند 

 شوند؟  درجات در بهشت می 
الله عنهم می  خواهیم. و رسول خدا  گویند: آری، چنین می صحابه رضی 

 فرماید:  می
نخست: ادای کامل وضو در هنگام سختی و مشقت مانند سرما یا کمبود 

 آب و درد بدن یا آب داغ.  
یا تکرار  دوم: گام  های زیاد به سوی مساجد که به سبب دوری از مسجد 

 شود.  بسیار این کار حاصل می 
انتظار وقت نماز و وابستگی قلبی به آن؛ و آماده بودن برای نماز و   سوم: 
نشستن برای نماز در مسجد به انتظار جماعت؛ و چون آن نماز را به جا آورد، به  

 انتظار نماز دیگر باشد.  
کند که این امور، همان مرزداری حقیقی است؛ زیرا  بیان می   صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر  

سازد و  بندد و هوای نفس را مقهور می های نفوذ شیطان به نفس انسان را می راه
دارد و اینگونه حزب الله، سربازان شیطان را  ها باز میآن را از پذیرش وسوسه
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دهند؛ و این همان جهاد اکبر است که به منزلت مرزداری و حفاظت  شکست می 
 از مرزها در برابر دشمن است.  
 از نکات این حدیث:  

اهمیت محافظت از نماز جماعت در مسجد، و توجه به نمازها و مشغول   .1
 نشدن از نمازها به امور دیگر.    

در بیان این موارد و تشویق یارانش؛ چنانکه این ثواب    صلى الله عليه وسلمروش نیکوی پیامبر   .2
 های آموزش است.    کند و این یکی از روش بزرگ را با پرسش مطرح می 

فایدهٔ عرضه کردن مسئله از طریق پرسش و پاسخ این است که به دلیل ایجاد  . 3
 افتد.   ابهام و کنجکاوی و سپس توضیح آن مسئله، بهتر در ذهن جا می 

میامام   . 4 الله  رحمه  همان  نووی  یعنی:  است  مرزداری  همان  این  گوید: 
داری مرزداری که به آن ترغیب شده است؛ و اصل مرزداری حبس و نگه 

]خود[ بر یک چیز است، گویا در اینجا نفس خود را بر این طاعت حبس  
کرده است؛ و گفته شده که: این بهترین مرزداری است، همانطور که گفته  
شده: جهاد، جهاد با نفس است؛ و احتمال دارد که منظور این باشد که  

و  این همان مرزداری آسان و ممکن است، یعنی این یکی از انواع جهاد  
 مرزداری است.    

تعریف آمده و این برای    »ال«در این حدیث تکرار شده و با    »رباط«کلمهٔ   . 5
   بزرگداشت اعمال مذکور است. 

(3574 ) 

 *** 
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قوی بهتر و دوست داشتنی تر از مؤمن ضعیف است؛ و در هر یک خیر است نزد الله مؤمن   

بِِ هُرَيرَْةَ رَ  ( 267) 
َ
»المُْؤْمِنُ : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عَنْ أ

، احْرصِْ عََلَ مَا يَنْفَعُكَ،   عِيفِ، وَفِ كُُ  خَيٌْْ حَبُّ إلََِ اللهِ مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ
َ
، خَيٌْْ وأَ الْقَويُِّ

نِِّ فَعَلتُْ كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ 
َ
ءٌ، فلًََ تَقُلْ لوَْ أ صَابَكَ شََْ

َ
  وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَِ تَعْجَزْ، وَإنِْ أ

يْطَانِ«   ]رواه مسلم[   - ]صحيح[    . قلُْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإنَِّ )لوَْ( تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ
 

( از ابوهُرَیره رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  267)
داشتنی فرمودند:    صلى الله عليه وسلم دوست  و  بهتر  قوی  مؤمن  الله  مؤمن ضعیف  »نزد  از  تر 

باشد حریص باش و از  است؛ و در هر یک خیر است. برای آنچه به سودت می 
الله یاری جوی و اظهار عجز و درماندگی نکن؛ و اگر مصیبتی به تو رسید نگو  

شد، بلکه بگو: الله تقدیر نمود و هر چه بخواهد  کردم چنان میاگر چنین می
]به    -]صحیح است[  گشاید«.  دروازهٔ کار شیطان را می   کند؛ زیرا »اگر«می

 روایت مسلم[
 شرح:  

دارد که مؤمن منشا خیر است اما مؤمنی که از جهت ایمان  بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
باشد، نزد الله عزوجل بهتر  ها قوی میو عزم و اراده و مال و دارایی و دیگر جنبه

مؤمن را به اتخاذ اسبابی    صلى الله عليه وسلمتر از مؤمن ضعیف است. سپس پیامبر  و محبوب
رساند توام با اعتماد به الله سبحانه وتعالی  که در امور دنیا و آخرت به او سود می

از عجز و  صلى الله عليه وسلمو یاری جستن از او و توکل به او توصیه کرده است. سپس پیامبر 
کند. و چون  تنبلی و سستی در انجام آنچه به سود دنیا و آخرت است، نهی می
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مؤمن تلاش خود را انجام دهد و اسباب را برگیرد و از الله یاری جوید و از او  
خیر بخواهد، پس از آن ایرادی بر او نیست که کارش را به الله بسپارد و بداند  
که همان انتخاب الله برای او خیر است؛ و اگر پس از آن مصیبتی به او رسید  

را    »زیرا »اگر«؛  شد«کردم چنین و چنان می»اگر چنین مینگوید که:   راه 
گشاید« که از این طریق به تقدیر اعتراض کند و برای آنچه  برای کار شیطان می 

»الله گوید:  از دست رفته حسرت بخورد؛ بلکه از روی تسلیم و خشنودی می
، زیرا آنچه رخ داده به اقتضای ارادهٔ الله کند«تقدیر نمود و او هرچه بخواهد می

دهد و قضای او را برگشتی نیست  او هرچه را بخواهد انجام می بوده است، زیرا
 ای نیست.  و حکمش را هیچ بازدارنده 

 از نکات این حدیث:  
 تفاوت مردم در ایمان.     .1
ای که از وجود قدرت  مستحب بودن قدرتمندی در انجام اعمال؛ زیرا فایده  .2

 آید.    آید از ضعف به دست نمی به دست می 
انسان باید برای آنچه به سود اوست، حریص باشد و آنچه سودی برای او   .3

 ندارد، رها کند.    
 مؤمن باید در همهٔ کارهایش از الله یاری بخواهد و به خودش تکیه نکند.     . 4
اثبات قضا و قدر و اینکه قضا و قدر منافاتی با استفاده از اسباب و تلاش   . 5

 در طلب خیر ندارد.    
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از گفتن »اگر« هنگام نزول مصیبت  .6 نارضایتی و  نهی  از روی خشم و  ها 
 تحریم اعتراض به قضا و قدر الهی.   

(5493 ) 

 *** 
من سفارش مى ل در مورد همسایه به  برد كرد تا جایی كه گمان بردم همسایه از همسایه ارث مىهمواره جبرئی  

»مَا زَالَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ الله    ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ ا قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رَ مَ عُ   نِ ابْ   نْ عَ   (268)
ثهُُ« نَّهُ سَيُوَرِّ

َ
َارِ، حَتََّّ ظَنَنْتُ أ

ْ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  . يوُصِينِِ جِبِِْيلُ باِلْ

 

الله  268) الله عنهما روایت است که رسول  ابن عمر رضی  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( 
کرد تا جایی که گمان بردم  »همواره جبرئیل در مورد همسایه به من سفارش می 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . برد«همسایه از همسایه ارث می 
 شرح:  

می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   برای خبر  را  به همسایه  توجه  مسئلهٔ  دهد که جبرئیل همواره 
کرد و دربارهٔ حفظ حق او،  کرد و ایشان را به این کار امر می ایشان تکرار می 

آزار نرساندن به او، نیکی کردن به او و صبر و بردباری بر اذیت و آزارش توصیه  
از این همه بزرگداشت حق همسایه و تکرار    صلى الله عليه وسلمکرد،  تا جایی که رسول خدا  می

برد که وحی نازل خواهد شد و بخشی از مال به جا  آن توسط جبرئیل گمان می 
دهد. همسایه کسی است  ماندهٔ همسایه را پس از مرگش سهم همسایه قرار می 

اش نزدیک خانهٔ شخص است، مسلمان باشد یا کافر، خویشاوند باشد  که خانه 
 یا غیر خویشاوند.  
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 از نکات این حدیث:  
 بزرگی حق همسایه و وجوب مراعات آن.     .1
کید حق همسایه با توصیه به آن، گرامی داشتن او، مهربان بودن   .2 اقتضای تأ

با او، نیکی کردن به او، دور کردن ضرر و زیان از او، عیادتش در هنگام  
بیماری، تبریک گفتن در هنگام شادی و تعزیه در هنگام مصیبت وارده بر  

 باشد.    همسایه می 
 تر باشد، حق او تاکید بیشتری دارد.    هرچه درِ خانهٔ همسایه نزدیک  .3
هایی که برای صلاح جامعه آورده است، از جمله  کمال شریعت در آموزه  . 4

 ها و دور کردن آزار و اذیت از آنان.   نیکی در حق همسایه
(4965 ) 

 *** 
مت، آتش دوزخ را از او دور می رداندهرکس از آبروی برادرش دفاع کند، الله متعال در روز قیا گ  

   نْ عَ   (269)
َ
»مَنْ رَدَّ عَنْ  : الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   بِِِّ النَّ   نِ عَ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ  اءِ دَ رْ  الَِّ بِِ أ

خِيهِ رَدَّ الُله عَنْ وجَْهِهِ النَّارَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ«
َ
 ]رواه التُمذي وأحمد[   - ]صحيح[  . عِرْضِ أ

 

»هرکس فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابودرداء رضی الله عنه روایت است که پیامبر  269)
از آبروی برادرش دفاع کند، الله متعال در روز قیامت، آتش دوزخ را از او دور  

 [به روایت ترمذی و احمد]  -]صحیح است[ . گرداند«می
 شرح:  

دهد که هرکس از آبروی برادر مسلمانش در غیاب او دفاع  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
کند، به این صورت که مانع از نکوهش و بدگویی او شود، الله در روز قیامت  
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 سازد.  عذاب را از او دور می 

 از نکات این حدیث:  
 نهی از سخن گفتن در آبروی مسلمانان.     .1
پاداش از جنس عمل است، بنابراین هرکه از آبروی برادرش دفاع کند، الله  .2

 سازد.   نیز آتش را از او دور می 
 اسلام دین برادری و یاری رساندن مسلمانان به یکدیگر است.   .3

(5514 ) 

 *** 
ن نمی پسندد آورد تا آنکه برای برادرش همان چیزی را بپسندد که برای خودش میکسی از شما ایما  

ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِِّ    (270) نسٍَ رَضَِ اللََّّ
َ
حَدُكُمْ،  »لَِ الَ:  قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  عَنْ أ

َ
 يؤُْمِنُ أ

خِيهِ مَا يُُبُِّ لِنَفْسِهِ«
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[   .حَتََّّ يُُبَِّ لِْ

 

»کسی از شما  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از اَنَس رضی الله عنه روایت است که پیامبر  270)
برای خودش ایمان نمی  بپسندد که  را  برادرش همان چیزی  برای  تا آنکه  آورد 

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . پسندد«می
 شرح:  

شود تا  تبیین نموده که ایمان کامل برای هیچ مسلمانی محقق نمی  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
دنیا که برای خود می ی طاعات و خیر و خوبی آنکه همه  پسندند هایِ دین و 

پسندد، برای او نیز  داند و نمیبرای برادرش بپسندد و آنچه را برای خود بد می 
نخواهد و نپسندد. پس اگر نقصی در دین برادرش دید، برای اصلاح آن تلاش  
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دهد  اش  کند و اگر در او خیر و خوبی سراغ داشت، او را تقویت نموده و یاری 
 و در امر دین یا دنیایش ناصح و دلسوز او باشد.  

 از نکات این حدیث:  
واجب است که انسان برای برادرش همان چیزی را دوست داشته باشد که   .1

دارد، زیرا نفی ایمان از کسی که چنین نیست، دالِ بر  برای خود دوست می 
 وجوب آن است.    

 تر است.    برادری در راه الله برتر از برادری نسبی است، پس رعایت آن واجب  . 2
تحریم هر گفتار و کرداری که با این محبت منافات دارد، مانند فریبکاری   .3

 و تقلب و غیبت و حسادت و تعدی به جان یا مال یا آبروی مسلمان.    
به کار بردن الفاظی که تشویق کننده است، چنانکه در اینجا برای مسلمان  . 4

   استفاده شده است.   »برادر«دیگر از لفظ 

گوید: »همچنین از مصادیق ایمان است که هر شری  کرمانی ـ رحمه الله ـ می  . 5
پسندد برای برادرش هم نپسندد، اگر چه این در حدیث  را که برای خود نمی 

نیامده است؛ زیرا دوست داشتن چیزی، مستلزم نفرت از ضد آن است، از این  
 جهت به همین مقدار کفایت نموده و بدان تصریح نکرده است.   

(4717 ) 

 *** 
ه زیبایی و ارزش آن مى سازد افزاید و از هر چیزی گرفته شود آن را زشت و معیوب میهمانا نرمى و لطافت در هر چیزى كه باشد ب  

ِ عََ   نْ عَ   (271) صَلََّّ الُله    بِِِّ النَّ   نِ عَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   جِ وْ ا زَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ
ءٍ إلَِِّ شَانهَُ«:  الَ قَ عَلَيْهِ وسََلَّمَ   عُ مِنْ شََْ ءٍ إلَِِّ زَانهَُ، وَلَِ ينَُْْ   . »إنَِّ الرِّفْقَ لَِ يكَُونُ فِِ شََْ
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 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 
 

پیامبر  271) همسر  عنها  الله  رضی  عایشه  از  پیامبر    صلى الله عليه وسلم(  که  است    صلى الله عليه وسلم روایت 
»همانا نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد به زیبایی و ارزش آن  فرمودند:  

]صحیح    . سازد«افزاید و از هر چیزی گرفته شود آن را زشت و معیوب می می
 ]به روایت مسلم[  -است[ 

 شرح:  
کند که نرمش و لطافت و سنجش در گفتار و کردار، به  بیان می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 سازد.  افزاید و صاحبش را به هدفش نزدیک می زیبایی و کمال هر کار می 
شود و صاحبش را از  و عدم نرمش باعث معیوب و زشت شدن هر کاری می 

 دارد و اگر به آن برسد، با سختی و مشقت خواهد بود.  رسیدن به هدفش بازمی 

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به آراستگی به خوی نرمش.     .1
شود و سبب هر خیری در امر  نرمش باعث زیبایی و آراستگی شخص می  .2

 دین و دنیاست.   
(5796 ) 

 *** 
یدکند )یعنی خسته و درمانده میدین آسان است؛ و هرکس دین را بر خود سخت بگیرد، سرانجام مغلوبش می شود(. پس راه درست و میانه را در پیش بگیر  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (272)
َ
،  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ  عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ ينَ يسٌُِْ »إنَِّ الِِّ

وْ  وا، وَاسْتَعِينُوا باِلغَْدْوَةِ وَالرَّ بشُِْْ
َ
دُوا وَقَارِبُوا، وأَ حَدٌ إلَِِّ غَلَبَهُ، فسََدِّ

َ
ينَ أ حَةِ  وَلنَْ يشَُادَّ الِِّ
َةِ« لْْ ءٍ مِنَ الُِّ  ]رواه الْخاري[   -]صحيح[  . وشَََْ
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»دین آسان  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  272)
کند )یعنی است؛ و هرکس دین را بر خود سخت بگیرد، سرانجام مغلوبش می 

درمانده می و  ]به خسته  و  بگیرید  پیش  در  را  میانه  و  درست  راه  شود(. پس 
روی[ شاد باشید و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب  درستکاری و میانه

 ]به روایت بخاری[ -]صحیح است[ . کمک بگیرید« 
 شرح:  

بیان نموده که مبنای دین اسلام در همهٔ امورش، بر آسانگیری و    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
آسانی است؛ و این آسانگیری با وجود درماندگی و ناتوانی و نیازمندی تاکید  

روی در اعمال دینی و ترک نرمش و  بیشتری دارد. چراکه عمیق شدن و زیاده
روی، فرجامی جز درماندگی و ناتوانی و ترک همه یا بخشی از عمل ندارد.  میانه

پیامبر   به  به میانه  صلى الله عليه وسلم . سپس  آنچه  یعنی بنده در  امر کردند،  روی بدون مبالغه 
انجامش امر شده کوتاهی نکند، اما چیزی که تحملش را ندارد بر خود تحمیل  

نتوانست کامل  اگر  و  به کمال  نکند.  آنچه  اساس  بر  دهد  انجام  را  ترین وجه 
 کند. نزدیکتر است عمل می 

پیامبر   داده   صلى الله عليه وسلم و  بسیار  اجر  بشارت  است،  به کسی که عملش همیشگی 
ترِ  است، حتی اگر عملش کم باشد؛ و این برای کسی است که از انجام کامل 

عمل ناتوان است؛ زیرا اگر این ناتوانی از سوی خود فرد و عمدی نباشد، مستلزم  
 کم شدن اجر نیست.  
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و از آنجایی که دنیا درحقیقت دیار سفر و نقل مکان به آخرت است، پیامبر  
 کند که از مداومت بر عبادت در سه وقت پرنشاط کمک گرفته شود.  امر می   صلى الله عليه وسلم 

باشد و  باشد که حرکت نمودن در آغاز روز می می   »الغدوة« نخستین وقت  
 ی مابین نماز صبح و طلوع خورشید است.  منظور فاصله

وحة«دومین وقت   باشد که منظور حرکت پس از زوال است.  می  »الرا
لجة«سومین وقت  باشد که منظور حرکت همهٔ شب یا بخشی از آن  می  »الدُّ

است؛ و از آنجا که مشقت عمل شب بیشتر از عمل روز است، به عبادت بخشی  
  . »بخشی از شب« از شب امر نمود و فرمود: 

 از نکات این حدیث:  
 آسانی و سماحت شریعت اسلامی و میانه بودن آن میان افراط و تفریط.     .1
گیری انگاری یا سختاش، بدون سهل بنده باید امر الهی را به اندازهٔ توانایی  .2

 انجام دهد.    
بنده باید اوقاتی را برای عبادت انتخاب کند که نشاط بیشتری دارد؛ و بدن  .3

 تر است و نشاط بیشتری دارد.    در این سه وقت برای عبادت سرزنده
مسافری را که به سوی   صلى الله عليه وسلم»گویا رسول خدا  گوید:  ابن حجر عسقلانی می  . 4

بهترین وقت مقصدی می این سه وقت  و  است  داده  قرار  ها  رود، خطاب 
برای مسافر است و او را متوجه اوقات نشاط و سرزندگی کرده است؛ زیرا  

شود و  اگر مسافر همهٔ شب و روز را در حال سفر باشد ناتوان و درمانده می 
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می راه  نشاط از  اوقات  این  در  کند  سعی  اگر  و  کند ماند؛  حرکت  انگیز 
   .  تواند بدون مشقت به حرکتش ادامه دهد«می

های شرعی  »اشارهٔ این حدیث به استفاده از رخصت گوید:  ابن حجر می  . 5
گیری روی و سختاست، زیرا انتخاب عزیمت در موضع رخصت، زیاده 

ناتوانی در استفاده از آب، تیمم نمی کند و است، مانند کسی که هنگام 
   .  شود«استفاده از آب باعث زیان دیدن او می

های نبوت است، زیرا ما و  گوید: »این حدیث یکی از نشانه ابن منیر می .6
گیری کند  اند که هرکس در دین سخت کسانی که پیش از ما بودند دیده

ترین وجه در عبادت  ماند. اما منظور خودداری از طلب کاملاز راه بازمی 
کمال ]یعنی  این  زیرا  منظور  نیست  بلکه  است؛  محمود  امور  از  خواهی[ 

جلوگیری از افراط ملال آور یا مبالغه در اعمال مستحبی است که باعث  
شود. مانند کسی که  ترک اعمال افضل یا خارج شدن فرض از وقتش می 

همهٔ شب را نماز بگزارد و نماز صبح با جماعت را از دست بدهد و خواب  
 بماند، یا تا طلوع خورشید بخوابد و وقت نماز فرض خارج شود.   

(5795 ) 

 *** 
ر نباشید  گیر نباشید و مژده دهید و سبب تنف آسان بگیرید و سخت  

   نْ عَ   ( 273)
َ
َ أ ِ مَ   نِ بْ   سِ ن وا  :  الَ قَ   صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ   بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   كٍ ال ُ »يسَِِّ

رُوا« وا وَلَِ تُنَفِّ ُ وا، وَبشَِّْ ُ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  . وَلَِ تُعَسِِّ
 

»آسان  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر  273)
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 -]صحیح است[  .  بگیرید و سختگیر نباشید و مژده دهید و سبب تنفر نباشید«
 ]متفق علیه[
 شرح:  

گیری در حق مردم و سخت نگرفتن بر آنان در همهٔ امور  به آسان   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
امر می  دنیا  الله متعال مباح  دین و  این در حدود و چارچوبی است که  کند و 

 نموده و تشریع کرده است.  
 کند تا آنان را به خیر و خوبی بشارت دهیم و متنفرشان نسازیم.  و تشویق می 

 از نکات این حدیث:  
بر مؤمن واجب است که الله متعال را محبوب مردم گرداند و آنان را به کار   .1

 خیر تشویق کند.    
می  .2 دعوت  متعال  الله  سوی  به  آنکه  با  برای  که  است  همین  شایسته  کند 

 نگاهی حکیمانه به چگونگیِ ابلاغ دعوت اسلام به مردم بنگرد.    
به دعوتگر و  مژده دادن موجب خوشحالی، علاقه  .3 مندی و اطمینان مردم 

 کند.   شود که به آنان عرضه میچیزی می
سختگیری باعث تنفر، پشت کردن و ایجاد شک و تردید نسبت به سخنان   . 4

 شود.    دعوتگر می 
را   . 5 شریعتی  و  دینی  آنان  برای  که  بندگانش  به  نسبت  الله  رحمت  وسعت 

 گیر و آسان است.    پسندیده که آسان 
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 گیری امر شده و این همان چیزی است که شریعت آورده است.   به آسان  .6
(5866 ) 

 *** 
ه فرمود: »ما از تکلف نهی شده ایم نزد عمر بودیم ک  

   نْ عَ (274)
َ
َ أ ]صحيح[    .»نهُِينَا عَنِ التَّكَُِّفِ«: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ:  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   سٍ ن

 ]رواه الْخاري[   -
( از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: نزد عمر بودیم که فرمود:  274)

 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ . ایم«»ما از تکلف نهی شده 
 شرح:  

می  خبر  عنه  الله  رضی  الله  عمر  رسول  که  آنچه   صلى الله عليه وسلم دهد  انجام  از  را  آنان 
است، چه گفتاری    نهی کرده   -بی آنکه نیازی به آن باشد    - بار است  مشقت

 باشد و چه کرداری.  
 از نکات این حدیث:  

آنکه   .1 یا  است  کردن  سوال  زیاد  شده،  نهی  آن  از  که  تکلفی  مصادیق  از 
شخص، در آنچه به آن علمی ندارد خود را به تکلف اندازد، یا در امری  

 گیری کند که الله دربارهٔ آن گشایش نهاده است.    سخت 
ی مسلمان همین است که نفس خود را به آسانگیری و عدم تکلف در  شایسته  . 2

 گفتار و کردار عادت دهد؛ در خوردن و نوشیدن و سخنان و دیگر حالاتش.    
 اسلام دین آسانی است.    .3

(8945 ) 

 *** 
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ن با دست چپش می کسی از شما غذا خورد باید با دست راستش بخورد و اگر نوشید باید با دست راستش بنوشد، زیرا شیطا نوشد خورد و با دست چپش میچون   

 مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رَ مَ عُ   نِ ابْ   نِ عَ   ( 275)
َ
كَلَ :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ ا أ

َ
»إذَِا أ

بشِِمَالِِِ،   كُلُ 
ْ
يأَ يْطَانَ  الشَّ فَإنَِّ  بيَِمِينهِِ،  بْ  فلَيَْشَْْ شََبَِ  وَإذَِا  بيَِمِينهِِ،  كُلْ 

ْ
فلَْيَأ حَدُكُمْ 

َ
أ

بُ بشِِمَالِِِ«   ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .وَيشََْْ
 

الله  275) الله عنهما روایت است که رسول  ابن عمر رضی  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( 
»چون کسی از شما غذا خورد باید با دست راستش بخورد و اگر نوشید باید با  

با دست چپش می  زیرا شیطان  بنوشد،  راستش  با دست چپش  دست  خورد و 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . نوشد«می

 شرح:  
کند تا مسلمان با دست راستش بخورد و بنوشد و از خوردن  امر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

می نهی  چپ  دست  با  نوشیدن  می و  دست  این  با  شیطان  زیرا  و کند  خورد 
 نوشد.  می

 از نکات این حدیث:  
 نهی از مشابهت با شیطان در خوردن یا نوشیدن با دست چپ.  

(58122 ) 

 *** 
کن  ای نوجوان، نام الله را ]در آغاز غذا[ بگو و با دست راست بخور و از آنچه نزدیکت هست میل   

   نِ بْ   رَ عُمَ   نْ عَ   (276)
َ
ا فِِ حَجْرِ رَسُولِ اللهِ  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ مَ لَ  سَ بِِ أ صَلََّّ  : كُنْتُ غُلًَما

فَقَالَ لِِ رَسُولُ اللهِ  الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  حْفَةِ،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  ، وَكََنتَْ يدَِي تطَِيشُ فِِ الصَّ
ا يلَيِكَ«:  وسََلَّمَ  وَكُُّْ مِمَّ بَعْدُ.  »ياَ غُلًَمُ، سَمِّ الَله، وَكُُّْ بيَِمِينكَِ،  زَالتَْ تلِْكَ طِعْمَتِِ    فَمَا 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
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ای ( از عمر بن ابی سلمه رضی الله عنه روایت است که گفت: من پسربچه276)
رفت، پس رسول  بودم و دستم در ظرف غذا به هر سو می   صلى الله عليه وسلمدر دامان پیامبر  

الله را ]در آغاز غذا[ بگو و با دست  به من فرمود:    صلى الله عليه وسلمالله   نام  »ای نوجوان، 
پس از آن همواره غذا خوردن   راست بخور و از آنچه نزدیکت هست میل کن«

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ من اینگونه بود. 
 شرح:  

الله عنها،   الله عنهما ـ که فرزند ام سلمه رضی  عمر بن ابی سَلَمه ـ رضی 
دهد  بود و تحت تربیت و مسئولیت ایشان قرار داشت، خبر می   صلى الله عليه وسلمهمسر پیامبر  

چرخید تا غذا را بگیرد ]و از که در هنگام غذا خوردن دستش در ظرف غذا می
سه ادب از آداب خوردن را به ایشان    صلى الله عليه وسلمخورد[ پس پیامبر  جلوی خودش نمی 

 آموخت:  
 در آغاز خوردن.   »بسم الله«نخست: گفتن 

 و دوم: خوردن با دست راست. 
 و سوم: خوردن از آن سمت غذا که نزدیک اوست.  

 از نکات این حدیث:  
 از آداب خوردن و نوشیدن، بسم الله گفتن در آغاز آن است.    .1
آموزش دادن آداب به کودکان، به ویژه آنهایی که تحت کفالت و مسئولیت  .2

 انسان قرار دارند.    
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و سعهٔ صدر ایشان در آموزش کودکان و تادیب    صلى الله عليه وسلمنرمش و مهربانی پیامبر   .3
 آنان.    

یکی از آداب غذا، خوردن از غذایی است که نزدیک انسان است، مگر   . 4
 تواند از آن بردارد.    آنکه غذاها انواع گوناگونی باشند که در این صورت می 

های  پیامبر صلی الله علیه وسلم؛ این مساله  توجه و پایبندی صحابه به آموزه  . 5
توان از این سخن عمر متوجه شد که گفت: پس از آن همواره غذا  را می

 خوردن من اینگونه بود.   
(58120 ) 

 *** 
شود اى كه چیزی بخورد و به خاطر آن الحمدلله بگوید، یا نوشیدنى بنوشد، و به خاطر آن الحمدلله بگوید، خشنود مىالله از بنده  

   نْ عَ   ( 277)
َ
َ أ ِ مَ   نِ بْ   سِ ن »إنَِّ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   كٍ ال

فَيَحْمَدَهُ   بَةَ  ْ الشَّْ بَ  يشََْْ وْ 
َ
أ عَلَيْهَا،  فَيَحْمَدَهُ  كْلَةَ 

َ
الْْ كُلَ 

ْ
يأَ نْ 

َ
أ العَْبْدِ  عَنِ  ليََْْضََ  الَله 

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .عَلَيْهَا«
 

  صلى الله عليه وسلم( از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  277)
بنده فرمود:   از  یا  »الله  بگوید،  الحمدلله  آن  خاطر  به  و  بخورد  چیزی  که  ای 

بگوید، خشنود می الحمدلله  آن  به خاطر  و  بنوشد،  ]صحیح    .شود«نوشیدنی 
 ]به روایت مسلم[  -است[ 

 شرح:  
است که حمد و ستایش پروردگار توسط بنده در برابر    تبیین نموده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

نعمت  و  الله  فضل  خشنودی  کسب  باعث  که  است  اموری  جمله  از  او  های 
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بنوشد و  می یا چیزی  الحمدلله بگوید،  این صورت که غذا بخورد و  شود؛ به 
 الحمدلله بگوید.  

 از نکات این حدیث:  
کَرَم و بزرگواری الله عزوجل که روزی را عطا کرده و با حمد و ستایش در   .1

 شود.    برابر آن خشنود می 
آسان  .2 با  الله  به دست می خشنودی  اسباب  و  ترین  مانند حمد  اسبابی  آید؛ 

 ستایش پس از خوردن و نوشیدن.    
الله   .3 از آداب غذا و نوشیدن آن است که در پی خوردن و نوشیدن حمد 

 تعالی گفته شود.   
(5798 ) 

 *** 
«: »با دست راستت بخور« او گفت: نمیصلى الله عليه وسلم مردی نزد رسول الله  نِكا »كلُْ بِیامِی «: »نتوانی با دست چپش خورد، پس ]پیامبر[ به ایشان فرمود:  ن فرمود: »لَا اسْتاطاعْتا توانم. ایشا  

كْوَعِ رَ   (278)
َ
كَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ سَلَمَةَ بنِْ الْْ

َ
نَّ رجَُلًا أ

َ
صَلََّّ الُله  : أ

سْتَطِيعُ، قاَلَ: »لَِ اسْتَطَعْتَ«، مَا مَنَعَهُ  عَلَيْهِ وسََلَّمَ  
َ
بشِِمَالِِِ، فَقَالَ: »كُُْ بيَِمِينكَِ«، قَالَ: لَِ أ

، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إلََِ فيِهِ.  ]رواه مسلم[   -]صحيح[   إلَِِّ الكِْبُِْ
 

( از سَلَمة بن الأکوَع رضی الله عنه روایت است که: مردی نزد رسول الله 278) 
با دست چپش خورد، پس ]پیامبر[ به ایشان فرمود: »کُلْ بِیَمِینِكَ«: »با دست    صلى الله عليه وسلم 

نمی  گفت:  او  بخور«  اسْتَطَعْتَ«:  راستت  »لَا  فرمود:  ایشان  .  »نتوانی« توانم. 
گوید: دیگر نتوانست  چیزی جز تکبر مانع او از ]انجام امر پیامبر[ نشد. راوی می 
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 ]به روایت مسلم[ - ]صحیح است[  دستش را به دهانش بلند کند.  
 شرح:  

خورد، پس او را امر نمود  مردی را دید که با دست چپش غذا می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
تواند!  تا با دست راستش بخورد، اما آن مرد از روی تکبر و به دروغ گفت که نمی

علیه او دعا کرد که از خوردن با دست راست محروم شود. و به    صلى الله عليه وسلمپس پیامبر  
این ترتیب الله نیز دعای پیامبرش را قبول کرد و دست راست او فلج شد و دیگر 

 نتوانست با آن غذا یا نوشیدنی به سوی دهانش بلند کند. 

 از نکات این حدیث:  
 وجوب خوردن با دست راست و حرام بودن خوردن با دست چپ.     .1
مجازات   .2 مستحق  را  صاحبش  شرعی،  احکام  اجرای  از  ورزیدن  تکبر 

 گرداند.    می
 توسط الله تعالی با اجابت دعای او.     صلى الله عليه وسلمداشت محمد گرامی . 3

 مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر در هر حال، حتی در حال خوردن.    . 4
(3372 ) 

 *** 
کناره گیرد  -هرکس سیر یا پیازی خورد، باید از ما کناره گیرد  اش بنشیند و باید در خانه  -یا فرمود: از مسجد ما   

ِ رَ  (279) نَّ النَّبَِِّ مَ هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ
َ
»مَنْ  قَالَ: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ا أ

، فلَْيَعْتََِلْنَا   وْ بصََلًا
َ
ا أ كَلَ ثوُما

َ
وْ قَالَ: فلَْيَعْتََِلْ -أ

َ
نَّ النَّبَِِّ  مَسْجِدَناَ، وَلََْقْعُدْ فِِ بيَْتهِِ«  - أ

َ
، وأَ

خْبَِِ بمَِا    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  
ُ
لَ فَأ

َ
يُاا، فَسَأ تَِِ بقِِدْرٍ فيِهِ خَضَِْاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوجََدَ لهََا رِ

ُ
أ

كْلَهَا، قَالَ:  
َ
ا رَآهُ كَرهَِ أ صْحَابهِِ كََنَ مَعَهُ، فلََمَّ

َ
بُوهَا إلََِ بَعْضِ أ »كُُْ  فيِهَا مِنَ الْقُُولِ، فَقَالَ قرَِّ
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ناَجِِ مَنْ لَِ تُنَاجِِ« 
ُ
   .فَإنِِِّ أ

كَلَ مِنْ قَالَ:    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ولمُِسْلمٍِ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِِِّ  
َ
»مَنْ أ

كَلَ الَْْصَلَ وَالثُّومَ وَالكُْرَّاثَ فلًََ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَناَ، فَإنَِّ    -هَذِهِ الَْْقْلةَِ، الثُّومِ  
َ
ةا: مَنْ أ وقَالَ مَرَّ

ذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ« 
َ
ا يَتَأ ذَّى مِمَّ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .المَْلًَئكَِةَ تَتَأ

 

فرمودند:  صلى الله عليه وسلم( از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر 279)
یا فرمود: از مسجد ما کناره    - »هرکس سیر یا پیازی خورد، باید از ما کناره گیرد  

دیگی آوردند که در   صلى الله عليه وسلم. و برای رسول الله  اش بنشیند«و باید در خانه   -گیرد  
رسید. پس از    صلى الله عليه وسلمآن چند نوع سبزی بود که بوی تندی از آنها به مشام ایشان  

محتویات آن پرسید و آنها سبزیجاتی را که در آن وجود داشت، نام بردند. آنگاه  
فرمود که آن را به یکی از اصحابش که همراه ایشان بود بدهند،   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

»بخور که  پسندد، فرمود:  ولی وقتی پیامبر متوجه شد که او نیز خوردنش را نمی 
با کسی ]از نزدیک[ سخن می  .  گویی«گویم )جبرئیل( که تو سخن نمی من 

 علیه[]متفق  -]صحیح است[ 
 شرح:  

کسی را که سیر یا پیاز خورده، از آمدن به مسجد نهی کرده است    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
شوند اذیت نکند؛ و تا با بوی آنها برادرانش را که در نماز جماعت حاضر می 

های این نهی از آمدن به مسجد است نه از خوردن آنها؛ زیرا این دو از خوراکی 
دیگی آوردند که حاوی سبزیجاتی بود، پس از    صلى الله عليه وسلممباح هستند. و برای پیامبر  
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از   ایشان  و  گفتند؛  را  دیگ  محتویات  او  به  که  کرد  احساس  تندی  بوی  آن 
خوردنش امتناع ورزید و آن را به یکی از اصحابش تقدیم کرد تا از آن بخورد،  
اما آن صحابی نیز به اقتدا از پیامبر صلی الله علیه وسلم، خوردنش را نپسندید؛  

متوجه این مساله شد فرمود: بخور، زیرا من وحی را با ملائکه    صلى الله عليه وسلموقتی پیامبر  
 کنم. نجوا می 

بینند، چنانکه مردم از  خبر دادند که ملائکه از بوهای بد آزار می   صلى الله عليه وسلمو پیامبر  
 شوند.  آن اذیت می 

 از نکات این حدیث:  
 نهی از آمدن به مسجد برای کسی که سیر یا پیاز یا تره خورده باشد.     .1
هر چیز بدبویی که نمازگزاران از آن اذیت شوند، در این نهی داخل است،   .2

 مانند بوی سیگار و تنباکو و مانند آن.    
به روش   .3 یا  با پختن خوب  اگر بوی آن  اما  بد است.  این منع، بوی  علت 

 دیگری از بین برود، کراهت آن نیز از بین خواهد رفت.    
در مسجد   . 4 نماز  برای  باید  است که  برای کسی  امور  این  کراهت خوردن 

حضور یابد تا جماعت مسجد را از دست ندهد، اما در صورتی که خوردن 
 آنها نوعی حیله برای عدم حضور در نماز باشد، عملش حرام خواهد بود.    

از خوردن سیر و چیزهایی مانند آن از باب تحریم آن    صلى الله عليه وسلم خودداری پیامبر   . 5
 نبوده است، بلکه به سبب مناجات ایشان با جبرئیل علیه السلام بود.    
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در آموزش؛ چنانکه حکم را به همراه سبب آن بیان    صلى الله عليه وسلمروش نیکوی پیامبر   .6
 کرد تا مخاطب با دانستن حکمت، اطمینان یابد و آرام گیرد.    می

می  .7 عیاض  جز  گوید:  قاضی  به  نماز  برای  گردآمدن  اماکن  همهٔ  »علما 
مسجد را مانند مصلای عید و محل خواندن نماز جنازه و دیگر اماکن جمع  
شدن برای عبادت و همچنین اماکن جمع شدن برای کسب علم و ذکر و  

اند؛ اما بازارها و جاهایی مانند آن  ولیمه و مانند آن را بر همین قیاس کرده
   .   شود«را شامل نمی 

گویند: »این حدیث دلیلی بر جلوگیری از ورود کسی به مسجد  علما می  .8
دارد که سیر و سبزیجاتی مانند آن خورده است، حتی اگر مسجد خالی  

 باشد و عمومیت احادیث بر آن دلالت دارند.   باشد، زیرا محل ملائکه می 
(4850 ) 

 *** 
ةٍ وا لَا قُ حاوْلٍ مِنِّي وا نْ غایْرِ  قانِیهِ مِ زا را ا وا ذا دُ للهِ الاذيِ أاطعْامانِي ها قدرتی از سوی خودم به من روزی داد( گناهان گذشتههرکس غذایی را بخورد و سپس بگوید: الحامْ که این ]غذا[ را به من خوراند و آن را بدون توان و  شود میاش آمرزیده  )ستایش از آن الله است   

بيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    (280)
َ
نسٍَ عَنْ أ

َ
:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنْ سَهْلِ بنِْ مُعَاذِ بنِْ أ

طْعَمَنِِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ مِنْ غَيِْْ حَوْلٍ مِنِِّ وَلَِ قُوَّ 
َ
ِي أ ِ الذَّ ا فَقَالَ: الَْمْدُ لِلََّّ كَلَ طَعَاما

َ
ةٍ،  »مَنْ أ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ«  ]رواه أبو داود والتُمذي وابن ماجه وأحمد[   -]حسن[  . غُفِرَ لَُِ مَا تَقَدَّ
 

الله  280) رسول  که  است  روایت  پدرش  از  اَنَس  بن  مُعاذ  بن  سهل  از    صلى الله عليه وسلم ( 
ذِي أَطْعَمَنِي فرمودند:   »هرکس غذایی را بخورد و سپس بگوید: الحَمْدُ للهِ الا

ةٍ )ستایش از آن الله است که این ]غذا[ را   ي وَلَا قُوا هَذَا وَرَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنِّ
داد(  روزی  به من  از سوی خودم  قدرتی  و  توان  بدون  را  آن  و  به من خوراند 
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به روایت ابو داود و  ]  -]حسن است[  .  شود«اش آمرزیده می گناهان گذشته 
 [ترمذی و ابن ماجه و احمد

 شرح:  
خورد تشویق نمودند که حمد و ستایش الله  کسی را که غذایی می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

جا بیاورد که من توانی در به دست آوردن غذا و خوردن آن نداشتم مگر با  را به
دهد که هرکس چنین بگوید،  بشارت می  صلى الله عليه وسلم یاری الله تعالی؛ سپس رسول خدا 

اش توسط الله متعال شایسته و مستحق بخشش و آمرزش گناهان صغیرهٔ گذشته
 باشد.  می

 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن حمد و ستایش الله تعالی در پایان غذا.     .1
دهد و اسباب روزی  بیان فضل بزرگ الله بر بندگانش که به آنان روزی می  .2

برای  می را  آسان  شدن  شان  پاک  باعث  را  روزی  کسب  همین  و  کند 
 دهد.   شان قرار می گناهان

از   .3 الله عزوجل است، نه نشات گرفته  از جانب  تدبیر امور بندگان سراسر 
 قدرت و توان آنان؛ و بنده امر شده تا اسباب آن را فراهم آورد.   

(5431 ) 

 *** 
داد داد و با آن صدای عطسه را کاهش میکرد دستش یا لباسش را روی دهانش قرار میعطسه میصلى الله عليه وسلم هرگاه رسول الله   

   نْ عَ   (281)
َ
  ا عَطَسَ ذَ إِ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    ولُ اللهِ سَ رَ   نَ : كََ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

 -وضَعَ يدََه  
َ
 -خَفَضَ  يهِ، وَ  فِ عََلَ   - وبَهُ و ثَ أ

َ
ِ  -ضَّ و غَ أ ]رواه أبو داود    -]صحيح[    وتهَُ. ا صَ هَ ب
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 والتُمذي وأحمد[  
 

الله  281)  الله عنه روایت است که گفت: هرگاه رسول  ابوهریره رضی  از    صلى الله عليه وسلم ( 
داد و با آن صدای عطسه  کرد دستش یا لباسش را روی دهانش قرار می عطسه می 

 [به روایت ابو داود و ترمذی و احمد ]  - ]صحیح است[  داد.  را کاهش می 
 شرح:  

 زد: عطسه می   صلى الله عليه وسلمهرگاه پیامبر 
داد تا از بینی یا دهانش  اولا: دست یا لباس خود را بر روی دهانش قرار می
 چیزی بیرون نشود که باعث آزار همنشین ایشان گردد.  

 کرد. آورد و با صدای بلند عطسه نمی دوم: صدای خود را پایین می 
 از نکات این حدیث:  

 در عطسه و اقتدا به ایشان.     صلى الله عليه وسلمبیان راه و روش پیامبر  .1

مستحب بودن گذاشتن لباس یا دستمال و مانند آن بر دهان و بینی به هنگام   .2
 عطسه، تا چیزی از دهان و بینی بیرون نشود که باعث آزار دیگران گردد.   

پایین آوردن صدا در هنگام عطسه مطلوب است و نشانهٔ کمال ادب و از   .3
 مکارم اخلاق است.   

(3317 ) 

 *** 
هایش عمل شود، همانطور که دوست دارد به عزایمش عمل شودالله دوست دارد که به رخصت  

ِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَ   (282) »إنَِّ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
نْ تؤُْتََ عَزَائمُِهُ«

َ
نْ تؤُْتََ رُخَصُهُ، كَمَا يُُبُِّ أ

َ
َ يُُبُِّ أ  ]رواه ابن حبان[   -]صحيح[  .اللََّّ
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فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله  282)
هایش عمل شود، همانطور که دوست دارد به  »الله دوست دارد که به رخصت 

 ]به روایت ابن حبان[ -]صحیح است[ . عزایمش عمل شود«
 شرح:  

هایی که تشریع  دهد که الله تعالی دوست دارد به رخصت خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
گیری در آنها  نموده، عمل شود؛ به تخفیفاتی که در احکام و عبادات و آسان

مانند قصر خواندن نماز و    -برای مکلف به سبب عذری در نظر گرفته است
؛ همانطور که دوست دارد به عزایم او عمل شود؛ مانند  -جمع نمازها در سفر  

 ها و عزایم یکی است.  اموری که واجب است، زیرا امر خداوند در رخصت 

 از نکات این حدیث:  
به  .1 دارد  دوست  وتعالی  او سبحانه  اینکه  و  بندگانش  به  تعالی  الله  رحمت 

 هایی که مشروع نموده عمل شود.    رخصت 
 کمال این شریعت و برداشتن حرج و دشواری از مسلمان.    .2

(65017 ) 

 *** 
تى مبتلا مى ه باشد، او را به مصیب كند هركس الله متعال ارادهٔ خیری نسبت به او داشت  

   نْ عَ   (283)
َ
»مَنْ يرُدِِ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

 ]رواه الْخاري[   -]صحيح[   .الُله بهِِ خَيْْاا يصُِبْ مِنْهُ«
 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  283)
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»هرکس الله متعال ارادهٔ خیری نسبت به او داشته باشد، او را به مصیبتی مبتلا  
 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ . کند«می

 شرح:  
می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   ارادهٔ  خبر  مؤمنش  بندگان  از  برای کسی  الله  دهد که هرگاه 

شان مورد ابتلا و آزمایش  خیری داشته باشد، آنان را در جان یا مال یا خانواده 
شود مؤمن با دعا به درگاه الله پناه آورد و همین دهد، زیرا ابتلا باعث میقرار می

 سبب بخشیده شدن گناهان و بالا رفتن درجات است.  

 از نکات این حدیث:  
 گیرد.   ها قرار می مؤمن در معرض انواع مصیبت  .1
ابتلا ممکن است نشانهٔ دوستی و محبت الله نسبت به بنده باشد، تا جایی   .2

 کند.   که درجات او را بالا برده و بر منزلتش افزوده و گناهانش را پاک می
 قراری نکردن.   ها و بیتشویق به صبر بر مصیبت  .3

(4204 ) 

 *** 
عال ]مقداری[ از گناهانش را به سبب آن نادیده میرسد، حتی خاری که در پایش فرو میهیچ رنج، بیماری، نگرانی، ناراحتی، آزار و غم و اندوهی به مسلمان نمی گیرد رود، مگر اینکه الله مت  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (284)
َ
ُدْريِِّ وعََنْ أ بِِ سَعِيدٍ الْ

َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ ا عَنِ النَّبِِِّ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

ذاى وَلَِ غَم   قَالَ: وسََلَّمَ  
َ
»مَا يصُِيبُ المُْسْلمَِ مِنْ نصََبٍ وَلَِ وَصَبٍ وَلَِ هَم  وَلَِ حُزْنٍ وَلَِ أ

رَ الُله بهَِا مِنْ خَطَاياَهُ« وْكَةِ يشَُاكُهَا إلَِِّ كَفَّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .حَتََّّ الشَّ
 

  صلى الله عليه وسلم ( از ابوسعید خُدری و ابوهُریره رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  284) 
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»هیچ رنج، بیماری، نگرانی، ناراحتی، آزار و غم و اندوهی به مسلمان فرمود:  
رود، مگر اینکه الله متعال ]مقداری[ رسد، حتی خاری که در پایش فرو می نمی 

 ]متفق علیه[  - ]صحیح است[  .  گیرد« از گناهانش را به سبب آن نادیده می 
 شرح:  

بیماری   صلى الله عليه وسلم پیامبر   دچار  مسلمان  نموده که  و  بیان  و سختی  و غصه  غم  و  ها 
حتی اگر خاری در پایش فرو    - شود  مصایب و دشواری و ترس و گرسنگی نمی 

 شود.  مگر آنکه همان کفارهٔ گناهان و باعث پاکی خطاهایش می   - رود و به درد آید  
 از نکات این حدیث:  

بیان فضل الله بر بندگان مؤمنش و رحمتش به آنان که با کمترین زیان و   .1
 بخشد.    شان را می رسد، گناهانضرری که به آنان می 

ی مسلمان است که با هر مصیبتی، امید اجر و پاداش الهی داشته شایسته  .2
باشد و بر هر مصیبت کوچک و بزرگی صبر کند تا باعث بالا رفتن درجات  

 و بخشیده شدن گناهان او شود.   
(3701 ) 

 *** 
مال و فرزندش مورد آزمایش قرار می ن و  مرد مؤمن همواره در جا ه هیچ خطا و گناهی بر آنها نیستکه الله متعال را در حالی ملاقات میگیرد تا آنزن و  کنند ک  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (285)
َ
»مَا يزََالُ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

خَطِيئَةٌ«  عَلَيْهِ  وَمَا   َ اللََّّ يلَْقََ  حَتََّّ  وَمَالِِِ  وَوَلَِِهِ  نَفْسِهِ  فِِ  وَالمُؤْمِنَةِ  باِلمُؤْمِنِ    . الْلًَءَُ 
 ]رواه التُمذي وأحمد[   -]حسن[ 

 

»زن فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهُریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  285)
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قرار می  آزمایش  فرزندش مورد  مال و  در جان و  تا و مرد مؤمن همواره  گیرد 
در حالی ملاقات می آن را  متعال  الله  آنها  که  بر  کنند که هیچ خطا و گناهی 

 [به روایت ترمذی و احمد] -]حسن است[ . نیست«
 شرح:  

ی مومن )زن و مرد( جدا  دهد که بلا و آزمایش از بندهخبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گیرد شود؛ چنانکه در مورد جان و سلامتی و بدنش مورد آزمایش قرار مینمی

و همچنین در مورد فرزندانش با بیماری یا وفات یا نافرمانی یا به هر نوع دیگری؛  
گیرد، چنانکه دچار فقر یا از بین  و در مالش نیز مورد امتحان و آزمایش قرار می 

رفتن مال و تجارت و سرقت اموال و کسادی بازار و تنگی روزی خواهد شد، تا  
کند و هنگامی که به دیدار  آنکه الله تعالی با این بلاها همهٔ گناهانش را پاک می 

 رود، از همهٔ گناهان و خطاهایی که مرتکب شده، پاک باشد.  پروردگارش می 

 از نکات این حدیث:  
شان را  از مصادیق رحمت الله در حق بندگان مؤمنش این است که گناهان  .1

 کند.   های آن در همین دنیا پاک می های دنیا و آفت با مصیبت 
کند، حال اگر بنده صبر صرف بلا، به شرط داشتن ایمان، گناهان را پاک می  . 2

 برد.    تابی و نارضایتی نداشته باشد و خشمگین نگردد، اجر هم می کند و بی 
امور   .3 در  و چه  دارد  دوست  که  اموری  امور، چه  همهٔ  در  به صبر  تشویق 

کند تا آنچه را خداوند واجب نموده، ادا نماید؛ و صبر  ناپسند. بنده صبر می 
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ی این کارها را به امید  کند تا از آنچه الله حرام کرده، دوری کند؛ و همه می
 دهد.    اجر و پاداش پروردگار و ترس از مجازات او انجام می 

اینجا اضافه شدن لفظ زن  »برای مرد و زن مؤمن«فرماید:  اینکه می . 4 ؛ در 
هم گفته بود،   »مؤمن«مؤمن برای تاکید روی زنان است؛ چون اگر فقط  

شد، زیرا لفظ مؤمن خاصِ مردان نیست.  این لفظ مرد و زن را شامل می 
بنابراین اگر بلایی برای زن مؤمن رخ دهد، او نیز وعدهٔ این پاداش و پاک  

   شدن گناهان را دارد.   

های پی در پی برای بنده آسان  ها و مصیبت شود دردها و رنج آنچه باعث می  . 5
 شود.   بگذرد، فضیلتی است که در پی بلا و آزمایش نصیب او می 

(3159 ) 

 *** 
ل خیر است؛ و این حالت برای هیچکسی جز مؤمن نیست وضعیت مؤمن شگفت آور و عجیب است؛ وضعیت او در همه حا  

»عَجَباا  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ صُهَيْبٍ رَ   (286)
اءُ شَ  صَابَتْهُ سََّْ

َ
حَدٍ إلَِِّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أ

َ
، وَليَسَْ ذَاكَ لِْ مْرهَُ كََُّهُ خَيٌْْ

َ
مْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أ

َ
كَرَ،  لِْ

، فكَََنَ خَيْْاا لَُِ«  اءُ صَبََِ صَابَتْهُ ضَََّ
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .فَكََنَ خَيْْاا لَُِ، وَإنِْ أ

 

از286) الله    (  رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  فرمودند:   صلى الله عليه وسلمصُهَیب 
آور و عجیب است؛ وضعیت او در همه حال خیر است؛  »وضعیت مؤمن شگفت 

او رسد، شکر   به  اگر خوشی  نیست؛  برای هیچکسی جز مؤمن  این حالت  و 
کند و این برای گوید و این برای او خیر است؛ و اگر زیانی به او رسد، صبر می

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[  . او خیر است«
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 شرح:  
الله   اظهار شگفتی می  صلى الله عليه وسلم رسول  او  احوال  این از وضعیت مؤمن و  و  کند 

تعجب از بابت وضعیت خوب او در هر حالت است؛ زیرا احوال او در همه حال  
خیر و خوب است و فقط مومن است که چنین وضعیتی دارد؛ زیرا اگر خوشی  

گوید و درنتیجه پاداش شکر برای او به او رسد، خداوند را در برابر آن شکر می
شود؛ و اگر ناخوشی و زیانی به او رسد، صبر نموده و از خداوند  حاصل می 

حاصل   او  برای  صبر  پاداش  و  اجر  ترتیب  این  به  و  دارد؛  صبر  پاداشِ  امید 
 گردد؛ و اینگونه در همه حال اجر و پاداش دارد.  می

 از نکات این حدیث:  
و  .1 رفتار  ناخوشی؛ و کسی که چنین  در  فضیلت شکر در خوشی و صبر 

عملی داشته باشد، خیر هر دو جهان را به دست آورده است؛ و کسی که 
دست   از  را  اجر  این  نکند،  صبر  مصیبت  بر  و  نگوید  شکر  نعمت  برای 

 شود.    دهد و گناهکار می می
 فضیلت ایمان؛ و اینکه در هر حال پاداش فقط برای اهل ایمان خواهد بود.     .2
از خصلت  .3 ناخوشی  به هنگام  و صبر  هنگام خوشی  به  مؤمنان  شکر  های 

 است.    
شود مؤمن در هر حال خشنود باشد، برخلاف  ایمان به قضا و قدر باعث می  . 4

غیر مؤمن که همواره در هنگام زیان دیدن خشمگین است؛ و اگر نعمتی 
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از الله عزوجل به او برسد، او را از انجام طاعت پروردگار به خود مشغول 
 کند.  دارد، علاوه بر اینکه آن را در راه معصیت و نافرمانی الله صرف میمی

(3298 ) 

 *** 
داد شود که در هنگام اقامت و سلامت انجام میای بیمار شود یا به مسافرت برود، برای او همانند همان ]پاداش عملی[ نوشته میاگر بنده  

   نْ عَ   (287)
َ
 وسََ  مُ بِِ أ

َ
: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ ي رَ رِ عَ شْ  الْ

ا« ا صَحِيحا وْ سَافرََ كُتبَِ لَُِ مِثْلُ مَا كََنَ يَعْمَلُ مُقِيما
َ
]رواه   -]صحيح[  . »إذَِا مَرضَِ العَْبْدُ أ

 الْخاري[  
 

  صلى الله عليه وسلم ( از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  287)
بندهفرمودند:   همان »اگر  همانند  او  برای  برود،  مسافرت  به  یا  شود  بیمار  ای 

. داد«شود که در هنگام اقامت و سلامت انجام می ]پاداش عملی[ نوشته می 
 ]به روایت بخاری[  -]صحیح است[ 

 شرح:  
می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   خبر  الله  رحمت  و  فضل  بنابر  از  مسلمان  اگر  اینکه  و  دهد 

داده است و سپس  عادتش در حال صحت و سلامتی و اقامت عملی انجام می 
عذری برایش پیش آید و بیمار شود و نتواند آن عمل را انجام دهد یا به دلیل  
سفر مشغول شود و نتواند انجامش دهد یا هر عذر دیگری او را از عمل به آن  

شود، به همان صورت که در  بازدارد، برای او اجر کامل ]آن عمل[ نوشته می 
 کرده است.  داده و پاداشش را دریافت میصحت و سلامتی و اقامت انجام می
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 از نکات این حدیث:  
 وسعت فضل الله بر بندگانش.    .1
اوقات و غنیمت شمردن  .2 از  استفاده  و  انجام طاعات  در  به تلاش  تشویق 

 وقت به هنگام سلامتی و فراغت.   
(3553 ) 

 *** 
ک، به انجام اعمال  بشتابید هایی مانند تکهپیش از فتنه های شب تاری  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (288)
َ
نَّ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
»باَدِرُوا  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ

وْ يُمْسِِ مُؤْمِنا 
َ
عْمَالِ فتَِناا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُْظْلمِِ، يصُْبحُِ الرَّجُلُ مُؤْمِناا وَيُمْسِِ كََفرِاا، أ

َ
ا  باِلْْ

نْيَا«  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .وَيُصْبحُِ كََفرِاا، يبَيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ منَِ الُِّ
 

»پیش از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  288) 
های شب تاریک، به انجام اعمال  بشتابید ]آنگاه که[ شخص هایی مانند تکه فتنه 

شود، یا  رساند که مؤمن است و هنگام شام کافر می درحالی شب را به صبح می 
شود؛ دینش را  رساند و صبح کافر می که مؤمن است به شام می صبح را درحالی 

 ]به روایت مسلم[ - ]صحیح است[  .  فروشد« در برابر کالایی از دنیا می 
 شرح:  

مؤمن را به شتاب در انجام اعمال صالح و بیشتر انجام دادن کارهای   صلى الله عليه وسلم پیامبر  
ها و شبهاتی که مانع انجام  کند پیش از آنکه با روی آوردن فتنه نیک تشویق می 

هایی که مانند دارند، انجام آنها ناممکن شود. فتنه اعمال نیک شده و از آنها بازمی 
شود و تشخیص آنها  های شب تاریک است و حق و باطل در آنها آمخیته می تکه 
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رسد که صبح شود و لغزش انسان به جایی می از یکدیگر برای مردم دشوار می 
شود، یا هنگام شام مؤمن است و صبح کافر  مؤمن است و به وقت شام کافر می 

 کند.  شود. دینش را برای کالایی از دنیای فانی ترک می می 

 از نکات این حدیث:  
وجوب تمسک به دین و شتاب در انجام کارهای نیک پیش از آنکه موانعی   .1

 در مسیر آن ایجاد شود.    
ای به پایان های آخر الزمان، چنانکه هرگاه فتنهاشاره به پی در پی بودن فتنه .2

 آید.    ای دیگر در پی آن میرسد، فتنه
اگر دین انسان سست شود و در برابر امور دنیوی مانند مال یا هر چیز دنیوی  .3

دیگری از آن کوتاه آمده و تنازل کند، همین سبب انحراف و ترک دین و  
 ها خواهد شد.    همراه شدن با فتنه 

 ها هستند.    این حدیث دال بر آن است که اعمال نیک سبب نجات از فتنه . 4
ها بر دو نوع است: فتنهٔ شُبهات که درمانش علم است و فتنهٔ شهوات  فتنه . 5

 که درمانش ایمان و صبر است.    
فتنه   .6 باشد،  دارد که هرکس عملش کم  اشاره  این مهم  به  حدیث مذکور 

تر گریبان او را خواهد گرفت و آنکه اعمال نیکش بسیار است، نباید  سریع 
 به اعمال خود مغرور شود، بلکه باید بر آن بیفزاید.   

(3138 ) 
 *** 



 
 
 
 

456 

قیه و فهیم می بت به او ارادهٔ خیر داشته باشد، او را در دین ف گرداندهرکه الله نس  

»مَنْ  :  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ يَ اوِ عَ مُ   نْ عَ   (289)
مَّ 
ُ
ناَ قاَسِمٌ، وَالُله يُعْطِي، وَلنَْ تزََالَ هَذِهِ الْْ

َ
ينِ، وَإنَِّمَا أ هْهُ فِِ الِِّ ةُ قَائمَِةا  يرُدِِ الُله بهِِ خَيْْاا يُفَقِّ

مْرُ اللهِ«
َ
تَِِ أ

ْ
هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتََّّ يأَ مْرِ اللهِ، لَِ يضَُُّْ

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[  .عََلَ أ

 

پیامبر  289) شنیدم که  است که گفت:  روایت  الله عنه  معاویه رضی  از    صلى الله عليه وسلم( 
»هرکه الله نسبت به او ارادهٔ خیر داشته باشد، او را در دین فقیه و فهیم فرمود:  

کند الله است؛ و این امت  ام و آنکه عطا می گرداند؛ و همانا من توزیع کنندهمی
رسانند تا آنکه  همواره بر امر الله پابرجا خواهد ماند و مخالفان به آنان زیان نمی

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . امر الله فرا رسد« 
 شرح:  

دهد که هرکس الله نسبت به او ارادهٔ خیر کند، فهم دینش  خبر می   صلى الله عليه وسلم پیامبر  
کند؛ و اینکه ایشان علیه الصلاة والسلام قاسم هستند و آنچه الله  را به او عطا می 

کند و عطا کنندهٔ از روزی و علم و دیگر امور به ایشان عطا کرده، توزیع می 
رسانند و  حقیقی الله است، اما غیر او اسبابی هستند که جز به اذن الله سود نمی
رسانند تا  این امت همواره بر امر الله استوار است و مخالفان به آنان زیانی نمی 

 آنکه قیامت برپا گردد.  

 از نکات این حدیث:  
 عظمت و فضل علم شرعی و آموزش آن و تشویق به آن.     .1
همواره پرداختن به حق در این امت خواهد بود چنانکه اگر گروهی از آن   .2
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 پردازند.    دست کشند، گروهی دیگر به آن می
 تفقه در دین از جملهٔ ارادهٔ خیرِ الله نسبت به بنده است.     .3
 کند و مالک چیزی نیست.   به امر الله و مشیت او عطا می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  . 4

(5518 ) 

 *** 
هان جدل کنید  عالمان فخر بفروشید و با سفی  علم نیاموزید تا با آن به 

ِ رَ   (290) نَّ النَّبَِِّ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ
َ
»لَِ  قَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا أ

ُوا بهِِ المَْجَالسَِ  فَهَاءَ، وَلَِ تَََيَّْ ، فَمَنْ  تَعَلَّمُوا العِْلْمَ لِتبَُاهُوا بهِِ العُْلَمَاءَ، وَلَِ لِتمَُارُوا بهِِ السُّ
 ]رواه ابن ماجه[   -]صحيح[   .فَعَلَ ذَلكَِ، فَالنَّارُ النَّارُ«

 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  290)
ی »علم نیاموزید تا با آن به عالمان فخر بفروشید و با سفیهان جدل کنید یا بوسیله 

بالانشینی کنید که هرکس چنین کند ]جزایش[ دوزخ است،   در مجالس  آن 
 ]به روایت ابن ماجه[  -]صحیح است[  . دوزخ است«
 شرح:  

ما را از طلب علم برای فخرفروشی و مباهات در برابر علما و اظهار    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
اینکه ما نیز مانند شما عالم هستیم یا برای آنکه با علم، جاهلان را مورد خطاب  
قرار دهیم و با سفیهان و کم خردان جدل کنیم یا علم را برای آن بیاموزیم که  

اند. یم، برحذر داشتهدر مجالس صدرنشین شویم و بر دیگران مقدم داشته شو 
اش و عدم اخلاص در طلب علم برای الله، و کسی که چنین کند با ریاکاری 

 مستحق آتش دوزخ شده است. 
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 از نکات این حدیث:  
ی وعید دوزخ برای کسی است که علم را برای فخرفروشی یا جدال بوسیله  .1

 آن یا صدرنشینی در مجالس و اینگونه اهداف یاد بگیرد.    
 آموزد.    اهمیت اخلاص نیت برای کسی که علم را آموخته و می  .2
 شود.   نیت، اساس اعمال است و بر اساس آن پاداش داده می  .3

(65047 ) 

 *** 
موزد  را یاد گرفته و به دیگران بیا  بهترین شما كسى است كه قرآن 

»خَيُْْكُمْ مَنْ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   انَ مَ ثْ عُ   نْ عَ   (291)
 ]رواه الْخاري[    -]صحيح[  .تَعَلَّمَ القُْرْآنَ وَعَلَّمَهُ«

»بهترین شما  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از عثمان رضی الله عنه روایت است که پیامبر  291)
]به   -]صحیح است[  .  کسی است که قرآن را یاد گرفته و به دیگران بیاموزد«

 روایت بخاری[
 شرح:  

می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   بلندمرتبهخبر  و  مسلمانان  بهترین  که  الله  دهد  نزد  آنان  ترین 
کسی است که تلاوت و حفظ و ترتیل و فهم و تفسیر قرآن را فرا گیرد و همراه  

 داند به دیگران نیز بیاموزد.  با عمل به آن، آنچه از علوم قرآن می

 از نکات این حدیث:  
 بیان شرف قرآن و اینکه بهترین کلام است، زیرا کلام الله است.     .1
دهد و صرفا  بهترین دانش آموختگان کسی است که به دیگران نیز یاد می  .2
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 کند.    به آموختن خود بسنده نمی 
 شود.   آموختن قرآن و آموزش آن، شامل تلاوت و معانی و احکام آن می .3

(5913 ) 

 *** 
را نمیدریافت میصلى الله عليه وسلم آنان ده آیه از رسول الله  علم و عمل این ده آیه را یاد بگیرندکردند و ده آیهٔ بعدی را ف گرفتند تا آنکه   

لمَِ رَ   (292) بِِ عَبْدِ الرَّحْمنَِ السُّ
َ
صْحَابِ    اللهُ   هُ حِمَ عَنْ أ

َ
ثَنَا مَنْ كََنَ يُقْرِئُنَا مِنْ أ قَالَ: حَدَّ

عَليَْهِ وسََلَّمَ  النَّبِِِّ   الُله  رَسُولِ اللهِ    صَلََّّ  مِنْ  يَقْتَُئِوُنَ  نَّهُمْ كََنوُا 
َ
عَلَيْهِ وسََلَّمَ  أ الُله    صَلََّّ 

خْرَى حَتََّّ يَعْلَمُوا مَا فِِ هَذِهِ مِنَ العِْلْمِ وَالعَْمَلِ،  
ُ
خُذُونَ فِِ العَْشِْْ الْْ

ْ
عَشَْْ آياَتٍ، فلًََ يأَ

 ]رواه أحمد[   -]حسن[  قَالوُا: فَعَلمِْنَا العِْلْمَ وَالعَْمَلَ. 
 

از  292) روایت است که گفت: کسانی  الله  سُلَمی رحمه  ابوعبدالرحمن  از   )
دادند برای ما روایت کردند که آنان ده  که به ما قرآن یاد می   صلى الله عليه وسلم اصحاب پیامبر  

گرفتند تا آنکه  کردند و ده آیهٔ بعدی را فرا نمیدریافت می  صلى الله عليه وسلمآیه از رسول الله 
علم و عمل این ده آیه را یاد بگیرند. آنان گفتند: پس علم و عمل را ]با هم[  

 ]به روایت احمد[  -]حسن است[ آموختیم. 
 شرح:  

گرفتند و پس فرا می   صلى الله عليه وسلمصحابه رضی الله عنهم ده آیه قرآن را از رسول الله 
رفتند تا آنکه علم این ده آیه را بیاموزند و به آن  از آن به سراغ آیات بعدی نمی 

 عمل کنند، درنتیجه علم و عمل را با هم یاد گرفتند.  
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 از نکات این حدیث:  
 فضیلت صحابه رضی الله عنهم و توجه آنان به آموزش قرآن.     .1
آموختن و فراگیری قرآن با علم و عمل به آن است نه فقط قرائت و حفظ   .2

 آیات.    
 علم باید پیش از گفتار و کردار باشد.    .3

(65058 ) 

 *** 
رابر آن پاداش داده می ک نیکی خواهد بود؛ و هر نیکی با ده ب شود هرکس حرفى از كتاب الله را بخواند، براى او به سبب آن ی  

:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ودٍ عُ سْ مَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   ( 293) 
قُولُ }الم{ حَرْفٌ،  

َ
مْثَالهَِا، لَِ أ

َ
َسَنَةُ بعَِشِْْ أ  حَرْفاا مِنْ كتَِابِ اللهِ فلََهُ بهِِ حَسَنَةٌ، وَالْْ

َ
»مَنْ قرَأَ

لفٌِ{ حَرْفٌ، وَ}لَِمٌ{ حَرْفٌ، وَ}مِيمٌ{ حَرْفٌ« 
َ
 ]رواه التُمذي[    - ]حسن[    . وَلكَِنْ }أ

 

( از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  293)
او به سبب آن یک  فرمود:    صلى الله عليه وسلم برای  الله را بخواند،  از کتاب  »هرکس حرفی 

پاداش داده می  برابر آن  با ده  بود؛ و هر نیکی  گویم: شود؛ نمی نیکی خواهد 
بلکه: الف یک حرف، لام یک حرف و میم یک   »الم« یک حرف است، 

 ]به روایت ترمذی[ -]حسن است[  حرف است«. 
 شرح:  

اند که هر مسلمانی حرفی از کتاب الله را بخواند برای او خبر داده  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 شود.  شود و اجر آن تا ده برابر برای او بیشتر می یک نیکی نوشته می 

یک    گویم »الم« »نمی سپس سخن خود را به این صورت تبیین نموده که  
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بلکه الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک   حرف است، 
 حرف است« درنتیجه در این سه حرف، سی نیکی خواهد بود. 

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به زیاد تلاوت کردن قرآن.     .1
برابر ای که تلاوت می قاری قرآن برای هر کلمه .2 کند پاداشی دارد که ده 

 شود.    می
رساند که از روی فضل و کرم خود  این وسعت رحمت الله و کَرَم او را می  .3

 گرداند.    پاداش بندگانش را چند برابر می
فضل و برتری قرآن بر دیگر سخنان و عبادت بودن تلاوت آن؛ زیرا کلامِ   . 4

 الله است.   
(6275 ) 

 *** 
نموده و به آن عمل می قرآن تلاوت  فته میبه کسی که همواره  ترتیل بخوان چنان که در دنیا به ترتیل میکند گ گاه تو نزد آخرین آیهشود: بخوان و بالَ برو و به  خوانی ای است که میخواندی، زیرا جای  

رَ رٍ مْ عَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   (294) قَ مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ و  قَ الَ ا  عَلَيْهِ    اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ :  الُله  صَلََّّ 
ِ قَ »يُ :  وسََلَّمَ   : اقْ آنِ رْ بِ القُ احِ صَ الُ ل

ْ
لكََ  نِْْ مَ   نْ إِ ا، فَ يَ نْ  الُِّ فِِ   تِّلُ رَ ا كُنْتَ تُ مَ كَ   تِّلْ رَ تقَِ، وَ ارْ وَ   رأَ

 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي فِ الكبِى وأحمد[   -]حسن[  . ا«هَ ؤُ رُ قْ تَ  ةٍ رِ آيَ دَ آخِ نْ عِ 
 

( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله  294)
کند گفته  »به کسی که همواره قرآن تلاوت نموده و به آن عمل می فرمود:    صلى الله عليه وسلم
خواندی،  شود: بخوان و بالا برو و به ترتیل بخوان چنان که در دنیا به ترتیل میمی
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تو نزد آخرین آیه  به  ]  -]حسن است[  .  خوانی« ای است که می زیرا جایگاه 
 [روایت ابو داود و ترمذی و نسایی در کبری و احمد

 شرح:  
کرده و به تلاوت  بیان داشته که هرگاه قاری قرآن که به آن عمل می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

شود: قرآن را بخوان و  بند بوده وارد بهشت شود، به او گفته میو حفظ آن پای 
بخوان   شمرده  و شمرده  ترتیل  به  و  برو  بالا  بهشت  درجات  در  آن  خواندن  با 

ای خواندی، زیرا جایگاه تو نزد آخرین آیهچنانکه در دنیا با تأنی و آرامش می 
 خوانی.  است که می 

 از نکات این حدیث:  
 پاداش بر حسب کمیت و کیفیت اعمال است.     .1
 تشویق به تلاوت قرآن و خوب خواندن آن و حفظ و تدبر و عمل به آن.     .2
منزلت  .3 دارای  قرآن صاحب  بهشت  اصحاب  است که  بسیار  درجات  و  ها 

 والاترین درجات در آن هستند.  
(65054 ) 

 *** 
گ چاق آنجا بیابد؟اش برمیآیا کسی از شما دوست دارد که وقتی نزد خانواده گردد، سه شتر حاملهٔ بزر  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ عَنْ    (295)
َ
يُُبُِّ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ

َ
»أ

نْ يََِدَ فيِهِ ثلًََثَ خَلفَِاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟«
َ
أ هْلهِِ 

َ
أ حَدُكُمْ إذَِا رجََعَ إلََِ 

َ
قَالَ:    أ نَعَمْ.  قلُْنَا: 

سِمَانٍ« عِظَامٍ  خَلفَِاتٍ  ثلًََثِ  مِنْ  لَُِ  خَيٌْْ  صَلًَتهِِ  فِِ  حَدُكُمْ 
َ
أ بهِِنَّ   

ُ
يَقْرأَ آياَتٍ    .»فَثَلًَثُ 

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 
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الله  295) الله عنه روایت است که رسول  ابوهریره رضی  از  »آیا  فرمود:    صلى الله عليه وسلم( 
گردد، سه شتر حاملهٔ  اش برمی کسی از شما دوست دارد که وقتی نزد خانواده 

»پس سه آیه که یکی از شما در  گفتیم: آری. فرمود:  بزرگ چاق آنجا بیابد؟«
]صحیح  .  خواند برای او بهتر از سه شتر حاملهٔ بزرگ چاق است« نمازش می 

 ]به روایت مسلم[  -است[ 
 شرح:  

دارد که اجر خواندن سه آیه در نماز بهتر از آن است که  بیان می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 اش سه شتر حاملهٔ بزرگ و چاق بیابد.  انسان در خانه 

 از نکات این حدیث:  
 بیان فضیلت خواندن قرآن در نماز.     .1
 اعمال نیک بهتر و ماندگارتر از متاع دنیای فانی است.     .2
این فضل تنها مقید به خواندن سه آیه نیست؛ بلکه هر چه نمازگزار آیات   .3

بیشتری در نمازش بخواند، ثوابش برای او بهتر از آن است که به تعداد آنها  
 شتر حامله داشته باشد.   

(65053 ) 

 *** 
كردن[ قرآن سریع كه جان محمد در دست اوست ]فراموش  شان با طناب بسته شده است تر از فرار كردن شترانى است كه پاهایاین قرآن را پیوسته بخوانید )و به آن پایبند باشید؛( زیرا سوگند به كسى   

   نْ عَ   (296)
َ
مُ بِِ أ  وسََ  

َ
الْ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   يِّ رِ عَ شْ   عَلَيْهِ  الُله  :  الَ قَ صَلََّّ 

عُقُلهَِا« فِِ  بلِِ  الِْْ مِنَ  تَفَلُّتاا  شَدُّ 
َ
أ لهَُوَ  بيَِدِهِ  دٍ  مَُُمَّ نَفْسُ  ِي  فَوَالذَّ الْقُرْآنَ،  هَذَا    . »تَعَاهَدُوا 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 
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فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که پیامبر  296)
»این قرآن را پیوسته بخوانید )و به آن پایبند باشید؛( زیرا سوگند به کسی که جان  

تر از فرار کردن شترانی است  محمد در دست اوست ]فراموش کردن[ قرآن سریع 
 ]متفق علیه[  -]صحیح است[ . شان با طناب بسته شده است«که پاهای 

 شرح:  
به مواظبت از قرآن و محافظت و مداومت بر تلاوت آن امر کرده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

با   ایشان  تا کسی که آن را در سینه خود حفظ کرده است، فراموش نکند؛ و 
تر ها سریع سوگند بر این مهم تاکید کرده که رفتن و فراموش شدن قرآن از سینه

بر آن  از فرار شترانی است که پاهای  انسان  شان بسته شده است، چنانکه اگر 
 رود.  دارد و اگر رهایش سازد، از دست میمراقبت نماید آن را نگه می 

 از نکات این حدیث:  
اگر حافظ قرآن به طور مرتب و پیوسته بر تلاوت آن مواظبت کند، قرآن در   .1

 رود.    ماند و گرنه از یاد و خاطرش می دلش محفوظ می 
از فواید تلاوت مستمر قرآن: اجر و ثواب و بالا رفتن درجات در روز قیامت   .2

 است.   
(5907 ) 

 *** 
گریزد شود، میای که در آن سورهٔ بقره خوانده میهای خود را قبرستان نکنید؛ براستی شیطان از خانهخانه  

   نْ عَ   (297)
َ
 هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»لَِ تََعَْلوُا  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ : أ

 فيِهِ سُورَةُ الْْقََرَةِ«
ُ
ِي تُقْرأَ يْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الَْْيْتِ الذَّ   - ]صحيح[    .بُيُوتكَُمْ مَقَابرَِ، إنَِّ الشَّ
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 ]رواه مسلم[  
الله  297) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( 

ای که در آن سورهٔ بقره  های خود را قبرستان نکنید؛ براستی شیطان از خانه»خانه 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . گریزد«شود، می خوانده می 

 شرح:  
کند، تا همانند قبرستان نشود  ها نهی می از نماز نخواندن در خانه   صلى الله عليه وسلم پیامبر  

 شود.  که در آن نماز خوانده نمی 
پیامبر   می   صلى الله عليه وسلمسپس  خانه خبر  از  شیطان  که  بقره  دهد  آن سورهٔ  در  ای که 

 کند. شود فرار می خوانده می 

 از نکات این حدیث:  
 ها.    مستحب بودن افزایش عبادت و نماز نافله در خانه  .1
نماز خواندن در قبرستان جایز نیست زیرا یکی از وسایل شرک و غلو نسبت   .2

 به مردگان و صاحبان قبور است، به جز نماز جنازه.    
نهی از نماز نزد قبور امری واضح و روشن نزد صحابه بود؛ به همین دلیل  .3

ها همانند قبرستان شود و در آن نماز خوانده نشود،  از اینکه خانه   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 نهی نمود.   

(6208 ) 

 *** 
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لاها إلَِ هوُا الحْايُّ القْایُّومُ{ ]بقره:  ای که از قرآن با خود داری، بزرگ دانی کدامین آیهای ابامنذر، آیا می ذِرِ«: »به الله سوگند، علم گوارایت باد ایپس بر سینه[. ۲۵۵تر است؟«  گفتم: }اللهُ لَ إِ ، أاباا المُْنْ مُ لْ اللهِ لِیاهْنِكا العِْ فرمود: »وا ابامُنذِر  ام زد و   

بَِِّ بنِْ كَعْبٍ رَ عَنْ    (298)
ُ
»ياَ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ أ

عْظَمُ؟«
َ
يُّ آيةٍَ مِنْ كتَِابِ اللهِ مَعَكَ أ

َ
تدَْريِ أ

َ
باَ المُْنْذِرِ، أ

َ
عْلَمُ.    أ

َ
قَالَ: قلُتُْ: الُله وَرَسُولُُِ أ

عْظَمُ؟« قَالَ: قلُتُْ: }الُله لَِ 
َ
يُّ آيةٍَ مِنْ كتَِابِ اللهِ مَعَكَ أ

َ
تدَْريِ أ

َ
باَ المُْنْذِرِ، أ

َ
 إلََِِ قَالَ: »ياَ أ

بَ فِِ صَدْريِ، وَقَالَ: »وَاللهِ لََِهْنكَِ العِْلْمُ،  255 هُوَ الْحََُّ القَْيُّومُ{ ]الْقرة:  إلَِِّ  [. قَالَ: فضَََْ
باَ المُْنْذِرِ«. 

َ
 ]رواه مسلم[   - ]صحيح[  أ
فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از اُبَی بن کَعب رضی الله عنه روایت است که رسول الله  298)

می  آیا  ابامنُذِر،  آیه»ای  کدامین  بزرگ دانی  داری،  خود  با  قرآن  از  که  تر  ای 
گاه   است؟«  آ او  رسول  و  الله  فرمود:  گفتم:  می ترند.  آیا  ابامنذر،  دانی »ای 

 إلَِهَ إلِا  الُله لَا }گفتم:     تر است؟« ای که از قرآن با خود داری، بزرگ کدامین آیه

الْقَيُّومُ  الله سوگند، ام زد و فرمود:  پس بر سینه[.  ۲۵۵]بقره:    {هُوَ الْحَيُّ  »به 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . علم گوارایت باد ای ابامُنذِر« 

 شرح:  
بزرگ   صلى الله عليه وسلم پیامبر   دربارهٔ  بن کعب  اُبَی  پرسید که از  الله  در کتاب  آیه  ترین 

 إلَِهَ  الُله لَا }:  ایشان در پاسخ تردید کرد، سپس گفت: آن آیة الکرسی است یعنی 

نیز ایشان را تایید کرد و با اشاره به اینکه   صلى الله عليه وسلمپس پیامبر  .  { هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ إلِاَّ 
اش زد و برای او دعا نمود که با این  سینهٔ او پر از علم و حکمت است، بر سینه
 علم سعادتمند شود و برایش آسان گردد. 



 
 
 
 

467 

 از نکات این حدیث:  
 منقبت و منزلت والای ابی بن کعب رضی الله عنه.     .1
ترین آیه در کتاب الله تعالی است، بنابراین شایسته است  آیة الکرسی بزرگ  .2

 آن تدبر شده و به آن عمل گردد.    که حفظ شود و در معانی 
(65059 ) 

 *** 
كافى هستند  قره را در شب بخواند، برای او   هركس دو آیهٔ آخر سورهٔ ب

   نْ عَ   (299)
َ
مَ بِِ أ قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ودٍ عُ سْ   وسََلَّمَ   بُِِّ النَّ   الَ :  عَلَيْهِ  الُله    :  صَلََّّ 

َ
قرَأَ »مَنْ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .باِلْْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الَْْقَرَةِ فِِ لََْلَةٍ كَفَتَاهُ« 
فرمودند:  صلى الله عليه وسلم( از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر 299)

هستند« کافی  او  برای  بخواند،  شب  در  را  بقره  سورهٔ  آخر  آیهٔ  دو  .  »هرکس 
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
اند که هرکس دو آیهٔ پایانی سورهٔ بقره را در شب بخواند،  خبر داده  صلى الله عليه وسلم پیامبر  

کند؛ و گفته شده: به جای قیام  الله متعال او را در برابر شر و بدی کفایت می
کند؛ و گفته شده: به جای دیگر اوراد برایش کافی است؛ و  شب کفایت می 

گفته  کفایت  برخی  شب  قیام  برای  که  است  قرآن  از  مقدار  کمترین  این  اند: 
کند؛ و اقوال دیگری نیز در این مورد گفته شده که چه بسا همهٔ آنها صحیح  می

 باشد و شامل لفظ مذکور قرار گیرد. 
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 از نکات این حدیث:  
 بیان فضیلت اواخر سورهٔ بقره از }آمن الرسول…{ تا پایان سوره.     .1
سازد، اگر  اواخر سورهٔ بقره شر و بدی و شیطان را از صاحب خود دور می .2

 شب آن را بخواند.    
 رسد.   شب با غروب خورشید آغاز شده و با طلوع فجر به پایان می  .3

(6274 ) 

 *** 
 دعا همان عبادت است 

:  ولُ قُ يَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بَِِّ النَّ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   بشَِيٍْ   نِ بْ   انِ مَ عْ النُّ   نِ عَ   (300)
عََءُ هُوَ العِْبَادَةُ« :  »الُِّ

َ
ِينَ يسَْتَكْبُِِونَ ، ثُمَّ قرَأَ سْتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ الذَّ

َ
»}وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أ
]غَفر:   دَاخِرِينَ{  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلوُنَ  عِبَادَتِِ  داود    -]صحيح[    .[«60عَنْ  أبو  ]رواه 

 والتُمذي وابن ماجه وأحمد[  
 

( از نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول 300)
است«فرمود:  می  صلى الله عليه وسلمالله   عبادت  همان  خواند:  »دعا  را  آیه  این  سپس  ؛ 

)پروردگارتان فرمود: مرا به دعا بخوانید، تا ]دعای[ شما را اجابت کنم. کسانی  
شوند(.  کنند، به زودی با خواری به جهنم وارد می که از عبادت من سرکشی می 

 [به روایت ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد] -]صحیح است[ 
 شرح:  

دهد که دعا همان عبادت است، بنابراین واجب است که  خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
و طلب کردن   دعای خواستن  دعا،  این  باشد، چه  الله  برای  آن خالصانه  همهٔ 
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باشد، چنانکه از الله منفعتی بخواهد یا دفع زیانی دنیوی یا اخروی طلب کند؛ 
یا آنکه دعای عبادت باشد یعنی هر گفتار و کردار ظاهری و باطنی که الله آن  

 را دوست دارد، از عبادات قلبی یا بدنی یا مالی.  
کند که الله تعالی  شان به این آیه استدلال می بر این سخن   صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر  

سَیَدْخُلُونَ  می عِبَادَتِي  عَنْ  یَسْتَکْبِرُونَ  ذِینَ  الا إِنا  لَکُمْ  أَسْتَجِبْ  }ادْعُونِي  فرماید: 
مَ دَاخِرِینَ{ )مرا به دعا بخوانید، تا ]دعای[ شما را اجابت کنم. کسانی که  جَهَنا

 شوند(.  کنند، به زودی با خواری به جهنم وارد میاز عبادت من سرکشی می 

 از نکات این حدیث:  
 دعا اصل عبادت است و نباید آن را برای غیر الله انجام داد.     .1
نیازی و قدرت پروردگار  دعا دربردارندهٔ حقیقت عبودیت و اعتراف به بی  .2

 است و همچنین اظهار نیازمندی بندگان به اوست.    
وعید شدید، جزای استکبار و سرکشی از عبادت الله و ترک دعای اوست   .3

تکبر می  الله  از خواندن و دعای  ورزند، خوار و حقیر وارد  و کسانی که 
 شوند.   دوزخ می 

(5496 ) 

 *** 
کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم، الله را در همه اوقات خود یاد می  

ِ عََ   نْ عَ   (301) يذَْكُرُ الَله عََلَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  : كََنَ النَّبُِِّ  تْ الَ ا قَ هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ شَ ئ
حْيَانهِِ.

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  كُُِّ أ
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( از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم،  301) 
 ]به روایت مسلم[  - ]صحیح است[ کرد.  الله را در همه اوقات خود یاد می 

 شرح:  
به شدت مشتاق    صلى الله عليه وسلمدهد که پیامبر  ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها خبر می 

 کردند. ذکر و یاد الله بودند و الله را در هر زمان و مکان و حالی یاد می

 از نکات این حدیث:  
ضویی( و حدث اکبر برای ذکر و یاد الله متعال طهارت از حدث اصغر )بی  .1

 )جنابت( شرط نیست.    
 بر ذکر الله تعالی.     صلى الله عليه وسلممداومت پیامبر  .2

تشویق به ذکر بسیارِ الله تعالی در همه حال با اقتدا به پیامبر صلی الله علیه   .3
امکان  خداوند  ذکر  که  حالاتی  در  مگر  هنگام  وسلم؛  مانند  نیست  پذیر 

 قضای حاجت.   
(8402 ) 

 *** 
تر از دعا نیست چیزی نزد الله تعالی گرامی  

   نْ عَ   ( 302)
َ
ءٌ  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ »ليَسَْ شََْ

عََءِ« كْرَمَ عََلَ اللهِ تَعَالََ مِنَ الُِّ
َ
 ]رواه التُمذي وابن ماجه وأحمد[   -]حسن[  .أ

 

»چیزی فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  302)
به روایت ترمذی و  ] -]حسن است[ .  تر از دعا نیست«نزد الله تعالی گرامی 

 [ ابن ماجه و احمد
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 شرح:  
بیان داشته که نزد الله چیزی در عبادات بهتر از دعا نیست؛ زیرا    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

بی  به  بنده اعتراف  نیازمندی  و  ناتوانی  به  اعتراف  و  وتعالی  الله سبحانه  نیازی 
 است.  

 از نکات این حدیث:  
فضیلت دعا و اینکه هرکس الله را به دعا بخواند او را بزرگ داشته است و  

نیاز است، زیرا کسی فقیر را به  اقرار کرده که او سبحانه وتعالی غنی و بی 
خواند؛ و اعتراف به این است که او شنواست، زیرا کسی ناشنوا را  دعا نمی 

نمی  دعا  دعا  به  به  را  بخیل  کسی  زیرا  است،  کریم  او  اینکه  و  خواند؛ 
خواند؛  رحم را به دعا نمیخواند؛ و اینکه او رحیم است، زیرا کسی بی نمی

نمی  دعا  به  را  زیرا کسی عاجز  قادر است،  او  اینکه  او  و  اینکه  و  خواند؛ 
شنود؛ و دیگر صفات جلال و جمال برای الله  نزدیک است، زیرا دور نمی 

 سبحانه وتعالی را که در خود دارد.   
(5509 ) 

 *** 
«: »ای دگرگوناین دعا را زیاد میصلى الله عليه وسلم رسول الله  لاى دِینِكا عا لْبِي  لوُبِ ثابِّتْ قا لِّبا القُ ها، قلب مرا بر دین خود استوار بگردان ی دلکنندهخواند: »یاا مقُا  

رَ   ( 303) نسٍَ 
َ
أ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ  رَسُولُ  كََنَ  وسََلَّمَ  قاَلَ:  عَلَيْهِ  الُله  نْ صَلََّّ 

َ
أ يكُْثَُِ 

وَبمَِا   بكَِ  آمَنَّا  رَسُولَ اللهِ،  ياَ  فَقُلتُْ:  دِينكَِ«،  ثَبِّتْ قلَبِِْ عََلَ  القُلوُبِ  مُقَلِّبَ  »ياَ  يَقُولَ: 
صَابعِِ اللهِ يُقَلِّبُهَا  جِئْتَ بهِِ فَهَلْ تَََافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ:  

َ
صْبُعَيْنِ مِنْ أ

ُ
»نَعَمْ، إنَِّ القُلوُبَ بيَْنَ أ

 ]رواه التُمذي وأحمد[   -]صحيح[  . كَيْفَ يشََاءُ«
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این دعا را زیاد    صلى الله عليه وسلم ( از اَنَس رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  303) 
بر دین خود استوار بگردان« ی دل کننده »ای دگرگون خواند:  می  قلب مرا  . ها، 

داری؟  بیم  ما  بر  آیا  آوردیم،  ایمان  آوردید  آنچه  و  به شما  الله،  یا رسول  گفتم: 
های بندگان میان دو انگشت از انگشتان الله است که هرگونه »آری، قلب فرمود:  

 [به روایت ترمذی و احمد ]  - ]صحیح است[  .  گرداند« خواهد آنها را می می 
 شرح:  

، درخواست پایداری بر دین و طاعت و دوری از  صلى الله عليه وسلمبیشترین دعای پیامبر  
این    صلى الله عليه وسلمانحراف و گمراهی بود. انس بن مالک رضی الله عنه از این که پیامبر  

ها  دهد که قلب به او خبر می صلى الله عليه وسلمکند که پیامبر  خواند تعجب میدعا را زیاد می 
گرداند.  میان دو انگشت از انگشتان الله متعال است که هرگونه بخواهد آن را می 

نامیده شده که بسیار    »قلب« زیرا قلب محل ایمان و کفر است و از این جهت  
شود؛ بلکه از دیگی جوشان هم زودتر و شدیدتر زیر و رو  منقلب )زیر و رو( می 

شود، پس هرکه را الله بخواهد، قلبش را بر هدایت و بر دین ثابت و پایدار  می
می گمراهی نگه  سوی  به  هدایت  از  را  دلش  بخواهد،  الله  را  هرکه  و  دارد 

 گرداند.  دستخوش انحراف می

 از نکات این حدیث:  
و خضوع و تضرع او در برابر پروردگارش و راهنمایی امت    صلى الله عليه وسلمفروتنی پیامبر   .1

 به درخواست کردن این مهم از خداوند.    
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 اهمیت پایداری و ثبات بر دین و اینکه مهم و معتبر، پایان کار است.     .2
بنده حتی برای یک چشم بر هم زدن هم از اینکه الله او را بر اسلام پایدار   .3

 نیاز نیست.    بگرداند، بی 
 .    صلى الله عليه وسلم تشویق به زیاد خواندن این دعا با اقتدا به پیامبر . 4
پایداری بر اسلام همان نعمت بزرگی است که باید بنده برایش تلاش کند  . 5

 و پروردگارش را برای آن شکر گوید.   
(3142 ) 

 *** 
هاست اصلاح بفرما دارندهٔ من از بدیبار الها، دینم را که نگه  

بِِ هُرَيرَْةَ رَ   (304)
َ
يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: كََنَ رَسُولُ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

صْلحِْ  »اللَّ 
َ
صْلحِْ لِِ دُنْيَايَ الَّتِِ فيِهَا مَعَاشَِ، وأَ

َ
مْريِ، وأَ

َ
ِي هُوَ عِصْمَةُ أ صْلحِْ لِِ دِينِِ الذَّ

َ
هُمَّ أ

، وَاجْعَلِ المَْوْتَ رَاحَةا لِِ   َيَاةَ زِيَادَةا لِِ فِِ كُُِّ خَيٍْْ
ْ
لِِ آخِرَتِِ الَّتِِ فيِهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْ

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . «مِنْ كُُِّ شََ  
 

می 304) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  الله  (  رسول    صلى الله عليه وسلم گوید: 
الها، دینم را که نگهفرمود:  می از بدی »بار  هاست اصلاح بفرما و  دارندهٔ من 

ام در آن است و آخرتم را که بازگشتم به سوی آن است،  دنیایم را که زندگانی 
اصلاح بفرما؛ و زندگی را برای من موجب افزایش هر نیکی قرار بده و مرگ را  

]به    -]صحیح است[  .  ها بگردان«برای من مایهٔ راحتی و رهایی از همهٔ بدی 
 روایت مسلم[
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 شرح:  
خواند که اصول مکارم اخلاق را در خود دارد، همان دعایی را می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

است؛ یعنی: صلاح دین و دنیا و    چیزی که برای کامل کردنش مبعوث شده 
کند و آخرت؛ ایشان در این کلمات کوتاه، صلاح هر سه امر جامع را ذکر می 

این   به  به آن است؛ و  دنیا وابسته  از صلاح دین آغاز نموده که صلاح هر دو 
 فرماید:  ترتیب می 

به این صورت که مرا برای انجام آداب   »بار الها دینم را برایم اصلاح بفرما«
 آن به شکل کامل، توفیق دهی. 

کند، چنانکه اگر  و همهٔ امور مرا حفظ می  دارندهٔ امر من است«»که نگه
دینم تباه شده و به فساد کشیده شود، همهٔ امور من تباه خواهد شد و زیان خواهم 

نمی مطلوب حاصل  به شکل  دین  آنجایی که صلاح  از  اما  با  دید.  مگر  شود 
 فرماید:  صلاح دنیا، می 

با صحت و سلامتی بدن و امنیت و    »و دنیایم را برای من اصلاح بفرما«
روزی و همسر نیکوکار و نسلی پاک و آنچه نیاز دارم؛ و این روزی حلال باشد  

می  را  آن  صلاح  اینکه  دلیل  سپس  باشد؛  تو  طاعت  راه  در  کمکی  خواهد و 
 کند که: اینگونه بیان می 

یعنی مکان زندگی و زمان زندگی من را شامل    »معیشت من در آن است« 
 شود.  می
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. جایی که محل »و آخرت مرا که بازگشت من به آن است، اصلاح فرما« 
بازگشت من برای دیدار با توست و این اصلاح از طریق اصلاح اعمال و توفیق  

 بنده برای عبادت و اخلاص و حسن خاتمه است.  
وسیلهٔ   -یعنی دنیا    - کند زیرا اولی  آخرت را پس از دنیا ذکر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

است. چنانکه هرکس دنیای او بر اساس مراد   -یعنی آخرت    -اصلاح دومی  
 یابد و خوشبخت آخرت خواهد شد.  الهی سامان یابد، آخرتش نیز سامان می 

قرار ده تا در    »عامل افزودن در هر نیکی«و طول عمر مرا    »و زندگی من«
»آسایش من  و زود فرا رسیدن آن را    »مرگ«آن اعمال نیک بسیار انجام دهم و  

های دنیا  و فتنه و محنت و ابتلا با گناه و غفلت و خلاصی از مشقت   از هر شر«
 های آن و حصول آسایش بگردان.  و غم 

 از نکات این حدیث:  
 دعایش را از آن آغاز کرد.      صلى الله عليه وسلمترین مسئله است؛ برای همین پیامبر  دین مهم  .1

 کند.   دارندهٔ انسان است که او را از هر شری حفظ میدین عامل نگه  .2
 دعا برای امور دنیوی جهت صلاح دین و آخرت است.     .3
اگر تمنای مگر از ترس فتنه در دین باشد یا برای آن باشد که الله شهادت   . 4

 را نصیب او گرداند، مکروه نیست.   
(5482 ) 

 *** 
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خواهم بارالها، از تو عافیت در دنیا و آخرت را می  

ِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَ   ( 305) لمَْ يكَُنْ رَسُولُ اللََّّ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا قَالَ: 
يصُْبحُِ:   وحَِيَن  يُمْسِِ  حِيَن  عَوَاتِ،  الَِّ هَؤُلَِءِ  نْيَا  يدََعُ  الُِّ فِِ  العَْافيَِةَ  لكَُ 

َ
سْأ

َ
أ إنِِِّ  »اللَّهُمَّ 

اسْ  اللَّهُمَّ  وَمَالِِ،  هْلِِ 
َ
وأَ وَدُنْيَايَ  دِينِِ  فِِ  وَالعَْافيَِةَ  العَْفْوَ  لكَُ 

َ
سْأ

َ
أ إنِِِّ  اللَّهُمَّ  تُُْ  وَالْْخِرَةِ، 

عَوْرَاتِِ -عَوْرَتِِ   و: 
َ
احْفَظْنِِ   - أ اللَّهُمَّ  رَوعََْتِِ،  وعََنْ  وَآمِنْ  خَلْفِِ،  وَمِنْ   ، يدََيَّ بيَْنِ  مِنْ   

غْتَالَ مِنْ تََتِِْ«
ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بعَِظَمَتكَِ أ

َ
]رواه    - ]صحيح[    . يمَِينِِ، وعََنْ شِمَالِِ، وَمِنْ فَوْقِِ، وأَ

 أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد[ 
 

این    صلى الله عليه وسلمگوید: رسول الله  ( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که می 305)
»بارالها، از تو عافیت در  کرد:  دعاها را به هنگام شامگاه و صبحگاه ترک نمی 

می  را  آخرت  و  و  دنیا  دنیا  و  دین  در  عافیت  و  بخشش  تو  از  بارالها،  خواهم؛ 
هایم را  های مرا بپوشان و ترس و نقص   خانواده و مالم را خواهانم؛ بارالها، عیب 

به امنیت تبدیل بفرما؛ بار الها، مرا از جلو و از پشت سرم و از سمت راستم و از  
آورم که سمت چپم و از بالای سرم حفظ بفرما؛ و به عظمت و بزرگی تو پناه می 

شوم« کشته  ناگهانی  پایم  زیر  است[  .  از  و ]  -]صحیح  ابو داود  به روایت 
 [اجه و احمدنسایی و ابن م

 شرح:  
 کردند: به هنگام شامگاه و صبحگاه این دعاها را ترک نمی  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

ها و دردها و بلاها  و سلامت از بیماری   »بارالها من از تو عافیت را خواهانم« 
یعنی آنچه    »در دنیا و آخرت«های دینی  های دنیوی و شهوات و فتنهو سختی
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 دهد. اثرش زودهنگام است یا در آخرت خود را نشان می 
بخشش هستم« و  تو خواهان عفو  از  من  و    »بارالها  پاک شدن گناهان  و 

از شرک و    »در دینم«ها؛  و سالم ماندن از عیب   »و عافیت«گذشت از آنها؛  
 ام« »و خانواده ها؛  ها و آزارها و بدی از مصیبت  »و دنیایم«ها و گناهان  بدعت 

 اموالم و کارم.   »و مالم« همسرانم و فرزندانم و خویشانم؛ 
ها و اشکالات و تقصیراتم را ستر کن و  و عیب  مرا بپوشان«   »بار الها اسرار 

ترس و وحشتم را    هایم را به امنیت بدل بفرما« »و ترسگناهانم را پاک بگردان؛  
 از بین ببر.  

ها را از من  ها و مصیبت و بلاها از جمله آزاردهنده  »بارالها مرا حفظ کن«
  »از برابرم و از پشت سرم و از سمت راستم و از سمت چپم و از بالایم« دور کن؛  

ها حفظ کند زیرا بلاها و  چراکه در اینجا از الله خواسته که او را از همهٔ جهت 
 رسد.  ها به انسان می ها از یکی از این جهت آفت 

و ناگهانی گرفته شوم و  برم که ناغافل کشته شوم«»و به عظمت تو پناه می 
 با فرو رفتن در زمین هلاک شوم.   »از پایینم«غافلانه نابود گردم 

 از نکات این حدیث:  
 پایبندی به این دعا با اقتدا به پیامبر صلی الله علیه وسلم.     .1
است،   .2 متعال  الله  از  دین  در  عافیت  طلب  به  مامور  انسان  که  همانطور 

 باشد.    همچنین مامور به خواستن عافیت در دنیا نیز می 
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»]این دعا[ همهٔ شش جهت را در بر گرفته است، زیرا  گوید:  طیبی می .3
ها از این جهات است و دربارهٔ جهت پایین مبالغه کرده است، همهٔ آفت

   .   آید بدتر است« زیرا آفتی که از آنجا می 

طلوع   . 4 تا  فجر  طلوع  از  صبح،  هنگام  به  اذکار  خواندن  که  است  آن  بهتر 
خورشید در آغاز روز باشد؛ و برای شام بهتر آن است که از بعد عصر تا  
قبل از مغرب باشد، اما اگر پس از آن اذکارش را بگوید یعنی صبح پس از  

کند؛ و اگر پس از ظهر  بالا رفتن خورشید در وقت چاشت باشد کفایت می 
کند و اگر پس از مغرب بگوید هم درست است،  بگوید هم کفایت می 

 زیرا این از اوقات ذکر است.    
باشد،   . 5 برای ذکری در شب وجود داشته  بر وقت معینی  چون دلیلی مبنی 

مانند خواندن دو آیهٔ پایانی سورهٔ بقره، شب هنگام پس از غروب خورشید  
 شود.   خوانده می 

(5485 ) 

 *** 
ر و بدیها را از تو خواهانم، خوبیبار الها، همهٔ خیر و خوبی میهای حال و آینده را؛ آنهایی که دانستم و آنهایی را که ندانستم؛ و از همهٔ ش ندانستمهای حال و آینده به تو پناه  جویم، آنهایی که دانستم و آنهایی را که   

مِّ المُؤْمِنيَن رَ   ( 306)
ُ
ِ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عََئشَِةَ أ نَّ رَسُولَ اللََّّ

َ
عَلَّمَهَا  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا أ

عََءَ:   عْلَمْ،  هَذَا الُِّ
َ
َيِْْ كَُِّهِ، عََجِلهِِ وَآجِلهِِ، مَا عَلمِْتُ مِنْهُ وَمَا لمَْ أ لكَُ مِنْ الْ

َ
سْأ

َ
»اللَّهُمَّ إنِِِّ أ

 ُ ل
َ
سْأ

َ
عْلَمْ، اللَّهُمَّ إنِِِّ أ

َ
ِّ كَُِّهِ، عََجِلهِِ وَآجِلهِِ، مَا عَلمِْتُ مِنْهُ وَمَا لمَْ أ عُوذُ بكَِ مِنْ الشَّْ

َ
كَ  وأَ

عُوذُ بكَِ مِنْ شََِّ مَا عََذَ بهِِ عَبْدُكَ وَنبَيُِّكَ، اللَّهُمَّ إنِِِّ   مِنْ خَيِْْ 
َ
لكََ عَبْدُكَ وَنبَيُِّكَ، وأَ

َ
مَا سَأ

عُوذُ بكَِ مِنْ النَّارِ، وَمَا قرََّبَ إلََِْهَا 
َ
وْ عَمَلٍ، وأَ

َ
َنَّةَ، وَمَا قرََّبَ إلََِْهَا مِنْ قوَْلٍ أ

ْ
لكَُ الْ

َ
سْأ

َ
مِنْ    أ
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نْ تََعَْلَ كَُُّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِِ خَيْْاا«
َ
لكَُ أ

َ
سْأ

َ
وْ عَمَلٍ، وأَ

َ
]رواه ابن ماجه    -]صحيح[   . قَوْلٍ أ

 وأحمد[ 
 

گوید: رسول  ( از مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها روایت است که می306)
او آموختند که:    صلى الله عليه وسلم الله   به  را  الها، همهٔ خیر و خوبی این دعا  از تو  »بار  را  ها 

های حال و آینده را؛ آنهایی که دانستم و آنهایی را که ندانستم؛  خواهانم، خوبی 
جویم، آنهایی که دانستم و  های حال و آینده به تو پناه میو از همهٔ شر و بدی 

هایی را از تو خواهانم که بنده  آنهایی را که ندانستم. بار الها، همان خیر و خوبی 
جویم که هایی به تو پناه میو پیامبرت از تو خواسته است و از همان شر و بدی 

بنده و پیامبرت از آنها به تو پناه آورده است؛ بار الها، از تو بهشت و هر سخن یا  
گرداند و از آتش دوزخ و هر خواهم که مرا به بهشت نزدیک می عملی را می 

خواهم رم که مرا به آن نزدیک گرداند؛ و از تو می آو سخن یا عملی به تو پناه می 
به روایت  ]  -]صحیح است[  .  هر آنچه برایم مقدر نمودی، خیر و خوبی باشد« 

 [ ابن ماجه و احمد
 شرح:  

چهار    صلى الله عليه وسلمپیامبر   که  آموختند  عنها  الله  رضی  عایشه  به  را  جامع  دعاهای 
 دعاست:  

ها را »بارالها از تو همهٔ خیر و خوبی نخست: دعایی فراگیر برای هر خیری:  
هست    خواهانم« که  خیری  آن«هر  و    »عاجل  نزدیک  وقتش  آنکه  یعنی 
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»آن خیری که یعنی آنکه دور و دیرهنگام است    »و آجل آن«زودهنگام است  
که در علم تو هست. این    »و آنچه را ندانستم« و تو به من آموختی    دانستم«

گاهِ لطیف و ریزبین  نوعی سپردن و واگذار نمودن امور به الله است که دانایِ آ
است؛ و به این ترتیب او سبحانه وتعالی برای مسلمان آنچه را برتر و بهتر است  

های زودهنگام و دیرهنگام،  آورم به تو از همهٔ شر و بدی »و پناه میگزیند؛  برمی 
 .  آنچه دانستم و آنچه ندانستم«

دعای دوم: دعایی است که مسلمان را از تعدی و تجاوز و گذشتن از حد  
»بهترین چیزی  طلبم  و می   »پروردگارا من از تو خواهانم«کند:  در دعا حفظ می 

آورم به تو از هر شری  »و پناه می   صلى الله عليه وسلم  ات و پیامبرت از تو خواسته است«که بنده
صلی الله علیه وسلم. و این    ات و پیامبرت از آن به تو پناه آورده است«که بنده

اش چیزی را عطا کند که پیامبرش دعا و درخواستی از الله متعال است که به بنده 
انواع دعاهای    صلى الله عليه وسلممحمد   بدون شمردن  دعا کرده و خواسته است،  برای خود 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم.  
دعای سوم: درخواست وارد شدن به بهشت و دوری از دوزخ است که خواستهٔ 

تو بهشت را خواهانم« هر مؤمن و مقصد کارهای اوست:   از  به    »بارالها من  و 
یعنی هر   سازد« »و هر گفتار یا کرداری که به آن نزدیک می دست آوردن آن را  

زیرا    آورم« »و از دوزخ به تو پناه می گفتار و کردار نیکی که تو را راضی سازد  
»و هر گفتار یا کرداری مصون ماندن از اعمال بد ممکن نیست مگر با لطف تو؛  
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 هایی که باعث خشم توست.  مانند گناهان و نافرمانی   که به آن نزدیک سازد« 
»و از تو خواهانم که  دعای چهارم: دعا برای خشنودی در برابر قضای الهی  

و این دعایی است    هر قضا و قدری که بر من روا داشتی، برایم خیر بگردانی«
 برای خشنودی از قضا و قدر الهی.  

 از نکات این حدیث:  
به عایشه    صلى الله عليه وسلمآموزش اطلاعات مفید دینی و دنیایی به خانواده؛ چنانکه پیامبر   .1

 آموختند.    

را حفظ کند،   صلى الله عليه وسلمبرای مسلمان بهتر آن است که دعاهای وارد شده از پیامبر   .2
 زیرا اینها دعاهای جامع هستند.    

می  .3 حدیث  این  دربارهٔ  جامع علما  »این  باب  گویند:  در  حدیث  ترین 
الکلم   از مصادیق جوامع  زیرا  از شر است،  پناه جستن  و  درخواست خیر 

 داده شده است.     صلى الله عليه وسلم)سخنان کوتاه اما پر محتوایی( است که به پیامبر  

از جمله اسباب وارد شدن به بهشت پس از رحمت الهی: کردار و گفتار   . 4
 نیک است.   

(5487 ) 

 *** 
ر که لباس کهنه مندرس میایمان در دل هریک از شما مندرس می را در دلشود همانطو تان نو سازد هایگردد، پس از الله بخواهید که ایمان   

ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ رَ   ( 307) ِ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ عَبْدِ اللََّّ صَلََّّ الُله  ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
َ  :  عَلَيْهِ وسََلَّمَ  لوُا اللََّّ

َ
لَقُِ، فَاسْأ

ْ
حَدِكُمْ كَمَا يَُْلَقُ الثَّوْبُ ال

َ
يمَانَ لَََخْلَقُ فِِ جَوْفِ أ »إنَِّ الِْْ

يمَانَ فِِ قلُوُبكُِمْ«  دَ الِْْ نْ يََُدِّ
َ
 ]رواه الْاكم والطبِانِ[   -]صحيح[  .أ
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( از عبدالله بن عَمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که رسول  307)
از شما مندرس می فرمودند:    صلى الله عليه وسلمالله   شود همانطور که »ایمان در دل هریک 

تان نو  های گردد، پس از الله بخواهید که ایمان را در دللباس کهنه مندرس می
 [امام حاکم و طبرانی روایت کرده است] -]صحیح است[ . سازد«

 شرح:  
ایمان در دل مسلمان کهنه و ضعیف میخبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر   شود،  دهد که 

شود؛ و این یا به سبب سستی  همانطور که لباس نو در اثر استفادهٔ زیاد کهنه می
ها.  ور شدن در شهوت دهد یا به دلیل ارتکاب گناهان و غوطهدر عبادت رخ می 

مان، الله را  راهنمایی نموده که برای تجدید و نوسازی ایمان  صلى الله عليه وسلمرو پیامبر  از این 
 به دعا بخوانیم و فرایض را انجام دهیم و ذکر و استغفار بسیار کنیم. 

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به درخواست پایداری و تجدید ایمان در دل از الله.     .1
شود و با معصیت کم  ایمان قول و عمل و اعتقاد است؛ با طاعت زیاد می  .2

 گردد.  می
(65020 ) 

 *** 
ن دین و محمد به عنوان پیامبر خشنود باشد طعم ایمان را کسی می پروردگار و اسلام به عنوا چشد که از الله به عنوان   

لبِِ رَ   (308) نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ عَبْدِ المُْطَّ
َ
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ أ

«، يَقُولُ:  وسََلَّمَ  دٍ رَسُولِا يمَانِ مَنْ رَضَِ باِللهِ رَبًّا، وَباِلِْْسْلًَمِ دِيناا، وَبمُِحَمَّ   .»ذَاقَ طَعْمَ الِْْ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[ 
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  صلى الله عليه وسلم ( از عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه روایت است که از رسول الله  308)
چشد که از الله به عنوان پروردگار  »طعم ایمان را کسی می فرمود:  شنیده که می

  - ]صحیح است[  .  و اسلام به عنوان دین و محمد به عنوان پیامبر خشنود باشد«
 ]به روایت مسلم[

 شرح:  
دهد: مؤمنی که در ایمانش صادق است و دلش به ایمان  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

او آرام است در دلش گشایش و شادی و شیرینی و لذت نزدیکی به الله تعالی  
 یابد اگر از این سه مورد راضی و خشنود باشد:  را می

نخست: به پروردگاری الله خشنود باشد یعنی نسبت به هر آنچه از جهت  
اش فراخ باشد  رسد از جمله تقسیم روزی و حالات، سینهربوبیت الهی به او می 

 و در دل اعتراضی به آن نیابد و پروردگاری جز الله نخواهد و نجوید. 
سینه یعنی  باشد،  دین خشنود  به عنوان  اسلام  به  و  ثانیا:  تکالیف  برای  اش 

 واجبات اسلام گشاده باشد و راهی را جز راه اسلام نپوید.  
اش برای هرچه او  به عنوان پیامبر راضی باشد؛ یعنی سینه  صلى الله عليه وسلمثالثا: به محمد  

 آورده، بدون تردید و شک فراخ و پذیرا باشد و راهی جز راه و روش او را نپیماید.  

 از نکات این حدیث:  
شود، همانطور که شیرینی و طعمی دارد که با دل چشیده می  ایمان شیرینی  .1

 شود.    غذا و نوشیدنی با دهان چشیده می
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چشد مگر هنگام سلامتی. دل نیز اگر بدن شیرینی غذا و نوشیدنی را نمی .2
های حرام سالم باشد طعم ایمان  از بیماری هواهای گمراه کننده و شهوت 

را خواهد چشید؛ و هرگاه بیمار شود این شیرینی را حس نخواهد کرد و 
یعنی  یافت که عامل هلاکت او هستند،  بلکه چیزهایی را شیرین خواهد 

 ها و گناهان.    هواها و بدعت 
شود وقتی انسان از امری خشنود شود و آن را نیک بشمارد، برایش آسان می  .3

کند و از هرچه در آن مورد نصیبش شود شاد  و از آن احساس خستگی نمی 
گیرد. مؤمن نیز چنین است، اگر ایمان به دلش  شود و در دلش جا می می

برد شود و نفسش از آن لذت می وارد شود، طاعت پروردگار برایش آسان می 
 فرسا نخواهد بود.    های آن برایش طاقت و سختی

گوید: »این حدیث متضمن خشنودی از ربوبیت پروردگار و  ابن قیم می  . 4
می او  و  الوهیت  اطاعت  و  پیامبرش  از  خشنودی  همچنین  و  باشد 

 فرمانبرداری از او و خشنودی از دینش و تسلیم شدن در برابر آن.   
(65116 ) 

 *** 
«: »بارالها، مرا  سنِْ عِبااداتِكا حُ شكُْرِكا وا لاى ذكِْرِكا وا ما أاعِنِّي عا ک نکن:  اللاهُ را در پی هر نماز تر در ذکر و یادت و شکر و سپاست و عبادت نیکویت یاری بفرما خواندن این دعا   

خَذَ بيَِدِهِ، وَقاَلَ:  هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ رَ   (309)
َ
نَّ رَسُولَ صَلََّّ عَلَيْهِ وسََلَّمَ أ

َ
: أ

حِبُّكَ«
ُ
ِ إنِِِّ لَْ وصِيكَ ياَ مُعَاذُ لَِ تدََعَنَّ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلًَةٍ تَقُولُ:  ، فَقَالَ:  »ياَ مُعَاذُ، وَاللََّّ

ُ
»أ

عِنِِّ عََلَ ذِكْركَِ وشَُكْركَِ وحَُسْنِ عِبَادَتكَِ«
َ
]رواه أبو داود والنسائي    -]صحيح[    . اللَّهُمَّ أ

 وأحمد[ 
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  صلى الله عليه وسلم گوید: رسول الله ( از مُعاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که می 309)
.  »ای معاذ، به الله سوگند که تو را دوست دارم« دست او را گرفت و فرمود:  

کنم، خواندن این دعا را در پی هر نماز  ات می »ای معاذ، توصیه سپس فرمود:  
ترک نکن:  »بارالها، مرا در ذکر و یادت و شکر و سپاست و عبادت نیکویت  

 [به روایت ابو داود و نسایی و احمد] - ]صحیح است[ . یاری بفرما«
 شرح:  

فرماید: به  گیرد و خطاب به او میدست مُعاذ رضی الله عنه را می  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
کنم که در پایان  ات می الله سوگند که من تو را دوست دارم؛ و ای معاذ، توصیه

ي عَلَی ذِکْرِكَ«هر نماز خواندن این دعا را ترک نکنی:   هُما أَعِنِّ )بارالها مرا بر    »اللا
سازد؛   نزدیک  طاعت  به  مرا  که  عملی  و  سخن  هر  در  ده(  یاری  خود  ذکر 

ها و  ها و جهت دور شدن زیان )و بر انجام شکرت( به سبب نعمت   »وشُکْرِك«
)و بر عبادت نیکویت( که توام با اخلاص برای تو   »وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ«ها؛ نقمت 

 باشد.   صلى الله عليه وسلمو پیروی از پیامبر 

 از نکات این حدیث:  
 دارید.   مشروعیت خبر دادن به دیگری، که او را به خاطر الله دوست   .1
 مستحب بودن این دعا در پایان هر نماز فرض و نفل.     .2
 های دنیا و آخرت را دربر دارد.    دعایی با این الفاظ کم و مختصر، خواسته  .3
و   . 4 یکدیگر  نصیحت  و  حق  به  توصیه  همین  الله  راه  در  محبت  فواید  از 
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 همکاری در مسیر نیکوکاری و تقواست.    
گوید: »ذکر و یاد الله سرآغاز گشایش سینه است و شکر او وسیلهٔ  طیبی می . 5

مستجاب است و عبادت نیکویی که از او خواسته    های دست یافتن به نعمت 
 شده، دور شدن از هر چیزی است که او را از الله مشغول بدارد.   

(3518 ) 

 *** 
ترین لحظهٔ نزدیكى بنده به پروردگارش در حالت سجده است، پس در سجده بسیار دعا كنید نزدیک   

   نْ عَ   (310)
َ
   هُ نْ عَ   اللهُ  ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
قْرَبُ مَا  : الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  الله    ولَ سُ رَ   نَّ أ

َ
»أ

عََءَ« كْثَُِوا الُِّ
َ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .يكَُونُ العَْبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأ

 

الله  310) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  فرمودند:   صلى الله عليه وسلم( 
ترین لحظهٔ نزدیکی بنده به پروردگارش در حالت سجده است، پس در  »نزدیک 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . سجده بسیار دعا کنید«
 شرح:  

نزدیک  صلى الله عليه وسلمپیامبر   که  داشته  حال  بیان  در  پروردگارش  به  بنده  حالت  ترین 
گرامی سجده،  در  نمازگزار  زیرا  است؛  روی سجده  از  را  بدنش  عضو  ترین 

 گذارد. خضوع و خاکساری و تواضع در برابر الله عزوجل بر زمین می 
امر نمودند که در سجده بسیار دعا کنیم؛ و به این ترتیب و در   صلى الله عليه وسلمو پیامبر  

 شود.  این حالت، خاکساری برای الله با گفتار و کردار جمع می 
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 از نکات این حدیث:  
 کند.   تر می عبادت بندگان را به الله متعال نزدیک  .1
 مستحب بودن دعای زیاد در حال سجده؛ زیرا از موارد اجابت دعاست.    .2

(5382 ) 

 *** 
ی پیامبر  ذاابا الناارِ«: »بارالهصلى الله عليه وسلم بیشترین دعا عا قِناا  ، وا ةً ةِ حاسانا فِي الآخِرا ، وا باناا آتِناا فِي الدُّنْیاا حاساناةً ما را بود که: »اللاهُ ا، پروردگارا، ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت ]نیز[ نیکی عطا کن و از عذاب آتش ]دوزخ[ محافظت نما این   

نسٍَ رَ   ( 311) 
َ
كْثََُ دُعََءِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
: »اللَّهُمَّ رَبَّنَا صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: كََنَ أ

، وَقنَِا عَذَابَ النَّارِ«.  ، وَفِ الْخِرَةِ حَسَنَةا نْيَا حَسَنَةا  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    آتنَِا فِِ الُِّ
 

  صلى الله عليه وسلم ( از اَنَس رضی الله عنه روایت است که گفت: بیشترین دعای پیامبر  311)
»بارالها، پروردگارا، ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت ]نیز[  این بود که:  

نما« محافظت  ]دوزخ[  آتش  از عذاب  و  عطا کن   -]صحیح است[  .  نیکی 
 ]متفق علیه[
 شرح:  

نَا آتِنَا فِي  زیاد با دعاهای جامع دعا می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  هُما رَبا کردند، از جمله: »اللا
ارِ«. این دعا هم حسن و خوبی   نْیَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النا الدُّ
دنیا را مثل روزی آسان و وسیع و حلال و همسر نیک و فرزندانی که باعث  

های و سایر خواستنی  روشنی چشم هستند و آسایش و علم سودمند و عمل نیک
محبوب و مباح را در خود دارد و هم حسن و نیکی آخرت مثل در امان ماندن  
از مجازات در قبر و هنگام حساب و آتش دوزخ و کسب خشنودی الله و به  
 دست آوردن خوشی همیشگی در بهشت و نزدیکی و تقرب به پروردگار مهربان.  
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 از نکات این حدیث:  
پیامبر   .1 از  تأسی  به  با دعاهای جامع  بودن دعا کردن  . )دعای  صلى الله عليه وسلممستحب 

 جامع دعایی است که الفاظش کم اما معنایش بسیار باشد(.    
 تر آن است که انسان در دعایش خیر دنیا و آخرت را با هم بخواهد.   کامل  .2

(5502 ) 

 *** 
ن )پروردگار متعال( و مؤثرترین آنها در بالَ بردن درجاتترین آنها نزد فرمانروایتان و پاک آیا شما را از بهترین اعمال تان آگاه نسازم تا  

رْدَاءِ رَ   ( 312)  بِِ الَِّ
َ
لَِ :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبُِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
يِْْ  »أ

نبَِّئُكُمْ بَِِ
ُ
 أ

هَبِ   رْفعَِهَا فِِ دَرجََاتكُِمْ وَخَيٌْْ لكَُمْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّ
َ
زْكََهَا عِنْدَ مَليِكِكُمْ، وأَ

َ
عْمَالكُِمْ، وَأ

َ
أ

عْنَاقَكُ 
َ
عْنَاقَهُمْ وَيَضِْْبُوا أ

َ
كُمْ فَتَضِْْبُوا أ نْ تلَْقَوْا عَدُوَّ

َ
قَالوُا:    مْ؟« وَالوَرِقِ، وخََيٌْْ لكَُمْ مِنْ أ

 ]رواه التُمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . »ذِكْرُ اللهِ تَعَالََ« بلَََّ. قَالَ:  
 

»آیا  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از ابودَرداء رضی الله عنه روایت است که رسول الله  312)
تان )پروردگار متعال(  ترین آنها نزد فرمانروای تان و پاکشما را از بهترین اعمال 

گاه نسازم که برای شما از انفاق طلا  و مؤثرترین آنها در بالا بردن درجات  تان آ
تان که گردن آنها را بزنید و آنها گردن شما را  و نقره و از روبرو شدن با دشمن

.  »ذکر الله متعال«:  »ذِکر الله تَعَالَی«گفتند: آری. فرمود:  بزنند، بهتر است؟«
 [به روایت ترمذی و ابن ماجه و احمد] -]صحیح است[ 

 شرح:  
خواهید به شما خبر داده و بیاموزم  پرسد که: آیا می از یارانش می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

گرامی و  شما  اعمال  بهترین  پاک که  و  رشدترین  به  رو  و  آنها  و  ترین  ترین 
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 ترین آنها نزد الله مالک عزوجل چیست؟   خالص 
 عملی که بیشتر باعث بالا رفتن درجات شما در بهشت خواهد شد؟  

 تان بهتر است؟  و از صدقه دادن طلا و نقره برای 
و بهتر از آن است که با کفار روبرو شوید و گردن آنان را بزنید و گردن شما 

 را بزنند؟  
 خواهیم.  صحابه فرمودند: آری، می 

الله   و    صلى الله عليه وسلمرسول  شرایط  همهٔ  در  و  اوقات  همهٔ  در  تعالی  الله  ذکر  فرمود: 
 حالات.  

 از نکات این حدیث:  
مداومت بر ذکر الله تعالی در ظاهر و باطن، از بهترین اسباب نزدیکی به  .1

 الله و سودمندترین آنها نزد حق تعالی است.    
اند. الله  درواقع همهٔ اعمال برای برپا داشته شدن ذکر و یاد الله تشریع شده .2

لََةَ لذِِكْرِي}فرماید:  تعالی می  )نماز را برای یاد من برپا دار(. و    {وَأَقِمِ الصَّ
فَا وَالْمَرْوَةِ  فرماید:  می   صلى الله عليه وسلمرسول الله   »إنَِّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ باِلْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ

 »
ِ
ذِكْرِ الله قَامَةِ  لِِْ الْجِمَارِ  بین    :وَرَمْيُ  »همانا طواف خانهٔ کعبه و ]سعی[ 

تعالی وضع   الله  یاد  و  داشتن ذکر  برپا  برای  صفا و مروه و رمی جمرات 
   ]به روایت ابوداود و ترمذی[.   اند«شده
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گوید: حدیث مذکور بر این دلالت  عز بن عبدالسلام در قواعد خود می .3
فرد   که  نیست  زحمتی  میزان  اساس  بر  ثواب  عبادات،  همهٔ  در  که  دارد 

می از  متحمل  بیشتر  اعمال کم،  برای  تعالی  الله  است  ممکن  بلکه  شود، 
ای که هر عمل  اعمال زیاد اجر و پاداش دهد، بنابراین پاداش بر اساس رتبه

 شود.    از نظر شرف و برتری دارد، داده می
شود که گوید: حدیث مذکور بر این حمل می مناوی در فیض القدیر می  . 4

ذکر، برای کسانی که مخاطب این سخن بودند، بهترین عمل بود؛ و اگر  
برای  نبرد  میدان  در  او  باشد که حضور  مورد خطاب  سلحشور  و  شجاع 

شود؛ و اگر ثروتمندی که فقرا از اسلام مفید است، به او جهاد پیشنهاد می
شود؛  کنند مورد خطاب قرار گیرد صدقه به او پیشنهاد می مال او استفاده می 

شود؛ و کسی که پدر و کسی که توانایی حج را دارد حج به او پیشنهاد می 
شود و اینگونه  و مادرش نزد او هستند، نیکوکاری به آنها به او توصیه می 

 شود.    میان همهٔ احادیث توافق ایجاد می
ترین ذکر، ذکری است که با نطق زبان، همراه با تدبر دل باشد، سپس  کامل  . 5

آن ذکری که تنها با دل باشد مانند تفکر؛ و سپس آنچه تنها بر زبان باشد  
 که همه ان شاء الله پاداش دارند.    

پایبندی مسلمان به اذکاری که وابسته به احوال و شرایط هستند مانند اذکار   .6
صبح و شام و اذکار وارد شدن به مسجد و خانه و دستشویی و خارج شدن  
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دهد که بسیار ذکر الله  از آنها و دیگر اذکار او را از جملهٔ کسانی قرار می
 گویند.   می

(3575 ) 

 *** 
ن کند، آسان است  ه الله برایش آسا کسی ک  از من دربارهٔ امر بس بزرگی پرسیدی و این برای 

فِِ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ رَ   (313)
نِِ بعَِمَلٍ يدُْخِلنُِِ   خْبِِْ

َ
ا قرَِيباا مِنْهُ وَنََنُْ نسَِيُْ، فَقُلتُْ: ياَ رَسُولَ اللهِ أ صْبَحْتُ يوَْما

َ
سَفَرٍ، فَأ

ُ  الَْنَّةَ وَيبَُاعِدُنِِ عَنِ النَّارِ، قَالَ:   هُ اللََّّ َ لْتنَِِ عَنْ عَظِيمٍ، وَإنَِّهُ ليََسِيٌْ عََلَ مَنْ يسََِّ
َ
»لقََدْ سَأ

َ وَلَِ  لًَ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللََّّ كََةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ، وَتََجُُّ   تشُْْكِْ بهِِ شَيْئاا، وَتقُِيمُ الصَّ ةَ، وَتؤُْتِِ الزَّ
لَِ ثُمَّ قَالَ:    الَْيْتَ« 

َ
دَقةَُ تُطْفِئُ الطَِيئَةَ كَ »أ وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ بوَْابِ اليَِْْ: الصَّ

َ
دُلُّكَ عََلَ أ

َ
مَا   أ

»}تَتَجَافًَ جُنُوبُهُمْ عَنِ  قَالَ: ثُمَّ تلًََ:    ةُ الرَّجُلِ منِْ جَوْفِ اللَّيْلِ« يُطْفِئُ المَْاءُ النَّارَ، وَصَلًَ 
لَِ ثُمَّ قاَلَ:    المَْضَاجِعِ{، حَتََّّ بلََغَ }يَعْمَلوُنَ{«

َ
مْرِ كَُِّهِ وعََمُودِهِ، وذَِرْوَةِ  »أ

َ
سِ الْ

ْ
خْبِِكَُ برِأَ

ُ
 أ

قَالَ:    سَنَامِهِ؟« اللهِ،  رَسُولَ  ياَ  بلَََّ  الِْسْلًَ قلُتُْ:  مْرِ 
َ
الْ سُ 

ْ
لًَ »رَأ الصَّ وعََمُودُهُ  وَذِرْوَةُ  مُ،  ةُ، 

لَِ ثُمَّ قَالَ:    سَنَامِهِ الِْهَادُ« 
َ
خْبِِكَُ بمَِلًَ »أ

ُ
خَذَ بلِسَِانهِِ    كِ ذَلكَِ كَُِّهِ؟« أ

َ
قلُتُْ: بلَََّ ياَ نبََِِّ اللهِ، فأَ

هَذَا«قَالَ:   عَليَْكَ  فَقَالَ:    »كُفَّ  بهِِ؟  نَتَكََِّمُ  بمَِا  لمَُؤَاخَذُونَ  وَإنَِّا  اللهِ،  نبََِِّ  ياَ  فَقُلتُْ: 
وْ عََلَ مَنَاخِرهِِمْ إلَِِّ 

َ
كَ ياَ مُعَاذُ، وَهَلْ يكَُبُّ النَّاسَ فِِ النَّارِ عََلَ وجُُوهِهِمْ أ مُّ

ُ
  »ثكَِلَتْكَ أ

لسِْنَتهِِمْ« 
َ
 ]رواه التُمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح بمجموع طرقه[  .حَصَائدُِ أ

 

گوید: در سفری همراه  ( از مُعاذ بن جَبَل رضی الله عنه روایت است که می 313)
بودم. روزی نزدیک ایشان در حال حرکت بودم که گفتم: یا رسول    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

الله، مرا از عملی خبر بده که وارد بهشتم کند و از آتش دوزخ دور نماید. فرمود:  
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الله برایش آسان   »از من دربارهٔ امر بس بزرگی پرسیدی و این برای کسی که 
کند، آسان است؛ اینکه الله را عبادت کنی و چیزی را با او شریک نیاوری و  
نماز را برپا داری و زکات را بپردازی و رمضان را روزه بگیری و به حج خانه  

های خیر راهنمایی نکنم؟ روزه  »آیا تو را به دروازه . سپس فرمود:  ]کعبه[ بروی«
کند چنانکه آب، آتش را؛ و نماز شخص  سپر است و صدقه گناه را خاموش می 

شان از بسترها  . سپس این آیه را خواند: )]در دل شب[ پهلوهای در دل شب«
خوانند و از آنچه به  شوند و پروردگارشان را با بیم و امید ]به نیایش[ می جدا می 

داده روزی  می ایم  آنان  نمیانفاق  هیچکس  ]این  کنند.  آنچه  ]پاس[  به  داند 
شان نهفته ها برای دهند، چه ]بسیار مایهٔ[ روشنی چشم مؤمنان در دنیا[ انجام می 

»آیا تو را از راس و اساس امر و ستونش و نقطهٔ اوجش  است( سپس فرمود:  
گاه نمایم؟« »راس امر ]و اساس آن[ اسلام  گفتم: آری یا رسول الله. فرمود:    آ

»آیا تو را از  . سپس فرمود:  باشد«است و ستونش نماز و نقطهٔ اوجش جهاد می 
گفتم: آری ای پیامبر خدا. ایشان    پایه و زیرساختِ همهٔ این امور خبر ندهم؟«

. گفتم:  »مواظب این باش«زبان خود را گرفت و فرمود: »کُفا عَلَیْكَ هَذَا«:  
که   سخنانی  برای  ما  مگر  خدا،  رسول  می میای  بازخواست  شویم؟  گوییم، 

نتایج  فرمود:   جز  چیزی  را  مردم  مگر  معاذ!  ای  بنشیند  عزایت  به  »مادرت 
از مجموع طرقش ].  سازد؟«شان با چهره یا با بینی در دوزخ واژگون می سخنان

 [ به روایت ترمذی  و ابن ماجه و احمد] -[ صحیح است
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 شرح:  
بودم، پس    صلى الله عليه وسلم»در سفری همراه رسول الله  گوید:  معاذ رضی الله عنه می

روزی در حال حرکت نزدیک ایشان بودم که گفتم: یا رسول الله، مرا از عملی  
. فرمود: »دربارهٔ کاری  خبر بده که مرا وارد بهشت کند و از دوزخ دور نماید«

ها سخت ]و دشوار[ است، اما برای کسی  از من پرسیدی که انجامش بر نفس
 که الله آن را برایش آسان سازد، سهل است. فرایض اسلام را بجای بیاور:  

 نخست: تنها الله را عبادت کن و چیزی را با او شریک نکن.  
روز را انجام بده: نماز صبح، ظهر،  دوم: نمازهای فرض پنجگانه در شبانه 

 عصر، مغرب و عشاء را با شروط و ارکان و واجباتش ادا کن.  
سوم: زکات فرض را بپرداز که عبادتی مالی و واجب در هر مالی است که  

 شود. به اندازهٔ مشخصی در شرع برسد و به مستحقان آن داده می 
چهارم: رمضان را روزه بگیر. یعنی خودداری از خوردن و نوشیدن و دیگر  

 های روزه به نیت عبادت از طلوع فجر تا غروب آفتاب.  باطل کننده 
الله عزوجل، قصد خانه مناسک حج جهت عبادت  انجام  برای  ی پنجم: 

 کعبه و مکه کن. 
به  فرماید:  می   صلى الله عليه وسلمسپس رسول خدا   را به راهی راهنمایی نکنم که  تو  »آیا 

 باشد: و این با انجام نوافل پس از فرایض میسر می رسد؟«های خیر میدروازه 
توان، مانع   با شکستن شهوت و ضعیف کردن  نخست: روزهٔ مستحب که 
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 شود. گرفتار شدن به گناهان می 
کند و دوم: صدقهٔ مستحب که آتش گناه را پس از ارتکاب آن خاموش می

 برد. اثر آن را از بین می 
پیامبر   سپس  شب؛  پایانی  سوم  یک  در  تهجد  نماز  را    صلى الله عليه وسلمسوم:  آیه  این 

شود{ یعنی از بسترها  شان از بسترها جدا می خواندند: }]در دل شب[ پهلوهای 
خوانند{ با نماز و ذکر و قرائت و دعا، شوند }و پروردگارشان را فرا میدور می

داده  روزی  آنان  به  آنچه  از  و  امید؛  و  }بیم  می با  انفاق  هیچکس ایم  کنند. 
دهند، چه ]بسیار مایهٔ[  داند به ]پاس[ آنچه ]این مؤمنان در دنیا[ انجام می نمی

هایی که در روز قیامت باعث  شان نهفته است{ یعنی نعمت ها برای روشنی چشم 
های بهشت }به عنوان پاداشی برای آنچه  شود و نعمت روشنی چشمان آنان می 

 دادند{. انجام می 
پیامبر   آن    صلى الله عليه وسلمسپس  بر  دین  دین و ستونش که  از اصل  را  تو  آیا  فرمودند: 

 استوار است و نقطهٔ اوجش خبر ندهم؟  
 معاذ رضی الله عنه فرمود: آری یا رسول الله.  

فرمودند: اساس امر، اسلام است یعنی شهادتین. انسان با این دو    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
نماز،   بدون  بنابراین  است.  نماز  اسلام  ستون  و  داشت.  خواهد  را  دین  اصل 

شود. پس کسی که نماز  اسلامی نخواهد بود همانطور که خانه بدون ستون نمی 
آورد. و نقطهٔ اوجش با جهاد و صرف  شود و سر بر می بگزارد دینش قوی می 
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 کوشش در نبرد با دشمنان الله برای اعلای کلمة الله است.  
»آیا تو را از چیزی خبر ندهم که آنچه گذشت را  فرمودند:    صلى الله عليه وسلمسپس پیامبر  

»این را نگه دار  زبانش را گرفت و فرمود:    صلى الله عليه وسلمآنگاه پیامبر    سازد؟« مستحکم می
. معاذ ارتباطی به تو ندارد و نیازی به طرح آن نیست« و سخنی بیهوده نگو که  

می آنچه  برای  پروردگارمان  آیا  محاسبه  گفت:  و  بازخواست  را  ما  هم  گوییم 
 کند؟! مان می نموده و برای آنچه بر زبان آوردیم مجازات 

این سخن از باب نفرین نیست،    »مادرت به عزایت بنشیند!«فرمود:    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
بلکه از روی عادت عرب در گفتار، جهت جلب توجه و به تامل واداشتن طرف 

»آیا چیزی  مقابل به چیزی است که باید بداند و متوجه آن باشد. سپس فرمود:  
چینی و  های مردم چون کفر و تهمت و ناسزا و غیبت و سخنجز حاصل زبان 

 .  افکند؟«شان در آتش دوزخ می های بهتان و مانند آنها مردم را بر چهره

 از نکات این حدیث:  
  صلى الله عليه وسلم توجه بسیار صحابه رضی الله عنهم به علم؛ برای همین زیاد از پیامبر   .1

 کردند.   سؤال می 

دانستند که اعمال سبب ورود  فقه و فهم صحابه رضی الله عنهم؛ چون می  .2
 به بهشت است.    

پرسش معاذ، پرسش بسیار بزرگی است چون درحقیقت راز زندگی و وجود   .3
دنیاست،   این  در  که  جنیان  و  آدمیان  شامل  موجودی  هر  چراکه  است. 
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رو پرسش مذکور بسیار مهم  سرانجامی به سوی بهشت یا دوزخ دارد. از این
 است.    

از:   . 4 عبارتند  که  است  اسلام  رکن  پنج  انجام  به  وابسته  بهشت  به  ورود 
 شهادتین، نماز، زکات، روزه و حج.    

ترین وظایف و برترین واجبات، توحید الله تعالی با  اساس دین و با ارزش  . 5
 عبادت او به یگانگی و بدون شریک است.    

های خیر را به روی آنان گشوده  رحمت الله تعالی به بندگانش که دروازه .6
 است تا از اسباب اجر و مغفرت گناهان بهره گیرند.    

 فضیلت نزدیکی جستن به الله با نوافل، پس از ادای فرایض.     .7
ی ستونی است که خیمه بر آن استوار است و اسلام  نماز در اسلام به منزله  .8

می  بین  از  رفتنش،  بین  از  ستونش  با  سقوط  با  خیمه  که  همانطور  رود؛ 
 افتد.    می

 زند.    وجوب حفظ زبان از آنچه به دین انسان آسیب می  .9
 نگه داشتن زبان و کنترل آن اصل همهٔ خیرات و برکات است.   . 10

(4303 ) 

 *** 
تانش را جمع میبه بسترش میصلى الله عليه وسلم  هر شب که پیامبر  بِّ النااسِ{ را میکرد سپس در آن میآمد کف دس عوُذُ بِرا لاقِ{ و }قلُْ أا بِّ الفْا وذُ بِرا لْ هوُا اللهُ أاحادٌ{ و }قلُْ أاعُ خوانددمید و در آنها سورهٔ }قُ  

نَّ النَّبَِِّ  هَ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عََئشَِةَ رَ عَنْ    ( 314) 
َ
وَى إلََِ فرَِاشِهِ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا: أ

َ
كََنَ إذَِا أ

برَِبِّ   عُوذُ 
َ
أ وَ}قلُْ  حَدٌ{، 

َ
أ الُله  هُوَ  }قلُْ  فيِهِمَا:   

َ
فَقَرأَ فيِهِمَا  نَفَثَ  ثُمَّ  يْهِ،  كَفَّ جََْعَ  لََْلَةٍ  كَُُّ 

عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ{، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ 
َ
 بهِِمَا عََلَ  الْفَلَقِ{، وَ}قلُْ أ

ُ
، يَبْدَأ
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قْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلكَِ ثلًََثَ مَرَّاتٍ. 
َ
سِهِ وَوجَْهِهِ وَمَا أ

ْ
 ]رواه الْخاري[    -]صحيح[    رَأ

 

به   صلى الله عليه وسلم( از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: هر شب که پیامبر  314)
دمید و در آنها  کرد سپس در آن میآمد کف دستانش را جمع می بسترش می 

أَحَدٌ }سورهٔ   الُله  هُوَ  الْفَلَقِ }و    {قُلْ  برَِبِّ  أَعُوذُ  النَّاسِ }و    {قُلْ  برَِبِّ  أَعُوذُ  را    {قُلْ 
کرد؛ از سر و  توانست مسح میخواند و سپس با آن هرجا از بدنش را که می می

]صحیح داد.  کرد؛ و این کار را سه بار انجام میچهره و جلوی بدنش آغاز می 
 ]به روایت بخاری[ -است[ 

 شرح:  
پیامبر   برای خواب به رختخواب می  صلى الله عليه وسلمروش  بود که هرگاه  رفت، دو این 

برد و کف دست خود را جمع کرده و همانند کسی که قصد دعا دارد، بالا می 
دمید و سه سورهٔ }قل هو الله أحد{ و }قل  در آنها همراه با کمی آب دهان می

خواند، سپس با کف دستانش  أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ را می 
می  که  را  بدنش  از  می جاهایی  مسح  بخش  توانست  و  و صورت  سر  از  کرد؛ 

 کرد. کرد و این کار را سه بار تکرار می جلوی بدن شروع می 

 از نکات این حدیث:  
مستحب بودن قرائت سورهٔ اخلاص و معوذتین قبل از خواب و دمیدن در  

 ها و مسح جاهایی از بدن که امکان دارد.   دست 
(65060 ) 

 *** 
زش( فار )بهترین درخواست آمر  سید الَستغ
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النَّبِِِّ    (315) عَنِ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضَِ  وْسٍ 
َ
أ بنِْ  ادِ  شَدَّ وسََلَّمَ عَنْ  عَلَيْهِ  الُله  »سَيِّدُ  :  صَلََّّ 

نتَْ رَبِِّّ لَِ 
َ
نْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أ

َ
ناَ عََلَ عَهْدِكَ  الِسْتغِْفَارِ أ

َ
ناَ عَبْدُكَ، وأَ

َ
نتَْ، خَلَقْتَنِِ وأَ

َ
 إلََِِ إلَِِّ أ

بوُءُ لكََ بذَِنبِِْ 
َ
، وأَ َّ بوُءُ لكََ بنِعِْمَتكَِ عََلَ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ شََِّ مَا صَنَعْتُ، أ

َ
  وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أ

نتَْ«فَاغْفِرْ لِِ، فَإنَِّهُ لَِ 
َ
نوُبَ إلَِِّ أ »وَمَنْ قَالهََا مِنَ النَّهَارِ مُوقنِاا بهَِا، فَمَاتَ مِنْ  قَالَ:     يَغْفِرُ الذُّ

هْلِ الَْنَّةِ، وَمَنْ قَالهََا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقنٌِ بهَِا، فَمَاتَ قَبْلَ  يوَْمِهِ قَبْلَ 
َ
، فَهُوَ مِنْ أ نْ يُمْسَِِ

َ
 أ

هْلِ الَْنَّةِ«
َ
نْ يصُْبحَِ، فَهُوَ مِنْ أ

َ
 ]رواه الْخاري[ -]صحيح[  .أ
  
»سید فرمود:    صلى الله عليه وسلم ( از شَدّاد بن اَوس رضی الله عنه روایت است که پیامبر  315) 

  اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا الاستغفار )بهترین درخواست آمرزش( این است که بگویی:  

إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ  

بكَِ منِْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ، فَاغْفِرْ ليِ، فَإنَِّهُ 

نُوبَ إلِاَّ لَا  )بار الها، تو پروردگار منی، جز تو معبود برحقی وجود    :  أَنْتَ«  يَغْفِرُ الذُّ
ام  ای و من بندهٔ تو هستم و من بر عهد و پیمانی که با تو بسته ندارد، تو مرا آفریده 

ای یقین دارم، از بدی کارهایی که انجام  ای که داده تا حد توان استوارم و به وعده 
ای و گناهانی که انجام ام داشته هایی که ارزانی ت برم و به نعمام به تو پناه می داده 
بخشد(. کنم. پس مرا بیامرز، زیرا کسی جز تو گناهان را نمی ام، اعتراف می داده 

»کسی که این دعا را به هنگام روز و از روی یقین بخواند و و رسول خدا فرمود:  
همان روز پیش از شب از دنیا برود، از اهل بهشت است؛ و کسی که شب هنگام 

.  از روی یقین آن را بخواند و پیش از صبح از دنیا برود، از اهل بهشت است« 
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 ]به روایت بخاری[  - ]صحیح است[ 
 شرح:  

می  صلى الله عليه وسلمپیامبر   و  خبر  بهترین  اما  دارد،  گوناگونی  الفاظ  استغفار  که  دهد 
 أنْتَ  لاَّ هَ إِ لَ  إِ »اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا ترین این الفاظ آن است که بنده بگوید: بزرگ 

خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَِ منِْ شَرِّ  

 يَغْفِرُ  مَا صَنعَْتُ، أبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ، فَاغْفِرْ ليِ، فَإنَّهُ لَا 

نُوبَ إلاَّ  )بار الها تو پروردگار منی، جز تو معبود برحقی وجود ندارد، :   أنْتَ« الذُّ
ام تا  ه ای و من بندهٔ تو هستم و من بر عهد و پیمانی که با تو بستتو مرا آفریده 

ای یقین دارم، از بدی کارهایی که انجام  ای که دادهحد توان استوارم و به وعده 
پناه میداده تو  به  نعمتام  به  و  ارزانی برم  داشتههایی که  ای و گناهانی که ام 

داده میانجام  اعتراف  را  ام،  گناهان  تو  جز  کسی  زیرا  بیامرز،  مرا  پس  کنم. 
کند و اینکه الله خالق  بخشد(. در این دعا، نخست بنده به توحید اقرار می نمی

و معبود اوست که شریکی ندارد و بر عهد و پیمانی که با الله بسته یعنی ایمان  
توانایی پای  او بر حسب  از  او و اطاعت  بنده هرقدر عبادت  به  بند است؛ زیرا 

کر همهٔ تواند همهٔ چیزهایی را که الله به او امر کرده انجام دهد و شکند، نمی
جوید زیرا اوست  آورد و به او پناه می جا بیاورد، اما به الله روی میها را به نعمت 

با اختیار به نعمت که بنده را از شر کارهایش حفظ می  های کند و بنده خود 
نماید؛ و پس  هایش اقرار میکند و به گناهان و نافرمانی پروردگارش اعتراف می 
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می  آمرزش  پروردگارش  از  الله،  به  جستن  توسل  این  درخواست  از  و  خواهد 
کند که گناهانش را بپوشاند و با عفو و فضل و رحمتش او را از گناهانش  می

آمرزد. سپس رسول خدا  حفظ کند، زیرا کسی جز الله عزوجل گناهان را نمی 
دهد که این استغفار از اذکار صبح و شب است، بنابراین کسی که  خبر می   صلى الله عليه وسلم

آن را با یقین و استحضار معانی و ایمان به آن در آغاز روز یعنی ما بین طلوع  
وارد   بمیرد،  و  بگوید  را  آن  روز  در طول  یعنی  آفتاب  رفتن  بین  از  تا  خورشید 

یعنی از وقت غروب خورشید    -شود؛ و کسی که شب آن را بگوید  بهشت می 
 شود.  و پیش از صبح بمیرد، وارد بهشت می  -تا طلوع فجر 

 از نکات این حدیث:  
 های استغفار متنوع است و برخی بهتر از برخی دیگرند.   صیغه .1
الاستغفار   .2 سید  زیرا  باشد  دعا  این  با  خداوند  زدن  فریاد  مشتاق  باید  بنده 

 )بهترین و برترین طلب بخشش( است.   
(5503 ) 

 *** 
عمت تو[ شب را به صبح رساندیم و با تو صبح را به شب رساندیم و با ]نام[ تو زندگی می قوه و ن تاخیز ]ما[ به سوی توست کنیم و با ]نام[ تو میبارالها، با ]یاری و حول و  میریم و رس  

بِِ هُرَيْرَةَ رَ   ( 316) 
َ
صْبَحَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَنِ النَّبِِِّ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ

َ
نَّهُ كََنَ يَقُولُ إذَِا أ

َ
: أ

مْسَيْنَا، وَبكَِ نََْيَا، وَبكَِ نَمُوتُ، وَإلََِْكَ النُّشُورُ« 
َ
صْبَحْنَا، وَبكَِ أ

َ
مْسََ قَالَ:   »اللهُمَّ بكَِ أ

َ
وَإذَِا أ

النُّشُورُ«  وَإلََِْكَ  نَمُوتُ،  وَبكَِ  نََْيَا،  وَبكَِ  صْبَحْنَا، 
َ
أ وَبكَِ  مْسَيْنَا، 

َ
أ خْرَى:    »بكَِ 

ُ
أ ةا  وَمَرَّ قَالَ: 

 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي فِ الكبِى وابن ماجه[    - ]حسن[    . »وَإلََِْكَ المَْصِيُْ« 
 

پیامبر  316) که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  هنگام  صبح  صلى الله عليه وسلم( 



 
 
 
 

501 

»بارالها، با ]یاری و حول و قوه و نعمت تو[ شب را به صبح رساندیم  فرمود:  می
می  زندگی  تو  ]نام[  با  و  رساندیم  به شب  را  تو صبح  با  تو  و  ]نام[  با  و  کنیم 

فرمود: یعنی:  . و در هنگام شام میمیریم و رستاخیز ]ما[ به سوی توست« می
»خداوندا با ]نعمت و حول و قوهٔ تو[ صبح را به شب رساندیم و با تو شب را به  

میریم و رستاخیز ]ما[ به سوی  کنیم و با ]نام[ تو می صبح و با ]نام[ تو زندگی می 
می توست« راوی  فرمود:  .  دیگر  بار  و  توست«گوید:  سوی  به  فرجام  .  »و 

ابن  ]  -]حسن است[   و  ابو داود و ترمذی و نسایی در کبری  به روایت 
 [ماجه

 شرح:  
می  صبح  پیامبر  هرگاه  خورشید    صلى الله عليه وسلم شد  طلوع  با  همراه  و  روز  آغاز  در 

 فرمود: می
هایت و مشغول به  در پوشش حفظ تو و نعمت   »بارالها با تو صبح کردیم«

که توفیقت شامل ما شده و با حول و قوهٔ  ذکر تو، با استعانت از نام تو و درحالی 
همچون    میریم«ایم و با تو می »و با تو شام نمودیم و با تو زنده تو در حال حرکتیم  

گوید: خداوندا با  لفظ پیشین است؛ اما این بار برای ورود به شب؛ بنابراین می 
میریم  تو می   »ممیت«تو زندگی کردیم و با اسم    »محیی«تو شام نمودیم و با نام  

و رستاخیر پس از مرگ و پراکندگی پس از جمع؛   »و حشر ما به سوی توست« 
 کنم. و حال ما در همهٔ اوقات بر همین وضعیت است و این حال را ترک نمی 

»بارالها با تو شام  فرمود:  رسید می و چون پس از عصر، هنگام شام فرا می
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با تو زنده  با تو صبح کردیم و  با تو می کردیم و  میریم و فرجام به سوی  ایم و 
گردانی و  بازگشت در دنیا و فرجام در آخرت، تویی که مرا زنده می  توست«

 میرانی. تویی که مرا می 

 از نکات این حدیث:  
 .    صلى الله عليه وسلممستحب بودن خواندن این دعا در صبح و شام، به تأسی از پیامبر  .1
 نیاز بنده به پروردگارش در همهٔ احوال و اوقات.     .2
طلوع   .3 تا  فجر  طلوع  از  صبح  هنگام  به  اذکار  خواندن  که  است  آن  بهتر 

خورشید در آغاز روز باشد؛ و برای شام بهتر است که بعدِ عصر تا قبل از  
مغرب باشد؛ اما اگر پس از این اوقات اذکارش را بخواند یعنی صبح پس 

کند و اگر پس از  از بالا رفتن خورشید در وقت چاشت باشد، کفایت می 
ظهر بگوید هم درست است و اگر پس از مغرب بگوید هم درست است،  

 زیرا از اوقات ذکر است.    
در صبح این    »و زنده شدن ما ]پس از مرگ[ به سوی توست« مناسبت گفتن   . 4

اندازد که مردم پس از  است که بنده را به یاد زنده شدن و رستاخیز بزرگ می 
شوند. این صبح نیز رستاخیزی جدید و  مردن، در روز قیامت برانگیخته می 

ها بازگشته و مردم در آن به هر سو  ها به بدن روزی نو است که در آن روح 
کشند تا  شوند و در صبح جدیدی که خداوند آفریده، نفس می پراکنده می 

   ای باشد برای اعمال ما.   شاهدی باشد بر فرزند آدم و اوقات آن گنجینه 



 
 
 
 

503 

در هنگام شام آن است که: مردمی   »و بازگشت به سوی توست« مناسبت   . 5
کارهای  سر  بر  رفتن  برای  خانه که  به  بودند،  شده  پراکنده  هایشان  شان 

رسند و این برای انسان یادآور  گردند و پس از پراکندگی به آسایش می بازمی 
   بازگشت به سوی الله است که فرجام و نهایت کار به سوی اوست. 

(5490 ) 

 *** 
لِ هوُا السامِیعُ العا في السامااءِ وا لَ  في الأرْضِ وا شايءٌْ  عا اسمِْهِ  ضُرُّ ما سْمِ اللهِ الاذيِ لَ یا که همراه با نام او چیزی در آسمان و زمین زیان نمیهرکس سه بار بگوید: »بِ مییمُ« )به نام الله  متوجه او ن بلای ناگهانی  ودش رساند و اوست شنوای دانا( تا صبح هیچ   

انَ رَ   (317) باَنَ بنِْ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابنِْ عَفَّ
َ
يَقُولُ: سَمِعْتُ    هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ أ
  ِ ءٌ،  يَقُولُ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  رَسُولَ اللََّّ ِي لَِ يضَُُّْ مَعَ اسْمِهِ شََْ ِ الذَّ »مَنْ قَالَ بِسْمِ اللََّّ

ةُ بلًََءٍ، حَتََّّ  
َ
مِيعُ العَْليِمُ، ثلًََثَ مَرَّاتٍ، لمَْ تصُِبْهُ فَجْأ مَاءِ، وَهُوَ السَّ رْضِ، وَلَِ فِِ السَّ

َ
فِِ الْْ

لمَْ   مَرَّاتٍ،  ثلًََثُ  يصُْبحُِ  حِيَن  قَالهََا  وَمَنْ  «يصُْبحَِ،  يُمْسَِِ حَتََّّ  بلًََءٍ  ةُ 
َ
فَجْأ قَالَ:  تصُِبْهُ   ،

َدِيثَ يَنْظُرُ إلََِْهِ، فَقَالَ   ِي سَمِعَ مِنْهُ الْْ باَنَ بْنَ عُثْمَانَ الفَْالجُِ، فجََعَلَ الرَّجُلُ الذَّ
َ
صَابَ أ

َ
فَأ

ِ مَا كَذَبتُْ عََلَ عُثْمَانَ، وَلَِ   ؟ فَوَاللََّّ صَلََّّ الُله  كَذَبَ عُثْمَانُ عََلَ النَّبِِِّ  لَُِ: مَا لكََ تَنْظُرُ إلََِِّ
وسََلَّمَ   قُولهََا.عَلَيْهِ 

َ
أ نْ 

َ
أ فنَسَِيتُ  غَضِبْتُ  صَابنَِِ 

َ
أ مَا  فيِهِ  صَابنَِِ 

َ
أ ِي  الذَّ الََْوْمَ  وَلكَِنَّ   ،  

 ]رواه أبو داود والتُمذي وابن ماجه والنسائي فِ الكبِى وأحمد[  -]صحيح[ 
 

گوید: از عثمان بن عفان رضی الله  ( از اَبان بن عثمان روایت است که می 317)
الله   رسول  که  شنیدم  گفت:  که  شنیدم  بار  فرمود:  می   صلى الله عليه وسلمعنه  سه  »هرکس 

رساند  )به نام الله که همراه با نام او چیزی در آسمان و زمین زیان نمی   بگوید:
شود و هرکه آن  و اوست شنوای دانا( تا صبح هیچ بلای ناگهانی متوجه او نمی 

بار هنگام صبح بگوید تا شام هیچ بلای ناگهانی متوجه او نمی  شود«.  را سه 
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گوید: اَبان بن عثمان دچار فلج شد، پس مردی که این حدیث را از  راوی می
کرد که عثمان به او گفت: چرا به من او شنیده بود ]با تعجب[ به او نگاه می 

  صلى الله عليه وسلمام و عثمان نیز بر پیامبر  کنی؟ به الله سوگند بر عثمان دروغ نبسته نگاه می 
دروغ نبسته است، اما روزی که دچار این بلا شدم، خشمگین شدم و فراموش  

به روایت ابو داود و ترمذی و ابن  ]  -]صحیح است[  کردم آن را بگویم.  
 [ ماجه و نسایی در کبری و احمد

 شرح:  
اند که هرکس هر روز صبح پس از طلوع فجر و پیش بیان نموده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

جویم  از غروب خورشید سه بار »بسم الله« بگوید یعنی به نام الله استعانت می
هرچند   رساند«»که چیزی همراه با نام او زیان نمیخواهم  و از هر موذی پناه می

و بلایی    »و نه در آسمان«و بلای خارج شده از آن    »در زمین«بزرگ باشد چه  
به    »دانا«شنود و  که سخنان ما را می   »و اوست شنوا«شود؛  که از آن نازل می 

 احوال ما.  
رسد تا آنکه . کسی که هنگام شام آن را بگوید، بلایی ناگهانی به او نمی

آید، تا  صبح کند؛ و کسی که صبح آن را بگوید بلایی ناگهانی به سراغ او نمی 
 آنکه به شام برسد.  

شود که سست شدن  اما راوی این حدیث یعنی اَبان بن عثمان دچار فلج می 
یک سمت بدن است؛ پس مردی که این حدیث را از او شنیده بود با تعجب به  
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کنی؟!  گوید: چرا به من نگاه می نگرد! بنابراین اَبان خطاب به آن مرد می او می 
دروغی    صلى الله عليه وسلمام و عثمان نیز به پیامبر  به الله سوگند که من بر عثمان دروغ نبسته

نسبت نداده است، اما روزی که دچار این وضعیت شدم، خداوند برایم مقدر  
را   این ذکر را بگویم، دچار خشم شدم و گفتن دعای مذکور  بود که  نکرده 

 فراموش کردم.  

 از نکات این حدیث:  
اذن   .1 به  انسان  تا  شام،  و  صبح  هنگام  در  ذکر  این  گفتن  بودن  مستحب 

 پروردگار متعال از بلای ناگهانی یا زیان یا مصیبت و مانند آن در امان باشد.    
قوت یقین سلف به الله و باور و تصدیق آنان نسبت به اخبار پیامبر صلی الله   .2

 علیه وسلم.    
از فواید مقید بودن ذکر به صبح و شام این است که مسلمان دچار غفلت   .3

 شود و همواره به یاد خواهد داشت که بندهٔ الله تعالی است.    نمی
همراه  . 4 به  قلبش  حضور  و  خشوع  و  الله  به  ذاکر  شخص  ایمان  اندازهٔ  به 

 اخلاص و یقین، اثر ذکر نیز محقق خواهد شد.   
(6093 ) 

 *** 
فایت می را از همه چیز ک معوذتین را بخوان، تو  لْ هوُا اللهُ أاحادٌ{ و  کند هنگام صبح و شام سه بار }قُ  

   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   بٍ خُبَيْ   دِ اللهِ بنِ بْ عَن عَ   (318)
َ
: خَرجَْنَا فِِ لََْلَةٍ مَطِيَْةٍ وَظُلْمَةٍ  الَ قَ   هُ نَّ أ

دْرَكْتُهُ، فَقَالَ:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ شَدِيدَةٍ، نَطْلبُُ رَسُولَ اللهِ  
َ
،  »قلُْ«؛ يصَُلِِّ لَنَا، قَالَ: فأَ

قُولُ؟ قاَلَ:  
َ
قلُْ شَيْئاا، قَالَ: »قلُْ«، فَقُلتُْ: مَا أ

َ
قلُْ شَيْئاا، ثُمَّ قَالَ: »قلُْ«، فلََمْ أ

َ
»}قلُْ هُوَ  فلََمْ أ
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ءٍ« شََْ كُُِّ  مِنْ  تكَْفِيكَ  مَرَّاتٍ،  ثلًََثَ  وَتصُْبحُِ  تُمْسِِ  حِيَن  وَالمُْعَوِّذَتيَْنِ  حَدٌ{ 
َ
أ   . الُله 

 ]رواه أبو داود والتُمذي والنسائي[   -]صحيح[ 
روایت است که گفت: در شبی بارانی    ه( از عبدالله بن خُبَیب رضی الله عن318)

بیرون آمدیم تا برای ما نماز بگزارد، پس او    صلى الله عليه وسلمو بسیار تاریک در پی رسول الله  
»قُلْ«:   فرمودند:  ایشان  و  یافتم  فرمود:   »بگو« را  و من چیزی نگفتم، سپس 

»قُلْ«: »بگو« ولی من چیزی نگفتم، سپس فرمود: »قُلْ«: »بگو« گفتم: چه  
فرمود: أَحَدٌ }»  بگویم؟  الُله  هُوَ  ثَلََثَ    {قُلْ  وَتُصْبحُِ  تُمْسِي  حِينَ  ذَتَيْنِ  وَالْمُعَوِّ

اتٍ، تَكْفِيكَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ«:   »هنگام صبح و شام سه بار }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ{  مَرَّ
به  ]  -]صحیح است[  .  د«کنو معوذتین را بخوان، تو را از همه چیز کفایت می

 [ روایت ابو داود و ترمذی و نسایی 
 شرح:  

دهد که آنان در شبی  صحابی جلیل عبدالله بن خُبَیب رضی الله عنه خبر می
برآمدند تا برایشان نماز    صلى الله عليه وسلمبارانی که بسیار تاریک بود، در جستجوی رسول الله  

خطاب به او فرمود که: »بگو«    صلى الله عليه وسلمبگزارد، پس ایشان را یافتند، سپس پیامبر  
سخنش را تکرار کرد و عبدالله    صلى الله عليه وسلمیعنی بخوان، اما او چیزی نخواند، پس پیامبر  

قُلْ هُوَ الُله  }فرمود: سورهٔ اخلاص    صلى الله عليه وسلم گفت: چه بخوانم ای رسول الله؟ پیامبر  

را سه بار    {اسِ النَّ  بِّ رَ بِ   وذُ عُ أَ   لْ قُ }و    {قِ لَ الفَ   بِّ رَ بِ   وذُ عُ أَ   لْ قُ }و معوذتین    {أَحَدٌ 
 کند. به وقت شام و سه بار به وقت صبح بخوان، تو را از هر شر و بدی حفظ می 
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 از نکات این حدیث:  
استحباب خواندن سورهٔ اخلاص و معوذتین در هر صبح و شام و این دو  .1

 باعث حفاظت او از هر بدی است.    
 فضیلت خواندن سورهٔ اخلاص و معوذتین.    .2

(6082 ) 

 *** 
کدام شروع کنی، زیانی به تو نمیمحبوب »سبحان الله، والحمدلله، ولَ اله الَ الله، والله اکبر« اینکه با  رساند ترین سخن نزد الله چهار سخن است:   

: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ بٍ رَ دُ نْ جُ   نِ بْ   ن سَمُرَةَ عَ   (319)
 ِ لِلََّّ َمْدُ  وَالْْ اللهِ،  سُبْحَانَ  رْبَعٌ: 

َ
أ اللهِ  إلََِ  مِ  الْكََلَ حَبُّ 

َ
لَِ  »أ  ، كْبَُِ

َ
أ وَالُله  الُله،  إلَِِّ  إلََِِ  وَلَِ   ،

تَ«
ْ
يِّهِنَّ بدََأ

َ
كَ بأِ  ]رواه مسلم[   - ]صحيح[  .يضَُُّْ

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( از سَمُرة بن جندب رضی الله عنه روایت است که رسول الله  319)
ترین سخن نزد الله چهار سخن است: »سبحان الله، والحمدلله، ولا  »محبوب

اکبر« والله  الله،  الا  نمی   اله  تو  به  زیانی  کنی،  شروع  کدام  با  رساند«.  اینکه 
 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 

 شرح:  
 ترین سخن نزد الله تعالی چهار سخن است:  بیان داشته که محبوب  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 سبحان الله: یعنی پاک شمردن الله از هرگونه نقص.  
 و الحمدلله: یعنی توصیف الله به کمال تام به همراه محبت و بزرگداشت او.  

 و لا اله الا الله: یعنی معبود به حقی جز الله نیست.  
 تر و عزیزتر از هر چیزی است.  تر و بزرگ و الله اکبر: یعنی الله گرامی 
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و اینکه فضل آن و حصول ثوابش به هنگام ذکر آنها وابسته به رعایت این  
 ترتیب نیست.  

 از نکات این حدیث:  
 آسانی شریعت، چنانکه آغاز کردن با هریک از این سخنان ایرادی ندارد.  

(5475 ) 

 *** 
لاى كلُِّ شا عا هوُا  ، وا دُ لاهُ الحْامْ ، وا لْكُ ، لاهُ المُْ داهُ لَا شارِیكا لاهُ حْ ُ وا دِیرٌ هركس ده بار بگوید: لَا إلاها إلَا اللَّا ءٍ قا يْ  

  نْ عَ  ( 320)
َ
 بِِ أ

َ
»مَنْ قاَلَ: لَِ إلََِِ  : الَ قَ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ  بِِِّ النَّ   نِ عَ  هُ نْ عَ  اللهُ   ضَِ رَ   وبَ يُّ  أ

ءٍ قَدِيرٌ، عَشَْْ مِرَارٍ كََ  َمْدُ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ نَ  إلَِِّ الُله وحَْدَهُ لَِ شََِيكَ لَُِ، لَُِ المُْلكُْ وَلَُِ الْْ
نْفُسٍ مِنْ وَلَِِ إسِْمَاعِيلَ«

َ
رْبَعَةَ أ

َ
عْتَقَ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .كَمَنْ أ

»هرکس ده فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوایوب رضی الله عنه روایت است که پیامبر  320)
لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى  بار بگوید:  

همانند کسی است که چهار نفر )برده( از فرزندان اسماعیل را  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،  
 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ . آزاد کرده باشد« 

 شرح:  
»لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  است که هرکس بگوید:    خبر داده   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

به این معنا که: معبود به لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«  
شریک است و تنها اوست که مُلک کامل  حقی نیست جز الله که یگانه و بی 

دارد و مستحق ثنا و مدح به همراه محبت و بزرگداشت است و نه هیچکس 
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ناتوانش نمی دیگری؛ و او توانایی  سازد؛ بنابراین هرکس این  ست که هیچ چیز 
ذکر بزرگ را ده بار در روز بگوید مانند اجر و پاداش کسی برای او خواهد بود  
که چهار برده از نسل اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام را آزاد کرده باشد؛ و  
از این جهت به طور مشخص ذریهٔ اسماعیل علیه السلام را ذکر نموده که این  

 تر از دیگران هستند.  شریف نسل ]از نظر نسب[ 
 از نکات این حدیث:  

ی یگانگی الله در عبادت و ملک و حمد فضیلت این ذکر که دربردارنده .1
 و قدرت کامل است.    

هرکس این ذکر را پیاپی یا به صورت پراکنده بگوید، این ثواب را به دست   .2
 خواهد آورد.   

(5517 ) 

 *** 
گین و نزد پروردگار رحمان محبوب  میزان سن بر زبان سبک است و در  دو سخن است که   

   نْ عَ   (321)
َ
هُ بِِ أ وسََلَّمَ    بِِِّ النَّ   نِ عَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ   عَلَيْهِ  الُله  »كََمَِتَانِ  :  الَ قَ صَلََّّ 

العَْظِيمِ،   سُبْحَانَ اللهِ  الرَّحْمنَِ:  إلََِ  حَبيِبَتَانِ  المِْيزاَنِ،  فِِ  ثقَِيلَتَانِ  اللِّسَانِ،  خَفِيفَتَانِ عََلَ 
 ]متفق عليه[    -]صحيح[  .سُبْحَانَ اللهِ وَبَِِمْدِهِ«

 

»دو سخن  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم ( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر  321) 
است که بر زبان سبک است و در میزان سنگین و نزد پروردگار رحمان محبوب:  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح است[  .  سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم« 
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 شرح:  
دهد که انسان بی هیچ مشقتی و در هر حال از دو سخن خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

پروردگار  می و  بزرگ است  میزان بس  در  آنها  پاداش  اما  بیاورد،  زبان  به  تواند 
 مهربان آن دو را دوست دارد: 

این دو سخن دربردارنده  الله وبحمده؛ زیرا  العظیم، سبحان  الله  ی سبحان 
نقایص   از  وتعالی  تبارک  او  تنزیه  و  و کمال  بزرگی  و  به عظمت  الله  توصیف 

 است.  

 از نکات این حدیث:  
 بزرگترین ذکر، ذکری است که تنزیه الله و ثنای او را در خود داشته باشد.     .1
بیان وسعت رحمت الله نسبت به بندگانش، چرا که او در برابر کار کم،  .2

 دهد.  پاداش بسیار می 
(5507 ) 

 *** 
« بگوید، گناهانش پاک می بحِامْدهِِ ِ وا بحْاانا اللَّا مانند كف دریا باشد هرکس در روز صد بار »سُ شود، اگرچه   

  نْ عَ  (322)
َ
  هُ نْ عَ  اللهُ  ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»مَنْ قَالَ:  :  الَ قَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  نَّ أ

الَْْحْرِ« زَبَدِ  مِثْلَ  كََنتَْ  وَإنِْ  خَطَاياَهُ  تْ  حُطَّ ةٍ،  مَرَّ مِائَةَ  يوَْمٍ  فِِ  وَبَِِمْدِهِ،  اللهِ    . سُبْحَانَ 
 ]متفق عليه[   -]صحيح[ 

الله  322) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم( 
هِ وَبِحَمْدِهِ« شود، بگوید، گناهانش پاک می   »هرکس در روز صد بار »سُبْحَانَ اللا

 ]متفق علیه[ -]صحیح است[ اگرچه مانند کف دریا باشد«.  
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 شرح:  
الله وبحمده«دهد که هرکس در روز صد بار  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر     »سبحان 

شود، حتی اگر به اندازه کف سفیدی بگوید، گناهانش پاک شده و بخشیده می
 شود، زیاد باشد. که هنگام موج و طوفان بر روی دریا ظاهر می 

 از نکات این حدیث:  
شود که این ذکر را به صورت پی در پی یا این اجر برای کسی حاصل می  .1

 پراکنده در روز بگوید.    
تسبیح یعنی: پاک شمردن الله از هرگونه نقص؛ و حمد یعنی: توصیف او   .2

 به کمال همراه با محبت و بزرگداشت.    
منظور از این حدیث پاک شدن گناهان صغیره است، اما برای گناهان کبیره  .3

 باید توبه صورت بگیرد.   
(5516 ) 

 *** 
میپاکی ]به وسیله ن است و الحمدلله ترازو را پر  ما بین آسمانی وضو و غسل[ نصف ایما کنندها و زمین را پر میکند و سبحان الله والحمدلله   

   نْ عَ   ( 323)
َ
ِ  مَ بِِ أ  ال

َ
: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ يِّ رَ رِ عَ شْ كٍ الْ

 ِ َمْدُ لِلََّّ يمَانِ، وَالْْ هُورُ شَطْرُ الِْْ ِ »الطُّ َمْدُ لِلََّّ  المِْيزاَنَ، وسَُبْحَانَ اللهِ وَالْْ
ُ
وْ  - تَمْلََنِ   تَمْلَْ

َ
أ

 
ُ
بُِْ ضِيَاءٌ، وَالقُْرْآنُ    -تَمْلَْ دَقةَُ برُْهَانٌ، وَالصَّ لًَةُ نوُرٌ، وَالصَّ رْضِ، وَالصَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ مَا بيَْنَ السَّ

مُوبقُِهَا« وْ 
َ
أ فَمُعْتقُِهَا  نَفْسَهُ  فَبَايعٌِ  يَغْدُو،  النَّاسِ  كُُُّ  عَلَيْكَ،  وْ 

َ
أ لكََ  ةٌ    -]صحيح[    .حُجَّ

 ]رواه مسلم[  
 

الله  323) رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  اشعری  ابومالک  از    صلى الله عليه وسلم ( 



 
 
 
 

512 

ی وضو و غسل[ نصف ایمان است و الحمدلله ترازو  »پاکی ]به وسیله فرمودند:  
کنند و  ها و زمین را پر میکند و سبحان الله والحمدلله ما بین آسمان را پر می

نماز نور است و صدقه برهان است و صبر روشنایی است و قرآن یا حجتی است  
می  بیرون  خانه[  ]از  مردم صبح  همهٔ  تو.  علیه  یا  تو  کارهای  برای  به  ]و  روند 

کنند؛ پس برخی  ی خویشتن داد و ستد میپردازند و[ درباره مختلف خود می 
از عذاب[ رها می  نیکی،  انجام  ]با  را  انجام    ای نمایند و عده خود  ]با  را  خود 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ . رسانند«بدی[ به هلاکت می 
 شرح:  

دهد که پاکی ظاهر با وضو و غسل است که شرط صحت  خبر می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
اینکه گفتن   و  است.  می  »الحمدلله«نماز  پر  را  اعمال[  به ترازو ]ی  کند که 

معنای ثنا و ستایش او سبحانه وتعالی است؛ و توصیف او به صفات کمال. این  
کند. اش[ ترازوی اعمال را پر می کنند و ]از سنگینیثنا را در روز قیامت وزن می 

یعنی مبرا دانستن الله از هرگونه نقص و   »سبحان الله والحمدلله«و اینکه گفتن 
و  محبت  همراه  به  اوست،  جلال  شایستهٔ  چنانکه  تام  کمال  به  او  توصیف 

؛  »نماز نور است«کند. و اینکه  ها و زمین را پر میبزرگداشت او، مابین آسمان 
اش و در قبرش و در هنگام رستاخیز در روز محشر.  نوری در دل بنده و در چهره 

و دلیلی است بر درستی ایمان مؤمن و تفاوت او    »صدقه برهان است«و اینکه  
کند زیرا به آنچه در برابر صدقه وعده  با منافق که از صدقه دادن خودداری می
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و صبر یعنی نگه داشتن    -   »صبر روشنایی است«داده شده، باور ندارد. و اینکه  
نوری است که حرارت و داغی به همراه    -نفس از جزع و فزع و ناخشنودی  

دارد، همانند روشنایی خورشید؛ زیرا دشوار است و نیازمند مجاهدهٔ نفس و نگه  
می  مواردی  از  آن  بر  داشتن  همواره  آن  و صاحب  دارد؛  میل  آنها  به  باشد که 

می  حرکت  درست  مسیر  در  و  است  هدایت  و  بر  روشنایی  صبر  منظور  کند. 
بر مصیبت  از او و صبر  نافرمانی نکردن  الله و  ناخوشی طاعت  انواع  های  ها و 

اگر آن را تلاوت نموده و به   »قرآن حجتی است برای توست«دنیاست. و اینکه  
آن را ترک نموده و به آن عمل    اگر  »حجتی است علیه تو«آن عمل کنی؛ یا  

دهد که همهٔ مردم تلاش  خبر می  صلى الله عليه وسلمنکرده و آن را نخوانی. سپس رسول خدا  
شان بیرون  های خیزند و از خانهروند و از خواب برمی کنند و به هر سو میمی
شان را انجام دهند، برخی از آنها در مسیر طاعت  روند تا کارهای گوناگون می

کنند  کنند و به این ترتیب خود را از آتش دوزخ آزاد می و بندگی الله حرکت می 
شوند  ها گرفتار می شوند و در گناهان و نافرمانی و برخی از این مسیر منحرف می

 سازند.  و به این ترتیب با افتادن در دوزخ خود را هلاک می 

 از نکات این حدیث:  
پذیر است  طهارت بر دو نوع است: طهارت ظاهر که با وضو و غسل امکان .1

 و طهارت درون که با توحید و ایمان و عمل صالح ممکن است.    
 اهمیت محافظت بر نماز، زیرا نوری برای بنده در دنیا و روز قیامت است.     .2
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 صدقه دلیلی است بر درستی ایمان.     .3
اهمیت عمل به قرآن و تصدیق آن، تا آنکه حجتی برای انسان باشد نه علیه  . 4

 او.    
 دارد.    نفس را اگر با طاعت مشغول نسازی تو را با گناه مشغول می  . 5
هر انسانی ناگزیر باید تلاش کند؛ حال یا خودش را با انجام طاعات آزاد   .6

 کند.   سازد یا با معصیت و نافرمانی هلاک می می
 صبر نیازمند تحمل و احتساب ]اجر[ است و با مشقت همراه است.    .7

(65004 ) 

 *** 

   نْ عَ   (324)
َ
نْ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ بِِ أ

َ
»لَْ

 ِ َمْدُ لِلََّّ قُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْْ
َ
ا طَلعََتْ عَلَيْهِ  أ حَبُّ إلََِِّ مِمَّ

َ
، أ كْبَُِ

َ
، وَلَِ إلََِِ إلَِِّ الُله، وَالُله أ

مْسُ«  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . الشَّ
 

فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله 324)
، وَالْحَمْدُ للِهِ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَالُله أَكْبَرُ«»اینکه بگویم:  

ِ
برایم از    »سُبْحَانَ الله

محبوب کرده  طلوع  آن  بر  خورشید  است«.  هرچه  است[  تر  ]به    -]صحیح 
 روایت مسلم[

 شرح:  
خبر داده که ذکر الله با این کلماتِ بسیار بزرگ، بهتر از دنیا و    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 هاست؛ و این کلمات عبارتند از:  مافی 
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 پاک و منزه دانستن الله از هر عیب و نقص است.   »سُبحان الله«
و  »الحمدُلله« محبت  با  توام  کمال  صفات  با  متعال  الله  ستایش  و  ثنا   :

 بزرگداشت است.  
 »لا اله الا الله«: معبود به حقی نیست جز الله.  

 تر از هر چیزی است.  تر و جلیل: الله بزرگ »اللهُ اکبر«

 از نکات این حدیث:  
تر از هر چیزی است که خورشید  تشویق به ذکر الله و اینکه ذکر الله محبوب  .1

 بر آن طلوع کرده است.    
 ترغیب به ذکر زیاد، به سبب اجر و فضل آن.     .2
 های آن موقتی و از بین رفتنی.   کالای دنیا اندک است و شهوت  .3

(6211 ) 

 *** 

ِ جَ   نْ عَ   ( 325) الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ    اللهِ   ولَ سُ رَ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ رَ   رٍ اب :  ولُ قُ يَ صَلََّّ 
لِلَِّ« َمْدُ  الْْ عََءِ:  الُِّ فْضَلُ 

َ
وأَ الُله،  إلَِِّ  إلََِِ  لَِ  كْرِ:  الذِّ فْضَلُ 

َ
التُمذي    -]حسن[    .»أ ]رواه 

 والنسائي فِ الكبِى وابن ماجه[  
 

  صلى الله عليه وسلم( از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله  325)
]حسن  .  »بهترین ذکر: لا اله الا الله و بهترین دعا: الحمدلله است« فرمود:  می

 [ به روایت ترمذی و نسایی در کبری و ابن ماجه] -است[ 
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 شرح:  
دهد که بهترین ذکر »لا اله الا الله« است به این معنا که: خبر می  صلى الله عليه وسلمپیامبر  

معبود به حقی جز الله نیست؛ و اینکه بهترین دعا، الحمدلله است؛ یعنی اعتراف 
نعمت  اینکه  کاملِ  به  وصفِ  مستحق  که  است  وتعالی  سبحانه  الله  دهنده 

 زیباست.  

 از نکات این حدیث:  
 تشویق به ذکر بسیار الله با کلمهٔ توحید و خواندن او با حمد و ستایش.   

(3567 ) 

 *** 
لاقا )پناه می لمِااتِ اللهِ التاامااتِ منِْ شارِّ ماا خا وذُ بكِا یان نمىهركس در مكانى اتراق نموده و بگوید: أاعُ رساندبرم به کلمات کامل الله از شر آنچه آفریده است(، تا زمانى كه در آن مكان اتراق دارد، هیچ چیزى به او ز  

لَمِيَّةَ قَالَ   نْ عَ   (326)   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ تْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  خَوْلَةَ بنِْتَ حَكِيمٍ السُّ
اتِ مِنْ شََِّ مَا خَلَقَ، لمَْ يضََُّْهُ  يَقُولُ:   عُوذُ بكَِلمَِاتِ اللهِ التَّامَّ

َ
»مَنْ نزََلَ مَنْْلِِا ثُمَّ قَالَ: أ
ءٌ حَتََّّ يرَْتََلَِ مِنْ مَنِْْلِِِ ذَلكَِ«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[   .شََْ

 

( از خَوله بنت حکیم سُلَمی رضی الله عنها روایت است که گفت: شنیدم 326)
الله   رسول  بگوید:  فرمود:    صلى الله عليه وسلمکه  و  نموده  اتراق  مکانی  در  أَعُوذُ  »هرکس 

اتِ منِْ شَرِّ مَا خَلَقَ    التَّامَّ
ِ
برم به کلمات کامل الله از شر  )پناه میبكَِلِمَاتِ الله

آنچه آفریده است(، تا زمانی که در آن مکان اتراق دارد، هیچ چیزی به او زیان 
 ]به روایت مسلم[  -]صحیح است[ . رساند«نمی

 شرح:  
کند که هرگاه انسان  امتش را به پناه بردنی سودمند راهنمایی می   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

هرچه نسبت به    -چه در سفر بود یا در گردش یا ...    -در مکانی اتراق کرد  
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شود؛ به این صورت که به کلمات کامل الله که  وقوعش بیم دارد، با آن دفع می 
در فضل و برکت و سودمندی به کمال رسیده و از هر عیب و نقصی سالم است،  

شرداری پناه ببرد و به این ترتیب تا وقتی که در آن مکان اتراق  از شر هر مخلوق  
 ماند.  دارد، از هر آزاری در امان می 

 از نکات این حدیث:  
پناه بردن به الله )استعاذه( عبادت است که در قالب پناه بردن به الله تعالی   .1

 باشد.    یا به اسماء و صفات او می 
و   .2 او سبحانه  از صفات  الله  زیرا کلام  الله،  به کلام  بردن  پناه  بودن  جایز 

 آید.    تعالی است، بر خلاف پناه بردن به هر مخلوقی که شرک به شمار می 
 فضیلت این دعا و برکت آن.     .3
 پناه بردن به اذکار سبب در امان ماندن بنده از هر شر و بدی است.     . 4
 ابطال پناه بردن به غیر الله، چه جن باشد یا جادوگران و دجالان و دیگران.     . 5
 مشروعیت این دعا برای کسی که در اقامت یا سفر در جایی اتراق کند.   .6

(5932 ) 

 *** 
گشای(   « )پروردگارا درهای رحمت خود را بر من ب حمْاتِكا ابا را ما افْتاحْ لِي أابوْا گوید: »اللاهُ « )بارالها از فضل تو خواهانم(هرگاه کسی از شما وارد مسجد شد ب لِكا لُكا منِْ فاضْ ما إِنِّي أاسْأا و چون خارج شد بگوید: »اللاهُ  

وْ عَنْ  عَنْ    (327)
َ
بِِ حُمَيْدٍ أ

َ
سَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  أ

ُ
بِِ أ

َ
»إذَِا  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ أ

بوَْابَ رحَْمتَكَِ، وَإذَِا خَرَجَ فلَْيَقُلِ: اللَّهُمَّ  
َ
حَدُكُمُ المَْسْجِدَ فلَْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِِ أ

َ
دَخَلَ أ

لكَُ مِنْ فَضْلكَِ«
َ
سْأ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[   . إنِِِّ أ
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فرمود:    صلى الله عليه وسلم( از ابی حُمَید یا ابی اُسَید روایت است که گفت: رسول الله  327)
  »اللَّهُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ«»هرگاه کسی از شما وارد مسجد شد بگوید:  

بگوید:   بر من بگشای( و چون خارج شد  را  )پروردگارا درهای رحمت خود 
]صحیح است[ )بارالها از فضل تو خواهانم(«.    »اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ منِْ فَضْلكَِ« 

 ]به روایت مسلم[ -
 شرح:  

کند که هنگام وارد شدن به مسجد  امتش را به دعایی راهنمایی می     صلى الله عليه وسلمپیامبر  
)پروردگارا درهای رحمت خود  »اللَّهُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ«  شود:  گفته می

می  درخواست  تعالی  الله  از  دعا  این  در  و  بگشای(  من  بر  اسباب  را  که  کند 
بیرون رود بگوید:   از مسجد  او فراهم آورد و چون خواست  برای  را  رحمتش 

)بارالها از فضل تو خواهانم(«؛ و از الله تعالی    »اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ منِْ فَضْلكَِ«
 فضل او و احسان بیشتر او از رزق حلال را بخواهد.  

 از نکات این حدیث:  
 مستحب بودن این دعا به هنگام وارد شدن به مسجد و بیرون رفتن از آن.     .1
ذکر رحمت به هنگام وارد شدن به مسجد و ذکر فضل به هنگام خروج از   .2

شود مشغول چیزی شده که این جهت است که: آنکه به مسجد داخل می
سازد، پس ذکر رحمت در این مقام مناسب  او را به الله و بهشتش نزدیک می 

است؛ و چون از مسجد بیرون رود، در راه کسب فضل و نعمت و روزی  
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 کند، پس ذکر فضل در این جایگاه مناسبت دارد.    الله تلاش می 
گفته  .3 مسجد  از  شدن  خارج  هنگام  و  مسجد  به  ورود  قصد  با  اذکار  این 

 شود.   می
(65092 ) 

 *** 
را هنگام وارد شدن و هنگام غذا خوردن یاد کند، شیطان )به همراهانش( میهرگاه مرد وارد خانه ی خواب است و نه غذااش شود و الله  گوید: امشب در اینجا نه برای شما جا  

نَّهُ سَمِعَ النَّبَِِّ  مَ هُ نْ عَ   اللهُ   ضَِ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللهِ رَ   ( 328) 
َ
يَقُولُ: صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ  ا أ

يْطَانُ: لَِ مَبيِتَ لكَُمْ،    »إذَِا دَخَلَ الرَّجُلُ بيَْتَهُ، فَذَكَرَ الَله عِنْدَ دُخُولِِِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّ
دْرَكْتُمُ المَْبيِتَ، وَإذَِا لَ 

َ
يْطَانُ: أ مْ  وَلَِ عَشَاءَ، وَإذَِا دَخَلَ، فلََمْ يذَْكُرِ الَله عِنْدَ دُخُولِِِ، قَالَ الشَّ

دْرَكْتُمُ المَْبيِتَ وَالعَْشَاءَ« يَ 
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . ذْكُرِ الَله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أ

 

شنیده   صلى الله عليه وسلم( از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که از پیامبر  328)
اش شود و الله را هنگام وارد شدن و هنگام  »هرگاه مرد وارد خانه فرماید:  که می

گوید: امشب در اینجا نه برای  غذا خوردن یاد کند، شیطان )به همراهانش( می 
شما جای خواب است و نه غذا؛ و چون وارد شود و ذکر الله را هنگام وارد شدن  

گوید: جایی برای گذراندن شب یافتید؛ و چون هنگام غذا  نگوید، شیطان می 
.  گوید: هم جایی برای گذراندن شب یافتید و هم شام را« ذکر الله نگوید، می 

 ]به روایت مسلم[ -]صحیح است[ 
 شرح:  

الله هنگام وارد شدن به خانه و پیش از خوردن غذا امر   صلى الله عليه وسلمپیامبر   به ذکر 
الله« هنگام ورود به خانه و هنگام   بیان نموده که اگر با گفتن »بسم  کرده و 
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یاد کند، شیطان به یارانش می  الله را  گوید: امروز در این خانه که  شروع غذا 
ای از شب ماندن و شام ندارید.  صاحبش از شما به ذکر و یاد الله پناه برده، بهره

اش و هنگام خوردن غذا ذکر الله را نگوید، اما اگر شخص هنگام ورود به خانه 
 دهد که در این خانه جا و غذا یافتند.  شیطان به یارانش خبر می 

 از نکات این حدیث:  
مستحب بودن ذکر الله هنگام وارد شدن به خانه و هنگام غذا خوردن؛ زیرا  .1

ماند  ها میای ذکر و یاد الله نگویند، شیطان شب را در خانهاگر اهل خانه 
 خورد.   و از غذای اهل خانه می 

آدم مراقب اوست، پس  شیطان در همهٔ رفتارها و تصرفات و کارهای بنی  .2
 یابد.    چون از ذکر غافل شود، به مراد خود از او دست می 

 کند.    ذکر، شیطان را طرد می .3
شوند و از امر او  هر شیطانی پیروان و اولیایی دارد که با سخن او شاد می . 4

 کنند.  پیروی می
(3037 ) 

 *** 
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 فهرست 
 2 ............................................................................ مقدمه 

به نیت  ها وابسته است و برای هر شخص فقط همان چیزی است که نیت  همانا اعمال 
 4 ....................................................................... کرده است

شود هرکه در این امر ما )دین( چیزی ایجاد کند که در آن نیست، آن ]چیز[ پذیرفته نمی 
 5 ..................................................................... و مردود است

 12 ................................................. اسلام بر پنج ]پایه[ بنا شده است 
حق الله بر بندگان آن است که او را عبادت کنند و چیزی را با او شریک نیاورند و حق  

 14 ....... بندگان بر الله آن است که هرآنکه چیزی را با او شریک نیاورده، عذاب ندهد 
کسی نیست که صادقانه از صمیم دل شهادت دهد که معبود به حقی جز الله نیست و  

 16........... سازد محمد فرستادهٔ الله است، مگر آنکه الله او را بر آتش دوزخ حرام می 
عبادت می الله  آنچه جز  به  و  الله« بگوید  إِلاا  إِلَهَ  »لَا  و  کسی که  مال  کافر شود،  شود 

 18 .......................... شود و حساب او بر عهدهٔ الله خواهد بود خونش حرام می 
بهشت می وارد  نیاورده،  الله شریک  با  را  که چیزی  بمیرد  درحالی  و هرکه  هرکه  شود؛ 

 20 ................. شود درحالی بمیرد که چیزی را با الله شریک آورده، وارد دوزخ می
 21 ... خواند، به دوزخ درآیدهرکس درحالی بمیرد که به جای الله همتایی را به فریاد می

تو نزد مردمی خواهی رفت که اهل کتاب هستند، پس چون نزد آنان رسیدی، آنان را به  
اینکه محمد   و  نیست  الله  ]به حق[ جز  معبودی  فرابخوان که  مهم  این  به  دادن  گواهی 

 22 ............................................................... فرستادهٔ الله است 
یا از    -مندترین مردم از شفاعت من در روز قیامت کسی است که خالصانه از دل  بهره

 25 ....................................................... لا اله الا الله گوید  -جان 
شعبه است که برترین آنها گفتن لا اله الا الله    -یا شصت و چند    -ایمان هفتاد و چند  
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 26 ............................ ترین آن برداشتن سبب اذیت و آزار از راهاست و پایین 
وَهُوَ  پرسیدم: کدام گناه نزد الله بزرگ   صلى الله عليه وسلم از پیامبر   ا  نِدًّ لِلهِ  تَجْعَلَ  تر است؟ فرمود: »أَنْ 

 28 ....... خَلَقَكَ«: »اینکه درحالی برای الله همتایی قرار دهی که او تو را آفریده است 
نیازترین شریکان از شرک هستم؛ هرکس عملی را انجام دهد که در آن دیگری را  من بی

 30 .................................... کنمبا من شریک سازد، او و شرکش را رها می
 31 ....................... شوند مگر کسی که خودداری کندهمهٔ امتم وارد بهشت می 

روی نکنید چنانکه نصرانیان در ستایش فرزند مریم از حد گذشتند،  در ستایش من زیاده
 32 .............. زیرا همانا من بندهٔ الله هستم، پس بگویید: بندهٔ الله و فرستادهٔ اوست

تر  آورد تا آنکه من نزد او از پدرش و فرزندش و همهٔ مردم محبوبکسی از شما ایمان نمی
 34 ........................................................................... باشم 

گویم[  ام[ مرا ]با همان مسائلی که به شما میام ]و امری نکردهتا وقتی شما را رها کرده
های گذشته را سؤال زیاد و مخالفت رها کنید ]و دربارهٔ مسایلِ ناگفته نپرسید[ زیرا امت 

 35 .................................................. شان به هلاکت رساند با پیامبران
به مردی برسد که بر اریکهٔ خود تکیه زده، پس   بدانید که چه بسا حدیث من درحالی
 39 ........................................... بگوید: میان ما و شما کتاب الله است! 

 41 ...... شان را مساجد قرار دادند لعنت الله بر یهودیان و نصرانیان ]که[ قبرهای پیامبران
 43 ....................................................... بارالها، قبر مرا بتی نگردان

های خود را قبرستان نسازید و قبر مرا عید )محل تجمع منظم جهت نماز و دعا و  خانه 
سایر عبادات( قرار ندهید و بر من صلوات بفرستید زیرا صلوات شما هرجا که باشید به من  

 44 ........................................................................ رسدمی
آنان قومی هستند هرگاه بندهٔ صالحی یا مرد نیکوکاری در میان آنان وفات کند، بر روی  

 45 ..................................................... کنندمیقبر وی مسجدی بنا  
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می خودداری  الله  درگاه  به  من  که  بسیار  بدانید  )دوستی  خلیلی  شما  میان  از  که  کنم 
صمیمی( داشته باشم زیرا الله تعالی مرا خلیل خود برگزیده است، چنانکه ابراهیم را خلیل  

 47 .................................................................... خود برگزید 
الله   برای ماموریتی نفرستم که رسول  را  تو  آنکه هیچ    صلى الله عليه وسلمآیا  انجامش فرستاد؟  برای  مرا 

تمثالی را رها نکنی مگر آنکه آن را از بین ببری و هیچ قبر مرتفعی را نیابی مگر آنکه آن  
 49 ....................................................... سطح کنیرا ]با زمین[ هم 

و این را سه بار    -طِیَره )شوم انگاری( شرک است، طیره شرک است، طیره شرک است  
افتد، اما الله عزوجل با توکل  «. و این چیزی است که ناگزیر در دل ما می -تکرار کردند 

 50 ............................................................... بردآن را از بین می 
گویی کنند، گویی کند یا برایش غیب کسی که فال بگیرد یا برایش فالگیری کنند، یا غیب 

 52 ............................ یا جادوگری کند یا برایش جادوگری کنند از ما نیست 
به فال نیک گرفتن را می  ندارند؛ ولی  نیز بدشگونی حقیقت  بیماری و  پسندم«  سرایت 

 54 ....................... گفتند: »به فال نیک گرفتن چیست؟« فرمود: »سخن نیکو 
گاهآیا می ترند. فرمود: »از  دانید پروردگارتان چه فرموده است؟« گفتند: الله و پیامبرش آ

به صبح   من  به  ورزیدن  کفر  با  و گروهی  من  به  ایمان  با  را  بندگانم گروهی شب  میان 
 56 ........................................................................ رساندند 

 58 .................................. ای آویزان کند شرک ورزیده است هرکس تمیمه
 60 ................................. ها ]ی شرک آمیز[ و توله شرک است رقیه و تمیمه 

گیر یا[ پیش گویی برود و درباره چیزی از او بپرسد، نماز چهل شب وی  هرکه نزد ]فال
 62 ................................................................ شودپذیرفته نمی

 63 .................... کسی که به غیر الله سوگند یاد کند کفر یا شرک ورزیده است 
کنم که چیزی را بهتر از آن ببینم  من سوگندی یاد نمی  -ان شاء الله    -به الله سوگند که  
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 64 ............. دهمدهم و آنچه را بهتر است انجام می مگر آنکه کفارهٔ سوگندم را می 
نگویید آنچه الله و فلانی بخواهند، بلکه بگویید: آنچه الله بخواهد، سپس فلانی بخواهد 

 ................................................................................ 67 
بیشترین چیزی که از آن بر شما بیمناک هستم، شرک اصغر است«. گفتند: ای رسول  

 68 .......................................... خدا، شرک اصغر چیست؟ فرمود: »ریا 
خوانی بر مردهدو خصلت در میان مردم است که کفر هستند: عیبجویی از نَسَب و نوحه 

 ................................................................................. 70 
 71 .................................... بر روی قبور ننشینید و به سوی آن نماز نگزارید 

 72 ............ شوند که در آن سگ و تصویر ]جاندار[ باشد ای نمی ملائکه وارد خانه 
 74 .......... کنندملائکه با گروهی که در بین آنها سگ و زنگوله است، همراهی نمی 

گوید: چه کسی این را آفرید؟ چه کسی آن را آفرید؟  آید و می شیطان نزد یکی از شما می
گوید: چه کسی پروردگار تو را آفرید؟ پس چون به اینجا رسید  رسد که می تا به آنجا می

 75 ................................. به الله پناه ببرد و ]از ادامه دادن آن[ دست بکشد 
ام با چیزی  ام؛ و بندههر که با دوستی از دوستان من دشمنی ورزد با او اعلام جنگ کرده

 76 ........ ام باشدتر از آنچه بر او فرض کردهبه من نزدیک نشده که برای من محبوب
ای کنم حتی اگر ]امیرتان[ بردهشما را به تقوای الله و گوش سپردن و اطاعت کردن امر می

حبشی بود؛ و پس از من اختلافی شدید خواهید دید، پس بر شما لازم است که به سنت  
 79 ............................... شده پایبند باشید من و سنت خلفای راشدین هدایت 

هر که از اطاعت ]حاکم[ خارج شود و خود را از جماعت ]مسلمانان[ جدا نماید و ]در  
 81 ..................................... این حالت[ بمیرد، به مرگ جاهلی مرده است

بنده  او قرار دهد و در روز  هیچ  الله متعال رعیت و زیردستانی در اختیار  نیست که  ای 
مرگش به رعیت خود خیانت کرده باشد، مگر اینکه بهشت را بر وی حرام کرده است
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 ................................................................................ 84 
شناسید و برخی  حکام و مسئولانی خواهند بود که ]برخی از کارهای آنان را به نیکی[ می 

به بدی[ شناخت، ]از گناه[ پاک مانده  را منکر می بینید، پس آنکه ]اعمال بد آنان را 
است و آنکه انکار کرد در امان مانده است، اما ]گناهکار[ کسی ]است[ که به آن خشنود  
نماز   که  وقتی  تا  »نه،  فرمود:  نجنگیم؟  آنان  با  آیا  گفتند:  است«  کرده  پیروی  و  شده 

 85 ...................................................................... گزارندمی
تبعیض ]و ترجیح دیگران بر شما[ و اموری رخ خواهد داد که آن را انکار خواهید کرد«.  

کنید؟ فرمود: »حقی را که بر گفتند: یا رسول الله ]در آن شرایط[ ما را به چه امر می
 87 ........... خواهید دهید و آنچه را برای شماست از الله می عهدهٔ شماست انجام می

 89 ....................... شوید،هریک از شما مسئولید و دربارهٔ رعیت خود سوال می 
گیری نمود، بر او سخت  یا الله، هرکس مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت و بر آنها سخت 

دار شد و با آنها مدارا کرد، تو نیز بر او آسان بگیر بگیر و هرکس مسؤولیتی در امتم عهده
 ................................................................................. 90 

 92 .............................................................. دین نصیحت است 
گیر متشابه آن هستند، آنان همان کسانی هستند که الله از  هرگاه کسانی را دیدید که پی 

 94 ........................................... آنان نام برده، پس از آنان برحذر باشید
هریک از شما که منکری دید آن را با دستش تغییر دهد، پس اگر نتوانست با زبانش آن 

ی( ایمان ترین )مرتبه را تغییر دهد و اگر نتوانست با دلش  آن را )بد بداند(، و آن ضعیف
 98 ........................................................................... است

کند[ و آنکه از آنها  مثال کسی که در حد و مرزهای الهی ایستاده ]و از آنها عبور نمی
گذرد، مانند گروهی است که ]برای نشستن[ در یک کشتی قرعه کشیدند پس نصیب  می

 100 ..................................... برخی بالای آن شد و نصیب دیگران پایین آن
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هرکس به سوی راه و روش نیکویی فرابخواند برای او مانند اجر کسانی که از او پیروی  
 102 .......................... آنکه از پاداش آنان چیزی کم شودکنند خواهد بود، بی 

 104 ............... اش را دارد کسی که به خیری راهنمایی کند مانند اجر انجام دهنده
مو به الله سوگند که اگر الله یک نفر را به وسیلهٔ تو هدایت نماید، برای تو از شتران سرخ 

 105 ..................................................................... بهتر است 
 109 ................................... هرکه خود را به قومی شبیه سازد، از آنان است 

مرد بر دین دوست خاص و صمیمی خود است، پس باید هریک از شما بنگرد که با چه  
 110 ...................................................... کسی دوستی صمیمی دارد 

ای را در شهر  رسد که شب و روز رسیده است؛ و الله متعال هیچ خانه این امر تا جایی می 
 111 ..................... کندکند مگر این دین را وارد آن می]و روستا[ و بادیه رها نمی

یهودی   -سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، هیچ کسی از این امت نیست 
یا نصرانی   بعثت[ من را می  –باشد  آن  شنود و درحالی میکه ]خبر  با  آنچه  به  میرد که 

 113.......... ام ایمان نیاورده است مگر آنکه از اصحاب دوزخ خواهد بودفرستاده شده
ای مردم، از غُلُو در دین برحذر باشید زیرا ]همین[ غلو در دین کسانی را هلاک نمود که 

 115 ............................................................. پیش از شما بودند 
 116 ......................................... گیری ]و غلو[ هلاک شدند اهل سخت 

 117............................. یهودیان، مغضوب علیهم و نصرانیان، گمراهان هستند 
ها و زمین را بیافریند نوشت الله مقدرات خلایق را پنجاه هزار سال پیش از آنکه آسمان

 ................................................................................118 
 119.............. شودروز در رحم مادر جمع مینطفهٔ هریک از شما مدت چهل شبانه

 122 ...... تر است و دوزخ نیز مانند آنبهشت به هریک از شما از بند کفش او نزدیک 
 123 .......... ها پوشانده شده است ها پوشانده شده و بهشت با سختی دوزخ با شهوت 



 

527 

 124 ................... چون الله بهشت و دوزخ را آفرید جبرئیل علیه السلام را فرستاد
 127 ............. آتش )در درسترس( شما یک بخش از هفتاد بخش آتش دوزخ است 

پیچاند، سپس  ها را به دست راستش میکند و آسمانالله زمین را ]در[ مشت ]خود[ می
 128 ................................ فرماید: منم پادشاه، کجایند پادشاهان زمین؟! می

کنند با خلقت الله  ترین عذاب را نزد الله در روز قیامت کسانی دارند که سعی میسخت 
 129 ............................................................. همانندسازی کنند 

قسم به آنکه جانم به دست اوست، نزدیک است که )عیسی( فرزند مریم به عنوان داوری  
دادگر در میان شما نازل شود و صلیب را بشکند و خوک را بکشد و جزیه را بردارد و  

 131............................... آنقدر مال و منال سرازیر شود که کسی آن را نپذیرد 
 132 ......................... لا اله الا الله بگو تا روز قیامت برایت به آن شهادت دهم 

]وسعت[ حوض من ]به اندازهٔ[ مسیر یک ماه است، آب آن سفیدتر از شیر است و بوی  
 134 .......................................................... آن خوشبوتر از مُشک 

 135 .................. آورندمرگ را در شکل و شمایل قوچی املح )سفید و سیاه( می 
شک همانند پرنده روزی  کردید، بی گر شما چنانکه شایستهٔ توکل است به الله توکل می

گردد رود و با شکم پر بازمی شدید که با شکم خالی صبح ]از خانه[ بیرون می داده می
 ............................................................................... 138 

 139 ............ کندسواره بر پیاده و پیاده بر نشسته و جمع کم بر جمع بسیار سلام می 
ام،  ام و آن را در بین شما هم حرام کردهای بندگانم، من ظلم را بر نفس خویش حرام کرده

 140 ..................................................... پس به همدیگر ظلم نکنید 
هایی در روز قیامت است؛ و از حرص و آز بترسید، زیرا  از ظلم بترسید، زیرا ظلم تاریکی 

 144 ........................ حرص و آز کسانی را که پیش از شما بودند هلاک کرد؛ 
 146 ............دهد تا آنکه وقتی او را گرفت دیگر رهایش نکند الله به ظالم مهلت می 
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ها را نوشته و سپس آن را تبیین نموده است، پس هرکس نیت  ها و بدی همانا الله نیکی 
قطعی انجام کار نیکی نماید سپس آن را انجام ندهد، الله برای او نزد خود یک حسنهٔ  

نزد خود ده  کامل می آن  برای  الله  انجامش دهد،  انجامش کند و  نویسد؛ و اگر قصد 
نویسد؛ و هرکس قصد انجام کار بدی کند  حسنه تا هفتصد برابر تا چندین برابر بیشتر می 

نویسد و اگر قصد آن کند و آن را انجام ندهد، الله برای او نزد خود یک حسنهٔ کامل می
 147 ............................... نویسد و انجامش دهد، الله برای وی یک بدی می 

شود؛  هرکس در اسلام نیکی کند، برای کاری که در جاهلیت انجام داده بازخواست نمی
گیردو هرکس در اسلام بدی کند، برای ]گناهان[ اول و آخرش مورد بازخواست قرار می 

 ............................................................................... 149 
خوانی قطعا نیکوست، ای کاش به ما خبر دهی که آنچه  گویی و به آن فرا میآنچه تو می 

 150 .................................................. ای دارد ایم کفارهما انجام داده
 153 .............................. ای اسلام آوردی بر هر خیری که از پیش انجام داده

کند؛ او را در دنیا در برابر آن گمان الله هیچ مؤمنی را در برابر کار نیکی ستم نمیبی
 153 ............. دهددهد و در آخرت نیز به سبب آن نیکوکاریش ثواب میپاداش می

ای فرزند آدم، تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، همهٔ گناهانی که از تو صادر 
 155 ................................. دهمبخشم و ]به گناهانت[ اهمیت نمیشده می

 157 ..................... ای گناهی کرد پس گفت: بارالها گناهم را برایم ببخش بنده
مردی نیست که گناهی مرتکب شود، سپس برخیزد و وضو بگیرد، آنگاه نماز بگزارد و  

 160 ................... بخشدپس از آن از الله آمرزش بخواهد، مگر آنکه الله او را می 
کار روز توبه نماید؛ و دستش را در روز  کند تا گنه الله عزوجل دستش را در شب باز می

 162 ........ کار شب توبه کند؛ تا اینکه خورشید از مغرب طلوع نمایدکند تا گنه باز می 
ماند به آسمان  پروردگارمان تبارک و تعالی در هر شب، هنگامی که یک سوم شب باقی می
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 163 ............................................................... شوددنیا نازل می 
 165 ............................................... حلال واضح و حرام واضح است 

یاران مرا دشنام ندهید. چون اگر یکی از شما به اندازهٔ کوه احد طلا انفاق کند، با یک  
 167 ................... کندکنند، برابری نمییا نصف مدّی که اصحاب من انفاق می

دهم: از ]امر و نهی[ الله محافظت کن، او نیز از تو  ای نوجوان، من به تو جملاتی یاد می
برابر خود میمحافظت می او را در  الله محافظت کن،  ]امر و نهی[  از  یابی؛ اگر  کند؛ 

درخواست کردی از الله درخواست کن و اگر طلب کمک کردی، از الله طلب کمک 
 168 ........................................................................... کن 

در مورد اسلام سخنی به من بگو که از کسی جز تو در مورد آن نپرسم. فرمود: »قُلْ:  
 170 ........... آمَنْتُ بِاللهِ، ثُما اسْتَقِمْ«: »بگو: به الله ایمان آوردم، سپس استقامت کن

مثال مؤمنان در مودت و مهربانی و عطوفتی که با یکدیگر دارند مانند یک بدن است که 
 171.... کنندخوابی و تب با آن همراهی میاگر عضوی از آن به درد آید، بقیهٔ بدن با بی 

شود تا جایی که از  هرکس وضو بگیرد و خوب وضو بگیرد، گناهانش از بدنش خارج می 
 172 ....................................................آیدهایش بیرون می زیر ناخن

 174 ...................................... آب آن ]دریا[ پاک و مردارش حلال است 
 175 ............................... گیرداگر آب دو قُله باشد، نجاست را به خود نمی

هرگاه به محل قضای حاجت رفتید ]به هنگام ادرار و مدفوع[ نه رو به قبله کنید و نه پشت  
 176 ..................................... به قبله؛ بلکه رو به سمت شرق یا غرب کنید 

یک از شما به هنگام ادرار، با دست راستش آلت تناسلی خود را نگیرد و با آن استنجا  هیچ
 178 .................... نکند. همچنین هنگام آب خوردن، در ظرف آب تنفس نکند 

هرگاه یکی از شما از خوابش بیدار شد، سه بار آب در بینی کند و با فشار آن را بیرون 
 179 ....................... گذراند بریزد، چون شیطان شب را در خیشوم )بینی( او می
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 180 ......... گرفتکرد و با یک مُد وضو می با یک صاع تا پنج مُد غسل می صلى الله عليه وسلمپیامبر 
 182 ........... پذیرد، تا آنکه وضو بگیردوضو شده نمی الله نماز یکی از شما را که بی 

مردی وضو گرفت و جایی به اندازهٔ یک ناخن را بر روی پایش رها کرد )و نشست(، پس  
آن را دید و فرمود: »ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ«: »برگرد و خوب وضو بگیر« پس   صلى الله عليه وسلمپیامبر 

 183 ..................................................... برگشت و سپس نماز گزارد
 184 ............................. وای بر پشت پاها از آتش دوزخ؛ کامل وضو بگیرید 

 186 ....................................... گرفتهنگام هر نمازی وضو می صلى الله عليه وسلمپیامبر 
 187 ....... یک بار یک بار وضو گرفتند. )یعنی هر عضو را یک بار شستند.(  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
 188 ............................ وضو گرفت ]و هر عضو را[ دو بار ]شست[  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

تا آنجا که در   -هرکس مانند این وضوی من وضو بگیرد، سپس دو رکعت نماز بخواند و  
اش بخشوده خواهند شد وسوسه و ریا به خود راه ندهد، گناهان گذشته   -اختیارِ اوست 

 ............................................................................... 189 
کند سپس آن را با فشار بیرون بریزد؛ و   هرگاه یکی از شما وضو گرفت، پس آب در بینی

هرکس استجمار کرد )پس از قضای حاجت با چیزی غیر از آب محل نجاست را تمیز  
 192 ............................................ کرد( پس به تعداد فرد انجامش دهد 

شوند، آن هم به خاطر گناهانی که ]در نظر شما[ بزرگ نیستند؛  این دو عذاب داده می
 194 .......... کرد چینی می کرد و دیگری سخن یکی از آن دو از ادرار خود پرهیز نمی

هُما إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ  رفت، میبرای قضای حاجت می صلى الله عليه وسلمهرگاه پیامبر   فرمود: »اللا
 195 ..................... برمهای نر و ماده به تو پناه می وَالخَبَائِثِ«: »یا الله، از خبیث 

پیامبر   می  صلى الله عليه وسلمهرگاه  خارج  حاجت  قضای  میاز  »پروردگارا  شد،  »غُفرانَك«:  فرمود: 
 196 .......................................................... بخشش تو را خواهانم 

 197 ...................... مسواک پاک کنندهٔ دهان و باعث خشنودی پروردگار است 
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کرد خاست، دهانش را با سِواک نظافت میهر وقتِ شب که از خواب برمی   صلى الله عليه وسلمرسول الله  
 ............................................................................... 198 

بر هر مسلمانی لازم است که در هر هفت روز، یک روز غسل کند و در آن روز سر و  
 199 ............................................................. بدن خود را بشوید 

پنج چیز از امور فطری هستند: ختنه، تراشیدن موهای عورت، کوتاه کردن سبیل، کوتاه  
 200 .......................................... ها و کندن موهای زیر بغلکردن ناخن

]و    صلى الله عليه وسلم شد و به دلیل جایگاه دختر پیامبر  من مردی بودم که زیاد مذی از من خارج می 
کردم که در این باره از ایشان بپرسم، پس از مِقداد بن اینکه داماد ایشان بودم[ شرم می

أُ«:  اَسوَد خواستم که در این مورد از ایشان سؤال کند، پس فرمودند: »یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَیَتَوَضا
 202 ......................................... گیرد شوید و وضو می »آلت خود را می
شست و وضوی نماز را انجام  کرد، دستانش را میغسل جنابت می  صلى الله عليه وسلمهرگاه رسول الله  

 203 ................................................... کرد دادند سپس غسل میمی
برایت کافی بود که با دستانت چنین کنی« سپس دستانش را یک بار بر زمین زد و سپس  

 205 ........... اش را مسح کردبا دست چپ، دست راستش و پشت دستانش و چهره
 207 ................................ امرهایشان کن، چون آنها را در حال وضو پوشیده 

آن حیض  روزهایی که در  اندازهٔ  به  را  نماز  اما  پارگی[ رگ است،  از  ]ناشی  این خون 
 208 ............................... شدی ترک کن، سپس غسل کن و نماز بخوانمی

اگر کسی از شما در شکمش چیزی را احساس کرد و برایش سوال پیش آمد که آیا چیزی  
از او خارج شده یا نه، از مسجد بیرون نرود تا آنکه صدایی بشنود یا بویی احساس کند 

 ............................................................................... 210 
 211............ اگر سگ در ظرف یکی از شما نوشید، پس باید هفت بار آن را بشوید 

کْبَرُ   کْبَرُ؛ و یکی از شما ]در پاسخش[ بگوید: اللهُ أَ کْبَرُ اللهُ أَ هرگاه مؤذن بگوید: اللهُ أَ
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کْبَرُ   212 ...................................................................... اللهُ أَ
گوید بگویید، سپس بر من درود بفرستید هرگاه صدای مؤذن را شنیدید مانند آنچه می 

 ............................................................................... 215 
هرکه هنگام شنیدن صدای مؤذن بگوید: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، وَأَنا  

سْلَامِ دِینًا )گواهی می دٍ رَسُولًا، وَبِالْإِ ا وَبِمُحَما دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِیتُ بِاللهِ رَبًّ دهم که  مُحَما
شریک است و اینکه محمد بنده و فرستادهٔ  معبود به حقی نیست جز الله که یگانه و بی

اوست. به الله به عنوان پروردگار و به محمد به عنوان پیامبر و به اسلام به عنوان دین خشنود  
 217 ......................................... شودشدم( برای او گناهش آمرزیده می

 219 ............................................. شوددعای میان اذان و اقامه رد نمی
 220 شنوی؟« گفت: بله، فرمود: »فَأَجِبْ«: »پس اجابت کن آیا ندای نماز )اذان( را می 

بار   پنج  روز  هر  که  باشد  رودی  شما  از  یکی  ]خانهٔ[  دروازهٔ  کنار  اگر  نظرتان چیست؟ 
 221 ................. ماند؟ خودش را در آن بشوید، آیا چیزی از چرک بدنش باقی می

لَاةُ عَلَی وَقْتِهَا«: »نماز به وقت آن«.  کدام عمل نزد الله محبوب  تر است؟ فرمود: »الصا
پرسیدم: سپس چه چیزی؟ فرمود: »ثُما بِرُّ الوَالِدَیْنِ«: »سپس نیکی به والدین«. گفتم:  

هِ«: »جهاد در راه الله   222 .................... سپس چه؟ فرمود: »الجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللا
مسلمانی نیست که وقت نماز فرضش فرا رسد و به نیکی وضو و خشوع و رکوعش را  
انجام دهد، مگر آنکه کفارهٔ گناهان پیش از آن خواهد بود؛ اگر مرتکب کبیره نشده باشد  

 223 .................................................... و این ]برای[ همهٔ سال است 
بین   ]گناهان[  کنندهٔ  پاک  رمضان،  تا  رمضان  و  جمعه  تا  جمعه  و  پنجگانه  نمازهای 

 225 ....................................... آنهاست، اگر از گناهان کبیره دوری شود
تان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی برای نماز بزنید و محل  فرزندان 

 226 ........................................................ خواب آنان را جدا کنید 
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ام هر آن چیزی است که بخواهد ام و برای بندهام به دو نیم کردهنماز را بین خود و بنده 
 ............................................................................... 227 

 230 . پیمانی که میان ما و آنهاست نماز است؛ پس هر که ترکش گوید کافر شده است 
 231 .................................... میان شخص و شرک و کفر، ترک نماز است 

 232 ................................ ای بلال، نماز را اقامه کن، ما را با آن راحت کن
ایخداوندا میان من و گناهانم دوری انداز چنانکه مشرق و مغرب را از هم دور ساخته 

 ............................................................................... 233 
گفت( دستانش را تا مقابل  کرد )تکبیر احرام می نماز را آغاز می   صلى الله عليه وسلم هنگامی که رسول الله  

 235 ...........................................................بردهایش بالا می شانه 
 237 ............................ برای کسی که فاتحة الکتاب را نخواند، نمازی نیست 

  صلى الله عليه وسلم تر از )نماز( شما به نماز رسول الله  قسم به آنکه جانم به دست اوست، نماز من شبیه 
 237 ........................................ است. این نماز او بود تا آنکه از دنیا رفت 

 239 ............................ به من امر شده که بر روی هفت استخوان سجده کنم 
اش نزدیک است پروردگار در دل ]یک سوم[ پایانی شب بیش از هر زمان دیگری به بنده 

 ............................................................................... 241 
بینید و برای دیدن آن دچار  همانا شما پروردگارتان را خواهید دید، چنانکه این ماه را می 

 242 ..................................................... شوید سختی و مشقت نمی
 244 ................ شودآنکه بَردَین )دو نماز به وقت سرما( را بخواند، وارد بهشت می 

 245 ................ کسی که نماز صبح را ادا کند، در ذِمّهٔ )امان و حمایت( الله است 
 246 .......................... هرکس نماز عصر را ترک گوید، عملش تباه شده است 

کسی که نمازی را فراموش کرد، پس هرگاه به یادش آورد باید ادایش کند و ]این کارش[  
 247 ......................................................... ای جز این نداردکفاره
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دانستند در این دو  ترین نماز برای منافقان نماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر می سنگین 
سینه پاداشی[ هست، حتی  چه  می ]نماز  مسجد  به  آنها  ادای  برای  شده  هم  آمدند خیز 

 ............................................................................... 248 
 250 ......... فرمود: »سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ خاست میاز رکوع برمی صلى الله عليه وسلم چون رسول الله 

 251 ................ فرمود: »رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي در بین دو سجده می  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
می   صلى الله عليه وسلمپیامبر   سجده  دو  بین  واهْدِني،  در  وعافِني،  وارْحَمْنِي،  لي،  اغْفِرْ  هما  »اللا فرمود: 

وارزقْنِي«: »بارالها مرا ببخش و به من رحم کن و به من عافیت ببخش و من را هدایت  
 252 .............................................. کن و به من رزق و روزی عطا کن
های خود را ]به نیکی[ برپا دارید، سپس یکی از شما  چون خواستید نماز بگزارید صف 

 253 ..................... تان را بر عهده گیرد و چون تکبیر گوید، تکبیر گویید امامت 
ای بود، تشهد را همچون سوره  صلى الله عليه وسلمکه کف دستم بین دو کف دستان رسول الله  درحالی

 259 .......................................................... از قرآن به من آموخت 
فِتْنَةِ المَحْیَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ   ارِ، وَمِنْ  إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النا هُما  اللا
الِ«: »یا الله من از عذاب قبر و از عذاب دوزخ و از فتنهٔ زندگی و مرگ   جا فِتْنَةِ المَسِیحِ الدا

 261 .......................................... آورمو از فتنهٔ مسیح دجال به تو پناه می 
بری، مگر آنکه الله به وسیلهٔ آن  ای نمیبرای الله زیاد سجده کن؛ زیرا برای الله سجده 

 263 ............. کندافزاید و گناهی از گناهانت را پاک میای بر درجات تو می درجه
 265 ............... به هنگام حاضر بودن غذا و فشار دفع ادرار و مدفوع، نمازی نیست 

شود، پس هرگاه احساسش کردی از او به الله  آن شیطانی است که به او خِنزَب گفته می 
 265 ......................... پناه ببر )اعوذ بالله بگو( و سه بار به سمت چپت تف کن 

دزدد«. گفتند: چگونه نمازش را  بدترین دزد از میان مردم، دزدی است که نمازش را می 
کنددزدد؟ فرمود: »لَا یُتِمُّ رُکُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا«: »رکوع و سجودش را کامل نمیمی
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 ............................................................................... 267 
ترسد که چون سرش را پیش از امام بلند کند، الله سر او را به سر الاغ  آیا یکی از شما نمی
 268 ............................. اش را به چهرهٔ الاغ تبدیل نماید؟ تبدیل کند یا چهره 

 - اگر یکی از شما در نمازش دچار شک و تردید شد و ندانست که چند رکعت خوانده  
باید به این شک توجه نکند و بر اساس آنچه یقین دارد عمل  -سه رکعت یا چهار رکعت 

 269 ....................... جا بیاورد ی ]سهو[ به کند، سپس پیش از سلام، دو سجده 
 271 ..................... بهترین روزی که خورشید بر آن طلوع کرده روز جمعه است

کسی که در روز جمعه ]همانند[ غسل جنابت، غسل کند، سپس ]به مسجد[ برود مانند  
 273 ......................................... آن است که شتری را صدقه کرده باشد 

کْرَامِ«: »بارالها تو ]از هر عیب و   لَامُ، تَبَارَکْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِ لَامُ، وَمِنْكَ السا هُما أَنْتَ السا اللا
و   شکوه  صاحب  ای  هستی  بابرکت  توست،  سوی  از  سلامت  و  هستی  سالم  نقصی[ 

 276 ...................................................................... بزرگواری 
 277 .............................. بود  صلى الله عليه وسلماین ذکر پس از هر نماز، ورد زبان رسول الله 

 280 ......................................... فرموددر پی هر نماز فرض می  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
هرکس در پی هر نماز سی و سه بار تسبیح و سی و سه بار حمد و ستایش و سی و سه بار  
تکبیر خداوندی را بگوید، جمعا نود و نه )بار ذکر خداوند را گفته( است«. و فرمود:  

دُ وَهُوَ عَلَی  »در تکمیل صدمین ذکر »لَا إِلَهَ إِلاا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْ 
شود هرچند مانند کف  کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ« بگوید، ]در این صورت[ گناهانش آمرزیده می 

 281 ...................................................................... دریا باشد 
هرکس آیة الکرسی را در پی نمازهای فرض بخواند، چیزی مانع ورود او به بهشت نیست  

 283 ............................................................... مگر اینکه بمیرد 
 284 .............................................. ده رکعت را به یاد دارم صلى الله عليه وسلماز پیامبر 
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بین هر دو اذان )یعنی اذان و اقامه( نمازی است، بین هر دو اذان نمازی است« سپس در 
 286 ................................ بار سوم فرمود: »لِمَنْ شَاءَ«: »برای هرکه بخواهد 

 287 . چون یکی از شما وارد مسجد شد، باید پیش از آنکه بنشیند دو رکعت نماز بگزارد
خواند به همراه خود بگویی: ساکت باش،  اگر در روز جمعه و درحالی که امام خطبه می 

 288 ............................................................ ای مرتکب لغو شده 
 289 ....... ایستاده نماز بگزار، پس اگر نتوانستی نشسته و اگر نتوانستی بر پهلو خوابیده

یک نماز در این مسجد من بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد است، جز مسجد الحرام 
 ............................................................................... 290 

 291 . هرکس مسجدی برای الله بسازد، الله برای او در بهشت همانند آن خواهد ساخت 
اش[ برای  ای که حق )زکاتِ( آن را ندهد، روز قیامت ]طلا و نقره هر صاحبِ طلا و نقره 

 292 ............................................ شودهایی از آتش تبدیل می او به ورق 
کند و الله متعال با بخشندگی بنده تنها احترام و عزتش را ای مال را کم نمیهیچ صدقه 

 298 ... کندکند، مگر الله او را بلند میکند؛ و هیچکس برای الله فروتنی نمی بیشتر می 
 299 ............. شود الله متعال فرموده است: ای فرزند آدم انفاق کن، بر تو انفاق می 

اش هزینه کند،  وقتی مرد ]به عنوان سرپرست خانواده[ به نیت اجر و پاداش برای خانواده
 300 ................................................. آیدبرای او صدقه به حساب می 

شود مگر از سه راه: صدقهٔ جاریه، یا علمی  هرگاه فرزند آدم بمیرد عملش از او قطع می
 301 ......................... که مثمر ثمر باشد، یا فرزند صالحی که برای او دعا کند 

فروش نقره در برابر طلا رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش گندم در برابر  
گندم رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش جو در برابر جو رباست مگر اینکه  
دست به دست باشد و فروش خرما در برابر خرما رباست، مگر اینکه دست به دست باشد 

 ............................................................................... 303 
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ای مردم، سلام گفتن را رواج دهید و غذا بدهید و پیوند خویشاوندی را به جای آورید؛  
اند، نماز بگزارید تا به سلامتی )بدون هیچ رنجی(  که مردم خوابیدهو شب هنگام، درحالی 

 306 .............................................................. وارد بهشت شوید 
پذیرد و الله مؤمنان را به آنچه امر نموده ای مردم، همانا الله پاک است و جز پاکیزه نمی

 308 .......................................................... که پیامبران را امر کرد 
هرکس به بدهکاری مهلت دهد، یا از بدهی او کم کند، الله متعال در روز قیامت او را 

 312 ....... ای جز سایهٔ آن نیست دهد، روزی که هیچ سایه زیر سایهٔ عرش خود قرار می 
 313 اش، آسانگیر است الله رحمت کند مردی را که هنگام خرید و فروش و طلب بدهی 

قرض می مردم  به  که  بود  میمردی  کارگزارش  به  و  گرفتن  داد  ]برای پس  اگر  گفت: 
 314 .............. تنگی رفتی از او درگذر، باشد که الله از ما درگذرد بدهی[ نزد دست 

می دست  الله  مال  در  ناحق  به  که  هستند  آتش مردانی  قیامت  روز  در  آنان  برای  برند، 
 315 .................................................................. ]دوزخ[ است 

الله تعالی فرموده است: هر عمل فرزند آدم برای اوست مگر روزه که برای من است و 
 316 ........................................................ دهم من پاداش آن را می

گناهان  بگیرد،  روزه  آن  پاداش  کسب  برای  و  ایمان  روی  از  را  رمضان  ماه  هرکس 
 320 .................................................... شوند اش بخشیده می گذشته 

خلیلم مرا به سه چیز سفارش نمود: روزه گرفتن سه روز از هر ماه و دو رکعت نماز ضُحیٰ  
 320 ...................................... و اینکه پیش از خواب نماز وترم را ادا کنم

گناهان  کند،  قیام  عبادت[  ]به  آن  پاداش  کسب  برای  و  ایمان  با  را  قدر  شب  هرکس 
 322 .....................................................شوداش آمرزیده می گذشته 

  - کسی که برای الله حج کند و از همبستری با همسرش و مقدمات آن خودداری نماید  
و مرتکب معصیت نشود، مانند روزی که از مادرش زاده شده   -یا بدگویی و دعوا نکند
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 323 .......................................................... گردد ]از حج[ باز می 
تر از این روزها باشد« یعنی ده  هیچ روزهایی نیست که عمل صالح در آن نزد الله محبوب

 324 ......................................................... الحجهروز اول ماه ذی
اندازد، زیرا اندازد رها کن و چیزی را برگیر که تو را به شک نمیآنچه تو را به شک می 

 326 ......................................... راستی آرامش است و دروغ عامل تردید 
آید درگذشته است، تا  شان پدید میای که در نفسالله تعالی از امت من دربارهٔ وسوسه

 327 ............................... وقتی که به آن عمل نکرده یا به زبان نیاورده باشند 
 329 ........... نگردتان میها و اعمالنگرد بلکه به دلتان نمیها و اموالالله به صورت 

آید و غیرت الله ]هنگامی[ است که مؤمن کاری آید و مومن به غیرت میالله به غیرت می 
 330 .............................. را انجام دهد که ]الله آن را[ بر او حرام کرده است

 331 ....................................... از هفت ]گناه[ هلاک کننده دوری کنید 
گاه نکنم؟ آیا شما را از بزرگ   333 ............................. ترین ]گناهان[ کبیره آ

گناهان کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن به الله و بدرفتاری با والدین و قتل نفس و سوگند  
 335 .......................................................................... دروغ 

هاستشود، مسئلهٔ خون نخستین چیزی که میان مردم در روز قیامت دربارهٔ آن قضاوت می
 ............................................................................... 337 

کند، حال آنکه بوی آن از  هرکس مُعاهدی را به قتل برساند بوی بهشت را احساس نمی 
 338 ................................................ رسد مسیر چهل سال به مشام می 

 339 .............................. شودقطع کنندهٔ پیوند خویشاوندی وارد بهشت نمی
جای  هرکه دوست دارد رزق وی افزایش یابد و اجل وی به تأخیر بیفتد، باید صلهٔ رحم را به 

 340 ......................................................................... بیاورد
کند ]و اگر  دارد، آن نیست که مقابله به مثل میاش را پیوسته می آنکه پیوند خویشاوندی 
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با او رابطه داشتند رابطه با آنان حفظ می خویشاوندانش  کند[، بلکه حفظ کنندهٔ  اش را 
اش را با او قطع کند، او این  صلهٔ رحم آن است که اگر ]خویشاوند او[ پیوند خویشاوندی 

 341 .................................. اش را قطع نکند[ پیوند را پیوسته بدارد ]و رابطه 
گاهآیا می ترند. فرمود: »ذِکْرُكَ أَخَاكَ دانید که غیبت چیست؟« گفتند: الله و رسولش آ

 342 ...................... ای که دوست نداردبِمَا یَکْرَهُ«: »یاد کردن از برادرت بگونه 
ای حرام است. و کسی که کنندهکننده باشد، خمر است، و هر مست هر چیزی که مست 

در دنیا خمر بنوشد و درحالی بمیرد که به آن معتاد بوده و توبه نکرده باشد، در آخرت آن  
 344 ............................................................... را نخواهد نوشید 

 345 .............. رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت را لعن نمودند  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 347 ......................... ترین سخن است از گمان برحذر باشید، زیرا گمان دروغ

 349 ................................................. شودچین وارد بهشت نمیسخن
 349 ..................................... همهٔ امت من مورد عفو هستند جز مُجاهِران 

ای مردم، الله تکبر و نخوت جاهلیت و فخرفروشی آنان به پدران را از میان برداشته است 
 ............................................................................... 351 

کینه متعال،  الله  نزد  اشخاص  خصومت منفورترین  ستیزهتوزترین  )شخص  و  گران  جو 
 353 .................................................................. لجوج( است 

شان با هم رویارو شوند، قاتل و مقتول ]هر دو[ در دوزخند هرگاه دو مسلمان با شمشیرهای 
 ............................................................................... 354 

 355 ....................................... کسی که علیه ما سلاح بردارد از ما نیست 
 356 .................. اند به مردگان ناسزا نگویید، زیرا آنها به نتیجهٔ اعمال خود رسیده

برای مسلمان جایز نیست که بیش از سه شب با برادر مسلمانش قهر کند، ]چنانکه وقتی[  
رسند، این روی بر گرداند و او روی برگرداند؛ و بهترین آنان کسی است  به همدیگر می 
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 358 .................................................... که آغازگر سلام گفتن باشد 
ها و پاهایش هست ]یعنی دهان و شرمگاه[ را تضمین کند  هرکس برای من آنچه بین فک 
 359 ............ کنم شود[ بهشت را برای او تضمین می ]که با آن دو مرتکب گناه نمی 
 360 .... رود مگر آنکه همسرش یا محرمی همراه او باشد زن مسیر دو روز را به سفر نمی

 363 ............ امای زیانبارتر از فتنهٔ زنان به جای نگذاشته پس از خود برای مردان فتنه 
بیشتر   بیشتر چشم و مصونیت  باعث حفاظت  توانایی دارد، ازدواج کند، زیرا  کسی که 

شود. و کسی که توانایی ]ازدواج را[ ندارد، باید روزه بگیرد که روزه، شهوت شرمگاه می
 364 ..................................................... کندرا ضعیف و کنترل می 

همانا دنیا شیرین و سرسبز )دلربا( است و الله شما را در آن جانشین یکدیگر قرار داده  
گر این است که چگونه عمل خواهید کرد؛ پس از دنیا و از زنان پروا دارید است؛ و نظاره

 ............................................................................... 365 
 367 ............................................... از وارد شدن بر زنان برحذر باشید 

 369 ..................................... ی( ولی نکاح )درست( نیست مگر با )اجازه 
رترین شروطی که باید به آنها پایبند باشید، شروطی است که با آنها شرمگاه  همانا سزاوا

 370 ................................................ کنیدزنان را برای خود حلال می 
 371 ................... دنیا متاعی است و بهترین متاع دنیا، زن صالح و درستکار است 

 372 دربارهٔ نگاه ناگهانی پرسیدم، پس مرا امر نمود تا نگاهم را برگردانم صلى الله عليه وسلم از رسول الله 
دار را قربانی کرد. آن دو را با دستان خود ذبح  دو قوچ سفید و سیاه و شاخ   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 374 ...... کرد و بسم الله و الله اکبر گفت و پایش را بر یک طرف گردن آنها گذاشت 
های آن غذا نخورید، زیرا  ابریشم و دیبا نپوشید و در ظروف طلا و نقره ننوشید و در ظرف 
 375 ................... اینها در دنیا برای آنها ]یعنی کافران[ است و در آخرت برای ما 

قلم از سه کس برداشته شده است: از خوابیده تا آنکه بیدار شود و از کودک تا آنکه بالغ  
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 377 .............................................. شود و از دیوانه تا آنکه به عقل آید 
 379 .............................................. از »قزع« نهی کردند صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 380 ..................................... ها را کوتاه کنید و ریش را انبوه سازید سبیل
 380 ................................ مرد به عورت مرد و زن و به عورت زن نگاه نکند 

 382 ....................... شان نیکوتر است از بهترینان شما کسانی هستند که اخلاق
 383 ...........رسددار میدارِ شب زنده مؤمن با اخلاق نیکویش به مقام و منزلت روزه

ترین آنان هستند و بهترین شما، بهترینِ شما  ترین مؤمنان از نظر ایمان، خوش اخلاق کامل
 384 ........................................................... شان هستند برای زنان

کند پرسیده شد؛ ایشان  دربارهٔ بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت می  صلى الله عليه وسلماز رسول الله 
 385 ............................................ فرمودند: »تقوای الله و اخلاق نیک 

 387 ....................................... ترین مردم بودخوش اخلاق  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 387 ................................... قرآن بود -صلی الله علیه وسلم-اخلاق پیامبر 

آغاز نمودن از سمت راست را در کفش پوشیدن و شانه زدن و وضو گرفتن و    صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 389 ................................................... همهٔ امور خود دوست داشتند 

 390 ............................. رفتاری را در هر موردی واجب نموده استالله نیک 
قرار   )الله( رحمان عزوجل  راست  نور در سمت  از  منبرهایی  بر  قیامت  روز  دادگران در 

 392 .............................................دارند؛ و هردو دست او راست است 
به خود زیان نزنید و به دیگران زیان نرسانید. کسی که زیان برساند الله به او زیان رساند  

 393 ................................. و کسی که سخت بگیرد الله بر او سخت بگیرد
نشین بد مانند کسی است که مشک همراه خود دارد و کسی  نشین نیک و هم مثال هم 

 394 ............................................................ دمدکه در کوره می
 396 ................................................................. خشمگین نشو 
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توانمند و قوی آن نیست که نیرومندان را بر زمین بیفکند؛ بلکه توانمند و قوی کسی است  
 397 .......................................... که در هنگام خشم خود را کنترل کند

چهار ]خصلت[ است که اگر در کسی باشد منافقی خالص است و هرکس خصلتی از  
آن در وی باشد، خصلتی از نفاق در اوست تا آنکه ترکش کند: چون سخن گوید دروغ  
گوید و چون پیمان ببندد پیمان شکند و چون وعده دهد خلاف وعده کند و چون دشمنی 

 398 .......................................... کند از حد به در رود و حق کشی کند
 401 .................. کننده، بددهن و بدرفتار ]و بیشرم[ نیست زن، لعنت مومن، طعنه

 402 .............................................................. حیا از ایمان است 
هرگاه شخصی برادر )مسلمان( خود را دوست داشت، باید به او خبر دهد که دوستش 

 403 ........................................................................... دارد 
 404 ...................................................... هر کار نیکی صدقه است 

 405 ........................... ای لازم است های انسان صدقه بر هر مفصلی از مفصل 
ای از جای خود حرکت نخواهد کرد تا آنکه دربارهٔ عمرش های بندهدر روز قیامت، گام

از او پرسیده شود که چگونه آن را به سر کرده است و دربارهٔ علمش که چگونه به آن  
عمل کرده است و دربارهٔ مالش که آن را از کجا به دست آورده و در چه راهی خرجش  

 407 ................. است کرده است، و دربارهٔ بدنش که در چه راهی آن را پیر کرده
کند مانند مجاهد در راه الله  زن و بینوا تلاش میکسی که جهت تامین و رسیدگی به بیوه

 409 ............... گیردایستد و روز را روزه مییا کسی است که شب را به عبادت می
 410 . هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد، پس باید سخن نیک بگوید یا ساکت شود 

نیکی  برادرت    هیچ  به دیدار  با چهرهٔ گشاده  این باشد که  را کوچک نشمار، حتی اگر 
 412 ..........................................................................بروی 

نیکوکاری هدایت می به سوی  راستی  و  کنید که صدق  پیشه  راستی  و  کند و  صداقت 
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جوید تا آنکه  گوید و راستی مینیکوکاری به سوی بهشت؛ و همچنان شخص راست می
شود؛ و از دروغ دوری کنید که دروغ به سوی فسق و  نزد الله به عنوان صِدّیق نوشته می 

گوید و  کند و فسق و فجور به سوی دوزخ؛ و همچنان شخص دروغ میفجور هدایت می 
 413 ................ شودافتد تا آنکه نزد الله به عنوان کَذّاب نوشته می در پی دروغ می

 415 ................ کندکند، الله عزوجل نیز به او رحم نمی هرکس به مردم رحم نمی
کسانی که مهربان هستند، الله مهربان به آنان رحم خواهد کرد؛ به اهل زمین رحم کنید،  

 416 ................................... آنکه در آسمان است به شما رحم خواهد کرد
مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند؛ و مهاجر کسی است 

 417 ..................................... که آنچه را الله از آن نهی کرده، ترک گوید 
بیمار، دنبال کردن  حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است: پاسخ دادن سلام و عیادت 

ها و پذیرفتن دعوت و تشمیت کسی که عطسه زده است« )تشمیت: گفتن یَرحَمُكَ  جنازه
 418 ....................... الله در پاسخ به الحمدلله گفتن کسی که عطسه زده است( 

نمی وارد  بهشت  نمیبه  ایمان  و  بیاورید،  ایمان  آنکه  تا  را  شوید  آنکه همدیگر  تا  آورید 
دوست بدارید؛ آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که اگر انجامش دهید، میان شما محبت 

 419 ......................................... رخ دهد؟ سلام را میان خود منتشر کنید 
عَامَ،    صلى الله عليه وسلممردی از پیامبر   پرسید که: کدام )ویژگی( اسلام بهتر است؟ فرمود: »تُطْعِمُ الطا

تَعْرِفْ«: »غذا بدهی و به کسی که می لَمْ  وَمَنْ  عَرَفْتَ  مَنْ  عَلَی  لَامَ  السا شناسی و  وَتَقْرَأُ 
 421 ......................................................... شناسی سلام کنینمی

به وسیله  الله  آنچه  به  را  را پاک می آیا شما  بالا می ی آن گناهان  را  برد،  کند و درجات 
 422 ................................................................راهنمایی نکنم؟ 

تر از مؤمن ضعیف است؛ و در هر یک خیر  نزد الله مؤمن قوی بهتر و دوست داشتنی 
 425 .......................................................................... است
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کرد تا جایی که گمان بردم همسایه از  همواره جبرئیل در مورد همسایه به من سفارش می 
 427 ............................................................ بردهمسایه ارث می 

هرکس از آبروی برادرش دفاع کند، الله متعال در روز قیامت، آتش دوزخ را از او دور  
 428 ..................................................................... گرداندمی

آورد تا آنکه برای برادرش همان چیزی را بپسندد که برای خودش  کسی از شما ایمان نمی
 429 ...................................................................... پسنددمی

افزاید و از هر چیزی  همانا نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد به زیبایی و ارزش آن می 
 430 ........................................ سازدگرفته شود آن را زشت و معیوب می 

کند )یعنی  دین آسان است؛ و هرکس دین را بر خود سخت بگیرد، سرانجام مغلوبش می
 431 .............. شود(. پس راه درست و میانه را در پیش بگیرید خسته و درمانده می 

 434 .................. آسان بگیرید و سختگیر نباشید و مژده دهید و سبب تنفر نباشید 
 436 ............................. ایمنزد عمر بودیم که فرمود: »ما از تکلف نهی شده 

با دست   باید  نوشید  اگر  و  بخورد  راستش  با دست  باید  غذا خورد  شما  از  چون کسی 
 437 ..... نوشد خورد و با دست چپش می راستش بنوشد، زیرا شیطان با دست چپش می

ای نوجوان، نام الله را ]در آغاز غذا[ بگو و با دست راست بخور و از آنچه نزدیکت هست  
 437 ....................................................................... میل کن

ای که چیزی بخورد و به خاطر آن الحمدلله بگوید، یا نوشیدنی بنوشد، و به  الله از بنده 
 439 ...................................... شودخاطر آن الحمدلله بگوید، خشنود می

الله   رسول  نزد  »کُلْ    صلى الله عليه وسلم مردی  فرمود:  ایشان  به  ]پیامبر[  پس  خورد،  چپش  دست  با 
توانم. ایشان فرمود: »لَا اسْتَطَعْتَ«: بِیَمِینِكَ«: »با دست راستت بخور« او گفت: نمی

 440 ........................................................................ »نتوانی
  - یا فرمود: از مسجد ما کناره گیرد    -هرکس سیر یا پیازی خورد، باید از ما کناره گیرد  
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 441 ....................................................... اش بنشیند و باید در خانه 
غَیْرِ   مِنْ  وَرَزَقَنِیهِ  هَذَا  أَطْعَمَنِي  ذِي  الا للهِ  الحَمْدُ  هرکس غذایی را بخورد و سپس بگوید: 
ةٍ )ستایش از آن الله است که این ]غذا[ را به من خوراند و آن را بدون  ي وَلَا قُوا حَوْلٍ مِنِّ

 444 . شوداش آمرزیده میتوان و قدرتی از سوی خودم به من روزی داد( گناهان گذشته 
داد و با آن  کرد دستش یا لباسش را روی دهانش قرار می عطسه می   صلى الله عليه وسلم هرگاه رسول الله  

 445 ................................................. داد صدای عطسه را کاهش می
هایش عمل شود، همانطور که دوست دارد به عزایمش الله دوست دارد که به رخصت 

 446 ..................................................................... عمل شود
 447 کندهرکس الله متعال ارادهٔ خیری نسبت به او داشته باشد، او را به مصیبتی مبتلا می 

نمی مسلمان  به  اندوهی  و  و غم  آزار  ناراحتی،  نگرانی،  بیماری،  رنج،  رسد، حتی  هیچ 
رود، مگر اینکه الله متعال ]مقداری[ از گناهانش را به سبب خاری که در پایش فرو می 

 448 ..............................................................گیردآن نادیده می 
که الله گیرد تا آنزن و مرد مؤمن همواره در جان و مال و فرزندش مورد آزمایش قرار می

 449 ........... کنند که هیچ خطا و گناهی بر آنها نیست متعال را در حالی ملاقات می
این  وضعیت مؤمن شگفت  آور و عجیب است؛ وضعیت او در همه حال خیر است؛ و 

 451 .......................................... حالت برای هیچکسی جز مؤمن نیست 
بنده  نوشته  اگر  برای او همانند همان ]پاداش عملی[  برود،  به مسافرت  یا  بیمار شود  ای 

 453 .............................. داد شود که در هنگام اقامت و سلامت انجام میمی
 454 ............. های شب تاریک، به انجام اعمال  بشتابید هایی مانند تکه پیش از فتنه 

 456 ... گرداندهرکه الله نسبت به او ارادهٔ خیر داشته باشد، او را در دین فقیه و فهیم می 
 457 .............. علم نیاموزید تا با آن به عالمان فخر بفروشید و با سفیهان جدل کنید 

 458 .................. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد گرفته و به دیگران بیاموزد 
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گرفتند تا آنکه  کردند و ده آیهٔ بعدی را فرا نمیدریافت می  صلى الله عليه وسلمآنان ده آیه از رسول الله  
 459 ............................................. علم و عمل این ده آیه را یاد بگیرند 

هرکس حرفی از کتاب الله را بخواند، برای او به سبب آن یک نیکی خواهد بود؛ و هر  
 460 .......................................... شودنیکی با ده برابر آن پاداش داده می

شود: بخوان و بالا  کند گفته میبه کسی که همواره قرآن تلاوت نموده و به آن عمل می
خواندی، زیرا جایگاه تو نزد آخرین  برو و به ترتیل بخوان چنان که در دنیا به ترتیل می 

 461 ....................................................... خوانی ای است که میآیه
گردد، سه شتر حاملهٔ بزرگ  اش برمیآیا کسی از شما دوست دارد که وقتی نزد خانواده

 462 ............................................................... چاق آنجا بیابد؟ 
این قرآن را پیوسته بخوانید )و به آن پایبند باشید؛( زیرا سوگند به کسی که جان محمد در  

شان با  تر از فرار کردن شترانی است که پاهایدست اوست ]فراموش کردن[ قرآن سریع
 463 .......................................................... طناب بسته شده است 

ای که در آن سورهٔ بقره خوانده  های خود را قبرستان نکنید؛ براستی شیطان از خانه خانه 
 464 ............................................................. گریزد شود، میمی

تر است؟«  گفتم:  ای که از قرآن با خود داری، بزرگ دانی کدامین آیهای ابامنذر، آیا می 
ومُ{ ]بقره:   ام زد و فرمود: »وَاللهِ لِیَهْنِكَ  پس بر سینه [.  ۲۵۵}اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ

 466 ................... الْعِلْمُ، أَبَا الْمُنْذِرِ«: »به الله سوگند، علم گوارایت باد ای ابامُنذِر 
 467 ............. هرکس دو آیهٔ آخر سورهٔ بقره را در شب بخواند، برای او کافی هستند 

 468 ......................................................... دعا همان عبادت است 
 469 ................. کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم، الله را در همه اوقات خود یاد می

 470 ...................................... تر از دعا نیست چیزی نزد الله تعالی گرامی
تْ قَلْبِي عَلَی دِینِكَ«: »ای  این دعا را زیاد می   صلى الله عليه وسلم رسول الله   بَ القُلُوبِ ثَبِّ خواند: »یَا مُقَلِّ
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 471 ....................... ها، قلب مرا بر دین خود استوار بگردانی دلکنندهدگرگون
 473 ..................... هاست اصلاح بفرمادارندهٔ من از بدی بار الها، دینم را که نگه 

 476 ................................ خواهم بارالها، از تو عافیت در دنیا و آخرت را می
همهٔ خیر و خوبی  الها،  تو خواهانم، خوبی بار  از  را  آنهایی که  ها  را؛  آینده  و  های حال 

جویم، های حال و آینده به تو پناه می دانستم و آنهایی را که ندانستم؛ و از همهٔ شر و بدی 
 478 ........................................ آنهایی که دانستم و آنهایی را که ندانستم
گردد، شود همانطور که لباس کهنه مندرس می ایمان در دل هریک از شما مندرس می

 481 ........................... تان نو سازدهایپس از الله بخواهید که ایمان را در دل
چشد که از الله به عنوان پروردگار و اسلام به عنوان دین و محمد  طعم ایمان را کسی می

 482 ..................................................... به عنوان پیامبر خشنود باشد 
ي عَلَی ذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ   أَعِنِّ هُما  اللا خواندن این دعا را در پی هر نماز ترک نکن:  
عِبَادَتِكَ«: »بارالها، مرا در ذکر و یادت و شکر و سپاست و عبادت نیکویت یاری بفرما 

 ............................................................................... 484 
به پروردگارش در حالت سجده است، پس در سجده  نزدیک  بنده  نزدیکی  ترین لحظهٔ 

 486 ................................................................ بسیار دعا کنید 
نْیَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً،    صلى الله عليه وسلم بیشترین دعای پیامبر   نَا آتِنَا فِي الدُّ هُما رَبا این بود که: »اللا

ارِ«: »بارالها، پروردگارا، ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت ]نیز[ نیکی   وَقِنَا عَذَابَ النا
 487 ................................. عطا کن و از عذاب آتش ]دوزخ[ محافظت نما

اعمال بهترین  از  را  شما  پاکآیا  و  فرمانروای تان  نزد  آنها  و  ترین  متعال(  )پروردگار  تان 
گاه نسازم مؤثرترین آنها در بالا بردن درجات   488 ................................ تان آ

از من دربارهٔ امر بس بزرگی پرسیدی و این برای کسی که الله برایش آسان کند، آسان  
 491 .......................................................................... است
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دمید کرد سپس در آن میآمد کف دستانش را جمع میبه بسترش می   صلى الله عليه وسلمهر شب که پیامبر  
اسِ{ را   و در آنها سورهٔ }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ{ و }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ{ و }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النا

 496 ...................................................................... خواند می
 497 ...................................... سید الاستغفار )بهترین درخواست آمرزش( 

بارالها، با ]یاری و حول و قوه و نعمت تو[ شب را به صبح رساندیم و با تو صبح را به شب 
میریم و رستاخیز ]ما[ به سوی توست کنیم و با ]نام[ تو می رساندیم و با ]نام[ تو زندگی می 

 ............................................................................... 500 
مَاءِ   ذِي لا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ وَلا في السا هرکس سه بار بگوید: »بِسْمِ اللهِ الا

مِیعُ العَلِیمُ« )به نام الله که همراه با نام او چیزی در آسمان و زمین زیان نمی  رساند  وَهُوَ السا
 503 ............... شودو اوست شنوای دانا( تا صبح هیچ بلای ناگهانی متوجه او نمی 

هنگام صبح و شام سه بار }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ{ و معوذتین را بخوان، تو را از همه چیز کفایت  
 505 ........................................................................ کندمی

ترین سخن نزد الله چهار سخن است: »سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله،  محبوب
 507 ...................... رساند والله اکبر« اینکه با کدام شروع کنی، زیانی به تو نمی 

هُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَی   هرکس ده بار بگوید: لَا إلَهَ إلاا اللا
 508 ................................................................. کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

دو سخن است که بر زبان سبک است و در میزان سنگین و نزد پروردگار رحمان محبوب 
 ............................................................................... 509 

هِ وَبِحَمْدِهِ« بگوید، گناهانش پاک می شود، اگرچه هرکس در روز صد بار »سُبْحَانَ اللا
 510 ........................................................... مانند کف دریا باشد 

کند و سبحان  ی وضو و غسل[ نصف ایمان است و الحمدلله ترازو را پر میپاکی ]به وسیله 
 511 ..............................کنندها و زمین را پر می الله والحمدلله ما بین آسمان
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اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ )پناه   اما هرکس در مکانی اتراق نموده و بگوید: أَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللهِ التا
تا زمانی که در آن مکان اتراق می برم به کلمات کامل الله از شر آنچه آفریده است(، 

 516 .......................................... رسانددارد، هیچ چیزی به او زیان نمی
هُما افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ« )پروردگارا   هرگاه کسی از شما وارد مسجد شد بگوید: »اللا
هُما إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ   درهای رحمت خود را بر من بگشای( و چون خارج شد بگوید: »اللا

 517 ........................................... فَضْلِكَ« )بارالها از فضل تو خواهانم( 
اش شود و الله را هنگام وارد شدن و هنگام غذا خوردن یاد کند، هرگاه مرد وارد خانه

گوید: امشب در اینجا نه برای شما جای خواب است و نه غذا شیطان )به همراهانش( می 
 ............................................................................... 519 
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